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 1فصل 

 

 .1دنور، کلرادو

 

 کرد با خوردن یک دسر واقعا عالی شروع شد: کیکشبی که زندگی من تغییر 

تمشک با سس شکلات تلخ. من و خواهرم تازه از ایتالیا وارد آمریکا شده بودیم  پنیري

هایی که کردیم، از آن مدلاختلاف ساعت بدن ناجوري مبارزه می عوارض و هر دو با

ه ممکن ین شده کقدر سنگهایت را با چوب کبریت باز نگه داري و سرت آنباید پلک

 گفت باید سعی کنیم تا زمانات بیفتد. تجربه به ما میاست هر لحظه از روي شانه

عنی به یکه وقت سازگار نخواهد شد. مان هیچمعقولی بیدار بمانیم وگرنه ساعت بدن

 هایمان بیفتیم براي شام بیرون رفتهدادم روي بالشطور که ترجیح میکه آنجاي این

یرین ي شلیاقت یک جایزهپس مان بکنیم، قرار بود خواب را فداي هدف و اگر بودیم.

 عالی را داشتیم. ناامید نشده بودم.

هاي کرد و چون اشتها نداشت قاشقبخش آخر شام با غذایش بازي می 2ندودایم

 داشت. من غذاي خودم را تمام کرده بودم.کوچکی برمی
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چی کار  خوايبه این فکر کردي وقتی من فردا توي کنفرانسم می»پرسید:  ندودایم

 تچگونگی تعامل با متخلفان سیونبشینی ولی شک دارم  آخر سالنتونی کنی؟ می

 «ت از آب در بیاد.ي زندگیترین تجربهجذاب

یک مشت  هاياي به گوش کردن به حرفشناخت. چندان علاقهمرا خیلی خوب می

عادي که به ما بگویند چقدر در حل کردن مشکلات با ادراک فوق دارموهبتآدم 

ي نتوانم جلوشد باعث میجهان استاد هستند نداشتم. حتی فکر کردن به آن هم 

ها در مورد چیزهایی که واقعا در ام را بگیرم در نتیجه نشستن در سخنرانیخمیازه

 شد.میدانستم احتمالا منجر به کما موردشان چیز زیادي نمی

 خیالش بشم.شاید بی -

 هم سرایت کرده بود ولی آن ندودایمي من به خمیازه« فکر نکنم اونا ناراحت بشن.»

 را پشت دستمالی پنهان کرد.

 کی هستن؟ اونا -

 بهت گفته بودم. -

طور که چنگالم را بین انگشتانم خواست نصف دسرش را نخورد؟ همانواقعا می

گفته بودي؟ ببخشید، حتما گوش »اي به آن انداختم. خریدارانهنگاه چرخاندم می

 «شناسی، فقط براي سفر اومدم.دادم. تو که منو مینمی

روي چیزهایی که  از دست داده بود کهامیدش را  پیشها آه کشید. مدت دایمند

که  ؛مشقی داراي از کلهتمرکز کنم و متوجه شده بود رگه دانستممیباید  به نظر او
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گیزي بران تر چالشدهم. خواهر کوچکیعنی فقط وقتی برایم مناسب باشد گوش می

 بودم.

و بعضی از آدماي کنفرانس رو تبعدا پس بهتره دوباره بهت بگم چون بدون شک »

. صبور بود نهایتبیمانند همیشه در مقابل من صدایش .« بینیمیمجامع عمومی 

ي یونت آمریکایی بانفوذي به اسم خانوادهي سدهی این برنامه با خانوادهسازمان»

 «کنن.ه. چندین نفر از اونا تو نیروي پلیس کار می1بندیکت

المللی، ، میانجی صلح بین2بروک ندودایمي بانفوذ التماس کردن و این خانواده»

شانس آوردن تو رو »آمیزي به او زدم. لبخند شیطنت «شون باشه.سخنران و ستاره

 «دارن.

که مثل به طرز شیرینی از این« طوریا هم نیست.، این3کریستالبس کن »

اي تارههیچ س»پاچه شده بود. ، دستمها استعداد او را تحسین کرده بودکنندهتشویق

 « کنیم.ي سیونت نیست؛ ما با هم کار میتو شبکه

دانستیم او چیز خاصی است. بر خلاف ؛ همه میفتگمهم نیست چه می آره، درسته.

ي کیف او بودم؛ مسافري در تور گردشگري کنندهمن. من در این سفرها در حد حمل

 .ندودایم
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هاي سس شکلات را از ماندهآخرین باقی« دونم چی کار کنم. شاید برم خرید.نمی»

دید شلوار ج»یدم. اي کشهاي هنرمندانهروي بشقاب خراشیدم و با نوک چنگالم حلقه

تره. دست لازم دارم و به نظر میاد دنور براي خرید جاي خوبیه، خیلی از خونه ارزون

 «کم تو خرید کارم خوبه.

ي من باعث سرانههاي سبکنقشهزد؛ اي باروحش از نگرانی برق هاي قهوهچشم

ود؛ ب . نصیحت خواهرانه در پیشبه این صورت در بیاید ندودایمشد حالت صورت می

یم هم شدمان آویزان میقدر خسته بودیم که داشتیم از صندلیحتی وقتی هر دو این

 توانست جلوي خودش را بگیرد.نمی

دونی، چند روز آینده یه توجه جدي به کریستال، امیدوار بودم که تو شاید، می -

متحاناتت ابرداشتم، شاید بتونی دوباره  ت بکنی. یه دسته بروشور براي دانشگاهآینده

 رو بدي. تو چمدونم توي هتل هستن.

خواست به این چیزها فکر کنم به خصوص که اي بالا انداختم. واقعا دلم نمیشانه

 بردم.هنوز از طعم شکلات لذت می

خواي این کارو بکنی، شاید بهتره در مورد یه کارآموزي فکر کنیم؟ تو یا اگه نمی -

بپرسیم براي  1سينيورا کاریراتونیم از میهمیشه از مد و طراحی خوشت میومد. 

س این همه مدلاي لباطراحی و دوختن  گرفتنیاد کارناوال به کمک احتیاج داره یا نه. 

روي  زیادي دونم قطعا الان کارشه. میاي میالعادهي فوقتجربه ،این سرعت امختلف ب

                                                
1 Signora Carriera 
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برداري چون داره براي یک فیلم هالیوودي بزرگ که ماه آینده تو ونیز فیلم دستشه

 کنه.شه هم لباس تهیه میمی

ا مهارت زبان برگشته بود تا برسید ولی پیشخدمت بلبلاین یکی جالب به نظر می

ي ما را مجددا پر کند. شاید هم هنرپیشه بود و مثل من هاي قهوهیک هنرپیشه فنجان

کرد. هر چند، راستش را بگویم، در نوزده سالگی حتی می استراحتایش هبین شغل

 شغلی را شروع هم نکرده بودم.

غذاتون چطور »پرسید:  قدردانیاي که چشمش به خواهرم بود، به امید ذرهدر حالی

عاشق   Yتوانستم بگویم همین حالا هم مثل اکثر دارندگان کروموزوممی« بود خانوما؟

 ت.شده اس ندودایم

هاي گرمش را تحویل او داد و وقتی یکی از لبخند« داشتنی بود، ممنون.دوست»

موهاي مرتب و  دایمندتکان مختصري خورد. اش موهاي مصريسرش را بالا آورد 

، این شباهت ندودایم، داشت. در مورد 2اليزابت تيلور، مدل 1اکلئوپاتراي شبیه چهره

چون مادرمان مصري بود. بابا یک دیپلمات انگلیسی  ي حقیقی هم داشتجنبهبه ملکه 

بود که در مأموریتی به قاهره عاشق مامان شد و او را عروس خودش کرد. ما یک 

در ونیز زندگی  ندودایممن و حاضر،  در حال؛ بودیمالمللی ي حقیقتا بینخانواده

ل لندن و سواح ايهایمان در شهرهاي سرسبز حومهي راه ریشهم، تقریبا میانهردیکمی

                                                
1 Cleopatra 

2 Elizabeth Taylor 
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اي داشته باشم. ایتالیا سرزمینی بود کردم هویت ملی قويآلود نیل. من حس نمیخاک

ودنم ریشه بکه براي خودم انتخاب کرده بودم، نه سرزمین مادري. شاید همین حس بی

 ایلی بود که از خودم ناراضی بودم.یکی دیگر از دل

ا و دسر شم»نظر مرا هم بپرسد.  پیشخدمت در کمال ادب، بالاخره به یاد آورد که

 «چطور بود؟

لبخند زدم ولی توجهش دوباره به طرف خواهرم برگشته بود. با « اوهوم، عالی بود.»

بود تا من برگشت و رفت. او را  ندودایمکه نگاهش بیشتر روي رضایت و در حالی

ا به ارث ربینی عقابی و ابروهاي کلفت،  ،دانستم: من ظاهر چشمگیر فراعنهمقصر نمی

هاي ها با موچون در مورد من این مشخصه ؛برده بودم ولی بدون اثري از زیبایی مصري

ارند اي دهاي پیچیدهها معمولا وراثتي پدرم کامل شده بود. سیونتشیرمانند خانواده

ي ما هم مستثنی نبود. بابا، مادري ونیزي با موهاي خاص ساکنان شمال ایتالیا و خانواده

اي تیره تا طلایی به رنگ ها از قهوهنگري هایی که همه: انبوهی از حلقهرا داشت

قدیمی دید هاي هنرمندان شد آن را در نقاشیگرفت. گاهی میخورشید را در بر می

ولی موهاي من مانند موهاي مریم مقدس نرم و مواج و مجعد نبود بلکه دریایی متلاطم 

ي اس یک ماده شیر ژولیده در کنار یک گربهاز فر بود. همیشه در کنار خواهرم احس

 جذاب و براق را داشتم.

ان مملو از مسافران و دانشجویکم کمي توریستی کافه هارد راک به عنوان یک جاذبه

و هاي متعدد به این سسفارش در پیو پیشخدمت ما  بیشتر شدهشد و سر و صدا می
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ي کرد محتواي که ادعا میهایم به سمت یک ویترین شیشه. چشمرفتمیو آن سو 

ث که باع يیک کت نظامی واقعی مایکل جکسون است کشیده شد و از خطاي دید

باره بردم. دوشد به نظر برسد در تصویرم سر من از گردن کت بیرون آمده لذت می

 زدیم؟ اوه، آره.. در مورد چه حرف میمخمیازه کشید

راح من ط.« هداریبردهیه جور ر کنم؟ خواي من براي سینیورا کاریرا کاتو واقعا می»

م چون شناختکرد به خوبی میلباس را که در آپارتمان پایینی ما در ونیز زندگی می

سبتا ن يبردم. همسایهاغلب وقتی سرش شلوغ بود سگش را براي گردش بیرون می

را مان مزاز که چقدر این فکرتنها آمد. مطبوعی بود ولی رئیس پرتوقعی از آب در می

 انداخت.کند هم لرزه بر تنم میمیبراي خودش مطالبه 

جوري هدر میدي بینیم زندگیت رو اینکه میاز این»دسرش را کنار زد.  ندودایم

 «متنفرم.

 ش حرف نرهّ. پنیر از هدر دادن متنفرم. اونو رد کن بیاد. کیک ممن -

 چی؟ -

 حرف نداره. -

که با تقریبا یک متر و هشتاد سانت قد خواهرم آهی کشید و نظرش را در مورد این

گفت؟ آهان آره، که چاق باشم ولی، چطور میباید مراقب وزنم باشم فرو داد. نه این

ها ي خواهرهایم که نعمت سایز معمولی را داشتند، شبیه آمازونیمن در برابر بقیه

خواستم تحت تأثیر قرار بدهم؟ هیچ پسري از را می دادم. چه کسیبودم. اهمیتی نمی
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ها بلندتر بودم و همه از مسخره ي آنمن نخواسته بودم با او سر قرار بروم چون از همه

روزي که ي شبانهترین اسمی بود که در مدرسهدوستانه لوبیاساقهترسیدند. شدن می

  .بودم شتحمل به رفتم مجبوردر انگلستان می

دن کنم. از دست داکریستال، فکر نکن من درک نمی»با ملایمت ادامه داد:  ندودایم

 «ت افتضاح بود.مدرسه بابا تو سال آخر

یک چنگال پر دیگر خوردم و با دردي که حرفش ایجاد کرده بود مبارزه کردم. 

او تنها  داد.افتضاح حتی کمی از آشوب احساسی را که تجربه کرده بودم هم شرح نمی

ام بود و همیشه وقتی در مقایسه با شش خواهر و برادر ي من در خانوادهکنندهتحسین

ود و در کننده بگرفت. قد بلند من برایش سرگرمآوردم طرف مرا میبزرگترم کم می

کرد، هر چند وقتی خودش خطاب می دختر کوچولويتوانست مرا هر فرصتی که می

سط سرش را که با موهاي فرفري احاطه توانستم طاسی وایستادیم میدر کنار هم می

م. نظیري امتحاناتم را خراب کرده بودشده بود ببینم. تعجبی نداشت که به طرز بی

 مرگ او بهترین بخش وجودم را با خودش برده بود. 

 سعی داشت مرا تسکین بدهد ولی این ،ند با ملایمت پشت دستم را لمس کردودایم

مامان از من خواست مراقب تو باشم. انتظار نداره من »ها بود. غم فراتر از این حرکت

خواد ببینه که تو دنبال چیزي که واقعا هدف وقت بگذرونی. میطوري بیاجازه بدم این

 «ري.دوست داري می
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قدر از بزرگ کردن شما دونیم مامان اینند، تلاش خوبی بود. هر دومون میودایم»

د نومن ده سال بعد از دایم« شه.ران نمیشش تا خسته شده که زیاد در مورد من نگ

گانه پدر و مادرمان بود به دنیا آمده بودم و کشی هفتکه ششمین فرزند از جوجه

دار شدن گذشته غافلگیر کرد سنش از زمان بچههمه به خصوص مادرم را که فکر می

 «ي مادربزرگ بودنه. الان چند تا هستن؟دیوونه»کرده بودم. 

 .4اوپالو سه تا  3سيلور، یکی 2استيل، دو تا 1توپاز: شش تا کلا دوازده تا -

دوازده تا ي بیخودي هستم. خالهعمه و شون رو داري؛ من خوشحالم تو حساب -

شون کنه و مسؤولیتی در موردشون نداشته که لوسي کوچواوي بامزه براي ایننوه

 باشه. مامان وقت نداره خودش رو براي من ناراحت کنه. 

ي ما هم مثل کل دنیا میانجی صلح بود، سرش را ند که همیشه در خانوادهودایم

اي کوچک را با انگشتش درآورد که باعث شد پیشخدمت تکان داد. آن حرکت دایره

ده ولی این روزا حالش مامان واقعا اهمیت می»حساب را بیاورد. از جا بپرد تا صورت

 «زیاد خوب نیست. از وقتی بابا مرده.

بزرگی نزدیک توپاز که اتاق خواب اي همین رفته تو اون آپارتمان مامانپس بر»

ده خیلی تلخ ش، کریستال. زنیچه جوري حرف می گوش کنفقط « اضافه نداره، نه؟

                                                
1 Topaz زبرجد 

2 Steel فولاد  

3 Silver نقره 

4 Opal سنگ اوپال  
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مان ند نبود. بعد از فوت بابا، ماوکردم. اوضاع خراب من تقصیر دایمبودم. باید بس می

ربایش را هم از دست داده بود، چیزي که ما فقط همسرش را از دست نداده بود؛ روح

کردم چون شناسیم. من زیاد درک نمیها به عنوان شریک زندگی خود میسیونت

دانستم براي یک سیونت نوعی مرگ است. ربا نداشتم ولی به طور نظري میخودم روح

ند تنها کسی وبعد از مرگ بابا مرکز توجهات را به خود اختصاص داد و دایمغم او 

مدم اي از مدرسه بیرون آي افتضاح و بدون هیچ آیندهبود که وقتی با یک مشت نمره

به  گی،م. تو درست میمتأسفم، من خسته»به من کمک کرد. پا پیش گذاشت و 

ادن نکنم بتونم با دوباره امتحان دکنم. فکر پیشنهادت در مورد طراحی لباس فکر می

 «رو بشم.روبه

بخند ل« خوام یه جهت براشون پیدا کنی.هاي زیادي داري؛ فقط میخوبه. تو توانایی»

آشفته مهارت داشت هاي مخصوصش را به من زد. او به شدت در آرام کردن انسان

ري می حس بهتبخش او کتوانستم جلوي خودم را بگیرم و به خاطر نیروي آرامو نمی

ها خواهان زیادي داشت و اغلب از او براي ي سیونتنداشته باشم. مهارت او در جامعه

هایی هستیم که با کمی ها آدمشد. ما سیونتهاي درگیر دعوت میمذاکره بین طرف

ت دادن بینی آینده، حرکشاید موهبتی براي پیش ایم؛به دنیا آمده ]توانایی[ بیشتر

وقتی این همه انسان باموهبت در کنار هم  ولی .یمان یا گفتگوي ذهنیهااجسام با ذهن
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نندگان اي از خوامثل دسته ؛شود این مسأله ممکن است موجب اختلافاتی قرار بگیرند

 کنند. که همه براي مرکز توجه بودن رقابت می 1ي اپراي فنیساپرا در خانه

نگهبان  سگ یلی باحال بود ببینیخ. داشتي ما ند بهترین موهبت را در خانوادهودایم

ا و ي برادرهد. همهنکي متملق میخشن یکی از طرفین دعوا را تبدیل به یک توله

 هایی دارند. به جز من.خواهرهایم براي خودشان موهبت

شود. شناخته می فشفشهمن معادل چیزي هستم که در دنیاي هري پاتر به عنوان 

بازي آتش شتند من به عنوان فرزند هفتم، یکخیس. همه انتظار دا يفشفشه کی

توانست بگوید کامل همراه داشته باشم. در عوض دختري گیرشان آمد که می

اند. بله، درست است. من معادل زنجیر کلید کلیدهایشان را کجا جا گذاشته

هاي مانند زباله ،دار هستم. من چیزهایی را که فردي به آن وابسته استسوتکسوت

جایی  توانم بگویم جهت کلیبینم و اگر لازم باشد میچرخد میکه دور زمین میفضایی 

توانم گفتگوي ذهنی انجام دهم چون وقتی به من نمیکه چیزي را گم کرده کجاست. 

هاي شوم مثل این است که مستقیما به داخل ابري از ماهوارهها وصل میسایر سیونت

با کاملا تقری ،در نتیجه شوم.ر به بیرون پرتاب میو از مداکنم از کار افتاده پرواز می

افراد  ها و کمکی برايفایده هستم و موهبتم چیزي بیش از یک شوخی براي مهمانیبی

 کنند.ام در استفاده از آن تردید نمیحال، خانوادهپرت نیست. با اینحواس

                                                
1 Fenice Opera House 
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ن گپ م باکه ینمثلا دیروز. وقتی در فرودگاه بودیم توپاز زنگ زد، ولی نه براي ا

تونی لطف کنی کتش رو یه جا تو مدرسه جا گذاشته. می 1فليسيتیکریستال، »بزند. 

 کارترین دختر دنیا بود. خواهرم توپاز مادر فراموش« و بگی کجاست؟

 11در این مورد حدود ) کندموهبتم کار می در صورتی که فاصله معقول باشد

م را بستم. کمی های(. چشمکردیما عوض میهواپیم 2چون داشتیم در هیثرو ،کیلومتر

 «تاده.پشت میز نقاشی اف»چرخید مانور دادم و ... بین چیزهایی که در ذهن فلیسیتی می

 بینمت.کنه؟ مهم نیست. ممنون شیرینم. به زودي میجا چه غلطی میاون -

داریم. من این نوع گفتگوها، چیزي است که من و خواهرها و برادرهایم دائما با هم 

 آیند.شود سراغم میکسی هستم که وقتی زندگی در هم و برهم می

. این مسأله به خصوص به استکه نعمت باشد مزاحمت موهبت من بیشتر از این

این خاطر آزاردهنده است که یک سیونت در هر صورت با پایان ناخوشایندي هم 

تنها با همتاي کند ل می: در تقدیر ماست عشقی را که ما را کامخواهد بودمواجه 

ها به شدت پیدا کنیم. مثل پدر و مادر من. آن رباي خودمانسیونت، یا روح

ا رباي ما همزمان بي روحشانس بودند که یکدیگر را ملاقات کردند چون نطفهخوش

ما در جایی از دنیا بسته شده است. زندگی ما جستجویی به دنبال آن یک نفر است 

ن او کم است چون ممکن است متعلق به هر نژاد یا کشوري ولی شانس پیدا کرد

                                                
1 Felicity 

2 Heathrow فرودگاه بین المللی لندن 
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باشند. فقط فکرش را بکن، شریک زندگی یک نفر ممکن است بمیرد و او را ویران به 

جا بگذارد، مثل مامان من بعد از مرگ بابا؛ یا ممکن است وقتی او را ملاقات کند قبلا 

 سنین پیري همدیگر را پیدا کردهرباهایی که در هایی از روحازدواج کرده باشد. داستان

 تی به زبان یکسانی هم حرف نزنند.ح رباهاروح بودند شنیده بودم. احتمال دارد

اند: استیل شانس آورد و هاي مختلفی داشتهسرنوشتبرادرها و خواهرهاي من 

اش را وقتی بیست و پنج ساله بود از طریق یک بنگاه همسریابی که رباي ژاپنیروح

ها تخصص داشت پیدا کرد. خواهر دوقلوي او، سیلور، منتظر پیدا کردن روي سیونت

وپاز با . تبودربایش نشد و همین حالا هم یک طلاق طوفانی را پشت سر گذاشته روح

 هماناي است، العادهدانستیم هر چند او مرد فوقشوهرش خوشبخت بود ولی همه می

جا پیدا کرد و الان آن 1وهانسبورگربایش را در ژ، نیست. اوپال روحکه باید باشد

 . بود هنوز در انتظار ،ندو، مثل من و دایم2پيترترین برادر ما، د. جوانرکزندگی می

براي خودم زیاد امیدوار نبودم: اگر همتاي من وجود داشت، یا به طرز چشمگیري 

م یک شدهاي مرا جبران کند که به این ترتیب، محکوم میبا مهارت بود تا کاستی

یف قدر ضعهاي ناچیزي شبیه من داشت و آني او زندگی کنم؛ یا مهارتعمر زیر سایه

دون عوارض بتوانستم نمیا حس کنیم. من توانستیم یکدیگر ربود که به سختی می

ها ي ذهنی داشته باشم؛ و بدون ارتباط دو ذهن، سیونتجانبی جدي مکالمه

                                                
1 Johannesburg شهری بزرگ در کشور آفریقای جنوبی  

2 Peter 

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

توانستند تشخیص بدهند که جفت هم هستند. گاهی من بودن افتضاح بود. به نمی

ا هدادم از همراهی با سایر سیونتهایم کاملا آگاه بودم، ترجیح میکه از کاستیخاطر این

ي براي ي چندان بدي طراحی لباس گزینهاجتناب کنم، در نتیجه شاید شغلی در زمینه

 من نبود.

هاي ان را جمع کردیم تا برویم. شبماب را پرداخت و وسایلسحند صورتودایم

، سرد است در نتیجه مدتی طول کشید تا استپاییز در دنور که شهري در ارتفاعات 

تا به خاطر و موق رفتیمخیابان  بهگردن پوشیدیم. شال ها را بستیم و دستکش ودکمه

 حضور در یک شهر غریبه گیج شدیم. 

ها سرک کشید تا نگاهی به خراشدایموند بین آسمان« جا خیلی رقیقه.هوا این»

 «کنی.تونی بگی چی داري تنفس میتو ونیز همیشه می»آسمان پرستاره بیندازد. 

دریا یعنی همیشه یا مرطوبه یا بوي فاضلاب  سطحبله، چون زندگی در جاي هم»

ازویم را به ب« دار در بیاریم.جا بمونیم، فکر کنم آبشش و پاي پرهمیاد. اگه بیشتر اون

وي او انداختم و او را به طرف هتل هدایت کردم. فقط چند ایستگاه فاصله بود و باز

قدر قدم زدن در حس کردن محل چمدانم جهت را پیدا کنم. چ قتوانستم از طریمی

د، شکل پوشیده شده بودند عجیب بوهاي یخی همهاي بلند که با شیشهبین ساختمان

 هاي تزیین شده، عجیب و غریب و فرسوده عادت داشتیم. به خصوص که ما به خیابان
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ي من شبیه دانست غریزهند بدون حرف و سخن راهنمایی مرا قبول کرد؛ میودایم

دونی همین الان هم بین انگشتاي پام پره ندارم؟ من بیشتر میاز کجا »کفتر جلد است. 

 «مون زندگی کردم.از تو توي آپارتمان مادربزرگ

داشت. به عنوان یه ونیزي اصیل حتما  1نوناخورم قسم می»زیرلبی خندیدم. 

 «دریایی بوده.پرينیمه

قریبا تند که از خستگی ودایم« تونی از دنور جایی دورتر از دریا پیدا کنی.خب، نمی»

ودمم، ي خکنم کاملا تو خونهعجیبه ولی حس می»خورد.  تلوتلومست بود روي پایش 

 «جا.که بخشی از وجودم همیشه منتظر بوده بیاد اینمثل این

اریک اي تهشدار من یک لحظه دیر به کار افتاد. سه مرد از کوچهسیستم « ند!ودایم»

اي بیرون آمده و راه ما را گرفتند. نگاهم هاي کرکرهدههایی با پردر شکاف بین مغازه

هایی که با روسري تا روي دهان پوشانده دار تیره و صورتهاي کلاهبه سرعت به ژاکت

ها بند کیف دایموند را از کار. یکی از آنشده بود و چاقوها افتاد، مشکوک و خلاف

اي سعی کرد آن را نگه دارد مقانهند به طرز احواش کشید و آن را پاره کرد. دایمشانه

و وقتی مرد وحشیانه آن را کشید تا رهایش کند دور خودش چرخید. به کمک او 

دو نفر دیگر به من حمله کردند؛ در جوي افتادیم و من زیر آن دو که به رفتم ولی 

رنج به ها موقع بلند شدن با آگشتند قرار گرفتم. یکی از آندنبال کیف دستی من می

 من زد؛ دیگري سرم را به جدول کوبید.  شکم

                                                
1 Nonna لقب مادربزرگ کریستال و دایمند  
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صدایی شبیه غرش یک  آمد؛ هایی محکمچیز محو شد. صداي گامبعد از آن، همه

 هیولاي خشمگین.

 !«فاصله بگیریناز اون »صداي جا افتادن خشاب اسلحه.  «پلیس!»

نشینی سریع سه جفت کفش ورزشی با کف نرم. به پشت دراز ناسزا و بعد عقب

 هایم سیاهیچشمروي آسفالت قرار داشت و به طرز ناجوري نیمی از بدنم  م؛کشید

 .رفتمی

ند روي زمین ومردي که به کمک ما آمده بود با عجله به طرف خواهرم رفت. دایم

که سرم داد. روي زانو بلند شدم و در حالینشسته بود و کیفش را به شکمش فشار می

رو بعدي از روي من رد شود خودم را به پیادهکه ماشین کرد قبل از ایندنگ میدنگ

 کشیدم.

 «تون خوبه خانم؟حال»ي ما جلوي او چمباتمه زد. دهندهنجات

لرزید ند پر از اشک بود و میوهاي دایمچشم« م.بله، بله، ممنون. فقط یه کم ترسیده»

 کرد.ي حمایتی را که در یک مرد بود فعال میو هر غریزه

جه من کنم حتی متوکرد تا به او کمک کند بلند شود. فکر نمیمرد دستش را دراز 

ها قرار هاي خیابان بودم و او زیر نور آني بین چراغهم شده بود چون من در سایه

هایشان به هم رسید، هر دو نفس خود را حبس کرده و روي پا اشت. وقتی دستد

 پریدند.
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اش به ناجیطوري ند ودایم!« شنومبتونم صدات رو توي ذهنم خداي من، تویی! می»

ي جشن تولدهایش با هم در وجود او خیره شده بود که انگار روز کریسمس و همه

ل توانستم ببینم کگرفتم میجمع شده است. اگر از دید سیونتی خودم کمک می

هاي آهن را جذب کند دور ربایی که برادهند مانند آهنوهاي فضایی چرخان دایمزباله

 ده است.او متمرکز ش

که یک کلمه رد و بدل کنند، دایموند را در میان بعد بدون این« بله، واقعا منم.»

 بازوانش گرفت و او را بوسید. 

دانستم دست بزنم یا بخندم. مثل دیدن یک فیلم احساسی کاملا اوووف. نمی

مقدمه، مثل عکس مشهور در آغوش کشیدن بی عشق در نگاه اول، -اي بود کلیشه

 بوسد.که آن پرستار را در روز پایان جنگ در میدان تایم می ملوانی

 کردم.کردم. البته که میحسودي می

 بالاخره از هم جدا شدند.

بالاخره خواهرم سر عقل آمد تا به یاد بیاورد حتی به هم معرفی « تو کی هستی؟»

 اند.هم نشده

 . و تو؟1تریس بندیکت - 

 ند بروک.ودایم -

                                                
1 Trace Benedict 
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ند را در میان وارزشمندترین شیء دنیا را در دست دارد صورت دایمانگار که مرد 

جا اومدي. شناسم. تو براي کنفرانس ما ایناین اسم رو می»هایش گرفت. دست

 «ند.وبینمت دایمخوشحالم می

 هاي او افتاد.نگاهش به لب« طور تریس بندیکت.منم همین»

 واي نه، دوباره نه.

ه سلامی ب ؛اي ملایم و شیرین به او زداین بار بوسه تریس دوباره روي او خم شد و

ي هترین لحظقدر خودخواه نبودم که عالیربایش. جرأت نداشتم تکان بخورم. آنروح

ري آوو با چیزهاي چندش سرم ضربه خوردهکه ها را با شکایت در مورد اینزندگی آن

با نوک انگشت از روي دونالد را ام خراب کنم. یک کاغذ مکاز جوي آب آلوده شده

 د. به تدریج.اافتبه یاد من می بالاخره ندوپایم پرت کردم. ایشش. دایم

ریس ت« شه تو یک راست وارد زندگی من بشی. خیلی انتظار کشیدم.باورم نمی»

عتراف باید ا»ي دهان زیبایش را نوازش کرد. ي او کشید و گوشهرا به گونه شانگشت

مون دیدم و متوجه شدم همسن سمت رو تو فهرست مهمانانوقتی ا ؛بودم کنم امیدوار

 ...«من هستی 

ما همیشه امیدواریم، نه؟ وقتی یه سیونت دیگه رو که ممکنه همون که باید باشه »

 ند خجولانه به او لبخند زد.ودایم...« بینیم می

من به خیلی موردهاي احتمالی که زمان تولد درستی داشتن معرفی شدم؛ خدا رو  -

 شکر که معلوم شد تو همونی که باید هستی.
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هاي دردناکم را مالیدم. متأسفانه گفتگویشان چندان جدید و و شقیقه مآه کشید

 ها را براي سردردم مقصر بدانم.توانستم آننبود ولی نمی جالب

ربام آخرین چیزي بود که انتظار نامه رو دریافت کردم، ملاقات با روحوقتی دعوت»

 زده.زمان خوشحال و خجالتن خواهرم خیلی شیرین بود؛ هملح« داشتم.

تو همون میانجی صلح هستی، »خم شد و کیفش را برداشت و به او داد. تریس 

 «درسته؟

 ي کوچیک تو ونیز دارم.بله. یه شرکت مشاوره -

 ونیز، ایتالیا؟ -

 هایش با این تمسخر ملایم برق زد.چشم« اي هم هست؟ونیز دیگه»

وسید، با ملایمت او را ب« ایتالیا، آره؟ پس تا. کا؟ حتما. احتمالا هفت یا هشتتو آمری»

راي من ب»توانست از او دست بکشد. قدر صمیمی بود که نمیهنوز هیچی نشده آن

 «خوایم این جریان رو درست کنیم.دونم چطوري میکنم. نمیبخش پلیس دنور کار می

داشتند  الاح یقه پیش همدیگر را دیده بودند و، خیلی سریع بود. حدود پنج دقاي بابا

 رفتند.ي مشترک میبه خانه

اگهان ن...« شه شغل منو از هر جاي دنیا انجام داد؛ فقط کریستاله که باید راحت می»

کریستال، واي خداي من، کریستال، حالت »وجود مرا به یاد آورد و از او فاصله گرفت. 

 «خوبه؟
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وام خخوبم. شما دو تا ادامه بدین. نمی»دست تکان دادم. رو با ضعف از روي پیاده

 «این جریان گل و بلبل رو خراب کنم.

جا ول شه تو رو اینصدمه دیدي؟ باورم نمی»ند با عجله به طرف من آمد. ودایم

 «کنم.شدي. تریس، خواهش میهم کرده بودم، زخمی 

ه نبود خواهرم ب ياست. نیازام فرد قابلی قبلا متوجه شده بودم شوهر خواهر آینده

ر ي جلوي یک در بروم. چراغی دلنگان به طرف پلهاو بگوید تا به من کمک کند لنگ

 اش داشت و آن را به صورت من تاباند.انتهاي جاکلیدي

 هایم را گرفتم.پلک زدم و جلوي چشم

سرش ضربه دیده ولی مردمک چشماش جواب میدن. فکر کنم بهتره محض  -

 یمش اورژانس.احتیاط ببر

 خوام برممن خوبم. واقعا. نمی»وحشت مثل شوک الکتریکی وجودم را پاره کرد. 

را براي ام بود. بابا مآخرین باري که بیمارستان بودم، تولد هجده سالگی« بیمارستان.

ی کرد. که سفارش بدهیم سکته قلبشام و جشن گرفتن بیرون برده بود ولی قبل از این

و خبر مرگ او را به مامان و بقیه گذراندم وصم را در بیمارستان در نهایت، شب مخص

ي . حتی با فکر کردن به آن هم حس بدي مثل سقوط از یک لولهدادماعضاي خانواده 

 داد.خلأ به من دست می دررو آدم
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دانست من داوطلبانه به یک مرکز پزشکی نخواهم ند به خوبی میوخوشبختانه، دایم

ش بیمارستان خوشش نمیاد. شاید بتونیم یه دکتر خبر کنیم معاینهاون از »رفت. 

 «کنه؟

بهتر از اون سراغ دارم. بذار به برادرم  یه چیزمن »تریس موبایلش را بیرون آورد. 

 «تونه بهتر از هر دستگاهی تو اورژانس اونو معاینه کنه.زنگ بزنم. می
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 2فصل 

 

م من که به بازوي یک پلیس محلی تکیه داده بود لنگانلنگ ورودبه هتل برگشتیم؛ 

باعث کمی آشفتگی در سرسرا شد. تریس لباس فرم نپوشیده بود ولی کارکنان هتل 

نفرانس کاین محل را براي شناختند چون معلوم شد او کسی است که او را به خوبی می

 رزرو کرده است.

اومد اونو مستقیم به سوییت تونی وقتی برادرم ، می1جيم»تریس از دربان پرسید: 

 «ها بفرستی؟خانم

 « ا خوبه؟حال خانوم»دربان چاق از پشت عینک کلفتش به من نگاه کرد. « بله قربان.»

هاي منفور محلی ما داشتن. گزارش رو فقط یه برخورد بدي با چند تا از شخصیت -

 کنم ولی خوشبختانه چیزي ندزدیدن.پر می

 البته، زمانی که او مشغول عملیات« دستی منو بردن. در واقع، کیف»زیرلب گفتم: 

ارت چیز زیادي توش نبود، فقط ک»نجات بود متوجه چنین جزئیات کوچکی نشده بود. 

 «م و صد دلار پول.کتابخونه

 «امه؟ناي نبود؟ گواهیهیچ نوع کارت شناسایی دیگه»تریس ناگهان پلیس شد. 

تو اون  نیکفکر مینیم، خیابونا پر از آبه. کما تو ونیز زندگی می»صدایی درآوردم. 

 «میشه رانندگی کرد؟شرایط 

                                                
1 Jim  
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 گذرنامه؟ -

 گاوصندوق اتاق. -

نم. در کتون رو جور میبعدا پول»با رضایت سرش را به علامت تأیید پایین آورد. 

ما طوري به شکه اینجا شهر منه؛ متنفرم از اینمورد کارت کتابخونه متأسفم. این

 «ایه.العادهه شد. در شرایط عادي جاي فوقخوشامد گفت

ر شهر د ی کههایي دهم رفتیم. تنها ساختمانآسانسور رسید و ما به راحتی به طبقه

ت ها نشسقرن ها هم به خاطرهاي کلیسا بودند و آنبرج چنین ارتفاعی داشتند من

؛ درن بودجاذبه خم شده بودند. خود اتاق فوق م ساختمان در زوایاي مختلف بر اثر

ي از هایی که وقتی موجی قومبلمان سفید، تلویزیون صفحه تخت، حمام شیک با لوله

هاي ي پنجره هم تأثیرگزار بود: رشتهکردند. منظرهریخت ناله و چکه نمیآب از آن می

انزده ي حدود پهاي راکی در فاصلهدر تاریکی مطلق کوه کهشهر  گسترده بر روينور 

دار، هاي شیبها، جادهجا زمین عمودي بود، کوهفت. در اینرکیلومتري فرو می

ب، گرفت، تالاهاي اسکی؛ جایی که من از آن آمده بودم همه چیز افقی قرار میپیست

 زار.هاي مسطح، گِلجزیره

عد از بي بلند کلفت پوشیدن حولههاي جوي را شستم. کثافتبه حمام رفتم و 

هتل  يها را براي شستشو در کیسهداشت. لباس هاي بدبویم آرامش خوشاینديلباس

نگان لام، لنگکردم تا حدي به حالت عادي برگشتهکه احساس میگذاشتم. در حالی

شم چند و تریس به سختی متوجه غیبت من شده بودند؛ وبه اتاق خواب برگشتم. دایم
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بودند. رباي خود دیدار روحبا هم گفتگو کرده و محو  یذهندر چشم هم، به صورت 

ها خوردم ولی عمدتا خیلی براي آناي فرو ریخت؛ کمی غبطه میقلبم به طرز مسخره

 خوشحال بودم.

 «بهتر شدي کریستال؟»ند سرش را بالا آورد. ودایم

د و دنگ سرم بیست برابر شده بوبا ناله روي تختم دراز کشیدم. دنگ« بله، خوبم.»

 «شایدم خیلی خوب نیستم.»حالت تهوع داشتم. 

تال حالش شه کریسبهتره دیگه از گفتگوي ذهنی استفاده نکنیم تریس؛ باعث می»

« کنه.بد شه. حتی اگه نتونه بشنوه ما چی میگیم باز هم امواج فکري رو دریافت می

از رنگ و روش خوشم نمیاد. شاید بهتر باشه »ي سردي از حمام آورد. ند حولهودایم

 «در هر صورت ببریمش بیمارستان؟

جام. بیمارستان دونی که من هنوز اینهی، می»م را در رد حرفش تکان دادم. دست

 «در کار نیست.

ر جایی دند انداخت و انگار که هنوز چیزي نشده مالک وتریس بازویش را دور دایم

 گره. اگه لازم باشه اونو ببریم اورژانسبرادرم درمان»پشت سرش ایستاد.  باشدکنار او 

 «بهمون میگه.

 ها را قطع کرد.ي آنبلند در زدن مشاورهصداي 
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، ممنون به این سرعت 1زَوهی، »تریس رفت تا در را باز کند. « احتمالا خودشه.»

 «جا.اومدي این

پسر قدبلندي با موهاي « کنم.ه، خب، براي ویزیت توي خونه دو برابر حساب میاِ»

چیزي  کرد.را بررسی میهایش وضعیت اتاق هاي بلند وارد اتاق شد؛ چشمتیره با گام

شرت گرگی و ژاکت ضخیم خاکستري حدود یک متر شلوار جین، تی دیدمکه من 

دتر قد من بود ولی این برادر چند سانتی بلنهاي باز بود. تریس تقریبا همتیره با دکمه

شد، این برادر هیکل محسوب می. تریس چهارشانه و قويرسیدبه نظر می او از

کرد. موهایش با و مثل ورزشکارها حرکت میداشت بدنی قوي و بود اندام باریک

اي در همه جهت پراکنده شده و حالتش شبیه سواران حرفهحالتی شبیه موهاي موج

ي سواري کردم و حالا آمادههمین الان موجهی، من چیزي بود که من به آن 

دون قیافه بود و بگفتم. یکی از آن پسرهایی که زیاده از حد خوشمی امگذرونیخوش

شک ستایش مداوم زنانه از زمان مهدکودک باعث شده بود غرورش حسابی زیاد 

اس فروشگاه به او التمدر که شد مگر اینهایش میي پولش صرف لباسهمهحتما شود. 

 ر کنم.تصو این صحنه رانستم توا، کاملا میبله -به عنوان مدل آن را بپوشد  کنند

یا زَو. زَو من 2 زاویراین برادر کوچیک منه، »ند معرفی کرد: وتریس او را به دایم

 «رباي من آشنا شو.اي دارم، با روحالعادهخبراي فوق

                                                
1 Xav 
2 Xavier  
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ند افتاد، وانمود کرد یک قدم به عقب پرت شده است. با ووقتی چشم زَو به دایم

مادر ... به فداي  لعنتیِ الیه. تریس، تو یه ع»حالتی نمایشی قلبش را گرفت. 

ند را با حالتی کاملا اروپایی که آخرین باري که دیده بودم ودست دایم« .یشانسخوش

راي تمسخرآمیز و نیمی بنیمی  او بوسید ولی در مورد ،یک کنت واقعی اجرا کرده بود

پس  «صدمه ندیدي.ند. وتونم با خوشحالی اعلام کنم حالت خوبه دایممی»شوخی بود. 

البته، به جز اون بخش کوچولویی که »داد، نه؟ تشخیصش را از طریق تماس انجام می

رادرش شانسی بکه لبخند درخشانی به خاطر خوشدر حالی« با این بازنده جفت شدي.

 «براي این درمانی سراغ ندارم.»بر لب داشت مشتی به بازوي تریس زد. 

 ند به او لبخند زد. ودایم« ویر.من هم درمان نیاز ندارم، زا»

نه کطوري صدا میمن کار بدي کردم؟ فقط مادرمون منو این»زَو شکلکی درآورد. 

 « تو دردسر افتادم.یعنی  که اونم

 مخواهر« که سرش ضربه دیده. هولی خواهرم»ند مسحور او شده بود. ودایم« زَو.»

کر م را برایش تکان دادم و فبه جایی که من دراز کشیده بودم اشاره کرد. یک انگشت

 برم یا نه.هاي مد روزش بالا بیاورم آبروي خودم را میاگر روي چکمه کردم

ن ساسمش رو توي فهرست دیدم. هم»به برادرش چشمک زد. « اوه، آره، کریستال.»

 «منه، نه؟ حالت چطوره، عزیز؟

پسرهاي  جلويکرد اقتضا میکاري ذاتی انگلیسی بلند شدم؛ ملاحظه« بد نیستم.»

 غریبه ضعف نشان ندهم. 
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زَو با یک حالت نمایشی دیگر تلوتلو خورد و وانمود کرد براي بار دوم غافلگیر شده 

وقت بندم هیچبلنده. شرط میقداووف، عجب خانم بزرگی هستی. منظورم خانم »است. 

 « هیچ مشکلی براي ورود به تیم بسکتبال مدرسه نداشتی؟

 آمیز بود؟ بگذار بشمرم.انی کوتاه براي من توهینچند مورد در این سخنر

اگه ناراحت » ربدوشامبر را محکم دور خودم پیچیدم. « وقت بازي نکردم.هیچ»

 که با یه خواب خوب شبانه درست نیستنمیشی ترجیح میدم معاینه نشم. مشکلی 

امکان نداشت اجازه بدهم « العمل نشون میده.نشه. خواهرم داره زیاده از حد عکس

 نزاکت دستش را به من بزند.بی این دکتر بعد از اینِ 

وزوزي در برابر دیوارهایی که در ذهنم در برابر تجاوز ذهنی کشیده بودم حس 

 «بس کن.»فشار دادم. هایم هایم را به شقیقهکردم. دست

ذاري بیمار بدقلقی هستیا. نمی»زَو هر دو دستش را به پهلویش زد و نیشش باز شد. 

 «کمکت کنم.

 «کریستال گفتگوي ذهنی انجام نمیده.»ند مرا فشار داد تا دوباره بنشینم. ودایم

 ي زَو مملو از ناامیدي بود.حالت چهره« اون سیونت نیست؟»

 «چندان.نه »زیرلب گفتم: 

ش تونی بدون اون معاینهمانع گفتگوي ذهنی میشه. می موهبتش موهبت داره ولی -

 کنی؟
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صفرا به گلویم آمد. احساس استیصال « خوام به من نزدیک بشه.وجه نمیبه هیچ»

با خشونت از « از سر راهم برین کنار.»دادم. کردم و به طرز رفتارم اهمیتی نمیمی

تم و به حمام دویدم و در را محکم پشت سرم بستم و بالا ها گدشکنار هر دوي آن

 آوردم.

 «قدرت خاص و ابرقهرمانیم بهم میگه همین الان حالش به هم خورد.خب، »زَو گفت: 

 

ریزشان که برنامهکنفرانس از خبر ایناعضاي چند روز آینده هم براي من بهتر نشد. 

. ندال کرداستقبآوري با هیجان شرم کنندگان پیدا کردهرباي خود را در بین شرکتروح

کنفرانس تبدیل به یک مهمانی طولانی شد و مطمئنم مقدار خیلی کمی از مسائل جدي 

، دنکه از قبل درگیر این رویداد نبود ي تریساعضاي خانوادهمورد بررسی قرار گرفت. 

ود. ب یک موفقیت آنیدایموند ند ملاقات کنند. وبه سرعت به دنور آمدند تا با دایم

شیرین، مهربان و بامهارت بود؛ رویاي هر پدر و مادري براي پسر  اوچطور نباشد؟ 

قدر محکم او را بغل کرد که ، آن1کارلاي تریس، میزه. مادر ریزهشانخیلی محبوب

ست پوي نجات در یک کشتی در حال غرق شدن است؛ پدر سرخیقهلانگار آخرین ج

قدر اش آن، او را با محبتی پدرانه در آغوش کشید و غرور و شادي2ساولباابهتش، 

هاي چروک زیراش هاي تیرهدیدند. وقتی لبخند زد، چشمواضح بود که همه می

                                                
1 Karla  

2 Saul  
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م هایی بود که تا به حال دیده بوداش ناپدید شد؛ یکی از شادترین چهرهسوختهآفتاب

 اش تناقض روشنی داشت.و با حالت جدي معمول چهره

 نآ اش، به جزند خوشحال بودم. تریس و خانوادهو، من واقعا براي دایمنشودشتباه ا

 توانستند براي ماآمیزي که میهر کار محبتخردکن، گر اعصاببرادر درمان

ي هارباند متمرکز شده بودند، روحوها روي دایمي بندیکتکه بقیهکردند. در حالیمی

کردند که من احساس خوشایندي داشته باشم. اي میتر تلاش ویژهدو برادر کوچک

ي جایی که من بیشتر عمرم را در یک مدرسهاز آن .هر دو دختر اصالتا انگلیسی بودند

بودم، نقاط  -ببخشید، مشغول به تحصیل  -زندانی شده  1شبانه روزي در چلتنهام

شده بود؛ ، جفت 3زِدبلند گله، قد و  جوانپسر با  2اسکایمشترک زیادي داشتیم. 

رسید. دختر کوچک موبورش میالبته تا وقتی که به دوست ،پسري با ظاهر ترسناک

ها سال آخر دبیرستان بودند. دختر دیگر، رسید. آنبعد، تقریبا رام به نظر می

ت تري نسبت به بقیه داشي سختش، شخصیت شکننده، به خاطر گذشته4فينيکس

به من گفت ، ازدواج کرده بود. 5ایوباهوش،  ي شش، دانشجوي فوقولی با برادر شماره

تر از آن ن اندازه خوشحال نبوده است. به نظر من خیلی جوانایدر تمام عمرش تا 

                                                
1 Cheltenham 

2 Sky 

3 Zed  

4 Phoenix  

5 Yves  
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او  رسید این موضوعبودند که ازدواج کنند، فقط هجده سال داشتند، ولی به نظر نمی

 العاده بوده است.ناپذیر و فوقرا ناراحت کند. فقط گفت اجتناب

ز یک یکت )به جگذشت و پسرهاي بندرفتن با اسکاي و فینیکس خوش میخرید 

 م خیلیکردرو بودند. مشکل این بود احساس میمن مهربان و خوش نسبت بهاستثنا( 

رش در فکند کاملا زندگی خود با تریس را و، اضافه هستم. روشن بود دایم... ، خب...

تا حدي این ي یک خواهر بالغ برانقش مادر  بازي کردنریزي کرده است؛ برنامه

خواهد رحم نبود که حتی اشاره کند نمیریخت. هرگز تا این حد بیتصویر را به هم می

دانستم اگر مسؤولیت خودم را من دور و برش باشم ولی من هم احمق نبودم. می

اهی چند مکه ها تر خواهد شد. این تصمیمبپذیرم و از سر راه کنار بروم همه چیز ساده

 ها کنار بیایم.حالا فرود آمده بودند و لازم بود با آن ،زدود در سرم دور میب

توانستم براي او انجام دادم. خودم را از انظار دور نگه در نتیجه، کاري را که می

زده هستم و تاریخ پروازم را عوض داشتم و گفتم هنوز بعد از دزدي کمی وحشت

 د.ي تریس آشنا شوکلرادو بماند تا با خانوادهخواهد در ند گفته بود میوکردم. دایم

 هنشست ي تختشند روي لبهودایم« دونی که.میکریستال،  مجبور نیستی برگردي»

 و کرد: طرحی مدرنو با دستبندي که تریس شب گذشته به او داده بود بازي می

 را داشت. شان هایی که نامقیمت از سنگگران

 «نیست. یه کارایی دارم.چیزي »نه، واقعا مجبور بودم. 
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مون وادهي خانما تصمیم گرفتیم تو ونیز ازدواج کنیم تا همه»زانوهایش را بغل کرد. 

 «بتونن بیان.

ند و هم تریس افکار سنتی داشتند وناپذیر بود: هم دایمازدواج از همان اول اجتناب

ست این امر خواکه میهاي مذهبی بزرگ شده بودیم. از اینو ما به عنوان کاتولیک

خطیر را در خانه، جایی که ریشه داشتیم، برگزار کند خوشحال بودم. دست کم دلیلی 

 براي وجود من طی چند ماه آینده وجود داشت.

 خواي مراسم رو برگزار کنی؟می کیها رو شروع کنم؟ ریزيباشه، من برنامه -

ل از ست قبخواد صبر کنه. فکر کردیم درریس نمیت. »به طرز زیبایی سرخ شد

 «مون رو بریم.کریسمس تا بتونیم تو تعطیلات ماه عسل

 جوري فقط چند هفته وقت داریم. بهتره شروع کنم.این -

اش عجیب بود چون به ندرت براي حرف پاچگیند گلویش را صاف کرد، دستودایم

لازم نیست کاري بکنی کریستال. مامان قراره ترتیب همه »کرد. زدن مشکل پیدا می

رو بده؛ اون عاشق عروسیه و براش خوبه که روي همچین چیزي تمرکز کنه. از  چی

کنه. قبل براي کلیسا و دفتر ازدواج وقت گرفته. توپاز به سفارش غذا رسیدگی می

هاي عروس و داماد رو دارن، چون همه خوب مسؤولیت ساقدوش 1ماناتسوسیلور و 

 «کنه.کار می جور چیزا خوبدونیم ماناتسو چشمش براي اینمی

 ساقدوش عروس و داماد؟ -

                                                
1 Manatsu 
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مون: از پونزده سال تا پونزده ماه. کابوس بله، هر دوازده خواهرزاده و برادرزاده»

 این تصویر خودش را بغل کرد.تصور ند با شادي از ودایم« میشه.

آن وقت بود که متوجه شدم فکر کرده بودم ممکن است از من بخواهد « گرفتم.»

گفت طراحی من خوب است، که همیشه میبا توجه به اینها باشم یا یکی از ساقدوش

 شانتوانستم ببینم احتمالا مرا در جمعدست کم براي لباس با من مشورت کند. می

 یبا.هاي زي لوبیا در بین گلخواهد، ساقهنمی

هاشون رو که پدر و مادرا کاراي بچهامیدوارم ناراحت نشی؛ به نظر میومد این -

 که بخوایم تو رو درگیر کنیم. زیاد وقت نداریم. و من فکر کردمتره تا اینبکنن راحت

 .ممکنه مشغول کار سینیورا کاریرا باشی مون درست در بیاداگه نقشه

 زیپش را کشیدم. در چمدان را کوبیدم و« بله، البته.»

ص ند آشفتگی را تشخیوم و موهبت دایمشتمن در پنهان کردن احساساتم مهارت ندا

فتن با ام مشکلی ندارم. ور رکه کنار گذاشته شدهوانمود کنم با اینتوانستم داد؛ نمیمی

واي نه، اشتباه کردم، آره؟ تو رو با خودم قیاس کردم ولی »دستبندش را قطع کرد. 

ل این کردم از ک. تو دوست داشتی ازت بخوایم یه کاري بکنیم. فکر میاشتباه بود

 «نم.خواستم بهت لطف کمراسم عروسی متنفر باشی و دلت بخواد فرار کنی. فقط می

مهربان ذهنت این فکر را بخش  درند. ممکنه وآره، همین رو به خودت بگو دایم

خواهد از دخالت دادن تري داري که میکرده باشی ولی حتی تو هم بخش تاریک
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 طور نبود که انسان نبودي.بارت در روز عروسی اجتناب کند. اگر اینخواهر فاجعه

 «خواي بکن.نه، نه، عیبی نداره. عروسی توئه، هر کاري می»

من قبلا از ماناتسو خواهش »خطایش را درست کند.  اصرار داشتند وولی دایم

کنیم، ها رو تو لندن آماده میکردم، ولی مطمئنم خوشحال میشه کمکش کنی. ما لباس

تونه رسید؛ ولی میطوري راحت به نظر میجان و اینهاي توپاز اونچون بر و بچه

 «ها رو برات بفرسته. خوشحال میشم نظرت رو بدونم.طرح

ند. درست میگی؛ اگه اون شغل گیرم وواقعا میگم، جوش نزن دایم» شده. خیلی دیر

که از سینیورا کاریرا دارم، اگه یه روز براي عروسی  تیبیاد سرم شلوغ میشه. با شناخ

 م.نرو به عروسی دادم کلادر حال حاضر، ترجیح می« بهم مرخصی بده شانس آوردم.

رو هماهنگ کنه. قبلا از کارلا، اسکاي فهمیدم! یکی رو لازم دارم مهمونی مجردیم »

و فینیکس دعوت کردم که زودتر بیان تا با هم از ونیز لذت ببریم. کی بهتر از تو 

 «گذره؟تونه مطمئن بشه بهمون حسابی خوش میمی

م. ن نیستئند، مطمودونم دایمنمی. »وجود داشتیک خروار آدم بهتر از من  در واقع،

 «کنن؟اونا این کارو نمی اون دوستاي ایتالیاییت چی،

ند قصد نداشت منصرف شود. تصمیم گرفته بود به من باج سبیل بدهد و حالا ودایم

 اگه تو این کارو بکنی»خودش را هم قانع کرد بود که من جواب حل این مسأله هستم. 

 «خیلی برام ارزش داره.
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شه جواب یالسکوت احساسی تقریبا هم. حقاستپاستیل  در حدمن تقریبا مقاومت 

 «کاري کردم منو مقصر ندون.حتما. باشه. فقط اگه مثل همیشه خراب»دهد. می

 «کنی.نمی»ند بغلم کرد. ودایم

ي چیزهایی که در مورد استعداد کردم. واضح بود همهولی دیگر حرفش را باور نمی

 اد گفته وقتی به چیزي که برایش اهمیت دارد برسد هیچ معنایی ندارد. حالمن در مُ

ي من چنین میدان مینی است؛ حتی وقتی به فهمیدم چرا مجالس عروسی خانوادهمی

یست باتوانست و میکردم. او میمن ربطی نداشت هم احساس مظلومیت و آزردگی می

 «بینمت؟پس حدود یه ماه دیگه می»خواهد بکند. اش هر کاري که میدر روز عروسی

 دونی که، هر چی هم که بشه.گی کنی، میتونی تو همون آپارتمان زندبله. می -

 ؟ي پیش نگرفته بوديممنون. بهتره راه بیفتم. تاکسی رو براي پنج دقیقه -

 در واقع، تریس اصرار کرد یکی از فامیلاش تو رو برسونه. -

توانستم حدس بزنم چه چیزي در پیش است. درست همان وقتی که واي نه. می

 «دقیقا کی؟»شود. نمیکردم روزم از این بدتر فکر می

ک ببین، شما موارد مشتر»به من سقلمه زد. « زَو. فقط اون تو این زمان بیکار بوده.»

 «؟بالا پایین کرديدونی که، زیادي دارین. اونو، می

 «کنم منظور اصلیت چیزي باشه که الان گفتی.فکر نمی»ام صداي درآوردم. از بینی

اي اومده که پسراش به طرز ریس از خانوادهتخب، اون هم هست. »ند خندید. ودایم

 «ن. و زَو سن درستی داره.قیافهخوردکنی خوشباعصا
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زنیم. من به زور سیونت محسوب ند، داریم در مورد من حرف میواي بابا، دایم -

گر ماهره. شانس میشم و زَو با وجود تمام ایراداي اخلاقی که داره واضحه یه درمان

 از آب در بیان چقدره؟ همه خانواده شریک که دو نفر تو یاین

دونم. فکر کن من می»ي پا بلند شد و موهاي مرا پشت گوشم زد. روي پنجه

 «خوشبینم.

 تو از همون اول با تریس احساسش کردي، نه؟ -

 با سر تأیید کرد.

کنم اینه که به تونم با خیال راحت بگم تنها چیزي که حس میدر مورد زَو، می -

 شدت ازش خوشم نمیاد. زمین تا آسمون فرق داریم. 

خوام تونم جلوي خودم رو بگیرم و ماجرا رو هیجان انگیز نکنم. میببخشید. نمی -

 ي من خوشحال باشی.تو هم به اندازه

لا چنین اص هم قضا و قدر منو گیر زَو بندیکت انداختبه من اعتماد کن، اگه ببین -

 احساسی بهم دست نمیده.

 

م، بعد ام را ببینیند براي خداحافظی تا لابی همراهم آمد. اول نتوانستیم رانندهودایم

هایش را سرش را عقب داده و چشم روي یک صندلی در پذیرش ولو شده، او را که

دانست به که میکرد: با اینا با تمام وجود تلاش میقع، زَو وابلهبسته بود پیدا کردم. 

 المللی چقدر ضروري است، خوابیده بود.موقع رسیدن به پروازهاي بین
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؛ اگر با من بود دایمونداش را تکان داد. شانس آورده بود که ند با ملایمت شانهودایم

رو دنش فگرفتم و در گرمن مسؤول بیدار کردن او بودم، یک تکه یخ از بوفه می

 طبعی عجیب و غریبی داشتم.کردم. به نظر خواهرم، حس شوخمی

هایش را کش و قوس زَو بلند شد و دست و پاهاي دراز و شانه  «چی ... اوه، تویی.»

 «بیداري داشتم.متأسفم، دیروز کلا شب»داد. 

ب ها را عقپاچگی آنچمدانم را نزدیک انگشتان پایش ول کردم و وقتی با دست

چقدر شبیه « انگیزي داري.چه زندگی اجتماعی هیجان»خوشحال شدم.  کشید

توانستم جلوي خودم را بگیرم؛ وقتی در حضور او زدم ولی نمیجادوگرها حرف می

ام مانند آبی که یک سگ از روي خودش بودم، به نوعی، تمام رفتارهاي محترمانه

 رفت.بتکاند از بین می

بیداري، شب»ش سرگرم کننده باشد، نیشش باز شد. که اوقات تلخی من برایمثل این

 «تو بیمارستان.

زَو قصد داره پزشکی »ند با آرنج به من سقلمه زد که مواظب رفتارم باشم. ودایم

 «کار داوطلبانه انجام میده. ینبخونه براي هم

 مصرف به نظري خودم بیآمد این بود که به اندازهتنها چیزي که در زَو خوشم می

 «اوه، ببخشید. چه خوب.»ید؛ حالا این توهم هم بر باد رفت. رسمی

 دونی که؟ پسعیب نداره، عزیزم. خوشحالم گول خوردي. باید حفظ ظاهر کنم، می»

 «ساعت پروازت کی بود؟»به چمدان مختصر من نگاه کرد. « وسایلت اینه؟
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ات ند جزئیودایمدادم، ادبانه را بروز میهاي گفتن چیزي بیچون من داشتم نشانه

 پروازم را به او گفت.

ه ند. مطمئن میشم خواهر کوچولوت بوبینمت دایمپس بهتره راه بیفتیم. بعدا می»

هاي نپالی که به اورست صعود که چمدان مرا مثل بارکشدر حالی« رسه.هواپیماش می

 کرد به طرف ماشینش رژه رفت.اش حمل میکنند روي شانهمی

ت بار هم شده، کسی نسبیدم و دنبالش راه افتادم. براي یکبا عجله خواهرم را بوس

به من پاهاي بلندتري داشت و من مجبور بودم بدوم تا به او برسم. چمدان مرا پشت 

 راننده را براي من باز کرد.جیپش جا داد و بعد در کمک

 سوار شو، زیبارو. -

ي زَو همه .مخم کردبه این اسم زیاده از حد نازي که براي من به کار برده بود ا

چه یرین، عزیز، کلوش -کرد اب مختلفی از این دست صدا میرا به شوخی با الق هازن

به  آمد مرا. خوشم نمیمصدا کند من بود زیباروولی تنها کسی که شنیده بودم  -

رسد چطور این را تلافی کنم. اگر در مقابل او را مسخره بگیرد ولی اصلا به فکرم نمی

اش را که در حال حاضر هم زیاد بود بیشتر باد کلهکردم، فقط دا میص تیپخوش

 کردم.می

ام را ي بعدينشست جملهطور که او هم روي صندلی راننده میسوار شدم و همان

 «خواي دکتر بشی؟پس تو می»آماده کردم. 
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 اوهوم،»ماشین را در دنده قرار داد. « هی، قراره یه گفتگوي عادي داشته باشیم؟»

 «کنم تو کالج یه کم پول در بیارم.اگه بتونم از پس خرجش بر بیام. دارم سعی می

 وارد خیابان شد و به دنبال تابلوهاي فرودگاه راه افتاد.

کردم ولی فکر می»کرد. قیمت را بس میهاي مد روز گرانپس بهتر بود خرید جنس

 «ت پولدارن.خانواده

ز اون داره و هیچ کدوم از ما به یه سنت امایه ،یوا ،انگیزنه نیستیم. فقط پسر شگفت»

 تکنه دزدکی یه چیزایی بهمون بده. متأسفم ناامیدزنیم هرچند سعی میدست نمی

ي کارگري عادي هستیم. مامان و بابا توي زمستون مربی کنم ولی ما فقط طبقهمی

نن. کره میهاي خروشان رو ادارانی آباسکی هستن و توي تابستون آموزشگاه قایق

 «کابین هم هست. اگه از پسش بربیام، من اولین دکتر خانواده میشم.بابا مدیر تله

دنبال  خرامید و پرستارهاي ستایشگرتصویر گذرایی از او که در بخش بیمارستانی می

ي جا چطوریه ولی دکترادونم ایننمی»کت سفیدش راه افتاده بودند از ذهنم گذشت. 

د زنن. تا حالا چیزي در مورمراقب باشن با مریضا چطوري حرف میاروپایی باید خیلی 

 «شنیدي؟ 1مدارانهنزاکت سیاست

 «شنیدم، ولی به نظر من یه اسم قلمبه سلمبه براي مؤدب بودنه.»پوزخند زد. 

                                                
1 political correctness .اجتناب از کلمات و رفتارهایی که از نظر اجتماعی برای فرد یا گروهی توهین آمیز یا برخوردنده باشد 
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ون باهاش برابرها دوست دارن به صورت یه فرد ممکنه تو رو متعجب کنه ولی زن»

ث یک لحظه مک« ،زنن تو دهنتصدا کنی می کلوچهرو رفتار بشه. اگه بیماراي زن 

 «با شکایت قانونی.» ،کردم

دونم تا چه حد باید پیش برم. فقط لازمه مطمئن بشم نگران نباش، می»قهقهه زد. 

د[ ]زن و مرکه کسی منو به نادیده گرفتن برابري حقوق  کلوچهگم به مردا هم می

 «رو.متهم نکنه. ولی ممنون که نگران منی زیبا

 هایم را روي سینه گره کردم.دست« جوري صدا نکن.کنم منو اینخواهش می»

که روي فرمان ضرب گرفته بود که وارد ترافیک شود در حالیقبل از این« خب.»

ي محترم و خیلی برابر من، من چی هی، زیب ... کلوچه»نگاه مختصري به من انداخت. 

زنم، مثل گربه جوش میاري. بار با تو حرف میکار کردم که تو رو ناراحت کرده؟ هر 

 .«1دونی که، مثل آندروکلدائم انتظار دارم هر لحظه چنگول بزنی و ریزریزم کنی، می

کنن من چیزي هستم که به وضوح نیستم فقط از آدمایی که وانمود می»آندرو چی؟ 

 «خوشم نمیاد.

 حقیقتا گیج شده بود. «گیجم کردي.هان؟ »

ست. وقتی شکل من باشی، هر جور اظهار نظري در مورد ظاهر زیاد سخت نی -

 .هشتبدیل به یه توهین یا یه دروغ می

 «چی؟»قدر رو داشت که بخندد. آن
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خوام براي چیزي که هستم قضاوت خیلی خب، من قدبلندم، باهاش کنار بیا. می -

 بینن.بشم نه چیزي که مردم می

کري هستی که ترجیح میدن براي مغزشون فآهان، پس تو یکی از او دختراي روشن»

هنگی آزیرلب « جور دختراس.شون؟ شنیدم اروپا پر از اینتحسین بشن، نه زیبایی

 زمزمه کرد و با آرامش از یک وانت سبقت گرفت.

 «من روشنفکر نیستم.»زیرلب گفتم: 

میشن. من دوست جا معمولا از هر دو تا تعریف خوشحال عجیبه، چون دختراي این»

اي ندارم براي رم دختراست چون زیاد علاقهجا منظوو این -ارم کاري کنم مردم د

دوست دارم کاري کنم احساس خوبی در مورد خودشون  -جنس دیگه زبون بریزم 

 چشمکی به من زد که باعث شد خون به سرعت «داشته باشن. هم درونی هم بیرونی.

 هایم بیاید.گونه به

 که با منم از این کارا بکنی.فقط این حس بهت دست نده  -

 «اي.تو یه جیگر پیچیده»آهی نمایشی کشید. 

 جیگر! -

خوري و جوش میاري! مطمئن بودم. باید بدونی عزیزم، دونستم گول میمی»خندید. 

 «سر گذاشتن جزء طبیعت منه.که سربه

 ؟دونستی مجازات اونایی که به دخترا میگن جیگر هم طبیعت منهاوه، واقعا؟ می -

 نچ. زیادي ثقیله، نه؟ -
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 فقط به ذهنت بسپرش آقاي بندیکت. -

 هر چی شما بگی دوشیزه بروک. -

ظیم که بتواند بلندي صدا را تنرادیو را روشن کرد که سکوت را پر کند. قبل از این

هایی بود با صداي بلندي پخش شد. زَو از آن 2تریناز  1هی، خواهر جانیکند، آهنگ 

 . من عاشقگرفتخواند و روي فرمان ضرب میی میکه هنگام رانندگی همراه موسیق

خوانی مکه به یاد او که با هتوانم بدون ایندانستم دیگر نمیاین آهنگ بودم ولی حالا می

قوله ست وارد این م، فقط بهتر ا... رقصید بیفتم آن را گوش کنم. و کلماتشآن می

 نشویم. 

اده که مرا دم در پیبالاخره، تابلوها اعلام کردند ما به فرودگاه رسیدیم. به جاي این

کند، از شیب بالا رفت و وارد پارکینگ موقت شد. وقتی موتور را خاموش کرد، موسیقی 

 قطع شد.

ادم ازت دکه پیاده بشی، یه چیزي هست که به تریس قول کریستال، قبل از این»

 ود، مثلاش نبناگهان اصلا شبیه حالت عادي .ناشیانه پشت گردنش را مالید« بپرسم.

 اش بیفتد.ابري روي حال و هواي آفتابی کهاین

چی؟ کاري هست که بتونم تو ونیز براي تریس بکنم؟ خوشحال میشم کمک کنم،  -

 واقعا، حتی اگه به نظر میاد من یه کم ...

                                                
1 Hey, Soul Sister 

2 Train 
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ادامه »ي گفتگو برایش جالب بود. بالا برد؛ جهت غیرمنتظره یکی از ابروهایش را

 «بده؛ هر چند تو ...؟

 ؟1گنداخلاقم -

خودت گفتیا. آره، اگه قرار بود تو یکی از هفت کوتوله باشی »زَو از خنده ریسه رفت. 

 «کردم.منم همینو برات انتخاب می

 ؟2وقت خودت کدوم بودي؟ گاگولاون -

ه کالگوي منه. ولی نه، همچین چیزایی از من نخواست. فقط اینزدي تو خال. اون  -

 رو هخورهایی که زمان تولدشون به من میتک سیونتاون گیر داده من باید تک

ربایی دارم یا نه، هر چقدر هم که، اممم، ي روحرابطهبا اونا ببینم که  و کنمامتحان 

 نامحتمل به نظر بیاد.

 کنی جریان چیه. منبه من نگاه کن زَو، و بگو فکر می طوره. ولیند هم همینودایم»

م هایبه ناخن« برادرت و خواهرم رو دیدم ... بنگ! ارتباط در لحظه، به همین سادگی.

وانمود  توانستمها را مانیکور کنم براي همین مینگاه کردم؛ موفق شده بودم در هتل آن

 «بینی؟بینم، تو میخودمون نمیمن همچین چیزي روي براي »کنم. شان میکنم تحسین

زنم خوشحالم اینو گفتی. و نه. من و تو ... حدس می»آمیزي به من زد. لبخند شیطنت

 «ما روي یه طول موج نباشیم.

                                                
 ت.ی سفید برفی اسکرده. گرامپی به معنی غرغرو و بداخلاق و اسم یكی از هفت کوتولهنویسنده با اسم و خلق و خوی هفت کوتوله بازی  1

 های سفید برفیدوپی یا خنگ و خل، یكی دیگر از کوتوله 2
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 دي اولی و من مال دوم.تو مال سی -

 تونیم یه امتحانی بکنیم تا من بتونم بگم سعیم رو کردم؟آره، دقیقا. ولی می -

آور از انواع و اقسام تصاویر خجالت« چی کار کنیم؟»جیرجیر گفتم: با صدایی شبیه 

 هاي پرشور در ماشین در ذهنم رژه رفت.بوسه

داخت. انزَو زیرلب خندید، صدایی عمیق که مرا به نوعی یاد شراب قرمز شیرین می

کریستال بروک، حیا کن دختر! ما توي یه پارکینگ عمومی هستیم. نه، اون نه. فقط »

 «تونم باهات به صورت ذهنی حرف بزنم؟رم این بود که میمنظو

 خواي تو ماشینت بالا بیارم، راحت باش.اگه می -

 قدر بده؟این -

ه. به کنم حالم خیلی خیلی بد میشم امتحان میکنم. وقتی با خانوادهبله. شوخی نمی»

تم یی موهبنظر مسخره میاد ولی من چندان هم سیونت نیستم و به نظر میاد یه جورا

اي بالا انداختم، قادر نبودم چیزي را که خودم هم واقعا شانه« هم زیاد جا نیفتاده.

 فهمم توضیح بدهم.نمی

د که حالت بد شتونی به محض ایننظرت چیه فقط یه کوچولو امتحان کنم. می -

 قطعش کنی. قبوله؟

 «مطمئن نیستم وقت داشته باشم.»ساعتم را نگاه کردم. 

 و از قبل چاپ کردي؟بلیطت ر -

 با سر تأیید کردم.
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 قصد نداشت اجازه بدهد در بروم.« پس وقت داري.»

 باشه. فقط یه کوچولو. و لطفا اگه حالم به هم خورد بهم نخند. -

 «بهم میاد؟»هایش را بالا گرفت. دست

. ام شوخی کرده بودکردیم ضربه مغزي شدهیادم افتاد وقتی فکر می« آره، میاد.»

ر ناراحت شده بودم که از اتاق هتل بیرونش کردم و اصرار کردم اجازه بدهند قدآن

 بدون هیچ دخالت پزشکی دیگري بخوابم تا سردردم خوب شود.

 «خندم. قول انگشت کوچیکه.نمی»دستش را جلو آورد.  «گر شخصیت.تخریب»

هایم نفس عمیقی کشیدم و اجازه دادم نوک انگشتانم کف دستش قرار بگیرد. چشم

خزید را بستم و حضورش را که مثل گرماي بخاري در یک روز گرم از بازویم بالا می

که آماده شد تا ارتباط ذهنی برقرار حس کردم. اول درد نداشت، ولی به محض این

ي آماده وکه سوار ترن برقی شده انند اینکند، مغزم شروع به اعتراض کرد و شکمم م

 م به هم پیچید. سقوط آزاد باش

هاي هایم از اشکدستم را کشیدم و آن را روي دهنم کوبیدم؛ چشم« تونم!نمی»

قیه توانستم حرکات ذهنی را که براي بدانستم. من نمیخشمگین پر شده بود. باید می

ن سیونت یک افتضاح کامل بودم و هیچ قدر آسان بود انجام بدهم. من به عنوااین

 اي نداشت حتی فکر بکنم که سیونت هستم.فایده
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ر وجه تمسخرآمیز نبود. دیگصداي زَو به هیچ« فقط نفساي عمیق بکش، رد میشه.»

 بحران نفس طول بخش بود و کمکم کرد درکرد، ولی صدایش آرامشمرا لمس نمی

 بکشم.

 ن خودم را جمع و جور کنم.اي در سکوت نشستیم تا مچند دقیقه

من خوبم. »هایم را پس بزنم. لرزید پلک زدم تا اشککه درونم هنوز میدر حالی

 «حالا باور کردي؟

وقت فکر نکرده بودم دروغ میگی. فقط ... ببین کریستال، تو موهبت منو من هیچ -

 دونی؟می

 با سر تأیید کردم.

کردم یه چیزي اون تو مشکل داره  کنه یه چیزایی رو ببینم. حسبه من کمک می»

 ره کرد.به سرم اشا« تونم چیز بیشتري بگم.تر نگاه نکنم نمیولی تا وقتی عمیق

عیبی نداره زَو. فعلا براي این »ي در بروم. این حرف باعث شد به دنبال دستگیره

 «کارا وقت ندارم.

یرون ند ماشین بکه حتی کیفم را از زیر کمرببیرون پرید و قبل از این ماشیناز 

خوام ناراحتت کنم ولی باید یه کاري در موردش نمی»بکشم در را برایم باز کرد. 

خواي من بهت دست بزنم، رسیدي خونه، یه دکتر برو، کسی که بکنی. اگه نمی

 مخواستتوانستم این حقیقت را که نمیکمی عصبانی بود ولی نمی« ها رو بشناسه.سیونت

 باشد انکار کنم. کسی کاري به من داشته
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یدم ي چمدانم را بیرون کشدسته« کنم. میرم دکتر. ممنون.باشه، باشه، این کارو می»

 و آن را روي آسفالت به حرکت درآوردم.

 خداحافظ کریستال. -

به پشت سرم نگاه کردم؛ به ماشینش تکیه داد بود و با حالت خیلی عجیبی به من 

 رسید. حالا واقعا ترسیده بودم.ت به نظر نمی... نه، درس ؟جدي ؟کرد. زَونگاه می

 خداحافظ، ممنون منو رسوندي. -

 مشکلی نیست. مراقب خودت باش. -

 کشیدم این همه سر وکردم کاش وقتی چمدانم را به دنبالم میکه آرزو میدر حالی

قدر احساس انداخت به طرف ترمینال دویدم. مطمئن نبودم چرا اینصدا راه نمی

ستم ها نیکه او فهمیده باشد من حتی یکی از آنکنم. احتمالا از ترس اینوحشت می

اي فرعی از کردم. همیشه باور داشتم که نوعی ناهنجاري هستم، شاخهفرار می

 . آیا حقیقت به نوعی در مغزم نوشته شده بود؟یهاي واقعسیونت

 ستاد.طور که در صف منتظر تحویل چمدانم بودم، یک پیامک برایم فرهمان

 هی، خانم شیره، وقتی رفتی دکتر به من خبر بده. از طرف آندروکل.

کرد. به سرعت این اسم را در گوگل دومین بار بود که به این شخصیت اشاره می

ي رومی را که خار را از پاي یک شیر زخمی بیرون ي بردهجستجو کردم و افسانه

 بدهم.کشید خواندم. حالا می دانستم چه جوابی باید 

غغغررررر
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 3فصل 

 

 ، ونيز2، دورساجورو1ریو دو اینکورابيلی

  

هاي خریدم را روي میز کوچک موزاییکی از در طرف کانال وارد حیاط شدم و ساک

 باغچه انداختم.

، را بخارانم. این 3باروتزیي پیر نونا، زانو زدم تا زیرگلوي گربه «سلام خوشگله.»

ي ي زیر میز را به عنوان منطقهخودش را ژنرال فرض کرده و پایهاي تنبل ي ژلهگربه

جا براي سگ پاکوتاه سینیورا کاریرا تحت فرمان خودش انتخاب کرده بود و از آن

 ها بودمدت که انداختمی هاییهاي تحقیرآمیزي به پرندهکرد و نگاهفش میفش

را که  4وکورتوانستم صداي یکند. مشان نمیقدر تنبل است که دنبالدانستند آنمی

هوا هنوز  )که یعنیکرد بشنوم. سینیورا مرا زودتر ي پایین پارس میدر آپارتمان طبقه

ه خانه فرستاده بود تا سگش را به گردش ببرم. کلیدهایم را درآوردم. روشن بود( ب

 «دارم از ده ثانیه قبل بهت اخطار میدم باروتزي، قراره روکو رو ول کنم.»

                                                
1 Rio d’Incurabili 

2 Dorsoduro 

3 Barozzi 

4 Rocco 
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هایش را بست. حق داشت که تحت تأثیر قرار نگیرد؛ نظر روکو در زي چشمباروت

 بریزد. با دیدنوار بیرون مورد سگ خشن بودن این بود که یه مشت پارس دیوانه

ز، هاي ونیسگکرد. ي مقاومت از طرف گربه زیر دامن من فرار میترین نشانهکوچک

هاي ها به خاطر بهشت موشبه دلیل کمبود فضاي سکونت کوچک هستند ولی گربه

 شوند؛ نظام طبیعت معکوس شده است.زیاد و نبود ماشین بزرگ می

مان را باز کردم و سگ پاکوتاه را ول کردم تا قفل سنگین در ورودي همسایه

روم دور باغچه بو ي دوم میهاي بیرونی به آپارتمان طبقهطور که من از پلههمان

ه شود: آپارتمان سینیورا کاریرا مربوط ببروي جدیدتر میبکشد. در ونیز هر چه بالاتر 

ا سقف بنور. آپارتمان ما هاي بی، با تیرهاي چوبی سنگین و اتاقبود اواخر قرون وسطا

روبار خوا وقتی. داشتبعدا اضافه شده و تنها چند صد سال عمر بلند و نور زیاد خود، 

یک هاي بارحیاط کوچک و جويتوانستم گذاشتم میرا روي پیشخوان آشپزخانه می

هایی که روي دیوار بالا رفته بود و بعد کانال دلا آن، پاسیوي کوچک و انبوه گلدان

کرد را ببینم. اش جدا میهاي اقماريراه وسیعی که ونیز را از جزیره، آب1جودکا

ي جودکا در حال غروب بود و پرتوهاي تقریبا ها و سقف حومهایوانخورشید روي 

خواهم انداخت و به یادم آورد که اگر میرنگ آشپزخانه میدیوارهاي کمروي  افقی

 روکو را در روشنایی به گردش ببرم زیاد وقت ندارم.

                                                
1 Canale della Guidecca 
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هاي لباسم را عوض کردم و شلوارک ورزشی سیاه و تیشرت سفیدي پوشیدم و کفش

ر تزَو در مورد دکچند هفته پیش  را با کفش ورزشی عوض کردم. هشدارشیک کارم 

تر کرده بود و شروع به دویدن کرده بودم. مرا در مورد تناسب اندامم حساس ،رفتن

بردم. به من این بهانه را داده بود که پیش در کمال تعجب، حتی از آن لذت هم می

دم فرستاد، به اختیار خوند که مرا به زور به بیمارستان میوپزشک نروم. بدون دایم

م ر نتیجه یعنی حالحس خوبی داشت دشدم. دویدن یوارد هیچ نوع مرکز پزشکی نم

دار ونیز زندگی خوب بود. شانس آورده بودم که در یکی از معدود مناطق خیابان

 روي وسیع کنار کانال که به آنتوانستم به خط مستقیم بدوم. پیادهکردم و میمی

 ودند.نکرده بگرها آن را شلوغ دویدن بود و گردشخوبی براي گفتند مسیر می 1زاتره

کردم خالی بودن آپارتمان را نادیده که سعی میموهایم را با کش بستم و در حالی

 تا زمان برگشت از دنور، هرگز تنها زندگی بگیرم چند حرکت کششی اولیه انجام دادم.

ند وها اطرافم بودند و بعد با دایمنکرده بودم. در مدرسه همیشه دخترهاي دیگر و معلم

کنم و هاي بالغ را بازي میکردم فقط دارم نقش آدمخانه شدم. دائما احساس میهم

براي  کنم وچرخانم ولی بعد ناگهان دیدم دارم قبض تلفن پرداخت میام را میزندگی

ها بود. من سُر خورده سالي کارهایی که مخصوص بزرگخرم؛ همهیخچال آذوقه می

تی حکه در درون هنوز احساس یک نوجوان را داشتم. الیها پیوسته بودم در حو به آن

ی شوم رسید درست و حسابی عصبانتوانستم وقتی از دست رئیسم جانم به لبم مینمی

                                                
1 Zattere 
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ند. شروع گفتم اخم ککوبیدم یا بد و بیراه میچون کسی نبود که وقتی در را به هم می

ار جواب نداشتم. ممکن ها انتظکرده بودم به حرف زدن با حیوانات. دست کم از آن

 بود غیرعادي باشم ولی هنوز دیوانه نشده بودم.

وتاه ي سگ پاکها پایین دویدم و با دیدن هیجان سادهاز پله« بیا روکو. بزن بریم!»

 ي سفیدش را بالا داده بود قلبمخورد و پوزهتکان میاش تکانهاي شکلاتیکه گوش

هاي ساعت به طرف برج ناقوس در هسبک شد. از سر دورساجورو خلاف جهت عقرب

مثل یک موشک مربعی بر روي سکوي پرتابی مجلل برج، دویدیم.  1پیازا سن مارکو

بود. میدان معروف سن مارکو و  2سربرافراشته بود. مرکز ونیز شبیه نشان یین و ینگ

م ردک؛ جایی که من زندگی میبودنددر بخش چاق طرف ینگ  3قصر صورتی دوج

م . انحناي  وسط کانال بزرگ این دو را تقسیبودتیز بخش سفید اي نوکدرست در انته

دو طرف را به هم وصل  4از جمله پل مشهور ریالتو ،د. سه پل با فواصل یکسانرکمی

ا نقشه ها حتی بغریبه چونامتیاز بزرگی است  که) باشدراه را بلد  کسی کهد. رکمی

ر در حدود بیست دقیقه بین بیشت دتوانمی د(،دنشهاي ما گم میهم در هزارتوي خیابان

و ده  دهاي مسافربري بپریا در یک اتوبوس آبی یا قایق بزندهاي مشهور قدم مکان

 .دجا برساي به آندقیقه

                                                
1 Piazza San Marco 

2 Yin and Yang 

3 Doge’s Pink Palace 

4 Rialto 
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 هاي کلیساي سانتا ماریا دلازیاد طول نکشید که به انتهاي زاتره برسم. روي پله

ي سن مارکو غرق در روي من، بالاي منارهنشستم و روکو را بغل کردم. روبه 1سالوته

 ي غروب آفتابگردانی که آن بالا بودند حتما از منظرهنور غروب آفتاب بود. جهان

کردند. با خودم فکر کردم آیا کسی دوربینش را روي بر روي تالاب حسابی تفریح می

 ن دادم.من زوم کرده است. محض احتیاط دست تکا

 کردم؟ می تجدید نظرم من دیوونه نشده که این مسألهباره رشاید باید د

داشته  توانند دید بکري نسبت به ونیزکنند هم نمیجا زندگی میحتی کسانی که این

ه سازان توصیف شده کقدر توسط نویسندگان، هنرمندان و فیلماین شهر آنباشند. 

ها با جلبک ايکنندهوي تالاب آدریاتیک به طرز خفهساز زیبا بر رانگار یک قایق دست

ون ب بیرهاي دریایی پوشیده شده باشد. لازم است گاه به گاه آن را از آماهیو گوش

ها غرق خواهد شد. شاید هم من برداشت تراشید وگرنه از وزن آنکشید و رویش را 

 ت بنیادي در مورد اینخودم از دنیا را به آن انتقال داده باشم چون از نظر من حقیق

این بود که ونیز شهري در آستانه تخریب  هاي بدون جلبک قایقم،شهر یا همان دیواره

است و احتمالا با بالا رفتن سطح دریاها در اثر گرمایش جهانی تا انتهاي این قرن دوام 

نخواهد آورد؛ تمدنی در آخرین فرصت زندگی. با وجود این سرنوشت در افق نه 

ه هایی کگیر، طوطیهاي آفتابتر هم بود: میدانجا شیرینر، زندگی در اینچندان دو

ه هاي مارپیچ باریک، گوشزدند، خیابانها سوت میهاي طبقات بالاي خانهپشت پنجره

                                                
1 Santa Maria della Salute 
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آموزانی که شهر را مثل هاي کارگران، هنرمندان و دانشو کنارهاي مخفی؛ دسته

 جهانگردانی که هر روز جزر و مد داشتند. پیوستند؛ موج هاي زنجیر به هم میحلقه

ما به  يدر نتیجه همه است؛گران و دورافتاده  ونیز براي زندگی جاي راحتی نیست،

هاي ایم. در مورد من، وابستگیجا را براي زندگی انتخاب کردهدلایل خاصی این

ر نی منحصولی علاوه بر آن، آرزوي زندگی در مکابود خاطرات شاد از نونا  و خانوادگی

حس  ند هم همینو. دایمرا هم داشتم ي تخیلم را فعال کندبه فرد، جایی که بتواند قوه

ین امان را براي هم بگوییم. فقط هر دو عاشق که ما احساساتنه اینالبته را داشت، 

 ده بودمکرهیچ شهر دیگري که درآن زندگی  نسبت بهبودیم؛ چنین احساسی را  شهر

 نداشتم. 

فید س آلودآب کفیک قایق پرسرعت شخصی در لنگرگاه سالوته پهلو گرفت؛ 

گاه کردم نپوشی اندام سیاهرسید. به بانوي کوچکپشتش در غروب صورتی به نظر می

اي پوشیده بود قدم به ساحل که به کمک راهنماي تنومندش که لباس فرم سورمه

ونیز زندگی کرده بود او را شناختم؛ هر کسی که چند سالی در گذاشت. او را می

بود؛ مانع  2هاي کوچک نزدیک لیدومالک یکی از جزیره 1کنتسا نيکولتاشناخت. می

از  بعضی ها بود؛نوع جزیرهباریک و دراز بین ونیز و آدریاتیک. تالاب مملو از این 

 ي راهبان. هاي قرنطینه بودند، بعضی دیگر صومعهها در گذشته بیمارستانآن

                                                
1 Contessa Nicoletta 

2 Lido 
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 ي؛ نزدیک به خانهجا دور نبودکرد از ایني که این خانم در آن زندگی میاجزیره

هاي سینما در فستیوال فیلم ماه سپتامبر ي ستارهو هتل اختصاصی که همه 1التون جان

ه اش بگفتند یک جواهر کوچک است و موقعیت مکانیکردند. میدر آن اقامت می

 ي باشکوهش حفظخلوت خانه و هم دسترسی خوبی به شهر داردهم صورتی است که 

ی را هاي موسیقی چنین املاکهاي خیلی قدیمی ایتالیایی یا ستارهشود. فقط خانوادهمی

تصویري از سقف و درختان اطرافش دیده  تنهاهاي سالوته در اختیار داشتند. از پله

اي را جا به یک راز دلچسب تبدیل شده بود و در ذهن من همان جاذبهشد؛ آنمی

بانوي پیر هم مرا داشت.  3مری لنوکسبراي  2داشت که باغ محصور کتاب باغ مخفی

ند داشت از وجودم واي که با دایمیا دست کم به خاطر روابط دوستانه -شناخت می

 چون کنتسا نیکولتا هم سیونت بود. -ر داشت خب

کنان همراه با سایر ولککه کاملا به بازوي راهنمایش تکیه داده بود، لکدر حالی

به  ساکنتکنندگان به طرف کلیسا رفت. روکو شروع به پارس کرد و توجه عبادت

و لام س کسیبا  کرده ووقتی اشراف ایتالیایی لطف ؛ . بلند شدمشدسمت من جلب 

 .ینشستمیکردند نباید پرسی میاحوال

کنتسا اول روکو را نوازش کرد و بعد به طرف من برگشت. به ایتالیایی از من پرسید: 

راهنما مکث کرد تا به او فرصت « کریستال بروک، درسته؟ حالت چطوره عزیزم؟»

                                                
1 Elton John خوانندهی مشهور انگلیسی 
2 The Secret Garden .عنوان کتاب مشهور انگلیسی که سریالی به همین نام هم از روی آن ساخته شده است 
3 Mary Lennox شخصیت اصلی کتاب باغ مخفی 
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حدس رد. کاش حالت صورتش را پنهان میآیینه دهد با من حرف بزند؛ عینک آفتابیب

ناهاي آید. او آشهاي مداوم کنتسا کنار میزدم باید آدم صبوري باشد که با توقفمی

احساس نگه اش را کاملا بیچنین لحظاتی، چهرهراهنما در زیادي در شهر داشت. 

 داشت.می

 خوبم، ممنون. کارم رو پیش سینیورا کاریرا شروع کردم.  -

ر سازي گرفته. چقدر براي هکمپانی فیلمآه، بله، شنیدم سفارش بزرگی از اون  -

 دوي شما هیجان انگیزه!

ها خفه شده بود. حتی یک ذره تا الان که هیجان زیر حجم بالاي کار دوختن لباس

 «شما چطورین کنتسا نیکولتا؟»هم از غبار ستارگان هالیوود ندیده بودم. 

شود هنوز روي یم آنالفظی یک عبارت بامزه که معنی تحت.« 1سمپره این گامبا»

هاي آبی کمرنگش مانندش با لبخندي چروک افتاد و چشمي شاهینپا هستم. چهره

ي مشهور اپرا، ماریا کالاس در پیري برق زد. چهره و اندامش مرا به یاد خواننده

انداخت: بینی عقابی، ابروهایی که هنوز تیره بودند و حالت یک ملکه، حتی اگر کمی می

ا کردم تا حالا از آمریکاز خواهر دوست داشتنیت چه خبر؟ فکر می»قوز داشته باشد. 

 «برگشته باشه.

 رباش رو پیدا کرد.؟ روحهشنیدین چه اتفاقی افتادنجاست. نه، هنوز اون -

                                                
1 Sempre in gamba 
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هایش را به هم زد و به طرز خطرناکی روي پا تاب خورد. کنتسا دست« واي خدا!»

اوه، اوه، خیلی براش خوشحالم. »ته بود. خوشحال شدم که راهنما هنوز محکم او را گرف

 «شانس کیه؟اون مرد خوش

 ي سیونتی که تو کلرادو زندگیاسمش تریس بندیکته، یکی از اعضاي خانواده -

ي قانون و پلیس کاملا شناخته شده هستن. چیزي در موردشون کنن. ظاهرا تو حوزهمی

 شنیدین؟

 ي خرابش به دنبال اینحافظه ؛ درحالت صورت پیرزن، براي یک ثانیه خشک شد

آه، بله، در موردشون شنیدم. ». بعد دوباره به حالت قبل برگشت. گشتاطلاعات می

کس ند رو داشته باشن، مطمئن نیستم هیچوچه ... جالب. مطمئن نیستم لیاقت دایم

 «داشته باشه.

 فهمم چی میگین، ولی فکر کنم کاملا به هم میان.می -

ي شروع مراسم بلند شد. کنتسا بازوي راهنما را فشار داد تا هصداي ناقوس به نشان

سلام منو بهش برسون کریستال. فکر کنم »ي ورود به کلیساست. علامت بدهد آماده

شن هاي جمهمانی «زنم ببینمت.هاي کارناوالم بهتون سر میبعدا، وقتی براي لباس

از سراسر جهان به خود جلب  ي جامعه رااو معروف بود و اعضاي بلندمرتبه 1لنتپري

 «البته اگر سینیورا کاریرا امسال بتونه براي من وقت بذاره.»کرد. می

                                                
1 pre-Lent celebration 
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قدر احمق نبود که حاضر نباشد براي کس آنلبخند زدم و به او اطمینان دادم. هیچ

و  آمدندها میسازي در شهر باشد. کارگرداناو لباس بدوزد، حتی وقتی گروه فیلم

 ا نیکولتا همیشگی بود.رفتند؛ کنتسمی

ا بمان دویدیم. وقتی وارد شدیم، سینیورا کاریرا رسیده بود. انهمن و روکو تا حیاط خ

ریخت. بردن کار به خانه  هایی که با خودش آورده بود دلم فروانبوه پارچه دیدن

رد همیشه ککم فرض میي بالا بودم کمکه من طبقهعادتی شیطانی بود و به خاطر این

ها نداشت؛ با هیجانی سگانه، جست و خیزکنان حاضر و آماده هستم. روکو از این ترس

به طرف صاحبش رفت و دور او گشت و انگشتانش را لیسید. سینیورا، بانویی باریک 

ي ي بلوند بود و به خوبی این حقیقت را که در اوایل دههکردهبا موهاي هایلایتو بلند 

دور  اردنگینکرد. عینکش را با یک زنجیر اش قرار داشت پنهان میشصت زندگی

کان ت العاده راطور که یک تکه مخمل سبز زمردي فوقهمان کهگردنش آویخته بود 

 .خورداش میداد به سینهمی

زند هر چند به روکو حدس زدم با من حرف می« دم زدن چطور بود؟ق»پرسید:  

 .دادنشان میتوجه بیشتري 

براي  رفت کلیسا. گفت به زوديخوب بود، ممنون. کنتسا نیکولتا رو دیدیم که می -

 زنه.سفارش لباس سر می

سش ، چطور از پآيآييآ»پرتی دستی به موهایش کشید. اسسینیورا کاریرا با حو

ت داري ولی کنار میایم. دوس»وقتی به سودش فکر کرد لبخند کوچکی زد. « یایم؟بر ب
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با من شام بخوري؟ منتظر چند تا مهمون مخصوصم براي همین طبیعتا تقلب کردم و 

 «طرف خیابون لازانیا گرفتم.از رستوران اون

اره رقبله ممنون. کی »آمد. که با کسی به جز گربه حرف بزنم خوشم میاز فکر این

 «؟بیاد

سازي و سرپرست گروه لباس. درست بعد از رفتن تو تلفن کارگردان شرکت فیلم»

 اي نخ را از روي یک زیردامنی طلایی برداشت.رشته« کردن.

هایی که درزهایشان فقط لباس و کردمبه چند ماسک آخري که هنوز باید کامل می

 «آماده نیستیم. ولی ما»کوک خورده و کامل دوخته نشده بود فکر کردم. 

خوان دونم، ولی میمی»بالا انداخت.  تونیم بکنیمچی کار میهایش را با حالت شانه

یم. هاي کامل رو تحویل نمیده لباسبدونن ما تا شنتا الان چی کار کردیم. می نببین

یاد شون نبرداري روز یکشنبه شروع میشه در نتیجه اگه از طرز کار من خوشفیلم

 «ییر نداریم.زیاد وقت تغ

ر قرار اگکه با حضور در شام موافقت کرده بودم پشیمان شدم. به همین زودي از این

س خواستند وقتی رئیبود تغییرات متعددي انجام شود، حدس بزنید از چه کسی می

 ها را انجام بدهد.اش است آنمشغول رسیدگی به مشتریان عادي

سینیورا کاریرا قیچی کوچکش را کنار گذاشت. « من فعلا فقط وقت همین کارو دارم.»

ینیورا س« هات رو پوشی؟ فکر کنم اون بنفش بندداره.چرا نمیري یکی از اون پیراهن»
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بله، اون بهترین حالتت رو نشون میده. دراماتیک، »ش مرا برانداز کرد. اايبا نگاه حرفه

 «مثل اندامت.

 «من هم بهترین حالت دارم؟»زدم زیر خنده. 

دونم این فکر از کجا به ذهنت رسیده اوه، بس کن کریستال! نمی»تندي گفت:  به

 «که زشتی.

 فکر کردم، از آینه؟ 

خوام بشنوم. تو یکی از اون دختراي هستی که ست! دیگه نمیخیلی مسخره -

تونن تون زیبا باشن؛ تعداد کمی میصدها زن میصورتشون چشمگیره، نه صرفا زیبا. 

 کنن.بیننده رو خشک 

 توانست مردم را خشک کند.فکم افتاد. البته، شوکر برقی هم می

ونا نگاه کن، ا بالاردهیابی هاي مدلبه آژانس»سینیورا کاریرا روي دور افتاده بود. 

اد کنن که در یهایی رو انتخاب میدونه نمیرن؛ صورتدنبال کسی که دنیا زیبا می

نه. که اجازه بدن لباس اونا رو بپوشونه اینتونن لباس بپوشن مونه، کسانی که میمی

 «، این مدلی هستی.1بلِّاتو، 

کردم کمر راست ي گند، ناگهان حس میخب، واووو. واقعا واووو. بعد از چند هفته

 «ممنون. پس من میرم لباسمو عوض کنم.»ام. کرده

                                                
 ی ایتالیایی به معنی زیباکلمه 1
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ام ش کرد، سر فرصت برايکه بوي لازانیاي در حال پخت مرا تشویق میو در حالی

لباس پوشیدم. هر چه نباشد، قرار بود دو مهمان را ملاقات کنم که به دمخور بودن با 

خواستم ونیز یا خودم را سرافکنده کنم. ترین مردم دنیا عادت داشتند. نمیپیچیده

ی کردم چیزي را عزدم در آینه نگاهی به خودم انداختم و سطور که ریمل میهمان

د، دراماتیک؟ هممم. هنوز شبیه خودم بوکرده بود ببینم. که سینیورا کاریرا توصیف 

کردم مثل هایی با رنگ بامزه، موهاي وحشی، ولی اگر وانمود میابروهاي تیره، چشم

دید نه یشدم که او مکم تبدیل به فردي میچیزي که گفته بود زیبا هستم شاید کم

هاي رنگی که از مهرهدیدم. ارزش امتحان را داشت. گردنبندي را چه خودم میآن

ه اي به هم بافتهاي شاد که با سیم نقرههایی با رنگهدرست کرده بود انداختم؛ مهر

ي نونا. بفرما، تمام شد. وقتی به تصویرم هاي ارثیهشده بود. و یک جفت از گوشواره

 ماندم.توانستم زیبایی را ببینم ولی در خاطر مینگاه کردم هنوز نمی

 

مشربی از آب درآمد؛ البته در حال حاضر ، ایرلندي خوش1مورفی جيمزکارگردان، 

ر گرفته کشید قراکمی تحت تأثیر فیلم چند میلیون دلاري که بارش را بر شانه می

 ولی ؛دادم متوجه شدم چند سانتی از او بلندترموقتی با او دست می ؛نبود تنومندبود. 

کرد. یک بلوز یقه اسکی خاکستري زیر کتش بر تن قدش را جبران می عرض هیکلش

يلی لداشت و شلوار جین پوشیده بود؛ کت و شلواري به سبک کالیفرنیایی. طراح لباس، 

                                                
1 James Murphy 
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 آوريو براي این شغل به طرز حیرت رسید، بیست و چند ساله به نظر می1جورج

فته، نازک آشت، موهاي بلوند گون داشاي از مشخصات فرشته. ترکیب بامزهجوان بود

ي از ته دل. بلافاصله از او پریده، سایز صفر، و صداي نخراشیده و خندهپوست رنگ

 خوشم آمد.

آقاي مورفی که روي مبل قدیمی سینیورا کاریرا لم داده بود شرابش را چرخاند. 

راحت نشستن روي آن ابزار شکنجه غیرممکن بود ولی شک دارم سینیورا اصلا وقت 

ظه سینیورا، اگه قبل از شام یه لح»این موضوع را بفهمد.  تاداشت که روي آن بنشیند 

دونین من دنبال خلق چه تصویري هاتون رو ببینیم؟ شما میوقت داریم میشه لباس

« ها.ي کارناوال، زمانی براي بیرون اومدن عشاق و آدمکشهستم: شب گرفته

اش خیس کند. ي ما را با نوشیدنیود همههایش را در هوا رسم کرد و نزدیک بایده

هاي مون، که کت و شلوار مخصوص سیاهش رو پوشیده، با لباسخوام قهرمانمی»

گذرانی احاطه بشه. اونا باید کنندگان خوشجواهرنشان و عجیب و غریب شرکت

 «ناپذیر، رنگارنگ، شلوغ.هرچیزي که اون نیست باشن: کنترل

 جاسوسی بود، یک برداشت-دار هیجانیي دنبالهموعهاین فیلم، قسمت سوم یک مج

کارها تلخ مدرن از شخصیت جیمز باند که شخصیت اول مرد آن بیشتر طرف خلاف

، را ساخته بود؛ 2استيو هيوزاش، ي شغلی هنرپیشهکارها. این نقش، آیندهبود تا درست

                                                
1 Lily George 

2 Steve Hughes 
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توانست با یک نگاه سوزان به دوربین هم مردي که ظاهر خوب و موهاي روشنش می

 اش بیندازد.کنندهزنان تحسینحسرت به دل بلرزاند و هم وسوسه کند و 

 اوه، نگفته بودم؟ من به شدت طرفدار او هستم.

نشون بدیم.  تایی روبله، وقت داریم چند»سینیورا کاریرا با سر تأیید کرد و بلند شد. 

 «کریستال برامون مدل میشه.

 «واقعا؟»ام را پایین گذاشتم. نوشابه

عالیه. من عاشق اونایی که تحویل دادین شدم. »ي پنجره بلند شد. لیلی جورج از لبه

که دیر شده باز هم چند تا سفارش دادیم ولی جیمز وقتی دید چی ببخشید که با این

ر نگاهی از س« تر کرد.دست داد و صحنه رو خیلی بزرگکار کردین کنترلش رو از 

 مهربانی و کلافگی به کارگردان انداخت. 

 «چی، من؟ کنترلمو از دست بدم؟ قطعا نه.»نیش جیمز باز شد. 

ها رو تنظیم کنم تا بتونم به تیمم یاد بدم روز به من نشون بده چه جوري لباس -

 وشونن.یکشنبه چه جوري لباساي سیاهی لشکر رو بپ

ي لیهایده او جا پهن کرده بود رفتیم.ها را در آني سینیورا که لباسبه اتاق اضافه

 یهاي زنانه و کت و شلوارک مردانه قرن هجدهمهاي مجلل، پیراهنبراي این لباس

محسوب  هاعنصر اصلی این لباسنقاب، همراه با ردایی به نام دومینو، نقاب و کلاه بود. 

هاي آمد چون واقعا در طراحی نسخهجا به چشم میینیورا اینو مهارت س شدمی

هاي شهري مانند نقاشی دیواري و نظیر بود و از طراحیالگوهاي قدیمی بی از امروزي
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کرد. هاي قدیمی به چیزهاي به شدت امروزي استفاده میفتاوري براي تبدیل نسخه

ی داشت هاي پفسینهو پیش ولی اول باید پیراهن را که به طرز وحشتناکی لباس زیر

پوشیدم تا تصویر درست را نمایش بدهم پیراهن که از ساتن سفید و قرمز با می

 هاي طلایی بود، کاملا بر تنم نشست.گلدوزي

ا خواد سیاهی لشکرهبله، بله، عالیه. جیمز می»لیلی مرا در انتهاي اتاق ایستاند. 

الی میشه. قراره قدشون نسبت به طوري عهاي بلندي روي صحنه بندازن، اینسایه

دم هاي لیلی فهمیکه از حرفاز این« تر از زندگی.استیو خیلی بلندتر باشه، بزرگ

سانت قد دارد حسابی ناامید شدم. ظاهرا بسیاري  111ام فقط ي مورد علاقههنرپیشه

کلاه رو »شدند. از مردهاي نقش اول همین قد بودند چون در دوربین بهتر ظاهر می

 «بکش روي سرت. از قبل هم بهتر شد. کدوم نقاب؟

 اه، خطري مرگ، گنسینیورا کاریرا یک نقاب سرخ آتشین که با حروف درهم پیچیده

ورتم را بر روي دو سوم ص يي تورمانندین شده بود را انتخاب کرد. شبکهشهوت، تزی و

 تشکیل دادند.

و تونم روزاي بد تخوام. میمیاوه، من اینو »لیلی با نوک انگشت آن را نوازش کرد. 

دفتر بزنم به صورتم. باعث میشه دختراي کارمندم خداترس بشن. بیا، بریم به جیمز 

 «نشون بدیم.

نیم ساعت بعدي مرا چرخاندند و سیخونک زدند تا پتانسیل هر لباس را پیدا کنند. 

حتی از من خواستند فقط براي دریافت حس کلی، نقاب و شنل دومینوي مردانه را هم 
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ها در هیجانی خلاقانه در بپوشم. همه چیز مورد تأیید قرار گرفت و هر سه نفر آن

 کردم حرفکرد غرق شدند. با این که جرأت نمیشود ها چه میکه با لباسمورد این

در مدرسه جا گیر افتاده بودم و به یاد آوردم چقدر بزنم، من هم در حال و هواي آن

هایی از پارچه درست کنم و طرح هاشکلداد درس نساجی را که به من اجازه می

 دوست داشتم؛ البته اصلا در این مقیاس و بودجه نبود.

ام عالی شامل خوراک مرغ محلی، لازانیا و سالاد فصل به سلامتی جیمز بعد از یک ش

شما فراتر از انتظار من بودین سینیورا. شما هر چیزي رو که براي »میزبانش نوشید. 

براي سینما  .ما طرح زده بودین تولید کردین ولی جادو هم به اون اضافه کردین

 «ست.العادهفوق

 . این کارو بکنمدستیارم  تونستم بدون. نمی1گرتزیه تانته -

رها کریستال، تو هم باید یکشنبه بیاي، یکی از سیاهی لشک»لیلی دستم را نوازش کرد. 

نظیره. یظاهرت ببشو. لازم نیست کاري بیشتر از کاري که امشب کردي بکنی ولی 

 «دستام به خارش افتاده که یه لباس درست و حسابی تنت کنم. موافق نیستی جیمز؟

ه نظر عالی ب»تلفن همراه کارگردان زنگ زد. نگاهی به پیامکی که آمده بود انداخت. 

لی سینما و زیاد دارهمعطل میاد. بله، بیا کریستال. ممکنه برات سرگرم کننده باشه. 

همینه. متأسفانه باید زودتر برم. استیو همین الان با هلیکوپترش تو هتل فرود اومده و 

نه؛ یه مشکلاتی با خبرنگارا در مورد شایعات و این حرفا. ازتون خواد با من حرف بزمی

                                                
1 Grazie tante !خیلی ممنون 
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لی برداري خیهاي واقعی در محل فیلمبراي شام خیلی ممنونم سینیورا، دیدار با آدم

 «گیره.العمل حقیقی به محل قرار میارزشمنده. حباب دنیاي فیلم سر راه عکس

ا کند. لیلی حرکتی نکرد تا بسینیورا کاریرا از اتاق بیرون رفت تا او را بدرقه 

اي از شرابش نوشید و با لبخندي از سر رضایت، کمی شبیه کارگردان برود، جرعه

 گربه بعد از یک شام خوب، سر جایش تکیه داد. باروتزيِ

 «آدم خوبیه.»براي خودم آب ریختم و گفتم: 

وتاهش موهاي ک اي ازلیلی متفکرانه با حلقه« ایه.داشتنیآره، جیمز واقعا مرد دوست»

ت رو وقعصبیه ولی هیچکنه به خاطر این همه پولی که خرج پروژه میفعلا »ور رفت. 

ت نگاهش از حال« برم.کنه. من واقعا از کار کردن با اون لذت میسر تیمش خالی نمی

ش آمیز در چشمانبیرون آمد و روي زمان حال تمرکز کرد و برقی شیطنت انهتفکرم

 «تو هم واسه خودش چیزیه. سینیوراي»درخشید. 

 «کنه.قطعا سخت کار می»لبخند زدم. 

تونم خیلی چیزا ازش یاد و وقتی پاي لباس در میون باشه هنرمند هم هست. می -

 بگیرم.

 جایی؟ که ازش چیز یاد بگیري؟براي همین هنوز این -

فرصت  ازم یتونهاي دوزنده دور هم جمع میشیم نمیالبته. وقتی ما زن»لیلی خندید. 

کنه بگذریم. ولی من به تو هم ها با کسی که واقعا درک میحرف زدن به زبون خیاط

 «مندم کریستال. انتظار نداشتم کسی مثل تو رو توي ونیز پیدا کنم.علاقه
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من یه کمی ایتالیایی هستم، یک چهارم. تو انگلیس مدرسه »اي بالا انداختم. شانه

کنن. بقیه همه جاي دنیا پخش جا زندگی میهنوز اونرفتم و مامان و یکی از خواهرام 

 «شدن.

اغت ي توئه. تا حالا کسی سرمنظورم ملیتت نبود. منظورم کسی به شکل و قیافه»

ت هست که جون میده براي قدت مناسبه و یه چیزي تو چهره ااومده؟ مشخص

عکس  ز مناش را کنار هم گذاشت و وانمود کرد الیلی انگشت شست و اشاره« عکاسی.

 گیرد.می

اوه، اممم، نه. تو دومین کسی هستی که این حرفو به من زده و اولی سینیورا بود که »

از تناقض این ماجرا خندیدم. « امروز گفت. حتما امروز روز کشف استعدادهاي منه.

ي دخترا عجیب و کردم، خب، در مقایسه با بقیهست چون همیشه فکر میبامزه»

 «غریبم.

 هستی. -

وسط نوشیدن بودم و تقریبا آب دهانم بیرون پاشید. آن را فرو دادم و موفق شدم 

 «ممنون.» ،با کنایه بگویم

 خودت چشمات چه رنگیه؟به نظر ت عادي نیست ولی چشمات، نه، واقعا. چهره -

 اي روشن؟قهوه -
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و ت ي عسلی و سبز.هاي طلایی، سایهواقعا چشمگیره، رگه»سرش را تکان داد. « آها.»

ها متفاوت پرست رو داري؛ بسته به رنگ چیزي که پوشیدي تو عکسبندي آفتابرنگ

 «میفتی.

 «کسی براي بستنی جا داره؟»مان برگشت و به طرف آشپزخانه رفت. میزبان

نوان گفتم باید به مدل شدن به عبله لطفا. داشتم به کریستال می»لیلی جواب داد: 

 «یه شغل فکر کنه.

صداي باز شدن در فریزر آمد. سینیورا با یک ظرف بستنی محلی از آشپزخانه 

 «کنه؟باور میمگه ش خاصه ولی به دختره میگم قیافه ممن»برگشت. 

 هاي طلایی را براي دسرداشتنی با طرح برگي دوستهاي عتیقهکمک کردم ظرف

ادي یکردم اندامم زولی من همیشه فکر می ؛کنینم مییواش وسوسهیواش»بیاورد. 

 «بزرگه.

ه، ولی براي همینه که جواب میده. به جولیا رابرتز و آن هاتاوي فکر آ»لیلی گفت: 

 لیلی یک« ي ناو هواپیمابره ولی هیچ ضرري به شغلشون نزده.کن، دهنشون اندازه

 زده و با نوک انگشت لبم را لمسخجالتفرنگی را گرفت. ظرف بزرگ بستنی توت

نم تودي مینمشناسم. اگه علاقهآدماي این صنعت رو می من»ناو هواپیمابر؟  .کردم

ور بفرستم. در واقع، اصرار دارم این ور و اونازت چند تا عکس پرتره بگیرم و به این

خوام مجانی ازت عکس بگیره. یه حسی در مورد تو ها میکارو بکنم. از یکی از عکاس

 «که من کشفت کردم.خوام وقتی مشهور و پولدار شدي لاف بزنم دارم و می
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 «من کشفش کردم لیلی.»سینیورا صدایی درآورد. 

که کدام حق دارد ادعا کند مسؤول شهرت ناموجود من است حالا داشتند سر این

 کردند.دعوا می

 باشه ماریا، ما کشفش کردیم. -

 هر دو زن مشتاقانه به من لبخند زدند.

 «امم، ممنون.»توانستم بگویم؟ چه می

ت چی دونیم باید با وقت اضافه؛ حالا میشیمعطل میجیمز گفت زیاد تو صحنه »

 «بستنی عالیه ماریا.»قاشقش را در بستنی فرو کرد. « کار کنیم، نه؟

 

ود. تقریبا نیمه شب شده ب و به آپارتمان خودم رفتم؛کمک کردم ها در شستن ظرف

کوچکی دور آشپزخانه اجرا  اي خوشحال بودم و همراه باروتزي رقصبه طرز مسخره

کردم که خیلی بدش آمد. به زور از بغلم بیرون آمد و از پنجره خارج شد. از وقتی 

ارم، اي ندکردم آیندهزَو این فکر را در سرم انداخته بود که مشکلی دارم احساس می

دست کم نه به عنوان یک سیونت. حالا لیلی و سینیورا کاریرا به من کمک کردند 

ت ام باشد؛ اکثریت جمعیي افراد خانوادهشوم لازم نیست مسیر من مثل بقیهمتوجه 

 کردند.زندگی می و بدون موهبت جهان با خوشبختی و رضایت در دنیاي عادي

براي خودم اسم و رسمی به هم بزنم و به این ترتیب کمبود  در این دنیا توانستممی

کردم یباید م گرفت. تنها کاري کهالشعاع آن قرار میام به کلی تحتمهارت سیونتی
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باز کنم. شاید مدل بودن در نهایت کار من نباشد ولی  راسر راهم  این بود که درهاي

 شروع خوبی بود.

خواستم چراغ خوابم را خاموش کنم تلفنم روشن شد و پیامکی درست زمانی که می

 ند را نمایش داد. به سرعت روي صفحه زدم.واز دایم

 م. اگه وقت داشتی لطفا دو تا تخت اضافی آماده کن. دوستت دارم.رسیفردا می -

 وکل ممکن است بخواهد شخصار؟ تریس و یکی دیگر. حدسم این بود که آندتا دو

اش به او گزارش نداده است. لعنتی. چه بیاید و بفهمد چرا شیر در مورد وضعیت پنجه

  روز خوبی بود.

 

کت توضیح بدهم، براي همین روي پیشخوان چیزي را به زَو بندی ماي نداشتعجله

ند گذاشتم و گفتم که باید تا دیروقت سر کار بمانم. وآشپزخانه یادداشتی براي دایم

د مثل روي لازم داشته باشیرا اشاره کرد روکو ممکن است پیادهوقتی عصر سینیورا کار

وي ک رهمیشه مشتاقانه از فرصت استفاده نکردم و سر خودم را به چسباندن پول

 چون خودش هم مشغول نشان دادنساختیم گرم کردم. آخرین نقابی که براي فیلم می

طور هاي لباس کارناوال به کنتسا نیکولتا بود موضوع را پیگیري نکرد. پیرزن همانایده

هایی که دم در که قول داده بود به مغازه آمد؛ راهنماي همیشه حاضرش مثل قلچماق

در خیابان ایستاد. دو زن ونیزي مثل جادوگرهایی که بالاي  دهند بیروننگهبانی می

در کاتی ن کردند و مشخص بود سرحال هستند. هر کدامپاتیل ایستاده باشند هرهر می
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هایی که قرار بود ي طرحها به مجموعهرنگ طیفها و مورد موضوع جشن و لباس

 کردند.هاي پیرزن بدوزد اضافه میسینیورا کاریرا براي مهمان

هی، کریستال، من اومدم »خش داشت. تلفنم زنگ زد: صداي دایموند کمی خش

 «خونه.

یک پولک را با انگشت از روي ناخنم پرت کردم « دایموند! پروازتون خوب بود؟»

ال اي که به پل کوچک و کانچسبید. کنار پنجرهک انگشت دیگر میولی دائم به ی

اي از ابریشم لغزان روي سقف موج خیابان پشتی دید داشت رفتم. نور مانند پرده

 داشت.برمی

خیلی خوب. تأخیر نداشت؛ خدا رو شکر که پرواز هوایی وجود داره. من تریس رو  -

، اونم رو به مهمونی خودم کشوندم ي برادراشهاربابا خودم آوردم. چون من روح

ا پرواز ي دیگه بهفته . قراره همهجا برگزار کنهتصمیم گرفته مهمونی مجردیش رو این

؛ یک ماه کامل بهش مرخصی دادن، باورت نا. کارفرماهاش عالی بودجبیان این

 شه؟می

که مزایاي ازدواج یکی از  بودهقدر باهوش زدم بخش پلیس دنور آنحدس می

واقعا براي هر »ي یک را درک کند. هاي ارشدش با یک میانجی صلح درجهیسپل

 «دوتاتون عالیه.

اي ها باشه برفقط دو هفته تا روز عروسی مونده! براي همین فکر کردیم مهمونی -

 ي بعد. خوبه؟جمعه
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 خواي براي مهمونی خودت چی کار کنی؟حتما. می -

از « ی.کنریزي میداري براي من برنامه فکر کردم تو»دایموند مکث کوتاهی کرد. 

ردم؟ ککه من هنوز چیزي آماده نکرده بودم کمی ناراحت شده بود. باید کاري میاین

 کنم.فکر کرده بودم وقتش که شد یک میز رزرو می

یا  «که خیلی سرمون شلوغ بود. ولی یه فکرایی دارم.کنم؛ فقط اینمعلومه که می»

 ه خانه برسم فکري خواهم کرد.شدم تا وقتی بمطمئن می

توانستم صداي فکر دایموند را بشنوم که چه خوب شد که از من می« اوهوم.»

تري براي عروسی بکنم. قصد نداشتم کسی را دلخور کنم ولی باز هم نخواست کار مهم

مان به دردنخور هستم. رویاهاي زیبایم در مورد موفقیت ي موفقثابت کردم در خانواده

توانستم زدم؟ من حتی نمیدار شده بود. چه کسی را گول میهاي جدید لکهو امید

 ام یک مهمانی جور کنم. داشتنیکاري براي خواهر دوستبدون خراب

 توانست لحن توبیخی صدایشدایموند نمی« از زَو بخواه. لازم داشتیخب، اگه کمک »

 هاي خیلیجا تا مهمونی مجردي تریس رو هماهنگ کنه و ایدهاومده این»را پنهان کند. 

و، اسکی نگفت؛ سفر دریایی با شامپاین، کازیجالبی داره. داشت تو هواپیما به من می

 «روي آب تو کانال بزرگ.

یزي ، من بیشتر به چیلعنت« راش اسکی روي آب ترتیب داده؟اِ واقعا؟ زَو براي براد»

ي مهمانی مجردي و هاي مسخرهیک شام بیرون از خانه و بعد پوشیدن لباس حددر 

 بردم.کردم. باید سطح کارم را بالا میرفتن به یک کلوپ فکر می
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ره، بهر لحظه ممکنه برسه پیش تو. با روکو فرستادمش؛ سگه باید بیشتر بیرون  -

یه ن متی ما رسیدیم چه سر و صدایی راه انداخته بود. در هر حال، قشنیدي وباید می

در نتیجه، امیدوارم اگه فقط یکی دو بار گم شده باشه،  ،نقشه و بند سگه رو بهش دادم

 حدود نیم ساعت طول بکشه اون و روکو برسن پیش تو.

 «ا؟جداره این همه راه میاد این چرا»زَو به محض رسیدن بدو بدو آمده تا مرا ببیند؟ 

نیم. زود ککنی. من و تریس شام درست میخواد ببینه تو کجا کار میاوه، گفت می -

 بینمت. دوستت دارم.می

 منم دوستت دارم. -

کنند. تلفنم را در جیبم گذاشتم و متوجه شدم هر دو سینیورا با علاقه به من نگاه می

 «دایموند برگشته.»توضیح دادم: 

 «ي، درسته؟دشنیدیم. داري مهمونی جوونی براش ترتیب می»کنتسا نیکولتا گفت: 

 «مهمونی مجردي.»سینیورا کاریرا تصحیح کرد: 

 با اوقات تلخی تأیید کردم.

کنم. نگران نباش کریستال، من کمک می»نچ کرد. ي من نچپیرزن با دیدن قیافه

زَو  . بهتر از اسکی روي آبیه که اینشیم یه شب به یاد موندنی داشته باشهمطمئن می

 «دم.بندیکت ترتیب داده؛ قول می

 «بهتر از اون؟»این را هم شنیده بود، نه؟ 
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ونیم دها میکاري کنن ولی فقط ما ونیزيتونن شلوغها میاوه بله. این آمریکایی»

رت خواه»اش زد. اي بینیبه گوشه« فریب بر بیایم.لچطور از پس یه چیز پیچیده و د

 «شه.عاشقش می

کاري دایموند منو به خاطر خراب اگه :ممنونم. شما یه زندگی رو نجات دادین -

 نکشه.

عجب به نظر اي داریم متشنید ما با کنتسا نیکولتا روابط صمیمانهکه میرئیسم از این

 «شناسین کنتسا.دونستم دایموند رو به این خوبی مینمی»رسید. می

 «اوه، ما یه ارتباطاتی داریم.»ه طرز مبهمی در هوا تکان داد. بانوي پیر دستش را ب

ي سیونت بود ولی سینیورا کاریرا فکر کرد ما منظور او ارتباط از طریق شبکه

 هاي دور هم هستیم.عموزاده

تم مارک دانسبانوي پیر کیف مشکی سنگینش را برداشت؛ که تا جایی که من می

گیرم و پیشنهاداتم رو ي آینده تماس میهفته اوایل»شانل قدیمی ارزشمندي بود. 

 «م برگزار نکردم.گم. خیلی وقته که یه مهمونی تو خونهمی

هاي آبی ورزش است ي او! واي و بازم هم واي! بفرما زَو بندیکت، تو ممکنخانه

ترین ملک ونیز سطح مهمانی را بالا برده خاص بهدعوت  کپیشنهاد بدي ولی من با ی

 بودم!

و هم طبیعتا فقط خانوما. ماریا، امیدوارم ت»کنتسا نیکولتا شال و کیفش را برداشت. 

 «بیاي.
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خب، مطمئن نیستم. این دختراي جوون »سینیورا کاریرا نگاهی به من انداخت. 

 «شون باشه.ي پیري مثل من تو مهمونیدوست ندارن پرنده

 مزخرفه! پس کی لباساي مبدل رو آماده کنه؟ -

مرد. با عجله سعی کردم شنید میها را میل هم بود؟ دایموند وقتی اینلباس مبد

نه بدون کالبته که باید بیاین، خواهرم اصلا فکرش رو هم نمی»برنامه را قطعی کنم. 

شما مهمونی بگیره. به علاوه، مادر نامزدش هم هست. مطمئن کارلا خیلی دوست داره 

 «شما رو ببینه.

پس . »رسیدکه دعوت شده بود حقیقتا خوشحال به نظر میرئیسم لبخند زد؛ از این

 «شم.خوشحال می

هایی کنتسا نیکولتا به در رسید. به سرعت در را برایش باز کردم. مکثی کرد تا نقاب

اش حالتی مشتاق به خود گرفت. از روي را که در ویترین داشتیم تحسین کند، چهره

طور که خدا خواسته استفاده هاشون اونکسانی رو که از موهبت»تحسین آهی کشید. 

کنان رفت و بازوي نوکرش را تاتیتاتی« کنن دوست دارم. خداحافظ کریستال.می

 شکلی که روي کانال بود گذشت.هاي قوسیگرفت و از یکی از پل

 ي کاملا برابر. پیدات کردیم.هی، کلوچه -

 «سلام زَو.»برگشتم. 
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 4فصل 

 

 زَو اجازه داد روکو او را به داخل مغازه بکشاند.« شده بود؟دلت برام تنگ »

 درد تنگ شده باشه.که دلم براي دندونآره، عین این -

داخل  هاينیشش باز شد، بند سگ را باز کرد و شروع به کند و کاو در بین نقاب

ار، ردهاي پکردي با نگاه خیره و تهی نقاب. هر جاي این مغازه که نگاه میکرد ویترین

جا اي بود که اینکه چند هفتهشدي. با اینروبه رو میکارناوال  يزدهآراسته و پولک

 دادم آخرینکردم هنوز حالت خوفناک خود را از دست نداده بودند. ترجیح میکار می

زشک ي بزرگ برداشت؛ پکند. زَو نقابی با منقار خمیدهکسی نباشم که در را قفل می

 زد.ها برق میایش از پشت سوراخهاي قهوهچشم« نظرت چیه؟»طاعون. 

 خیلی بهتر شدي. -

 «بیا بزن.»دار و مرواریدنشان به من داد. نقابی با تور نگین

 کنم، یادته؟جا کار میتونم، من ایننمی -

 طبعی نداري.اَه، اصلا حس شوخ -

 «راضی شدي؟»نقاب را به صورتم زدم. 

ي کرده ورکند یکیک تابلو را بررسی می که سرش را مثل متخصصی کهدر حالی

یشتر نچ، نسخه اصلی رو ب»دستم را کنار کشید و بعد دوباره سر جایش گذاشت. بود، 

 «دوست دارم.
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 شدم.تعریف بود؟ داشتم کمی نسبت به او نرم می

ي کلمه که با چند ریان میشی، نه اون کریستال شیرههاي پبا نقاب، شبیه داستان»

 کرده را در آورد.هاي خماداي چنگ زدن با پنجه« زد. غغرررر.ن چنگول میرنده به مبُ

 «خب، ممنون آقاي مهربان.»نقاب را در سبدي که از آن برداشته بود انداختم. 

 «قابلی نداره.»با نوکش به پیشانی من زد. 

 هروکو سینیورا کاریرا را از اتاق کارش بیرون کشیده بود و سینیورا آمد تا ببیند چ

 کسی او را آورده است.

« ه!ي جدید دایموند باشآها، پس این باید یکی از افراد خانواده»به ایتالیایی گفت: 

 «بینم.خوشحالم شما رو می»دستش را جلو آورد و به انگلیسی گفت: 

اگه  ،من زاویر بندیکتم، یا زَو»را ببوسد.  دستشزَو نقاب را برداشت و خم شد تا 

باید سینیورا کاریرا باشین؛ خیلی چیزا در مورد شما از دایموند ترجیح میدین. شما 

 «شنیدم.

رئیسم به وضوح زیر گرماي لبخند او ذوب شد. یعنی من تنها کسی بودم که وقتی 

اشته! لطف د»کردم باید چنگ بیندازم؟ انداخت احساس میزَو جذابیتش را به کار می

 «؟باشهمیدوارم رفتار خوبی نشون داده ا براي قدم زدن آوردین.رو و ممنون که روکو 

هاي ماده رو بدون هیچ ي سگاي نداشت، همهوجه رفتار آقامنشانهاصلا، به هیچ»

از آب  شکترسم یه یاغی دخترمتأسفانه می»جلوتر خم شد. « تبعیضی دنبال کرد.

 .«دربیاد
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گ تی سوري کرد و با نگاهی کاملا معصومانه به زَو خیره شد. حروکو سرش را یک

 هم مسحور شده بود.

شنیدم داشتنی و دلنشینی سر داد، چیزي که به ندرت از او میي دوستسینیورا خنده

 «اي شیطون کوچولو!»و سر سگش را نوازش کرد. 

یر ي چشمگتکهزنگ بالاي در ورودي به صدا در آمد. لیلی جورج که یک کت چهل

ارم کاراي من آماده باشه ماریا! اون امیدو»پوشیده بود وارد شد. با صداي بلند گفت: 

م وقتی دید مشتري داری« هاي گریم و لباس نشون بدم.ها رو لازم دارم تا به بچهنقاب

 ایستاد. نقاب پزشک طاعون را از دست زَو گرفتم و به دقت روي قفسه گذاشتم. 

 اسینیورا کاریرا زیر پیشخوان رفت ت« بندي کردیم.بله، همه چی رو برات بسته»

هایی به شنل سفارش را پیدا کند. زَو چشمکی به من زد و به آن طرف مغازه رفت تا

 داشتن ايین لحظهآخر که کاریه چندتایی »بود نگاهی بیندازد.  هاکه در قسمت لباس

 «. یه لحظه صبر کن لیلی.هتو اتاق کارم

بودي  ، چرا نگفتهلکریستا»لیلی حسابی مهمان ما را برانداز کرد و به طرف من آمد. 

براي من ؟ یکی رو میشه دیدتو این مغازه همچین مرداي ایتالیایی جذابی رو 

 «با خودم ببرم خونه. تا کنینشده کادوپیچ

 ....«اممم ... لیلی »سرخ شدم و گلویم را صاف کردم. 

 زَو برگشت و یک ابرویش را براي ما بالا برد.

 «فهمه. خدایا منو بکش.نگو انگلیسی می»لیلی بازویم را چسبید. 
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 .«شهمی نه دیگه واقعا حیف»زَو خندید. 

م. کریستال، یه شنل پیدا واي خدا، آمریکایی هم هست! من خیلی خیلی شرمنده -

 کن بنداز روي سر من. باید قایم بشم.

نگران نباش، فقط زَوه. خواهرم یکی دو هفته »تکانش دادم تا خودش را جمع کند. 

یو س فیلم جدید استکنه. زَو، این لیلی جورجه؛ مسؤول لباازدواج میدیگه با برادرش 

 « کنن.برداري میکه دارن این هفته تو ونیز فیلم هیوز

زَو دستش را جلو آورد. لیلی خیلی سریع با او دست داد « تون خوشوقتم.از دیدن»

 هاي سرخش گذاشت.هایش را روي گونهو بعد دست

 ي افتضاح دارم که حتی وقتیمن نکنین. من یه مشخصهتوجهی به طور. منم همین»

تش کردم بالا رفتن سن درسشم. فکر مینباید خجالت بکشم هم مثل چغندر قرمز می

 با دست خودش را باد زد. «کنه.می

بندي کرده تلفی که براي لیلی بستهخهاي مسینیورا کاریرا از جستجو به دنبال جعبه

خواي ش همینه لیلی. میفکر کنم همه»یشخان گذاشت. ها را روي پبود برگشت و آن

 «یه نگاهی بهشون بندازي؟

ها را سرسري نگاه کرد و زیر لب چیزي در لیلی جعبه« کشم.سریع یه سرک می»

ها را پلکید تا بتواند نگاهی بکند. لیلی یکی از آنها گفت. زَو دور و بر او میتأیید آن

 «س.العادهفوق»جلوي صورت زَو گرفت. 

 منظورش نقاب است یا زَو؟از خودم پرسیدم 
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 تونیدونی زَو، تو هم اگه دوست داري میمی»لیلی نقاب را به جعبه برگرداند. 

یکشنبه با کریستال بیاي. بخش انتخاب بازیگران تو پیدا کردن سیاهی لشکرهایی که 

 خورده. مطمئنم عاشق اینخواد بلند باشن به مشکل براي که کارگردان میبه اندازه

 «شن که تو هم بري. ممکنه برات جالب باشه.می

ي خاص خودم خواهد بود؛ اي فکر کرده بودم این فیلم تجربهبه طرز خودخواهانه

 .نکردتقریبا امید داشتم زَو این فرصت را رد کند، ولی 

هنوز  هی، من فقط چند ساعته اومدم تو این کشور و»هایش را به هم مالید. دست

بخش آخر را رو به سینیورا « جام.کنم؛ عاشق اینهیچی نشده دارم تو فیلم بازي می

 کرد.  بیشترکاریرا گفت و اعتبارش به عنوان فرد محبوب او را 

هاي بزرگ مغازه که با ها را در یکی از کیسهلیلی جعبه« پس جوابت مثبته؟»

انه دونه ما کجاییم. متأسفل میکریستا»هاي کارناوال تزیین شده بود گذاشت. نقاب

 «کنیم. گریم ساعت شش صبحه.صبح زود شروع می

 «حتما میایم.»زَو زودتر از من به در رسید و آن را براي او باز کرد. 

قیدانه بی ار که کیسهلیلی در حالی« بینم.ا. پس شما دو تا رو یکشنبه مییممنون مار»

 د بیرون رفت.داش تاب میدر دست

. از اتاق کار خارج شددوان دوانزد ي طلایی دراز سر و کله میبا یک بافته کهروکو 

 نچی کرد و به سختی او را خلاص کرد. سینیورا کاریرا نچ
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خونه و  تونی اونو ببريخیلی از وقت شام این سگ گذشته. می»به ایتالیایی گفت: 

اي اون يخرابکار بهش غذا بدي کریستال؟ بهتره قبل از بستن مغازه برم ببینم چه

 «پشت کرده؟

ي روکو کتم را برداشتم و بند قلاده« ست.البته سینیورا. بیا زَو. وقت رفتن به خونه»

 را دوباره وصل کردم.

 «شب به خیر سینیورا!»شدیم زَو داد زد: وقتی از در خارج می

 ها را کشید.در را پشت سر ما قفل کرد و پرده« ، زَو.1ودرچیآري»

زَو برگشت و در جهت کاملا غلطی راه افتاد. روکو و .« هایالعادهجاي فوقبراي کار  »

هاي اندوهناکی به پشت سرش نگاه دائما من به طرف خانه راه افتادیم؛ سگ پاکوتاه

 متوجه شد ما با او نیستیم.بالاخره انداخت تا وقتی زَو می

مطمئنم ما از اون »گفت:  طرف پل اشاره کرد وخودش را به من رساند و به آن

 «طرف اومدیم.

 ترین مسیر برگشت نیست. دنبال من بیا.سریعشاید اومده باشین، ولی اون راه  -

ها اباني خیموهبت من در چند ماه اولی که ونیز بودیم خیلی به درد خورد چون شبکه

که به  ییهابست تصادفی یا خیابانهاي بنحال در مورد کوچهکننده بود. با اینگیج

؛ فقط اي نداشتکرد فایدهشد و آدم را از مسیر مستقیم خارج مییک کانال منتهی می

قدر جا آنهاي اینتوانست این مشکل را حل کند. بسیاري از خیاباندانش محلی می

                                                
1 Arrivederci به امید دیدار  
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کل ولی روي نقشه به ش کندعبور  هااز آن توانستفقط یک نفر میتنگ بودند که 

گردان حق داشتند قبل از ورود به مسیري که ودند. جهانخیابان اصلی کشیده شده ب

ند. از شد تردید کندان خیابانی منتهی میدر هر شهر دیگري به حیاط پشتی یا زباله

بالیدم؛ بدون توانستم مهارتم را به زَو نشان بدهم تا حدي به خودم میکه میاین

زرگ، ن پل از سه پل روي کانال بتریمان را تا پل آکادمیا، جنوبیترین اشتباه راهکوچک

 پیدا کردم.

در ونیز  سالکه بیش از یکبالاي قوس ایستادیم تا از منظره لذت ببریم. با وجودي

ده بود به ام شنظیري را که خانهشهر بی زیبایی ایستادم تاکردم، همیشه میزندگی می

 خودم یادآوري کنم.

گردان هایی را که با جهانه داد و کرجیزَو به دیواره تکی« ست.العادهجا فوقاین»

داز کلیساي انگذشتند تماشا کرد. کنارش ایستادم. عاشق این چشمژاپنی از زیر پل می

دویدم. کلیسا در انتهاي سانتا ماریا دلا سالوته بودم؛ همان که هر روز در مسیرش می

ز سطوح یشتر اکه ونیز بکانال، مثل یک علامت سؤال خیلی چاق نشسته بود. با این

ي درپیچ تشکیل شده، منظرهاي پیچهاي رودخانههاي مسطح دراز و کانالافقی، جزیره

زآبی هاي سبجا روي سطوح عمودي تأکید دارد؛ قصرهاي مرتفع که مستقیما از آباین

هاي چوبی که در میان نباتی مهار قایق، لنگرگاهراه آبهاي راهبیرون آمده بود، دکل

کردم طرح خوبی براي نقش انتزاعی روي شیده شده بود. اغب فکر میگل مرداب ک
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کشیدم و روز آن را میها و خطوط ونیزي. باید یکپارچه خواهد بود؛ نشانی از رنگ

 دادم.به سینیورا نشان می

 «خب، ملاقاتت با دکتر چطور پیش رفت؟»صبرانه روي دیواره ضرب گرفت. زَو بی

را از یک بستنی قیفی که روي زمین افتاده بود کنار روکو « پیش نرفت. نرفتم.»

 «حالم خوبه.»کشیدم و از آن طرف پل سرازیر شدم. 

 تونی باعث بشی یه پسر دست به کاري بزنه که نباید.زیبارو، تو کاملا می -

بار لقبی را که به کار برد زیرسبیلی رد کردم؛ لیلی و سینیورا کاریرا کمک کرده این

  «تونی بکنی؟ بدن خودمه.چی کار می»در این مورد تغییر بدهم.  بودند فکرم را

 تونم به خواهرت بگم.می -

شه؟ ممکنه شمّ خوبی ي بین دکتر و مریض چی میو رازداري و اطلاعات محرمانه -

 .1مها همیشه مسؤولیت داره؛ فیلمش رو دیدهبراي خطر داشته باشی، ولی این قدرت

 فر باید یه کاري کنه عقلش بیاد سر جاش.روکو، گازش بگیر. یه ن -

 سگ پاکوتاه که از شنیدن اسمش گیج شده بود به زَو نگاه کرد.

 اونو قاطی این ماجرا نکن. انصاف نیست. -

 یادم میاد یه نفر موقع رفتن از دنور قول داد میره دکتر. -

 خیال شو.خب، نظرم عوض شد. بی -

                                                
 ی او در تشخیص خطر.العادههای خارقاشاره به فیلم مرد عنكبوتی و قدرت 1
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یک قدم به طرف من برداشت ولی « ؟تر نگاه کنمدي من دقیقپس اجازه می»

 دستش را عقب زدم.

خب، به نظر تو استیو هیوز بهترین بازیگر نسل خودش هست یا نه؟ من که شخصا  -

 خیلی طرفدارش هستم. امیدوارم بتونیم ببینیمش.

ده. روکو رو با او چیز تلاش خوبی بود ولی حرف عوض کردن روي من جواب نمی»

ش باز نیش« اون منم وقتی پاي سلامت یه نفر در میون باشه.طلاییه تو مغازه دیدي؟ 

 که خودش را مسخره کرده خوشم بیاید.شد، انتظار داشت از این

من بچه نیستم؛ زندگی خودمه. »هاي او را نداشتم. بازيي جذابحال و حوصله

 «تونم براي خودم تصمیم بگیرم.می

 نیست خیلی هم برات جواب داده. -

وقت انداخت ولی هیچزانویم را قطع کرد. زَو اغلب مرا دست میاحساس کردم 

کنم، یتکرار م»که متوجه شود مرا رنجانده سرم را برگرداندم. رحم نبود. قبل از اینبی

 «زندگی خودمه؛ اگه بخوام بهش گند بزنم هم تصمیمش با خودمه.

ن ه گرفتم آآهی کشید و دستش را به سمت من دراز کرد و وقتی دید از او فاصل

 «کنی.زدم، ولی تو منو دیوونه میمتأسفم، نباید اون حرفو می»را انداخت. 

ي ادبی؟ آهان، آره، گرفتم. زندگی کوچیک من براي خانوادهپس تقصیر منه تو بی -

ون از من تي خودم. همهانگیز کافی نیست؛ یا حتی براي خانوادههاي شگفتبندیکت

 ها آدم بلندپروازي نیستم.بدتون میاد چون من مثل شما
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 نه! -

ممکنه آرزو کنی کاش این حرفو نزده »و ادامه دادم: « بله!»دقیقا با همان لحن گفتم: 

کلمات پرزرق و برق جذابی که روي  دونم زیر اون همهبودي ولی دست کم حالا می

 کلامی فشانکنی. تو معادل یه آبپاشی واقعا چه فکري میبینی میهر کسی که می

 «هستی.

جوري که باید، از خودت مراقبت کریستال، فقط منظورم این بود که تو اون -

 کنی.نمی

 سرعتم را زیاد کردم و او را جا گذاشتم تا وقتی که به من رسید.

 متأسفم، واقعا متأسفم. -

 خواهم باهات حرف بزنم.شو زَو. نمیفقط خفه -

 کلوچه ... -

ي تو نیستم! من حتی یه سیونت چیز دیگها هیچي تو، زیباروي تو، یمن کلوچه -

 درست و حسابی هم نیستم، پس از زندگی من بکش کنار!

 «دادم.باشه، باشه. پیام دریافت شد. ببخشید اهمیت می»هایش را بالا گرفت. دست

 «بیا روکو، بریم شامت رو پیدا کنیم.»در حیاط را با فشار باز کردم. 

 

ربایش غرق شده بود، حس کرد که بین من و زَو حتی دایموند هم که در روح

شکراب شده است. او و تریس بار گفتگوي سر شام را به دوش کشیدند ولی به تدریج 
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ي نگاه کردنش براي همه حس بدي ایجاد کرد. از دیدنش خوشحال بودم ولی نحوه

ه کرد او دیگر متعلق بشان با نگاه، مشخص میبه تریس پشت میز شام و حرف زدن

 من نیست؛ اگر زمانی هم بوده باشد.

ی برداري مالهایش در مورد یک کلاهکه جریان یکی از بازجوییتریس بعد از این

 «خب، کار جدیدت چطوره کریستال؟»اخیر را تعریف کرد، با مهربانی پرسید: 

اند ردگیري کند و این مسأله کرد محلی را که اشیا قبلا بودهموهبتش او را قادر می

 .کرد برده بودي مجرمی که به سبک قدیمی پول چاپ میها را یک راست در خانهآن

اسپاگتی را دور چنگالم چرخاندم. مرد بیچاره با این جواب امکان « خوبه، ممنون.»

ي حرف نداشت. آداب معاشرت مجبورم کرد بیشتر توضیح بدهم. چندانی براي ادامه

 «سازي هستیم.یلممشغول آماده کردن لباس براي یک شرکت ف»

 حتما خیلی جالبه. -

 طوره.بله، همین -

د. زنبال میتوانستم حس کنم زَو آن طرف میز بالدوباره سکوت حاکم شد. می

 «کنه.کریستال داره یه چیزي رو مخفی می»

 به تندي سر بلند کردم، قصد نداشت به من خیانت کند، داشت؟

 طور.لشکر باشه، از منم همینسیاهی چیزي که نگفته اینه که ازش خواستن جزء -

 آور به اخبار خوب چسبید.دایموند با هیجانی خجالت« واي کریستال، چقدر عالی!»
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ي خیلی کوتاهه، حدود چند ثانیه، یه کمی از فقط یه صحنه»اي بالا انداختم. شانه

 «کنن.حال و هواي ونیز. احتمالا آخر حذفش می

 کنن.نظیره. چندان اهمیتی نداره با خود فیلم چی کار میبیش با این حال، تجربه -

از خودم پرسیدم آیا باید موضوع مدل شدن را هم پیش بکشم یا نه. « فکر کنم.»

 «مند شده.هست که به من علاقه یه طراح لباس»

 «فکر کردم به من علاقه داره.»زَو پارمزان بیشتري برداشت. 

او هم اداي مرا درآورد. طوري با هم رفتار  برایش شکلک درآوردم.« چه ناز.»

 کردیم انگار در حیاط دبستان هستیم.می

 اش نیمی ازطور برداشت کردم که کل خانوادهچرا این« زَو.»تریس آهسته گفت: 

 گذرانند؟زندگی خود را به مهار کردن او می

 '.خب، خودش شروع کرد'کند لازم به گفتگوي ذهنی نبود تا بشنوم فکر می

خره زَو به مس« گفتم.که حرفم رو قطع کنن میطور که قبل از اینحالا هر چی، همون»

کنه ممکنه عکس من خوب در بیاد. لیلی، اون طراحه، فکر می»کرد.  تعظیمبه من 

قصد داره از یکی از دوستاش بخواد روي صحنه چند تا عکس از من بگیره تا بتونم 

 «بفرستم. یابیهاي مدلبراي آژانس

 اش چین افتاده بود، به تریس نگاهی انداخت. چه گفته بودم؟دایموند که پیشانی

ه بتونم کندونین، به یادموندنیه. فکر میي من، میچهرهکنم، اون گفت شوخی نمی -

 تا آخر راه رو برم، مشهور بشم و این حرفا.
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 دایموند بشقابش را عقب زد.« واي عزیزم.»

 این کارو بکنم؟کنی بتونم چیه؟ فکر نمی -

 تونی، مشکل همینه.کنم میطور نیست. فکر مینه، نه، اصلا این -

ي ش به من فشار میاوردي یه کارتو نگرانی من موفق بشم؟ منطقی نیست. تو همه -

 بکنم؛ بفرما، اینم کار.

مسأله این نیست کلوچه، ببخشید کریستال. مشکل نوع موفقیتیه »زَو دخالت کرد. 

 «بهش برسی.که قصد داري 

عمولیه. م مجامعتونیم مشهور بشیم، منظورم در ها نمیما سیونت»تریس توضیح داد: 

هاي خاص رو داریم ما دشمنان زیادي داریم، و مردم اگر بدونن ما بعضی موهبت

 «کنن.سوء استفاده می موناز

 ولی من سعی ندارم به خاطر سیونت بودن مشهور بشم. -

همون شرایط صادقه. اگر مشهور بشی، مردم شروع  کنیم ولی بازمدرک می -

راد ي افکس به اندازهو پرسیدن سؤال. هیچ هاکنن به کند و کاو در مورد رسواییمی

شون میشی. در حال گیره. اگه تو رو کشف کنن، هدفمشهور مورد سؤال قرار نمی

 اي.حاضر در امنیتی چون ناشناخته

م متأسف»کشید تا بشقاب دوم را بخورد. اسپاگتی را به طرف خودش  دیسزَو 

 «کریستال، بهتره یکشنبه اون نقاب رو در نیاري.
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دایموند که حدس زده بود انفجار نزدیک است، دستش را بلند کرد تا او را ساکت 

 کند ولی خیلی دیر شده بود.

صندلی را عقب دادم و هر دو مشتم را روي میز گذاشتم و به جلو « شه!باورم نمی»

کنه من بالاخره یه چیزي پیدا کردم که از پسش برمیام، یکی که فکر می»شدم. خم 

گین فراموشش کنم! اوه، براي شما با اون اي دارم، و شما دارین به من میمن آینده

 چیز مرتبه ولی منها همهتون تو دنیاي سیونتتون و شهرتهاي پرزرق و برقموهبت

دونین تون میهمه»رد و دیدم تار شده بود. کدنگ میسرم دنگ« چی دارم؟ هیچی!

خورم. پس چرا باید اجازه بدم شما مانعم ها به هیچ دردي نمیمن تو دنیاي سیونت

 «بشین؟

موفق شد  تریس« تو تنها کسی نیستی که باید از خود گذشتگی کنه، کریستال.»

شد  م مجبورزَو ه»اي که قشقرق راه انداخته به نظر برسم. کاري کند که شبیه بچه

 «بازي رو کنار بذاره.یه شغل موفق تو اسکی

خوام، این بله، ولی یه چیز باارزشی به جاي اون داره، درمانگریش. من اینو می -

هاي سیونتی خداحافظی خوام. اگه به این معنی باشه که با روشزندگی جدید رو می

 کنم.کنم، باشه، این کارو می

 ن دنیا هستن. تو در این مورد فکر نکردي.ت متعلق به ایولی خانواده -

ورم گفتم مجبکه من نبودم »هایم را به سینه زدم و بغض گلویم را فرو دادم. دست

 «یکی رو انتخاب کنم.
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اش را به پشت دستش تکیه داد. دایموند، پیشانی« کنم.کریستال، خواهش می»

ه عروسی منظورم اینه با توجه بتونم الان به این موضوع رسیدگی کنم؛ متأسفم ولی نمی»

ه بمونه براي بعد؟ وقتی عروسی تموم شاي که تو فکرمه. نمیزاي دیگهي چیو همه

 «زنیم.شد در موردش حرف می

دونی، ممکنه در هر صورت به جایی هم نرسی. لزومی نداره به خاطر چیزي که می»

« ایه.هر حال صنعت رقابتیممکنه اتفاق نیفته بولدوزر بندازي تو آرامش خانواده. به 

 سپرد.این هم روش زَو براي برقراري صلح بود؛ باید کار را به دایموند می

 بشقابم را به طرف« تون، رفقا. واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم.ممنون از حمایت»

م. فکر کنم برم یه قدمی بزن»پیشخان بردم و غذاي نخورده را در سطل آشغال ریختم. 

ار اول صبح براي ک خواین زود بخوابین. بایدا چون سفر کردین میزنم شمحدس می

 «تون.بینمبعدا می بیدار بشم، پس

روم در با صداي بلندي پشت سرم بسته شود. یکی از مطمئن شدم وقتی بیرون می

که دوباره با کسی آپارتمان اشتراکی داشته باشم این بود که اخلاق بدم مزایاي این

 یجه ارزش داشت چنین حرکاتی انجام بدهم.اطب داشت در نتخم

 

ي یک روي لبه ،مانهاي آبی نزدیک آپارتمانزیاد دور نشدم. کنار یکی از ایستگاه

مستان اواخر پاییز و زکردیم نشستم. د آب از آن استفاده میاي که زمان مَگذرگاه تخته

کنیم، چون مرداب ها عبور کنان از چالهشلپاغلب مجبور بودیم دوبار در روز، شلپ

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

آمد. یک سیستم اعلام خطر براي اوقاتی که آب به طرز هاي شهر بالا میتا لبه

گفتیم ولی در حال حاضر آب خطرناکی بالا بود وجود داشت که به آن آکوا آلتا می

روش ي خیابانی که به دنبال فرفت. یک فروشندهپایین بود و کسی روي سکو راه نمی

به  یینماکردند، تزئینات شبها دیدن میانی بود که از رستورانجهانگرد هدیرهنگام ب

اي ی، لحظهبازي کوچکرو بیفتند، مثل آتشکه روي پیادهقبل از این که کردهوا پرت می

ماندند. نسیمی از دریاي آدریاتیک وزید و بوي گازوئیل و آب شور در هوا معلق می

ها را مانند کردند. در ذهنم آنها در سکوي اسکله رفت و آمد میآورد. قایق

زدند تصور کردم. ونیز جاي خوبی اي دائمی شهر را دور میهایی که در حلقهسوزن

پرسد چرا کس نمیبراي تنها نشستن است؛ همیشه چیزي در جریان است و هیچ

 جا به نمایش دادن عادت دارد.خواهی مدتی بنشینی و مردم را نگاه کنی. اینمی

کردم و شام را براي خودم مرور کردم. هنوز احساس رنجیدگی میگفتگوي میز 

که رسید؛ از شرکت نکردن در عروسی گرفته تا اینهاي پرشور به ذهنم میانواع پاسخ

یه این هم شب دانستتر وجودم میام حرف نزنم. ولی بخش عاقلدیگر هرگز با خانواده

شود و بعدا اوج خشم ارسال میهایی است که از روي عصبانیت و در یکی از ایمیل

ها فقط دید کس سعی نداشت به من صدمه بزند؛ آنپشیمانی به همراه دارد. هیچ

که ام به ایندانند چه چیزي بهتر است. تمایل آنیردند میکمتفاوتی داشتند و فکر می

 کند و انصاف نیست، رفتار یک نوجواندرها را به هم بکوبم و داد بزنم کسی درک نمی

رات توانستم مطابق میلم تسلیم تغییبود. در اصل من هنوز نوجوان بودم، ولی دیگر نمی
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خلق و خویم بشوم. مردم انتظار بیشتري از من داشتند؛ من هم انتظار بیشتري از خودم 

 داشتم.

یه ام شب. وقتی گفتم آیندهها حق دارندآنها به این معنی نبود که ي اینولی همه

ها جالب زیادي در دنیاي سیونت يهاگفتم. من گزینهنیست درست میها ي آنآینده

ها هاي معمول سیونتنداشتم، پس مجبور بودم راهم را خودم بسازم. اگر هم با فعالیت

م کردردم، راهی پیدا میکحلش می زمانش رسیدتناقض داشت، خب باشد، وقتی به 

آمدند ین، هر روز به دست نمیهایی مثل اکه بین دو طرف سازش برقرار کنم. فرصت

 ند.ماندتظر تمام شدن یک جشن عروسی نمیو قطعا من

بلند شدم، حالا که تصمیمم را گرفته بودم حال بهتري داشتم. دایموند، تریس و زَو 

نم چه ها را بگیرم و بعد ببیکردند ولی من قصد داشتم آن عکساین کار را تأیید نمی

 شود.می

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

 5فصل 

 

فتار رکه متوجه شده بود اوضاع بین ما خوب نیست، دو روز بعد سعی کرد با من  زَو

کردم. پاسخ من به این وضعیت ولی من کار را برایش راحت نمی خوبی داشته باشد

این بود که استاد ناپدید شدن بشوم، چه براي رفتن به سر کار و چه دویدن. ولی وقتی 

ا ابم گذاشت تحت تأثیر قرار گرفتم؛ حتمي کوچک گل بنفشه در اتاق خویک دسته

حال، ي خیابانی او را فریب داده بود که آن را به قیمت گزافی بخرد. با اینیک فروشنده

روسی عاین کار را کرده بود که  به این دلیلنیتش برایم اهمیت داشت، حتی اگر فقط 

 برادرش را با دعوا کردن با او تا خود روز عروسی خراب نکنم.

بح ي روز یکشنبه بود که ساعت پنج صگذراندیم، سپیده یم وقتهن باري که با اولی

نهایت به اتاق خوابش رفتم تا او را بیدار کنم. متوجه شدم آدم سحرخیزي نیست که بی

 ي خیس رویش بیندازم تا بیدار شود.مرا خوشحال کرد چون مجبور شدم پارچه

 یرا زیر بالش پنهان کرد. معمولا سعاي انداخت و سرش پارچه را گوشه« آیییی!»

به نمایش  نزد با غلتسوخته و شکم عضلانی و متناسبی را که کردم بازوهاي آفتابمی

ي دخترها هورمون داشتم. بعضی گذاشته بود نادیده بگیرم ولی، هی، من هم مثل همه

 چیزها در زندگی ارزش دید زدن را دارند.

 نتظره.پاشو صبح شده کلوچه. هالیوود م -

 در جواب غرغر کرد.
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رم. حیف، قهوه درست کرده بودم، مجبورم خب باشه، عیبی نداره. خودم تنهایی می -

 خودم بخورمش.

 یک صورت از زیر بالش ظاهر شد.« قهوه داریم؟»

توجه چون م ،بود لیوان را روي میز کنار تخت گذاشتم؛ روش من براي برقراري صلح

فقط فکر نکن من همیشه ازین »ایم. رگیري مقصر بودههر دوي ما در این د مشده بود

 «کنم.کارا می

به اتاق خواب خودم برگشتم تا آماده بشوم. لیلی اخطار داده بود که خودم آرایش 

میز ي کارشان تخواستند صفحهنکنم و به موهایم دست نزنم چون هنرمندان گریم می

ه انگشتم را در پریز برق فرو برده کباشد. موهایم را باز رها کردم که یعنی مثل این

وقت چنین مضحک به جا پخش شده بود. رویایم در مورد مدل شدن هیچباشم، همه

 نظر نرسیده بود.

هایش را سرش کشیده بود. چرا پسرها به طرز وقتی به آشپزخانه برگشتم، زَو لباس

ت انگار از پشکه ما طوري بودیم که رسیدند در حالیباشکوهی آشفته به نظر می

تونم بدون من نمیممنون از قهوه. »د؟ ناکرده مانکشان از میان خارپشته ردکشان

 «کافئین کاري بکنم.

 طور.منم همین -

 «ها رو خبر کنین، ما یه چیز مشترک داریم!روزنامه»دستش را روي قلبش گذاشت. 

 ي اول. ببینم، کت داري؟آره، آره، بزن تو صفحه -
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 «بله، مامان.»برداشت. ژاکتش را 

 ي لاستیکی؟چکمه -

که من وسایلم رو براي ایتالیاي آفتابی بستم نه چی؟ آهان، نه، ندارم. به خاطر این -

 انگلیس بارونی.

هاي خالخالی سیاه و چکمه« شون داري.گفت. لازمهومم، دایموند باید بهتون می»

 سفید محبوبم را پوشیدم.

 «مجبوري بپوشی؟»ها اشاره کرد: به چکمهکنم. کرد شوخی میفکر می

 واقعا مجبورم. -

 د، بزن بریم.پس بیا، مصیبت صنعت مُ -

د اول صبح آب را بالا آورده بود و خندیدم. مَوقتی بیرون رسیدیم، من بودم که می

کولت »شد. د روزش داغان میهاي مُروي بیرون حیاط ما غرق آب بود. چکمهپیاده

 «کنم؟

تونی منو انگار که تو می»اش نگاه کرد. خی به نوک کفش تیمبرلند چرمیتلبا اوقات

 «کول کنی زیبارو.

 کنم، فقط تا پل. از اون به بعد، تمام راه سکو داره.سعیم رو می -

روي یک صندلی باغچه ایستاد و وزنش را روي من انداخت. باید « به برادرام نگو.»

دمی که تعادلم را به دست بیاورم چند قاز اینکردم خیلی سنگین بود و قبل اعتراف می
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ی کنیم. که در کانال بیفتیم طي کوتاه را بدون اینتلوتلو خوردم. موفق شدیم آن فاصله

 او را روي زمین خشک کنار پل انداختم.

 «شه؟چقدر می»براي تشکر، سرخوشانه به من اداي احترام کرد. 

رنمیاي. این یکی برات مجانی افتاد. چی، براي عملیات نجات؟ از پس قیمت من ب -

 بعد از این، تیمبرلندها باید قربانی بشن.

 ها به سمت پل آکادمیا روي کانال بزرگ پیش رفتیم.از میان خیابان

 زَو تازه واقعا بیدار شده بود. « ریم؟داریم کجا می»

وا تاریک ه شه. فکر نکنم تا امروز عصر کهبرداري تو پیازا سن مارکو انجام میفیلم -

 جا باشیم تا بتونن صحنه رو درست کنن.باید اونشه کار جدي انجام بدن. می

 تونستم تو رختخواب بمونم؟منظورت اینه می -

و اول لشکرا ره استیو هیوز بودي، احتمالا هنوز تو رختخواب بودي. کار ما سیاهیاگ»

ه من اخطار داد که ممکنه یها مجبور نشن معطل بمونن. لیلی به دن تا ستارهانجام می

کنار بکشی،  تونیاگه بخواي می»تقریبا امیدوار بودم زَو برگردد. « کننده باشه.کم کسل

 «ده.کسی اهمیتی نمی

ت تونم. بهمون فرصامکان نداره. اگه تو بتونی با معطل شدن کنار بیاي منم می -

 ده با هم حرف بزنیم.می

مان ام زریزي کردهمان اشاره کنم که برنامهقتبس موخواستم در آتشنمی« اوهوم.»

 آزادم را با دوست عکاس لیلی بگذرانم.
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هاي پیازا را گرفته و چادرهاي لباس و گریم را برپا کرده عوامل فیلم یکی از گوشه

بودند. خودمان را به یک دستیار کارگردان معرفی کردیم و بعد در صف ایستادیم. 

در  ضورحي سیاهی لشکرها انداختیم و بعد زدیم زیر خنده. من و زَو یک نگاه به بقیه

هاي ي ما آدمهمه آدم قدبلند عجیب بود؛ انگار دنیا ناگهان به دو دستهمیان این

اي هاي بامزهپوشانند تقسیم شده باشد. متلکهایی که به ما لباس میمعمولی و کوتوله

تر جمع هم نبودم؛ یکی از شد. من حتی قدبلندترین دخبین دو طرف رد و بدل می

 دخترها راحت بالاي یک متر و هشتاد قد داشت.

ي چادر هدایت کردند و عدم مهارتش در زبان ایتالیایی به زَو را به بخش مردانه

ه کشیدند و به جایی کگریم او را مثل یک بچه میمحلی هاي این معنی بود که خانم

اشد اي در اختیارشان بقیافهبردند. از این فرصت که چنین پسر خوشخواستند میمی

 گیج شده باشد.کمی رسید زَو از توجه آنها بردند و به نظر میلذت می

ن مهربو»وقتی او را روي یک صندلی جلوي آینه نشاندند شنیدم التماس کرد: 

 «شین!با

کنند چه تظاهر میهاي ریزي که این حرف به دنبال داشت حدس زدم از آناز خنده

 فهمند.بیشتر انگلیسی می

وقتی نوبت من شد، مسؤول گریم توضیح داد آرایش خیلی ملایم خواهد بود چون 

ون هایی به سرخی خشد. تأکید بر روي لبها پنهان میي ما پشت نقاببیشتر چهره

 ها بود.راق روي پلکي بو سایه
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ولی لیلی از من خواسته براي تو یه کار مخصوص انجام بدم چون قراره ازت عکس »

خیلی »هایم زد. رنگی به گونهي کم، مسؤول گریم من، رژگونه1مارینا« بگیرن، آره؟

تاد، از عقب ایس «ت رو بهتر نشون بده.که چهرهبراي اینسنگین نیست، فقط یه کم 

اوهوم، لیلی حق داشت: یه چیز خاصی داري. بعد از لباس، »ی راضی بود. ي نهاینتیجه

 «دونه تو چی لازم داري.گیس و مو، اون میتو بخش کلاه 2پائولوبرو سراغ 

شان کمک کرده بودم اختصاص هایی که در دوختنماي بعدي که به لباسدر طاق

و به ما دادند: لباس اداشت به زَو پیوستم. چون با هم رسیدیم دو دست لباس جفت 

شامل یک کت و شلوارک طلایی تیره با جلیقه و شنل قرمز آتشین و لباس من برعکس 

و شنل طلایی بود. نقابی را که قبلا دیده بودم به من دادند،  او، پیراهنی سرخ با حاشیه

 نقاب طلاییي قرمز ساخته شده بود؛ مال زَو یک نیمپیچیدههمان که از حروف به هم

 داد.دزد خیلی باکلاس نشان میده بود که او را شبیه یک گربهسا

آخرین مرحله، بخش آرایش مو بود. موهاي هر دوي ما بلند بود براي همین نیازي 

ي زادهگیس نداشتیم. موهاي زَو را از پشت با یک روبان بستند که ظاهر نجیببه کلاه

ی بیشتر طول کشید چون کرد. کار من کمقرن هجدهمی او را به خوبی کامل می

 اي بالاي سرم جمع کند.خواست آن را با آرایش پیچیدهآرایشگر می

                                                
1 Marina 

2 Paolo 
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کشید اعلام کرد: هاي موي من میکه انگشتانش را در میان حلقهپائولو در حالی

هم از نظر حجم و هم مدل. براي چیزي که تو فکرمه حتی موهات عالیه کریستال. »

 «به لایه هم نیاز نداري.

 از تاجی که براي لباس منشبیه نوعی آبشار عجیب و غریب م را پیچاند تا موهای

به  ي بلند را از گردنممو نگه داشته بود فرو بریزد. چند تار مو را رها کرد و یک حلقه

تر نشان دهد. در نهایت پودر ام انداخت تا موهاي دور صورت را منظمروي سینه

کمی درخشش داشته باشد. وقتی نقاب را زدم، طلایی روي آن پاشید تا موها و پوستم 

 رسیدم.واقعا شبیه یک موجود جذاب و اسرارآمیز به نظر می

محل پخش قهوه منتظرم بود پیدا کردم. در از پشت پرده بیرون آمدم و زَو را که 

ود، اش آویزان باعتنا همراه مردان دیگر ایستاده و شنل از یک شانهبا دیدن او که بی

ه نظر بکننده ها خیلی کسلهاي مدرن در مقایسه با اینم تند شد. لباسضربان قلب

قیافه بود؛ ترکیبی رویایی از آقاي اي خوش. در این پوشش به طرز ناعادلانهرسیدمی

هاي پایم را بکشند و این را به دادم ناخنو یک راهزن شرور. ولی ترجیح می 1دارسی

 او اعتراف نکنم.

هایی که دور پاهایم که از حس ناآشناي انبوه زیردامنیدر حالی« نظرت چیه؟»

 بردم، دور خودم چرخیدم. چرخید لذت میمی

                                                
1 Mr-Darcy .قهرمان مرد داستان غرور و تعصب که مدتها معیار مرد جذاب و کامل محسوب میشد  
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ر دمرا غرق در تمجید و تحسین کردند و  ،لشکرهاي ایتالیایی مطابق انتظارمسیاهی

و  هاي نامعقولتحسینزد، اي برق میهاي حرفهزنهایشان مثل لاسکه چشمحالی

جانسپاري ابدي خود را به من پیشکش کردند. مردان ایتالیایی از بدو تولد براي تملق 

 بّ لی لُگویند وفهمید چه میها اخم کرد؛ نمیشوند. زَو به آنگفتن به زنان تربیت می

 مطلب را گرفته بود.

زَو، حکم نهایی چیه؟ براي ساختن این یکی خودم »اي زدم. با انگشت به نقاب ضربه

 «کمک کردم.

 کرد.بالاي سرم را نگاه می «آره، عالیه.»

 و خودم چی؟ -

کلوچه، کاملا خوشمزه به نظر میاي »خودش را مجبور کرد دوباره به من نگاه کند. 

خوام وقتی دورت پر از دونی. مراقب باش، نمیکه مطمئنم خودت هم می

 «دارم.ن مردا اعتماد نهات شد مجبور بشم بدوم بیام نجاتت بدم. به ایکنندهتحسین

هی، زَو، ما پسراي » بود اعتراض کرد: 1جيووانیمرد زبل و چموشی که اسمش 

دست »چشمکی زد و به ایتالیایی ادامه داد: « زنیم.هستیم! حرکتی روي خانم تو نمی

 «کنه، قبوله؟داره نگاه می نکم، نه وقتی که او

عضو »زَو دقیقا چه بود؟ ...« اون من خانم اون نیستم، جیووانی. »خندیدم. 

 «ست.خانواده

                                                
1 Giovanni 
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ه اه، بدتر. باید خیلی خیلی مراقب باشیم. اگه ب»تکان داد. جیووانی ابروهایش را تکان

 «ما رو به دوئل دعوت کنه.اعتبارت خدشه وارد کنیم ممکنه 

 «چی گفت؟»زَو این گفتگو را نفهمیده بود. 

خیلی جدي گرفته؛ انتظار داره اگه با من هاي قرن هجدهمی رو این جریان لباس»

 «تپانچه یا شمشیر؟»به جیووانی لبخند زدم. « مغازله کنه به دوئل دعوت بشه.

ي من زد. حتما بخشی از گفتگوي ما را شنیده بود لیلی از پشت سرم آمد و به شانه

ي سلامت و امنیت اجازهبخش متأسفم رفقا، دوئل در کار نیست. »زد. چون لبخند می

العاده به نظر میاین. پسرا لطفا برین طرف مسؤول تون فوقده. همهچنین کاري رو نمی

زَو، جیووانی و بقیه « هاتون رو امتحان کنه.خواد طرح رنگ لباسنورپردازي، می

فته هایی را که دور پیازا را گرمطیعانه به طرف صحنه رفتند که شامل بخشی از ستون

دوربینش رو آماده کرده و نیم ساعت وقت آزاد  1جومن بیا.  کریستال، با»شد. بود می

 «داره.

برداري کوتاهم با جو حسابی لذت بردم. نقش او به عنوان عکاس رسمی از عکس

امل هاي کديويسایت و ديسازي این بود که گزارش وقایع را براي وبشرکت فیلم

ز بود، جو وقت داشت ا فیلم ضبط کند ولی چون استیو هیوز هنوز سر صحنه نیامده

 رتو صوبود سوخته خواهد عکس بگیرد. عکاس، یک اسکاتلندي آفتابهر چه می

هاي کوهستانی که عادت داشتند در برابر باد شمال قرار چوپان بهچروکیده داشت که 

                                                
1 Joe 
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ز شده کرد کاملا متمرکمرتب می قبول داشتهایی را که وقتی عکس خورد.، میبگیرند

طوط، ام: خبود. احساس کردم من تقریبا برایش تبدیل به موجودیتی انتزاعی شده

ها تقابل داشت. من ي قصرها و کرجیزمینههایی که با پسها و تاریک و روشنسایه

ینه زمکردم: جزئیات پیشکردم همین کار را میهاي پارچه فکر میهم وقتی به طرح

 دیدم.شد و تصویر کامل را میمی محو

در وقت قببخش کریستال، امروز فقط همین»بالاخره، جو نگاهی به ساعتش انداخت. 

، استعداد ذاتی داري. يدارم. قراره استیو هیوز ساعت یازده بیاد. واقعا صبور بود

 «چند تا عکس عالی گرفتم. ممطمئن

 ممنون جو، که وقت گذاشتی. -

گم. اگر وقت گیر بیارم دوست دارم بازم باهات د، جدي میباعث خوشحالی بو -

کار کنم. شاید بتونیم یه امتحانی با لباساي عادي بکنیم، تضاد جالبی با این ظاهر 

 شه.نمایشی که الان داري می

 تونی وقت بذاري خیلی دوست دارم.کنی میاگه فکر می -

زنم. فه داشتم بهت زنگ میپس قرار گذاشتیم. هر وقت زمان اضا»با من دست داد. 

وض لنز دوربینش را ع« باید وقت داشته باشم. جابرداري اینبعد از تموم شدن فیلم

 کرد و نگاهی به کانال انداخت که ببیند قایق استیو هیوز رسیده یا نه.

تصمیم گرفتم همان دور و بر بپلکم تا شاید یک نظر قهرمانم « رین؟بعدش کجا می»

 را ببینم.
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جور هاي آلپ. محل بعدي، یک صحنه اکشن بزرگه که هلیکوپتر و همهکوه -

 کاري هم داره.بدل

 واي عالیه. -

چون  ستکنندهپردازي این چیزا خستهانگیزه ولی صحنهآره، دیدنش حتما هیجان»

جو با دیدن حالت صورت من لبخند زد. « تک جزئیات درست باشه.باید تک

سازي نود و نه درصد ملالت و یک درصد عمله. ري، فیلمطور که احتمالا خبر داهمون»

 «برداري هستیم، تازه اگه از کارگردان بگذریم.ما در اختیار آدماي نورپردازي و فیلم

آها، اینم از استیو. وقتی اون بیاد سر صحنه »صداي موتور او را گوش به زنگ کرد. 

 « ره.تر پیش میکارها سریع

شد تماشا کنم. اول موتوري سفیدي را که وارد اسکله میکنار جو ماندم تا قایق 

. ستا توانستم استیو را ببینم ولی بعد متوجه شدم خودش قایق را هدایت کردهنمی

کلاه ملوانی را به ناخدا پس داد و یک کپه موي طلایی خیلی مشهور نمایان شد. چقدر 

 يان کنار محوطهي کوچک هوادارباحال! روي سکوي اسکله پرید و به طرف دسته

 ندودي تصرفش را داده بسازي اجازهشده که مسؤولان شهر به شرکت فیلمکشی طناب

ها که آن پشت چادر لباس سمتسلانه به طرف ما آمد و به دست تکان داد. سلانه

 .راه افتادبود 

 «هی، جو، چه خبرا؟»شد از عکاس پرسید: طور که رد میهمان

 گرفت.هنگام جواب دادن هم عکس می جو در« خوب، استیو، خوب.»
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که استیو متوجه من شده بود که با توجه به این« نظیري.واوو، عجب لباس بی»

هایی با لباس عادي بودم چیز عجیبی هاي قرمز و طلایی در بین آدممعجونی از رنگ

 «لشکرا این شکلی لباس پوشیدن؟ي سیاهیهمه»نبود. 

 ...«اممم »ند دهانم خشک شد. زوقتی متوجه شدم با من حرف می

ي ملاقات من با جو خودش را بین ما انداخت و از لحظه« استیو، این کریستاله.»

 «اون تو ساخت لباسا کمک کرده.»قهرمانم عکس گرفت. 

جیمز »حواس استیو خیلی زود پرت شد. « عالیه. تو هم عالی به نظر میاي عزیزدل.»

 «کجاست؟

مورد  درتوضیحاتی که بازوي او را گرفت و در حالی یکی از دستیارهاي کارگردان

 داد او را دور کرد.می به اوبرداري کنند هایی که قرار بود فیلمصحنه

نفس کشیدن یادت نره، کریستال. اگه »جو با دیدن حالت مبهوت من لبخند زد. 

 «م.کنه اخراج بشت رو ببرم، بخش لباس کاري میسینهمجبور بشم بندهاي پیش

 «ست.العادهاون ... فوق»ام گذاشتم. دستم را روي سینه

آره، به عنوان یه هنرپیشه آدم خوبیه. همیشه »جو دوربینش را در جلدش گذاشت. 

 «ده چه جور آدمیه.مونه که نشون میاسما یادش می

 لشکرها برگشتم، چادر دیگري که در آنبا حالت گیج و مبهوت به اتاق سبز سیاهی

یم. غذا و نوشیدنی بخور در آن ي چیده بودند که تا وقتی صدایمان کنندبراي ما میز

 وقتی وارد شدم زَو به طرفم خیز برداشت.
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 «شدم نکنه کلا نظرت رو عوض کرده باشی.کجا بودي؟ داشتم نگران می»پرسید: 

 نه، نه، همچین چیزي نبود. همین الان استیو هیوز رو دیدم. -

 «شانس! چه جوریه؟اوه، اي خوش»رفم را شنید. لشکر حهاي سیاهییکی از زن

 «باشکوه بود.»ام. وانمود کردم غش کرده

 «شنیدم قدش کوتاهه.»ي زَو در هم رفت. چهره

 که مراقب لباسم بودم، روي نیمکتیدر حالی« قدش متوسطه، ولی مهم نیست؛ عالیه.»

اشاره  «خوام این لحظه رو مزمزه کنم.کاري به من نداشته باش، من فقط می»نشستم. 

طرف چادر که بقیه کوبید به آنمیپایش را روي زمین که در حالیکردم زَو برود. 

ش کرد برایکرد، نه؟ خب، اگر هم میدي که نمیبازي بودند رفت. حسومشغول کارت

 کردند. خوب بود چون معمولا او بود که دخترها برایش غش و ضعف می

برداري اصلی از عصر و زمان تاریک شدن هوا شروع شد. کارگردان فیلم

 لشکرها را صدا کرد تا توضیح مختصري بدهد.سیاهی

رد حرف کبه ایتالیایی ترجمه میهایش را از انگلیسی با کمک یک مترجم که حرف

جا کارناواله. باید تصور کنین که تمام شب بیدار ها و آقایان. اینخب، خانم»زد. می

یم، شدم نزدیک میهاي نزدیک سپیدهتبه ساع حالا و نکردیبودین و تفریح می

ترین زمان، وقتی احساسات در بالاترین حد خودشون هستن. شماها ترین و شومتاریک

اي از معناي کارناوال براي ونیز هستین. به عنوان فرد مطرح نیستین بلکه نشانه

شما خشم  -جان اون زوجی که اون -سبز و سیاه  بندي کنم.خوام شما رو دستهمی
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خوام کنار اون ستون وایسین و وانمود کنین در مورد یه چیزي به شدت هستین. می

هاي تهدیدکننده تکون بدین و حالتکونهاتون رو تخوام دستکنین. میدعوا می

 «بگیرین، شما ایتالیایی هستین پس لازم نیست زبان بدن افراطی رو بهتون یاد بدم.

 لشکرهاي ایتالیایی به این حرف خندیدند.سیاهی

خوام با حالت ناآروم پرسه مردایی که شنل سیاه و نقاب دکتر طاعون دارن، می»

ه ک هکنن. این چیزیگردن و پیداش میل دردسر میاي که دنبابزنین؛ دار و دسته

ها پوش، شما روي اون صندلیاي و آبیهستین: دردسر، با حروف درشت. دختراي نقره

هاي اون گوشه بشینین: شما دنبال این هستین که مردها رو جذب کنین تا با و نیمکت

خوام با یه یی. مشما همراه بشن. شما وسوسه هستین. بانوي سفیدپوش، تو تنهایی هست

خواي خودت رو از یه پل پرت کنی پایین. قرمز و حالت تراژیک پرسه بزنی، انگار می

 ها بایستین و به کار رمانتیک انجام بدین،خوام روي پلهطلایی، شما عشاق هستین. می

 «گرفتین؟

م اکدرسید. هیچزده به نظر میي من وحشت! به زَو نگاه کردم. او هم به اندازه؟چی

 جواب ندادیم.

متر ایش کتر و حالت حرفهصداي جیمز گرم« قرمز و طلایی، اوه، تویی کریستال.»

 «تونی از پسش بر بیاي، نه؟می»شد. 
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م که کارگردان مرا به اسلشکرها از اینهاي پشت سرم فهمیدم سایر سیاهیپچاز پچ

یک  جا آمده بودیم فقطاند. حالا که تا اینشناسد تحت تأثیر قرار گرفتهکوچک می

 شد داد. جواب می

 بله، مشکلی نیست. -

. ینگمراقب باشین به هم چی می»ي ما کرد. جیمز نگاه دقیقی به همه« عالیه.»

تونین هر کاري بکنین دونم نقاب زدین و این توهم براتون به وجود اومده که میمی

ار نکنین تون رفتکنن و اگه مطابق نقشخونی میولی اون بیرون کسانی هستن که لب

 کنایه نزنین؛ در مورد شام بحث نکنین. تصمیمدن. گوشهظرف دو ثانیه به من پیام می

 «ن.تون بمونیچیه و تا وقتی کات ندادم تو نقش تونبگیرین داستان شخصیت

تو مشکلی نداري؟ یه کم بیشتر از چیزیه که انتظار »ي زَو زدم. ام را به شانهشانه

 «داشتم. لیلی گفت فقط باید یه گوشه وایسیم و باابهت به نظر بیایم.

ه نفس ب تا حدي اعتماد ،بازي کندکمی که باید ي فهمیدن اینزَو بعد از شوک اولیه

طور که خودت گفتی، مشکلی نیست. حتما. همون»به دست آورده بود. اش را همیشگی

 «ي تخیل خوبی دارم.من قوه

ي فیلم هنوز حتی روي صحنه هم براي برداشت اولیه سر جایمان ایستادیم. ستاره

ون ددانستیم باید چندین بار این کار را تکرار کنیم تا براي او بنیامده بود و همه می

طور که جیمز از پشت ها ایستادیم و هماننقص باشد. من و زَو سر جایمان روي پله

لوي توانستم جنمی مان را تنظیم کردیم.کرد، طرز ایستادنها کارگردانی میدوربین
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خودم را بگیرم و فکر نکنم اگر هر کس دیگري به جز زَو شریک من بود چقدر 

ستیم توانکی از آن مردها بود اهمیتی نداشت؛ میتر بود. اگر جیووانی یا یبخشلذت

توانستم وقتی بازوهاي زَو دورم حلقه شده بود بخندیم و نمایش بازي کنیم. ولی نمی

 باري را حس کنم.آن سبک

 «ي دنیاهاي نامتناهی رو بلدي؟نظریه»سرش را خم کرد. 

 کند.سازي دم را شبیهغبار یخ خشک در صحنه پخش شد تا مه قبل سپیده

 ایم؟قدر نزدیک هم بودهتا به حال این« نه، چی هست؟»

یکی از توضیحاتیه که در مورد دنیاي ما وجود داره، که چطور دنیاي ما در بین  -

 سایر دنیاهایی که جاهاي دیگه وجود دارن، به این شکل دراومده.

 «این چه ربطه به بازیگري داره؟»اخم کردم. 

 فقط»شت من قرار بگیرد و به طرف من خم شد. جا شد تا بازویش روي پجابه

کردم این یعنی یه جایی یه دنیایی وجود داره که توي اون من و تو داشتم فکر می

ي کمی با دهان من دهانش فاصله« عاشق هم هستیم و این صحنه واقعیه، نه یه بازي.

 داشت.

را  کرد گرماي پوستشکه مرا لمس نمیو حتی با این کشیدمهایم لبزبانم را روي 

 هایم حس کردم.روي گونه

اش نور را براي تکرار تمرین بررسی جیمز با تکنسین اصلی« و کات! چطور بود؟»

 کرد.می
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ه اگ»از زَو جدا شدم، مطمئن نبودم بعد از سقوط آزاد آغوشش چطور فرود بیایم. 

و  خال بنفش داريی هم هست که توش تو خالاین نظریه درست باشه، پس یه دنیای

 «من پوستم سبزه.

ن د با دقت به مکنکرد مرا براي دوربین مرتب مییکه وانمود مدر حالی« درسته.»

 «آره، سبز بهت میاد.»نگاه کرد. 

ي استیو که دستیارانش دورش را گرفته بودند روي صحنه آمد و ورودش چشم همه

ي دخترها قدراست کردند، صداهایشان بلندتر ب کرد. همهلشکرها را به خود جلسیاهی

د؛ اي بالا انداختنتر شد؛ مردها با هم نگاهی رد و بدل کردند و شانهو حرکاتشان زنانه

: ها بگویمتوانستم به آنمیها ندارند. کردند او چه دارد که آنبدون شک فکر می

را داشت و او هم کنار من  کاریزما. تنها یک نفر دیگر بر روي صحنه این مشخصه

 ایستاده بود.

شت و پ« اوضاع چطوره جیمز؟»رسید پرسید: استیو با صدایی که به گوش همه می

 کارگردان زد.

جا وارد بشی و از وسط جمعیت خوام از طاقی اونایم. میتقریبا براي تو آماده»

از از روي با در بجیمز یک بطري شامپاین « کارناوال عبور کنی. باید این دستت باشه.

یادت باشه، شخصیتت به قعر سقوط کرده، به »میز وسایل برداشت و به او داد. 

لشکرها نماد خارجی شیاطین درون تو هاش، به روحش شک کرده؛ این سیاهیانگیزه

 «هستن.
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 شه این فیلما انقدرو این چیزیه که باعث می»بازوي زَو را چسبیدم و زمزمه کردم: 

ت تان خشن بافته شده! عالی نیسکم رئالیسم جادویی که در طرح داس عالی باشن، یه

 «شه؟جلوي چشم ما ساخته میبینیم می

 «ترکونن.چی رو میمن فقط ازشون خوشم میاد چون همه»اي بالا انداخت. زَو شانه

 «اه، شما پسرا!»ي ملایمی به شکمش زدم. ضربه

ن ي مرا با به هم ریختي استادانهانگشتش را به بینی من زد، جرأت نداشت مدل مو

 «اه، شما دخترا!»کرد. صورت احتمالا میموهایم خراب کند؛ کاري که در غیر این

 خوایم فیلم بگیریم. استیو، تو حاضري؟ها و آقایان، این بار میخب، خانم -

 هایش را براي جیمز بالا برد.ها، شستي فیلم از جایگاهش در انتهاي ستونستاره

 بدین ... و اکشن! مه -

اش چسباند و رو به صورتم که بالا گرفته بودم لبخند زد و با انگشت زَو مرا به سینه

زي حال ندیده بودم، چیي نقاب را لمس کرد. چیزي در حالت صورتش بود که تا بهلبه

و کنم و کاملا از استیاش سقوط میهاي تیرهدارم در چشم شدمبه شدت ملایم. متوجه 

 خبرم.ه همین الان از کنارمان گذشته بود بیهیوز ک

 استیو کی؟

د سباندنچاش روي مونیتور خم شد و سرهایشان را به هم جیمز همراه ستاره« کات.»

پوش، ا و آقایان، مردان سیاههخب، خانم»پچ کردند. و در مورد صحنه و اجرا پچ

ی اون خوام وقتوام شما چند ثانیه زودتر وارد بشین، تو مسیر استیو بودین و میخمی
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رسه رفته باشین. زن سفیدپوش، عالی بود، همین کارو بکن. عشاق، به طاقی دوم می

کن، ب ش روخوام. مرد، به خاطر خدا دختره رو ببوس. فکرشیرین بود ولی من شور می

ه دم که یه بوسنداره و دارم بهت یه بهانه مییه دختر جذاب تو بغلت داري که حرف 

لشکرها خندیدند و زَو با کمرویی سیاهی« هاش بذاري. منتظر چی هستی؟روي لب

 «ن!کنیم. سر جاتون باشیدوباره شروع می»دستی تکان داد تا بگوید فهمیده است. 

نود. شبترسیدم زَو هم توانستم صدایش را بشنوم و میتپید؛ میقلبم به شدت می

اس . احسبمکمام یک قرص نعنا آرزو کردم کاش یادم بود بعد از آخرین فنجان قهوه

ي ناوبر هواپیماست؛ مطمئن بودم کردم دست و پایم کج شده و دهانم به اندازهمی

 خندم.زنم یا در زمان نامناسب میام را به او میتوانم احساساتی رفتار کنم و بینینمی

 پشتم را در« هیسس. چیزي نیست.»عصبی من شده بود. حتما زَو متوجه فشار 

یاي. العاده به نظر مگه. تو فوقکنیم. راست میفقط بازي می»اي مالید. حرکتی دایره

 «میرم تو رو ببوسم.یه شاهزاده خانم. چند روزه دارم می

ها هنوز راه زند ولی دوربینها میخوانبه خودم گفتم این حرف را فقط براي لب

 فتاده بودند.نی

 «و اکشن!»کارگردان داد زد: 

این بار به خودم قول دادم در برابر جادوي زَو مقاومت کنم و حواسم به عبور استیو 

ي افکار دیگر از ذهنم هایم را لمس کرد و همههاي زَو لبهیوز باشد ولی بعد لب

د نم شروع شنظیري ملایم و نرم بود. لرزش ملایمی از دهااش به طرز بیرفت. بوسه
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م هایرسید استخوانو در وجودم پخش شد و تمام بدنم را در برگرفت. به نظر می

تماس  يبه جز چسبیدن به او در آن نقطهبکنم توانستم کاري نمی و شوندذوب می

پیچید. عالی که ما را به هم پیوند داده بود. یخ خشک سرد دور قوزک پاهایم می

داشت. دستی پشت سرم را درست در ه و صاف نگه میگرم مرا در بر گرفت یبازوهای

فک  و انحناي کردههایش اکتشاف تر کند، لبجاي مناسب گرفت تا بوسه را عمیق

قدر مسحور شده بودم که حتی نشنیدم جیمز کردند. آنمن و طول گردنم را لمس می

ز مرک کات داد. زَو سرش را بلند کرد؛ من قدمی به عقب برداشتم و متوجه شدم ما

 ایم.توجه چند تکنسین کاملا سرخوش قرار گرفته

خب، رفقا. خیلی خوشحالم که بعضی از شما کارگردانی »جیمز گلویش را صاف کرد. 

وباره کننده بود. دگیرین. کارتون خوب بود، عشاق، خیلی ... قانعجدي میمنو این قدر 

 «از اول شروع کنیم.

یالم خ. ملرزید و خودم هم کاملا تکان خورده بودمیدستم را روي بازوي زَو گذاشتم. 

ه اهمیتی انگار کدیدم تنها کسی که تحت تأثیر قرار گرفته نبودم؛ اگر میراحت شد 

 کشیدم.اندازد به شدت خجالت میاي بالا میشانهبرایش نداشته 

 دانستم چه بگویم.نمی...« این »کنان گفتم: پتهتته

ازش با نوک انگشت گردنم را نو« اي بود که تا حالا داشتم.سهترین بوالعادهاین فوق»

 «ممنون.»و با رشته موي آزادم بازي کرد. 

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

ي این اولین بوسه»م. دي بلوزش قرار داشت نگاه کرهایم که روي پارچهبه دست

اس که فقط بازیگري بود احسکم از اینکم« ي درست و حسابیه.من بود. منظورم بوسه

 م.کرداندوه می

هایی، آرزو داشتم کاش این همون دنیایی بود با وجود همچین بوسه»زَو آهی کشید. 

اش را به پیشانی من تکیه داد و خودش را براي پیشانی« رباي من بودي.که تو روح

 وسیم.بار دیگر براي دوربین همدیگر را ببنظیر بیشتري آماده کرد تا یکاحساسات بی

 «طور.منم همین»هایش به من برسد. ه دادم لبنفسم را بیرون دادم و اجاز
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 6فصل 

 

شود به رفتار و برخورد عادي با یک نفر برگشت، وقتی هنوز در حس چطور می

برداري صحنه ده برداشت لازم ات غرق هستی؟ فیلمي زندگینظیرترین بوسهبی

ها، من خرد و ها شبیه دیگري نبود. در انتکدام از در آغوش کشیدنداشت و هیچ

 دانستیم هر دو در جاییزَو هم خیلی بهتر بود. البته می مکنداغان بودم و فکر نمی

رباي خودم داشتم. ربایی داریم؛ من انتظار چنین احساس عمیقی را فقط با روحروح

فقط  .کننده بودبه شدت نگران تمام این احساسات را براي زوَ هم دارم کهاینکشف 

کم از فردي که زیر آن ظاهر مسحورکننده بود هم خوشم نبود؛ کم ي فیزیکیجاذبه

دادیم، در مورد کل این جریان که ما اغلب همدیگر را آزار میآمد. با وجوديمی

 توانست مرا دست بیندازد ولی وقتی متوجه شددلنشین رفتار کرده بود. می العادهفوق

ا وانمود نکرد چیز مهمی نیست که ایم، مرا مسخره نکرد یهر دو جاذبه را حس کرده

ترین راه براي خلاص شدن از یک موقعیت ناجور بود؛ با من با احترام و با کل ساده

 این تجربه با شگفتی برخورد کرد.

رفتیم ناگهان متوجه شدم ي صبح به طرف خانه میطور که در ساعات اولیههمان

 ام.کمی عاشق او شده

، در سکوت مطلق فرو رفته بود. چند داشت شونیز آرامها که به ندرت در نخیابا

 و گشتنداز کار شبانه خود در مرداب برمیقایق ماهیگیري در کانال جودکا 
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ی فروشکرد. به زودي صید خود را در بازار ماهیها فرفر میموتورهایشان در میان موج

دا یایی تازه پیي آشپزها براي خرید غذاي درکردند؛ بعد سر و کلهریالتو خالی می

زد و سر کارش زدند؛ شهر خواب را کنار میها چانه میها و سبزيشد و سر میوهمی

ها پرسه هکوچهایی که در کوچه پسگشت؛ ولی فعلا متعلق به ما بود و به گربهبر می

ها و ارواح را به خود رسیدند و آدمکشآور به نظر میها وهمها خیابانزدند. شبمی

هاي ناتمامی را با صداهایی ها قولشد؛ کانالردند؛ حال در گذشته ذوب میکجذب می

 ها کمین کرده بودند.هاي قدیمی در سایهعدالتیبی و کردنداز گذشته زمزمه می

مان هایمان را بینکرد، دستکه چیزي زیرلب زمزمه میزَو دستم را گرفت. در حالی

داشت، انگار که در حباب شادي نگه میتاب داد. حالت سرخوشش ارواح بد را دور 

 رفتیم.خود راه می

دونی، کریستال، ممکنه مجبور بشیم احتمال وجود یک ارتباط بین خودمون رو می -

 وقت درست و حسابی امتحان نکردیم، نه؟دوباره بررسی کنیم. ما هیچ

عی س»به خاطر مهتاب و آرامش نرم شده بودم و با پاتک معمول خودم پاسخ ندادم. 

 «تونم گفتگوي ذهنی انجام بدم.کردم تو دنور برات توضیح بدم. من نمی

 ولی موهبت داري؟ -

 هاست.کنم، چیزهایی که متعلق به اونیه موهبت کوچیک. وسایل مردم رو پیدا می -

 کنه؟مثل کاري که تریس می -
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که  یزي روتونه هر چانگیزي نیست. اون میاصلا به این هیجان»سرم را تکان دادم. 

. موهبت من فقط براي چیزیه که متعلق به خودته مثلا کسی لمس کرده ردگیري کنه

 «کلید یا خرس عروسکی محبوبت.

ي هها بچدونم چرا به این میگی موهبت کوچیک؛ میلیوننمی»دستم را فشار داد. 

شن. پدر و مادرهاشون حاضرن زانو بزنن کوچولو در سراسر دنیا هست که عاشقش می

 «شون ازت تشکر کنن.و براي پیدا کردن پتوي محبوب بچه

ه ده. نراي برادرها و خواهرهام گاهی مفیدونم. بآره، می»به این تصویر لبخند زدم. 

 «که تا حالا زانو زده باشن.این

 ترسی؟گیرن. خب، چرا از گفتگوي ذهنی میزنم تو رو دست کم میحدس می -

 ترسم؟کنی میفکر می -

 رسی؟تنمی -

ا که یه پرنده با موتور هواپیمهمیشه خیلی ناجور بوده. مثل این»ترسیدم. شاید می

ي چیزهایی که دور مردم رو گرفته، یک دسته برخورد کنه، مغزم اون موتوره و همه

 رم اوضاع رو کنترلتونم وقتی مسیر خودم رو تو ذهن مردم میمرغ دریایی. فقط می

دمیا بالاي پل آکا« شه.کنم و تصادف میقاطی می ن میانکنم، ولی وقتی اونا سراغ م

اندازد یاي مهاي نیلی کانال بزرگ پرتویی نقرهایستادیم. چه کسی وقتی ماه روي آب

رست و ي شماها یه سیونت دترسم بفهمم من مثل بقیهفکر کنم واقعا می»ایستد؟ نمی

 بفرما، رازم بر ملا شد.« حسابی نیستم.
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 «پس چی هستی؟»ن رودررو باشد. برگشت تا با م

ي دونم. شاید یه جور شاخهنمی»کرد ممنون بودم. هایم را مسخره نمیکه ترساز این

اي برخورد کردي که نتونه به صورت ذهنی ارتباط فرعی؟ تا حالا با سیونت دیگه

 «برقرار کنه؟

اهی موهبتم یه نگدادي با شه وجود نداشته باشن. کاش اجازه مینه، ولی دلیل نمی -

 قدر برات سخته.بهت بندازم. ممکنه بتونم بهت بگم چرا ارتباط ذهنی این

آخرین باري که این پیشنهاد را داده بود بلافاصله ترسیدم و فرار کردم. ترس باعث 

تر شده بودم، و دیگر تر و خیلی به زَو نزدیکالعمل بود. حالا، خیلی آرامآن عکس

که بالاخره بفهمم مشکلم چیست مرا انداز اینچشمدم؛ فقط ترسیچندان از او نمی

 ترساند.می

اي ها برکه ساعتاش تکیه دادم. بعد از اینبازوهایش را دور من انداخت و به سینه

کار را کرده بودیم دیگر حس عجیب و غریبی نداشت. تقریبا مثل این ها ایندوربین

قلبش داشته باشم. با این فکر لبخند درست روي رزرو، بود که حالا یک جاي پارک 

 زدم.

خوام حداقل دونم میدونم ما براي هم چی هستیم کریستال، ولی میمن نمی -

تونی به من اعتماد کنی که ازت مراقبت کنم. اگر مشکلی وجود دوستت باشم. می

 داشته باشه بهتر نیست از من بشنوي تا از یک غریبه؟

 «گی.می آره، درست»با سر تأیید کردم. 

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

یز رو کنی من یه چمیشه اینو برام بنویسی؟ تو فکر می»صدا لرزید. اي بیاز خنده

 «درست میگم.

می داد، کبوي خیلی خوبی می «ذاري یادم بره.وقت نمیشه چون دیگه هیچنه، نمی»

افترشیو، لوسیونی که براي پاک کردن آرایش ما به کار برده بودند و چیزي که بوي 

هاي کمهدپوستی که از بالاي  ام را بهبینی گرفت تاود. باید جلوي خودم را میخود زَو ب

 «ذارم یه نگاهی بکنی، ولی الان نه.می»باز بلوزش معلوم بود نمالم. 

 «الان نه. تقریبا چهار صبحه. قطعا الان نه.»موافقت کرد. 

؟ اگه خبر کنیمشاید بهتر باشه تا بعد از عروسی صبر »به زور از او فاصله گرفتم. 

خوام بدونم، و اگه خبر خوبی باشه بدي در مورد موهبت سیونتی من باشه، فعلا نمی

 «اهمیتی نداره که بعدا بشنوم.

 م باشن این کارودم وقتی خانوادهآره، منم ترجیح می»در کمال تعجب، قبول کرد. 

نیم. ت کل معاینهم و کامیهامون رو روي هم بریزتونیم با کمک زِد مهارتبکنم. ما می

سی تونه بفهمه کترم ویکتور در مورد کنترل ذهن خیلی مهارت داره و میبرادر بزرگ

 «زمانی با سرت کاري کرده یا نه.

ولی زَو، »اش را در عیب و ایراداتم دخالت بدهم. من قبول نکرده بودم کل خانواده

 «بشن. شون درگیر این جریانشناسم. خوشم نمیاد همهمن اونا رو نمی

کردم، فقط زِد و ویکتور. زِد به عنوان پسر هفتم کمی از ي اونا فکر نمیمن به همه»

جمعی انجام تونه وقتی داریم یه بازجویی دستهمون رو داره و میهاي همهمهارت
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حن از ل« دیم ما رو در کنار هم نگه داره. اون حسابی رو اعصابه ولی از نوع مفیدش.می

تشخیص بدهم اصلا چنین منظوري ندارد؛ زَو در مقایسه با من به  توانستمصدایش می

ل رو این مشک یبه نوع هم اسکاي و هم فینیکس»تر بود. برادرهایش خیلی نزدیک

برادرهام یه چیزایی توي مغزشون کاشته شده بود. براي مدتی  قبل از دیدنداشتن و 

ت که ها چیز عجیبی نیسشون کردن. تو دنیاي سیونتمشکل داشتن تا وقتی درست

 هاسیونتاز  که خیلیبا توجه به اینهایی بشیم؛ بعضی از ما قربانی چنین سوء استفاده

 «تره امتحانش کنیم.دن، بهاون بیرون کارهاي خلاف و کنترل ذهن انجام می

 طور بودم. ازولی من مطمئنم کسی تا حالا کاري با من نکرده. من همیشه همین -

افتادن؛  هاي شروريچیزي که اسکاي و فینیکس به من گفتن فهمیدم که اونا گیر آدم

 اي داشتم، مدرسه، خانواده. هیچ اتفاقی براي من نیفتاده.من زندگی بسته

 خوام مطمئن باشم.کنیم. ولی فقط مینمیپس همچین چیزي پیدا  -

اي دم. بذار دوباره زِد و ویکتور رو ببینم. به اونا نگو چه نقشهباشه. ولی قول نمی -

 تونم بذارم وارد ذهنم بشن یا نه.خوام خودم تصمیم بگیرم میکشیدي. می

 کنم کریستال.خواهش می -

متیاز ي کافی ات. من امشب به اندازهجا وایسا زاویر بندیکهمون»دستم را بالا بردم. 

 «م.داده
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 «دونم واقعا از حد گذشتم.زاویر بندیکت! حالا که اسم کاملم رو به کار بردي می»

چرخاند؛ میدان کوچکی نزدیک  1مرا به حالت رقص والتز دور کمپو دي سانتا اگنس

خواي می»که چند درخت در آن روییده بود.  2ي دورسودوروآپارتمان ما در منطقه

 «در گوشم هم بزنی؟

 م نکن.وسوسه -

مرا بلند کرد و روي نیمکتی گذاشت که تا انتهایش قدم بزنم و وقتی پایین آمدم 

 «بخشند؟آیا خانم گستاخی خدمتگزار حقیر خود را می»تعظیم کرد. 

ي با مشت ضربه« بینم که لباساي قرن هجدهمی روي رفتارهات اثر گذاشته.می»

 «خنگول.»سرش زدم. ملایمی به 

 سِر خنگول در خدمت شماست بانوي من. -

مان رسیدیم، هر دو همزمان متوجه شدیم آب دوباره وقتی به پل نزدیک در خانه

 بالا آمده است.

 «یه کولی دیگه؟»هایم را به او نشان دادم. پایم را بالا آوردم و چکمه

شست و تیمبرلندهایش را درآورد. ي پل ندر بالاترین نقطه« ده.نه، غرورم اجازه نمی»

 «کنی نندازشون.بیا، اینا رو نگه دار. هر کاري هم که می»هاي من چپاند. ها در دستآن

                                                
1 Campo di Santa Agnese 

2 Dorsoduro 
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که بتوانم فکر کنم قصد چه کاري را دارد، مرا در آغوش گرفت و در بعد قبل از این

 میان آبی که تا ساق پا عمق داشت قدم گذاشت.

 نیست.زَو! من چکمه دارم، لازم  -

ان زادگخیلی هم لازم است بانوي من. راهنماي نجیب»تر در آغوش گرفت. مرا تنگ

 «براي دلاوري رو نخوندین؟

؛ وقتی پایش به آب سرد سرم را تکان دادمخندیدم طور که زیرلب به او میهمان

 هیس کرد.رسید هیس

 یه اگرنوشته که  ایني بیست و هشت، قطعا یه چیزایی در مورد تو صفحه»

تاي پاش شه. باید انگشزاده براي بار دوم از یک بانو کولی بگیره خلع منصب مینجیب

 «رو قربانی کنه تا بانو رو خشک نگه داره.

 ها را از بند گرفتم و روي آب نگه داشتم.چکمه« ولی تیمبرلندهاش رو نه؟»

هتره م بفکر کن»با نیش باز مرا دم در روي زمین گذاشت. « تیمبرلندهاش رو نه.»

 «که صدمه ببینن اونا رو پس بگیرم.قبل از این

 

که هنوز گرم کار ي بعدي هم ادامه پیدا کرد. با ایندر طول هفته مانگرمی روابط

کردم و زَو حتی یکی دو بار براي دویدن با من نمی يهایمان دوربودم، دیگر از مهمان

ایان پانی با مسیرهاي جنگلی بیچون در کوهست و تر بودهمراهی کرد. او از من آماده

مزه است ولی اظهار کرد دوي کوچک من در زاتاره خیلی بیفکر میبزرگ شده بود، 
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در نتیجه من و روکو توجهی به او  ،ي شوخی داشت تا مسخرهنظرهایش بیشتر جنبه

قدر داد و زَو آني لازم را براي استراحت به من میکردیم. پاهاي کوتاه سگ بهانهمین

 لطف داشت که این کلک را به روي خودش نیاورد.

مان بود. بعد از شروع متزلزلی هاي مجرديجایی که با هم رقابت داشتیم، مهمانی

دام از کریزي بودم. هیچکه داشتم، کار را به دست گرفته و با جدیت مشغول برنامه

با م که یت نبودیقدر باشخصکردیم ولی آنهایمان را افشا نمیما جزئیات کامل برنامه

رار الشعاع قکه مهمانی خودش تحت نکنیمنگران را دیگري  کننده،اي تحریکاشاره

 گرفته است. 

، یادت نره، باید براي جمعه دایموند»دوشنبه شب موقع شام به خواهرم اعلام کردم: 

یه لباس واقعا خاص پیدا کنی، طراح عالی، پول زیاد. برام اهمیت نداره اگه مجبور 

ونی براي تبشیم به خاطرش تو عروسی تو بشقاب یه بار مصرف غذا بخوریم ولی نمی

نیده تک کلمات را شمطمئن شدم برادران بندیکت تک« این مهمونی چیزي کم بذاري.

 باشند.

ي من براي کازینو رفتن رو کش نرفتی، نه؟ تو که ایده»زَو یک ابرویش را بالا برد. 

 « دادم.یات کارم رو لو میقدر جزئنباید اون اول این

بینی حرفش رو هم نزن، خیلی قابل پیش کازینو؟»اعتنایی تکان دادم. دستم را با بی

 «جا.تونه بره اون. هر جهانگردي میستپا افتادهپیشتونم بگم و حتی می

 شراب زَو از دهانش توي لیوان پاشید.
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جا خب، عسلم، ک. »تریس دست دایموند را گرفت و شستش را به پشت آن کشید

هات بانک بزنیم؟ یادت باشه من یه افسر پلیسم، خواي بري که لازمه براي لباسمی

لیه گی ممکنه عپس باید بهت هشدار بدم اگه کار به دادگاه بکشه هر چیزي که می

 «خودت استفاده بشه.

دم ب اي انجامخوام هیچ کار غیرقانونینگران نباش عزیزم، من نمی»دایموند خندید. 

»... 

 تریس لبخند زد.

 فرستم برام انجامش بدن.فقط مادرت، اسکاي و فینیکس رو می نه؛ -

حتی پیشنهادش رو هم نده دایموند. اون سه تا یه تیم »اي کرد. تریس ناله

ابی جایی اجسام با ذهنش حسبینه، اسکاي الان تو جابهناپذیرن: مامان آینده رو میتوقف

کی تو تونن به هر بانتایی می سهتونه زمان رو متوقف کنه. عالی شده، و فینیکس می

 «بره.کس هم بو نمیدستبرد بزنن و هیچ 1فورت ناکس

ایشان هي بعدي که دخترها را دیدم سؤالات بیشتري در مورد قدرتواقعا باید دفعه

چیزي نیست تریس، حتما تا الان متوجه »رسید. پرسیدم؛ جالب توجه به نظر میمی

شدي که دایموند یه کسب و کار سالم کوچولو براي خودش داره و لازم نیست براي 

اونی که باید دست به کارهاي نومیدانه بزنه، کونه و کش بره. لباساش چیزي رو بش

 «کنه.که براي چندرقاز جون میي فقیرت ، خواهرزن آیندهمنم

                                                
1 Fort Knox 
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کنم یا نه. مرد بیچاره زمان داند من شوخی میاز حالت صورت تریس معلوم بود نمی

 ره. اگرگذیادمه اوایل تنها زندگی کردن سخت می»گذراند. زیادي را با مجرمان می

زد یآمیزي به او مبه دایموند که لبخند محبت« خواي به ما بگو کریستال.چیزي می

 نگاهی انداخت.

دایموند  «تره.کنی بادرایتآروم باش، جناب پلیس، کریستال از چیزي که فکر می»

 ي او را نوازش کرد.گونه

وش لباس کار ي دوخت و فرآره، من تو مغازه»اوووه، چقدر با هم شیرین بودند. 

رت ي فروشگاه ورساچه آجر پکه به پنجرهم، نه اینزتونم خودم لباسمو بدوکنم؛ میمی

 «کنم.

طور که دخترا مشغول شوخی کردن همین»زَو ظرف سالاد را از برادرش گرفت. 

هات رو براي لباس مخصوص و سایر تجهیزاتی که لازم هستن، تریس، من باید اندازه

خیلی تأکید کرد که باید دقیقا  1لولا»کاهویش روغن زیتون پاشید. روي « داري بدونم.

 «اندازه باشه.

اي را که زَو او هشدار بدهم طعمه بهخواستم می« لولا؟»موند جیرجیر کرد: دای

 داد قورت ندهد ولی دیگر خیلی دیر شده بود.جلویش تکان می

مشکوک شدي دایموند؟ باید هم باشی. من »زَو کمی پارمزان و فلفل اضافه کرد. 

کارهایی که تو ي دم نه اردوي مدرسه، و قراره همهدارم مهمونی مجردي ترتیب می

                                                
1 Lola 
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هاي آبی خیلی ماهره یا یه فهرست تریس هست رو انجام بدیم. لولا یا یه مربی ورزش

 «کنم.واگذار میبرهنه. به تخیل خودت دختر رقاص نیمه

زنم شایدم هر دوش. منظورم اینه حدس می»هایم را براي دایموند گرد کردم. چشم

و افرادش ما دخترا  2لویيجی، 1دیمردا واقعا جذب همچین کسی بشن. نگران نباش 

لوییجی در اصل آشپز کوچولوي عینکی کنتسا نیکولتا بود که با او « کنن.رو ناامید نمی

 ها این موضوعکردم ولی قرار نبود بندیکتروز جمعه مشورت می يادر مورد منوي غذ

ي ما به طرز مناسب تند و تیز باشه جور قول داده یه چیزي که براي سلیقه»را بدانند. 

 «کنه.

حالا دایموند نگران شده بود که باعث شد از خودم بپرسم آیا « امم ... کریستال.»

روي نکردي، نه؟ منظورم اینه من تو که زیاده» شناسد.کسی در این اتاق واقعا مرا می

ي ي مردش رو مایههاي برهنهشد رقاصمهمونی مجردي ماري رو رفتم و اصلا نمی

 «سلیقگی دونست.خوش

واي، البته که نه. لوییجی و همکاراش »اي به خودم گرفتم. ي معصومانهچهره

 «سلیقگی هستن.ي خوشعصاره

عالیه. »اش تکیه داد. ولی بعد چشمک مرا دید. به صندلیابروهاي دایموند بالا رفت 

 «پیش به سوي جمعه.

                                                
 مخفف دایموند 1

2 Luigi 
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دانستند دایموند هرگز گروهی از تریس و زَو نگاهی رد و بدل کردند. هر دو می

کدام به من اعتماد نداشتند. واي، ولی هیچکند را استخدام نمی 1ي ایتالیاییهاچیپندیل

 چه کیفی داشت!

یلی خبه لوییجی گفتم »به جلو خم شدم تا مثلا حرفی محرمانه به خواهرم بزنم. 

اي سلیقههاي خوشي ما خانمدونی که! تأکید کردم همهزمخت و نپخته نباشه، می

 «خوایم نمایش داغ باشه ولی نه خیلی داغ.هستیم. می

 هایش را با دستمالش باد زد.دایموند گونه« واي خدا!»

 ي پخت و پز را کمی زیادکرد. شاید استعارهمرا برانداز می شک و تردیدا حالا زَو ب

 پیش برده بودم. از زیر میز به پایم ضربه زد.

ان شهاي عاشقانهپچتریس و دایموند دوباره سر یکی از همان پچ« چیه؟»لب زدم: 

 د.ردنکبرگشته بودند. به خاطر من، وقتی آن دور و برها بودم گفتگوي ذهنی نمی

 داغ ولی نه خیلی داغ؟ کلوچه، بهت نمیاد. -

 «کنم.من به خواهرم فکر می»با خودنمایی گفتم: 

 تونم بگم معادل کامل یه فلفل قرمزي.م و میخوبه، چون من تو رو بوسیده -

 «هیسس!»سرخ شدم. 

 نگاهش به دهان من افتاد.« بینن.ي دنیا میتو فیلم هست و همه شهمهچرا؟ »

                                                
1 Chippendales .گروهی از رقاصان مرد حرفهاي ایتالیایی که عمدتا رقص نیمهبرهنه انجام میدهند  
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 گذرانی با برادرشوهرش براينگران بودم دایموند متوجه شود. خوش« بس کن!»

 رسید.به نظر نمی چندان منطقی توازن روابط خانوادگی

به لولا  زنگیتونم جلوي خودمو بگیرم. شاید باید یه ظاهرا نمی»اي بالا انداخت. شانه

وام تسلیم خهامون رو براي جمعه مرتب کنه. به نظر میاد اگه میکه برنامه بزنم

 «پرتی داشته باشم.وسوسه نشم لازمه یه حواس

، فریاد اندازددانست مرا حسابی به دردسر میتسلیم! ذهن سرکشم، با وجودي که می

داند پرتی میکه حتی مربی اسکی روي آب را حواس. روي حس آزردگی از اینزد

 تمرکز کردم.

ا زنگ باشه، به لول»داشت. لبخندي تصنعی به او زدم که هیچ نشانی از سرخوشی ن

بزن. ولی فقط حواست باشه کلوچه، ممکنه مهمونی تو یه کم سرگرم کننده باشه ولی 

 «نشدنیه.مال من فراموش

 

ي اضطراري به رم احضار شد تا بین دو روز چهارشنبه، دایموند براي یک جلسه

ي اقامه ي سیونت صلح برقرار کند. دو طرف علیه همعضو متخاصم از یک خانواده

 دعوي کرده بودند و جو خیلی متشنج بود. تریس و زَو همراه او رفتند. موقعیت خوبی

د در مغازه کننها تأیید نمیدانستم هیچ کدام از آنبود چون لیلی با پیشنهادي که می

 ظاهر شد.
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ه تونی یکریستال، می»آمد، پرسید: طور که به سرعت داخل مغازه میلیلی همان

دامن و ژاکت قرمز درخشانی پوشیده بود و یک « زرگی به من بکنی؟لطف خیلی ب

داشت؛ در بعدازظهر ساکت دوخت به گوش ي نقره به شکل آذرخش جفت گوشواره

 رسید.و دوز من شبیه هزار ولت انرژي به نظر می

مطمئن نیستم، بستگی داره چی باشه. من همیشه قبل از امضا »کارم را کنار گذاشتم. 

 «خونم.یبرگه رو م

نم شی. در واقع، مچه دختر عاقلی. ولی عاشق این می»لیلی به پیشخوان تکیه داد. 

وزي داي را که پسشدهگلدوزيلباس ابریشمی آبی « کنم.که دارم به تو لطف می

 «قشنگه.. »کنار گذاشته بودم برداشت کردم ومی

 براي مهمونی مجردي خواهرمه. جمعه. -

 کنی؟تر: امشب چی کار میست. ولی اول موضوع مهمالعادهفوقاوهوم.  -

یرا بهم اي ندارم. فکر کنم سینیورا کاربرنامه»انتظار نداشتم بقیه تا دیروقت برسند. 

 «کار بده.

 خوام زودتر ولت کنه. یه مأموریتی برات دارم.پس من ازش می -

 به نظر جالب میاد. -

ل ي نفسگیر که حساب بانکیش کقیافهي خوشیادته؛ هنرپیشه که استیو هیوز -

 ده؟رو پوشش می 1موناکو

                                                
1 Monaco .کشور کوچک ثروتمند اروپایی 
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 «احتمالا به چشمم خورده.»نیشم باز شد. 

ي یک نمایشگاه هنري میاد. مدیر خب، اون امشب با من و جیمز به افتتاحیه -

کنه براي حسن شهرتش خوبه که تو محافل فرهنگی عکس داشته ش فکر میبرنامه

ده ي قبلیش پخش شاشه. یه داستانی لازم داره که خبراي بدي رو که در مورد رابطهب

 از بین ببره.

 جیمز و تو؟ -

نجلس آپسري که تو لسما دوستیم، فقط دوست. مگه از دوست»دستی تکان داد. 

 «داره خبر نداري؟

 اوه، ببخشید. -

، یه رفت کردیم رو رد 1دو ژوادختر دوست ي پیشهفته برگردیم سر استیو. -

 هاي زرد فروخته بود.اي رو به روزنامهداستان ماچ و بوسه

 خبرچین عشقی! -

دقیقا. حالا امشب استیو به یه دختر ناز جوون نیاز داره که دست به دستش بده  -

تماد تونه بهش اعو نشون بده اون دختره رو فراموش کرده و سراغ کسی رفته که ... می

 کنه.

من از پس ناز بودن بر »کردم؟ شد که من فکر میجایی ختم میآنماجرا داشت به 

 «نمیام.

                                                
1 Du jour .اصطلاح فرانسوی برای چیزی که بسیار لذتبخش است ولی عمر کوتاهی دارد 
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کننده و نامتعارف. و چه چیزي کلماتم رو بد انتخاب کردم، منظورم این بود خیره -

براي شغل مدل بودن تو از این بهتر که اسمت به استیو مرتبط بشه؟ هرچند کوتاه؟ 

 شه.جا تا سیاتل ظاهر میز اینپراکنی اهاي شایعهي ستونت تو همهچهره

ترکیبی عجیب از احساسات را حس کردم، نیمی « خواد من باهاش برم؟استیو می»

 هیجان و شوق و نیمی وحشت.

یلی خ»ام زد. لیلی به بینی« دونه من تو رو براش جور کردم.اممم ... اون دقیقا نمی»

اون  س گرفتن. قرار نیستاحساساتی نشو. فقط یه قراره، در واقع یه فرصت براي عک

عاشق تو بشه و تو رو با خودش به قصرش تو هالیوود ببره پس این انتظارات رو بذار 

 «کنار.

ی و به خوبخواستم مرا جایی ببرد؛ فقط یک مرد بود که مرا به فکر در واقع نمی

ی دونم لیلاینا رو می»شد. شروع نمی سینانداخت و اسمش با می خوشی تا آخر عمر

یه  کنینمن فقط یه اسم تو فهرستی هستم که شما دارین بررسی می کهحس اینی ول

 .«کم تحقیرآمیزه

ده بدون تو نفر اول فهرست بودي. این کارو اگه حس بهتري بهت می»لیلی خندید. 

 «کنی؟می
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هاي سینما حشر و تمام شب پدر چشمم را در بیاورم و منجوق بدوزم یا با ستاره

ندازم، رو تا سه شنبه عقب می 1تيلور لاتنرکنم، با منشیم هماهنگ میالان »نشر کنم؟ 

 «ذارم براي هفته بعد؛ آره، به نظر میاد وقتم آزاده.رو می 2رابرت پتينسون

 ریم برات لباس پیدا کنیم.کنم و میممنون. پس من با سینیورا هماهنگ می -

 «تونم برم؟این نمیمنظورت اینه با »به شلوار و پلیورم نگاهی انداختم. 

 فقط صبر کن کریستال بروک، یه چیز خاصی برات تو ذهنمه. -

                                                
1 Taylor Lautner بازیگر نقش جیکوب در مجموعهي گرگ و میش 

2 Robert Pattinson بازیگر نقش ادوارد در مجموعهي گرگ و میش 
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 7فصل 

 

: گفتممنتظر استیو و جیمز بودیم در گوش لیلی  1که بیرون تئاتر فنیسدر حالی

وه ک درگاههاي سفید ورودي مانند ستون!« ظاهر بشم جوري جلوي مردمتونم ایننمی»

کاري شده که تازه رنگ طلایی یک ققنوس کندهالمپ روي سرمان سایه انداخته بود؛ 

مشب، آن ا ،داد. گردانندگان نمایشگاه هنريالاي پلکان نگهبانی میببه آن زده بودند 

 توانستم لباس شبي اپرا برگزار کرده بودند و از حالا میرا در سرسراي مجلل خانه

کراوات مشکی آقایان در هم آمیخته بود و ها را که با کت و شلوار رنگارنگ خانم

هاي لاسچرخیدند و گیسفید بین جمعت هنردوست می يها با جلیقهببینم. پیشخدمت

المللی ها خدایان این رویداد اجتماعی بینچرخاندند. آنی میشامپاین و خوراک انگشت

ها دانستیم وقتی فانیاهمیت بودم و همه میبودند؛ من تنها یک انسان مزاحم بی

تا  ؛لباسم را کشیدم و پایین آوردم دامنافتد. سر خدایان بگذارند چه اتفاقی میسربه

ناسب لباس من م»م را بیرون بیندازم. قدر پاهایرسید و عادت نداشتم اینوسط رانم می

 «این جمعیت نیست.

یه سر سوزن هم ذوق »اش را بالا گرفت. ها انداخت و بینیلیلی نگاهی به مهمان

ها تو کمدشون بوده. کلاسیک، کلاسیک، کلاسیک، خمیازه، هنري ندارن. اون لباسا سال

                                                
1 Fenice Theatre 
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 1دانلدجولين مكخیر ي اخمیازه، خمیازه. تو، دوست من، یه لباس خاص از مجموعه

 «ي جدید مُد لندن.رو پوشیدي، ستاره

از  ي لباس قبلحاشیه« من هیچ چیز خاصی نپوشیدم چون چیز زیادي نپوشیدم!»

که روي پایم شروع شود تمام شده بود. جلو و پشت یقه هفتش به این معنی بود این

ي کرد دنبالهی فراهم میکه در بالاتنه هم چیز زیادي به کار نرفته. تنها جایی که پوشش

 داد.هاي شب قرار میي لباسمواج لباس بود که آن را در رده

روي  دوزيدونی فقط گلداشتنی به نظر میاي. میبا لباس کرم و طلایی دوست -

 اون لباس بیشتر از قیمت یه ماشین معمولیه؟

 دم منو از شراب قرمز دور نگه داري.واي خدا. لیلی، بهت دستور می -

دونه فقط مواظب باش. جولیان از خداش بود اونو به من قرض بده چون می -

عکسش تو اخبار فردا در میاد ولی بهش قول دادم به همون صورتی که گرفتم پسش 

 بدم.

داشتم و مثل ي لباسم را برمیاگر لیلی دستم را نگرفته بود، دنباله« خیلی فکر بدیه.»

جلس مگرفتیم( قبل از شروع هاي پاشنه بلند طلایی را نادیده میسیندرلا )اگر چکمه

 .کردمفرار می

                                                
1 Julien Macdonald 
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ي وحشت کوچک من باعث تفریح لیلی شد ولی اشتباه نکرد که دستم را رها حمله

تونی نظرت رو عوض کنی. فقط به بازتاب منفی خبري در مورد استیو الان نمی»کند. 

 «سازن.نیاد براش میسر قرار فکر کن که اگه طرفش 

 فهمن؟اونا از کجا می -

جا که بهشون خبر دادن از اون»هایش را گرد کرد. لیلی به خاطر سادگی من چشم

کنه کلی عکس ک میتونن وقتی حدود ساعت ده داره مهمونی رو با همراهش ترمی

 «دونی که.البداهه نیست، میبگیرن. این چیزا فی

ي اپرا خارج شدند. یکی کوتاه و روي خانهدو مرد از خیابان کناري کلیساي روبه

ط و باریک اندام، همراهان ما رسیدند. محافظ تنومند استیو با سچاق، دیگري با قد متو

 آمد. ي کمی پشت سرشان میفاصله

بیرون معطل بشه، ممکنه خبرنگارا زودتر اومده باشن. د خوااستیو نمی زود باش.»

لیلی دستم را کشید و پشت سر کارگردان « وقت خوب در نمیان.عکساي مخفیانه هیچ

 ديمتصاي گذشتیم و وارد سرسرا شدیم. اش راه افتادیم و از درهاي شیشهو ستاره

تیو آرامش پیدا کرد و به ما سلام کت و شال ما را گرفت. بعد از آن تازه اس ،لباس

 کرد.

 اي بانوي لباس را بوسید.هر دو گونه« هی لیلی، دلفریب شدي!»

رار قگرفتم تا جیغ نزنم؛ با قهرمانم در یک اتاق بودم. من با او باید زبانم را گاز می

 !!!!!داشتم
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 «سلام کریستال. حس و حالت خوبه؟»جیمز هر دوي ما را در آغوش کشید. 

 لبخند ضعیفی به او زدم.

تیو. از کتت خوشم میاد اس»ي سینما برداشت. ي ستارهلیلی نخی را از برگردان یقه

 «؟1تام فورد

 استیو به طرف من برگشت.« بله. از طراحاي محبوبمه.»

 نفس عمیق، کریستال. آبروي خودت رو نبر.

« بول کردي.ی رو قسلام، تو باید کریستال باشی. خیلی ممنون که امشب این دیوونگ»

 «لباست رو دوست دارم.»خم شد و مرا هم مثل لیلی دوبار بوسید. 

 «ممنون.»جیرجیر کردم: 

زدم هر دختر عادي در اطراف او واقعا کند. حدس میداد درک مینگاهش نشان می

سی در کباعث شده بود کند در نتیجه اولین باري نبود که عجیب و غریب رفتار می

 .سقوط کندحد یک ابله تمام عیار 

برنامه اینه کریستال، کل این نمایشگاه به افتخار یکی از دوستان منه، بنابراین ما »

کنیم نی میکنیم، از برنامه پشتیباخوریم، با چند نفري سلام علیک مییه کم شامپاین می

 من یه شب»کارانه به هم مالید. هایش را با حالتی کاسبدست «شیم.و از هم جدا می

خوام هاي پشت صحنه تو هتل در پیش دارم، در نتیجه میاي با بر و بچهپوکر حرفه

 «حدود یک ساعت دیگه برم. مشکلی نیست کریستال؟

                                                
1 Tom Ford طراح و برند لباس 
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 چندان باعث افتخار نبود ولی من انتظار توجه صد در صد او را در کل شب نداشتم.

 ی نیست.مشکل -

و آن را گرفتم. امیدوارم بودم  م جلو آوردبازویش را برای« عالیه. بریم قاطی شیم.»

 خورم. خوشبختانه به نظرام تلوتلو میهاي پاشنه ده سانتیمتوجه نشود با کفش

خب، در مورد خودت برام »دهد. که از او بلندتر هستم نمیرسید اهمیتی به اینمی

ویرش را رفتیم تصطور که میهمان« لشکرهاي فیلم بودي. بگو. لیلی گفت از سیاهی

 در آینه برانداز کرد.

 بله. -

 خواي هنرپیشه بشی؟پس می -

 «به هیچ وجه!»ام را بگیرم. اصلا چنین قصدي نداشتم و نتوانستم جلوي خنده

زبانم  هاي آبی کبودشلبخند سریعی به من زد که تقریبا باعث شد زیر نگاه چشم

ه چشم بیشتر بي سینما داشت در زندگی عادي بدهم. جذابیتی که روي پردهرا قورت 

جور داره بیشتر ازت خوشم میاد. دختراي مشتاق هنرپیشگی واقعا رو همین»آمد. می

 « بینم. شغلت چیه؟اعصابن و من تعداد زیادیشون رو می

ر هفته هایی که آخدونی که مثل نقاب و شنلدوزم، میمن لباس کارناوال می -

 پوشیده بودیم. یه جور مراسم ونیزیه.

را  منشانه تعبیر کرد دستمشد آن را ارباببا حالتی که فقط می« هی، چقدر جالب!»

کنه فکر نکنم تا حالا با کسی که چیزي تولید می»هاي کوچولو! نوازش کرد؛ آفرین آدم
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ل لباس فیدي مثکنن چرا، ولی چیز مسر قرار رفته باشم. کسانی که صحنه درست می

 «ده من عمق پنهانی دارم، نه؟نه. قرار گذاشتن با یه بانوي هنرمند ماهر نشون می

 زدم واقعاي اظهارنظرش را کمتر کند ولی حدس میچشمکی زد تا مفهوم خودخواهانه

ي هامردم مانند گل به آرامی به طرف جمعیت هدایت کرد؛همین منظور را داشته. مرا 

اصلا  گشتند تا به او نگاه کنند. استیوروند، برمیدنبال خورشید میگردانی که آفتاب

ها شده و مرا یک راست به طرف هنرمندي که العمل آننشان نداد که متوجه عکس

 حتی یک لحظه هم فرصت نکرده بودم ببینمکنیم برد.  نقرار بود کارهایش را تحسی

مان را از بین جمعیت باز طور که راهچه چیزي به نمایش گذاشته شده است. همان

ي یک دلقک زجرکشیده رد شدم و یک نظر بالرینی کردیم از کنار مجسمهمی

تئاتري  ايزده را بر روي بوم نقاشی دیدم در نتیجه حدس زدم نمایشگاه زمینهمصیبت

 دارد.

هی، »استیو دستش را به طرف مرد ریزنقشی با کت و شلوار آبی زنگاري دراز کرد. 

 البته چیزي از آن ندیده بود. « اي.العاده، چه نمایشگاه فوق1سباستين

بال زد و وقتی هنرمند با حالتی عصبی دور خودش بال« اوه، استیو، پس اومدي!»

کرد تا با استیو دست بدهد شامپاینش روي انگشتانش گیلاسش را دست به دست می

 «ي تو!چقدر عزیز»ریخت. حواسم به لباسم بود و یک قدم عقب رفتم. 

                                                
1 Sebastian 
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امکان نداشت از دست بدم. اجازه بده تو رو به دوستم معرفی کنم، کریستال ... ام »

وش دانست یا فرامشد. استیو نام خانوادگی مرا نمی ام کمی سرخگونه «... کریستال.

 «اون یه طراح لباس ونیزیه.»کرده بود. 

 من چیم؟

ها در ی دیگر از مهمانراهنمایی که یکبرگه )که نامش را به لطف  1سباستين پری

 کریستال،»دست داشت فهمیدم( انگار که دوست قدیمی هم باشیم مرا بوسید. 

 «کنی؟بینمت. براي کدوم برند کار میخوشحالم می

نم. توانستم به چیزي که نیستم تظاهر کنمیحتی اگر منش و رفتار استیو این بود، 

یه طراح لباس ونیزي کار  فکر کنم اشتباه برداشت کردین آقاي پري. من براي»

 «هاي کارناوال.کنم، لباسمی

لی به نقصه عزیزم وآقاي پري! آداب معاشرتت بی»هنرمند با حالتی عصبی خندید. 

اش کم کمی از حالت عصبی نمایشی« کنم صد سالمه.رنه فکر میگمن بگو سباستین و

کنم چرا این یکی رو انتخاب درک می»اي به استیو چشمک زد. شد و با حالت مغازله

اولین )و احتمالا آخرین( باري بود که کسی که سی سانت از من « کردي. عروسکه.

 ولی کریستال، من»آمد.  زد؛ بلافاصله از او خوشمتر بود مرا عروسک صدا میکوتاه

هاي نمایشی سنتی مثل ساخت ترغیب شدم بیشتر در مورد کارت بشنوم. مهارت

                                                
1 Sebastian Perry 
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ه از کتکان داد انگشتانش را به طرف بوم دیگري .« هنقاب جاي خاصی تو قلبم دار

 داد.عام شده را نشان میي کارناوال قتلکنندهشرکت گروهیدور طرحی شبیه 

بعدا سباستین. باید برم و چند تا خریدار برات جور . »ولی استیو مرا کنار کشید

 «کنم.

 این کارو بکن شیرینم تا من همیشه مدیونت باشم! -

استیو راه افتاده بود. نگاهی به پشت سرم انداختم و دیدم هنرمند به شوخی براي 

ی دانستم چه احساسجمع کوچکی که دورش بود دست روي قلبش گذاشته است. می

 توانست ضربان قلب هر کسی را تند کند.مرد عمل بود و می دارد: استیو

سباستین »لیوان آب گازداري را که استیو از یک سینی برداشته بود گرفتم و پرسیدم: 

 «شناسی؟رو از کجا می

اي براي عکس گذراند و به دنبال زاویههاي استیو سالن را از نظر میچشم

ین اي مثل اشناسم؟ تو برنامهرو از کجا می هاآدم يبقیهاوه، »گشت. ها میخبرگزاري

ی دو تا از تابلوهاش رو خریدم چون مشاورم گفت ارزششون بالا بهش برخوردم، یک

 «ره.می

از چیزي که به نمایش گذاشته بود به این نتیجه رسیدم از خود هنرمند بیشتر از 

 رتمان کوچک خودمکردم آپاسعی می« تابلوها رو کجا زدي؟»آید. کارهایش خوشم می
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وار بر دیوارش زده شده تصور کنم. تازه پوستر فیلم را که یکی از این تصاویر کابوس

 را گذاشته بودم. 1مونهگرگ و میش را از دیوار برداشته و به جایش تابلوي 

اي ندارم، فقط یه جاي اجاره و چند اونا یه جایی تو یه انبارن. من الان خونه ،اوه»

ستن کنم. دستیار شخصیم تو بنفري که کارهام رو راه بندازن. بیشتر زمانم رو کار می

و سراغ  «، پارسال دوست امسال آشنا!2مریچمدوناي من خیلی خیلی ماهر شده. هی، 

 ت. ز اسمیاین خانم گزارشگر نیویورک تا شد دومین آشناي امشبش رفت؛ معلوم

پلکیدم، متوجه شدم چقدر این موقعیت ي نمایش استیو میطور که در حاشیههمان

کر ها کمی شبیه این نبود؟ في سیونتي من و دایموند در حلقهبرایم آشناست. رابطه

ود. ه بقدر جذاب به نظر نرسیدوقت اینکه نامی براي خودم دست و پا کنم، هیچاین

ند تا کشدادم کسی باشم که مردم براي حرف زدن با او صف میبه شدت ترجیح می

وشایندي . استیو همراه ناخدکسی که براي کامل کردن تصویر دنبال دیگري کشیده شو

ذاشتم ام را پشت سر گبریدهي نفسگونهستایشوجه، ولی وقتی که حالتنبود، به هیچ

اي ندارد. چرا باید چیز دیگري چندان علاقهیا هیچ متوجه شدم به جز شغلش به من

داشته باشد؟ کل امشب همین بود: تو هواي منو داشته باش تا من هم هواي تو رو 

 داشته باشم.

                                                
1 Monet نقاش مشهور فرانسوی 

2 Mary 
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درست است که طفیلی بودم ولی ناتوان نبودم؛ واري به سرم زد. کم افکار دیوانهکم

شهرت  کوچک ماجرايخواست این توانستم اگر دلم میشد میاگر خیلی اوقاتم تلخ می

ویم گگردم و میاو را از بین ببرم. تصور کردم به طرف روزنامه نگار بعدي بر می

نه و وقتی ده زسگا لگد بدونی استیو دوست داره به توله، من کریستال هستم. میسلام»

حرف  «سالش بوده همستر خواهرش رو توي توالت انداخته و سیفون رو کشیده؟

 کرد.ي بعدي را با این شایعات سر میراستی نبود ولی باید تمام هفته

 د.کردنو از من شکایت می

دم ه با کاي بگویم؛ فقط از اینقصد نداشتم چیزي به این مسخره واقعاآره، خب، من 

کرد. دیگر امکان نداشت زَو این شوخی را درک میآمد. کنم خوشم میبازي  شیر

 رشدختدوستپراکنی به همراه عکس شخصیت مشهوري را در یکی از مجلات شایعه

که به بازویش آویزان شده ببینم و فکر نکنم دخترک به یک روش انتحاري فکر 

 کند تا واقعیتش را بروز دهد.می

محلی مکثی کرد و نگاهی به ساعتش انداخت؛ یکی  استیو وسط صحبت با شهردار 

ارزید. دستبند )مثلا( طلاي من بیست یورو هاي مجللی که هزارها یورو میاز آن ساعت

قبل از  هایشانشوند یا نه. احتمالا دایهبود؛ فکر کردم آیا این مردم متوجه تفاوتش می

ها در مورد چنین چیزهایی آموزش داده بودند. استیو آهی به آن ،یاد دادن حروف الفبا
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، کریستال یه 1بوکاریمتأسفم آقاي »ي من انداخت. کشید و دستش را دور شانه

 «جا برسونمش.مهمونی دیگه داره و من قول دادم به موقع به اون

ان شآمیز و خیلی ایتالیایی در مورد دخترهاي زیبایی که نازشهردار چیزي تملق

 خریدار دارد گفت.

استیو پشت دست مرا بوسید « دونم، دور کردن مرداي دیگه واقعا برام سخته.می»

 و طوري این حرف را زد انگار من و او یک زوج هستیم.

تن نگه داش براينباید ولی تو استیو هیوز هستی، »شهردار نگاهی به من انداخت. 

!« اریمندي ما هیچ امیدي گه بقیهدی نه که. اگه یداشته باشدخترت مشکلی دوست

 ي او خندیدند.گروه کوچک دور شهردار در تحسین این کنایه

من هم نقش خودم را بازي کردم و به طرز دلفریبی به بازوي استیو آویزان شدم. 

ي کردم ولی تنها وقتی او را به صورت مرد روي پردههنوز هم کمی او را ستایش می

 ایستاده بود. به این ترتیب من چه جوره مردي که کنار من کردم، نها تصور میفیلم

 آدمی بودم؟ سطحی؟

 به اتاق انتظار برگشتیم. استیو با حالتی خیلی جدي سراپاي مرا برانداز کرد.

 کت نپوش و بهتره رژلبت رو تجدید کنی. -

 چی؟ - 

 براي خبرنگارها، عسل. براي همین اومدي، نه؟ -

                                                
1 Buccari 
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ولی دلم حسابی خالی شده بود. واقعا در این مورد فکر  کنم براي همین بودفکر می

کرده بودم؟ نه. اجازه داده بودم لیلی مرا به دنبال رویایی که مطمئن نبودم آن را 

 جا بکشاند. خواهم، به اینمی

 زنم.کت نپوشم؟ یخ می -

به مرد جوانی که روي یک صندلی منتظر « ست. دستیارم اونو میاره.فقط یه دقیقه»

، کت دوشیزه کریستال رو 1جان»رسید اشاره کرد. ها به نظر میبود و شبیه محافظ

 «بیار، باشه؟

 فامیلی من بروکه، کریستال بروک. -

لی کند ورسید استیو بیشتر حواسش به موهایش است و گوش نمیبه نظر می

 محافظش شنید.

 «بروک. تون هستم دوشیزهمن مراقب کت»لبخند مهربانی به من زد و گفت: 

زیاد از این کارا »حس کردم همدستی دارم و به جلو خم شدم. « ممنون جان.»

 «کنه؟می

 کنین.همیشه خانم. بهش عادت می -

زدن به یخخودمو به خاطر شهرت  آخرین باره که»خندیدم و سرم را تکان دادم. 

 «. فقط به خاطر لیلی این کارو کردم.ندازممی

                                                
1 John 
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توانستم بگویم حرفم را باور نکرده است. حدس می محافظ دوباره لبخند زد ولی

آنجلس چیزي که من گفتم معادل قول یک ي شهرت لسزدم در دنیاي تشنهمی

 الخمر به ترک الکل بود.دائم

 «؟ايآماده»انداختم استیو پرسید: وقتی رژلبم را دوباره در کیف دستی کوچکم می

 تونم باشم.نمی ترآماده از این -

زنم لیلی اسمت رو به دستیار خوان اسمت رو بدونن. حدس میخبرنگارا می -

 شخصیم گفته باشه؟

 «احتمالا.»رود. دانستم این کارها چطور پیش میواقعا؟ اصلا نمی

کنم. لبخند بزن و سعی زود از بین اونا ردت می»استیو دستش را دور من انداخت. 

 «بی هستیم، باشه؟کن یه جوري به نظر بیاي انگار دوستاي خو

 کننده بود.یک بازي دیگر در زندگی بازیگري او؛ واقعا افسرده

 گرفتم. -

از محیط خصوصی اتاق انتظار بیرون آمدیم و یک راست وسط طوفان و برق فلش 

 ها رفتیم.دوربین

 هی استیو، اوضاع فیلم چطوره؟ -

 «عالیه، ممنون رفقا.»استیو جواب داد: 

 این طرف رو نگاه کن عشقم!کریستال، کریستال،  -
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ستند دانها میزد برگرداندم. آنغافلگیر شدم و سرم را به طرف کسی که فریاد می

 رسیدم.من چه کسی هستم. احتمالا شبیه خرگوشی در تله به نظر می

 .لبخند بزن خنگ خدابه خودم گفتم، 

حالا کرد. خبرنگارها به ما هجوم آوردند. اسمم مانند توپ از هر طرف کمانه می

 .رسیدبه نظر میبخش دست استیو که دورم بود واقعا آرامش

 «بذارین دختره نفس بکشه!»به شوخی گفت: 

 «ي جدیدت چی گفت؟در مورد رابطه 1جيليناستیو، »یک گزارشگر دیگر داد زد: 

 پرسی؟ ببینین رفقا، من و کریستالچرا از خودش نمی»اي بالا انداخت. استیو شانه

 «جایی بریم و یه افرادي رو ببینیم.باید یه 

 هستی چیه؟ 2اي که در مورد تو هست که مدل پیج تريکریستال، این شایعه -

 چی!

 واقعا پونزده سالته؟ -

 واي خدا!

فشار دستش بر روي بازویم از « شون نذار.محل»استیو در گوشم پچ پچ کرد: 

ؤالاي حواست باشه کی اون سگردن. جان، دنبال داستان می»عصبانیت بیشتر شده بود. 

 «مون خط بزن.احمقانه رو پرسید و اونا رو از فهرست

                                                
1 Jillian 

2  3Page ی بخشی از روزنامهthe Sun  برهنه( در صفحه سوم روزنامه عكسی از یك مدل بدون پوشش بالاتنه )نیمه 2115انگلیس که تا سال

 کرد. یا فقط با لباس زیر چاپ می
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ي مواج لباس من پا گذاشت و حس بعد، جمعیت هل دادند و کسی روي دنباله

 !پیدا کردادامه طور همینکردم لباسم پاره شد؛ و 

 «جان! کت!»دست چپم را پشتم گذاشتم و التماس کردم: 

 «مه بده، تقریبا رد شدیم.ادا»استیو مکث نکرد. 

ام رسیده بود. عصبانیت باعث شد حس ي ارباب رعیتی دیگر به خرخرهاین رابطه

بح لباس خواي فردا صاستیو هیوز، اگه نمی»ستایشی که به قهرمانم داشتم از بین برود. 

ش بیرون از زیر دست« ها به نمایش گذاشته بشه، باید وایسیم!فروشیزیر من تو روزنامه

؛ دست کم او مسرعت آورد تا مرا در آن بپیچد گرفتو کتی را که جان به  مآمد

ام انداختم و مطمئن روي شانهچرخاندم و درست و حسابی مشکل را دیده بود! آن را 

 .«تونیم بریمبفرما، حالا می. »بخوردشدم به صورت چند نفر از خبرنگارهاي سمج 

هاي بلند و سر افراشته راه افتادم. کسري از ثانیه طول کشید تا استیو متوجه با گام

ام. به سرعت دوید تا به من برسد، بازویم را گرفت و مرا شود من حرکت کرده

 چرخاند. 

 هاي مناي بر لبو بوسه« العاده بودي عزیز دلم.تو فوق»با صداي بلند گفت: 

ي اول یا حالا باید انتخاب کنن اینو بذارن صفحه»کرد: پچ در گوشم پچبعد، گذاشت. 

 «باسن مبارک تو رو.

کمی در آغوشش آرام شدم. قصد نداشت حرکت بدموقعی براي نزدیکی به من 

 خواست کمک کند.بکند؛ می
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 «ممنون.»زمزمه کردم: 

یست لازم ن»دستی به پشت کتم در جایی که پاره شده بود زد. « قابلی نداشت.»

 «عالی در میاد. عکس باشی، هر دو تانگران 

 

صداي زَو، دایموند و تریس را که  که مت ده و نیم، در امنیت اتاق خوابم بودساع

کرده  ي ناگوار لباسم را براي لیلی اعترافقبلا حادثهنیم ساعت بعد برگشتند شنیدم. 

ص باشد خها مشلباسی که تقریبا در تنم پاره شده بود در عکس اگربودم. لیلی گفت 

کرد کل جریان استیو/پارگی لباس ممکن است خیلی داغ و اهمیتی ندارد. فکر می

 جذاب به نظر برسد و بتواند در پیشرفت طراح لباس مؤثر باشد.

به نظر من که اصلا داغ و جذاب نبود، بیشتر شبیه زمان غذا دادن به حیوانات 

وانستم با ترسید. اگر میوحش، در صورتی که من یک تکه گوشت باشم به نظر میباغ

پاک کنم حتما وردم را را هاي دیجیتالی که از من گرفته شده بود ي عکسجادو همه

ها در سراسر دنیا دانستم خیلی دیر شده و همین حالا هم عکسخواندم. هرچند میمی

کشید. اند. در اینترنت جستجو کردم، تا الان چیزي نبود، ولی زیاد طول نمیپخش شده

داري ودم را دلخدنبال تصاویر دیگر از مشکلات لباس افراد مشهور و پولدار گشتم تا  به

 آورتر از مال من بود پیدا کردم.بدهم و چند تایی که خیلی خیلی شرم

لام س»دایموند سرش را داخل اتاق کرد. با لباس خواب در تخت دراز کشیده بودم. 

 «کریستال.
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 «چطور بود؟روزتون »تاپ را بستم. محکم لپ

 اوه، خوب پیش رفت، ممنون. صلح و آرامش برقرار شد. -

 «نظیر بود، عاشق اینم که کار کردنش رو ببینم.دایموند بی»تریس کنار او ظاهر شد. 

 دانستند دادلبخند درخشانی زدم که اگر جریان را می« انگیزه.آره، دي شگفت»

 زد تصنعی است. می

 خواب؟داخل اتاق کرد. چه خبر بود؟ مهمونی لباسزَو هم سرش را « هی، کلوچه.»

 سلام. از رم خوشت اومد؟ -

 عالی بود، حاضر بودم یه هفته بمونم. روز تو چطور بود؟ -

اس زیرم از پشت لبي سینماي جذاب قرار داشتم و وقتی لباسبا یه ستاره« اممم.»

 «خوب بود.»طور نباشد! ینخدایا، امیدوارم ا م بیرون افتاد عکسم رو گرفتن.و نیمهنصفه

 بینمت.چه خوب. صبح می -

ا دید. شاید اگر برق رکه بیدار شوند فرار کنم نمیتوانستم قبل از ایناگر می

لومتري ها را از شعاع یک کیها از کار بیفتد و بعد روزنامهکردم تا دستگاهدستکاري می

 «وب بخوابی.آره، خ»آمد. کردم مشکلی پیش نمیمان جمع میآپارتمان

 در بسته شد. واي خدایا، من چه کار کرده بودم؟
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 8فصل 

 

صبح هم آرامشی به همراه نداشت. از آپارتمان بیرون خزیدم، از خیر صبحانه و 

 ام گذاشتم و در اتاق کار مغازه پنهان شدم.دوي صبحگاهی

سید: پرکرد اش را بررسی میهاي بانکیحسابکه صورتسینیورا کاریرا در حالی

 «قرار دیشبت چطور بود؟»

 «هوممم.»با دهان پر از سوزن جواب دادم: 

فر ي نمایشگاه متنهاي افتتاحیهمن همیشه از این برنامه»لبخند زد. « انقدر خوب؟»

شون بودم، خیلی بهتره وقتی بري و کارهاي هنري رو ببینی که فضاي کافی براي تحسین

 «د؟ قطعا کاري کرد که شب خاصی باشه؟وجود داشته باشه. و همراهت چطور بو

دوست داشتنی بود ولی من اصلا به چشمش نیومدم، »ها را پایین گذاشتم. سوزن

 «فهمی که منظورم چیه؟می

با این حال، امیدوارم چند تا عکس خوب گرفته »سینیورا درک کرد و زیرلبی خندید. 

 «باشی. هدف همین بود، نه؟

رسید کردم به نظر میهایم را بررسی میواقعا؟ دیگر مطمئن نبودم. حالا که انگیزه

زند و به هر طنابی دست من بیشتر شبیه آدمی بودم که در آب و دست و پا می

اندازد تا او را از مخمصه نجات بدهد. حتی درست و حسابی از خودم نپرسیده بودم می

ت که بهاي شهرن ژست بگیرم، چه برسد به اینخواهم مدل شوم و جلوي دوربیآیا می
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م هاي خودم بسازکه چیزي را با دستجا رسیده بود، آیا از اینرا بدهم. حالا که به این

که شیئی باشم که هنرمند دیگري به آن کردم تا ایناحساس رضایت بیشتري نمی

کردم و یم کفایتیدهد؟ استیو در این مورد درست گفته بود. من احساس بیشکل می

خواستم ثابت کنم چیزي بیشتر از خواهر زشت دایموند هستم ولی این براي ساختن می

 ام کافی نبود.زیربناي زندگی

کاري کرده بودم. حس خوبی بود که براي اولین حکم نهایی این بود: حسابی خراب

ي اام به جاي احساس عجیب و غریب بودن احساس زیبایی بکنم ولی بربار در زندگی

شان ها در سن من در مورد شغلکنم خیلی از آدمکه شغلم باشد کافی نبود. فکر میاین

رسید من کار مورد نظرم را به صورتی خیلی عمومی مطمئن نیستند ولی به نظر می

هاي دوست ام. خب، باید این را هم به حساب تجربه بگذارم و عکسامتحان کرده

 که توجهها قبل از ایندارم و امیدوار باشم روزنامههایم نگه داشتنی جو را براي نوه

عزیزان و نزدیکانم را جلب کنند راهی سطل آشغال شوند. بعدا باید در مورد 

ن کردم. الان باید به امتحاتر فکر میهایم در مورد طراحی لباس و پارچه جديطلبیجاه

 مجدد و دانشگاه فکر کنم.

شوم و بعد سراغ  1کيت ماستوانم مثل میاز طرفی اگر شهرت جهانی پیدا کنم 

 طراحی بروم.

                                                
1 Kate Moss 
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توانستم به یک تصمیم بچسبم: مدل شدن یا نشدن! من چه بودم؟ الاکلنگ؟ نمی

 خواهم.توانستم بفهمم چه میچرا نمی

 در جلویی با شدت باز شد.

 کریستال! -

نگ در به زلعنتی، لعنتی، لعنتی، زَو بود. سرم را دزدیدم. سینیورا کاریرا که وقتی 

 صدا درآمد ایستاد تا مشتري را تحویل بگیرد یک ابرویش را بالا برد.

 اون مرد جوان توئه، نه؟ -

 «هست؟»دقیقا مرد جوان من نبود. قارقار کردم: 

 «جایی.دونم اینکریستال، می»زَو داد زد: 

ه یري؟ به نظر میاد چرا الان براي ناهار نمی»سینیورا نگاهی به ساعتش انداخت. 

 «خواد بریزه بیرون.چیزي تو دلشه که می

 کنم شلوغ باشد.خواهش می« سرمون شلوغ نیست؟»

خواد اگه می»رسید سینیورا از دست من ناامید شده باشد. به نظر می« کریستال.»

 «م.جا کسب و کار دارجا باشه. من ایندم بیرون از اینکاري راه بندازه، ترجیح میشلوغ

توانستم حرف او را رد کنم. ممکن بود آخر کار سینیورا د شدم. نمیآهی کشیدم و بلن

 کاریرا تنها دوست من در ونیز باشد.

 «سلام زَو.»آهسته وارد سالن نمایش شدم. 
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ن چه ای»یک روزنامه را که روي ستون شایعات تا خورده بود روي پیشخوان کوبید. 

و  زد. جلوي کت باز شدهبوسید با انگشت روي عکس استیو که مرا می« کوفتیه؟

داد  شد تشخیصدونالد را به نمایش درآورده بود. نمیتصویر خوبی از هنر جولین مک

پاره شده است. پووف: به جاي مشکل لباس سراغ ماچ و بوسه رفته بودند. شاید هم 

 کت به موقع مرا پوشانده بود؟

 اوه اون. از لباس خوشت میاد؟ به نظر لیلی که حسابی گرونه. -

 گور باباي لباس. ببین چی نوشته. -

قدر ي متخلف را سوراخ کند. تا به حال ندیده بودم ایننزدیک بود انگشتش مقاله

کرد، زد یا فضاي عصبی را آرام میاي میعصبانی و ملتهب باشد؛ همیشه نیش و کنایه

کرد یموقت آن را تشدید نکرده بود. با ترس و وحشت، کلماتی را که به آن اشاره هیچ

 خواندم.

توانند از ساله(، نمی 11دختر جدیدش، مدل کریستال بروک )استیو هیوز و دوست

ع اش را یافته است؟ منابهم دست بکشند. آیا مرد یخی سینما بالاخره عشق حقیقی

تال برداري آخرین فیلمش در ونیز با کریسنزدیک به هنرپیشه گفتند او در زمان فیلم

 آشنا شده است.

تونی هر چیزي رو که تو اخبار ده نمینشون می»انگیز بود. ام رقتخنده« هاها!»

 «خونی باور کنی.می
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بار به من اي مرگهاي قهوههایش را به سینه زد و با آن چشمدست« این تویی؟»

 خیره شد.

 امم، آره؟ -

 دختر استیو هیوزي؟تو دوست -

 جا تنها نباشه.ی هماهنگ کرد تا اونمن باهاش قرار داشتم، براي یه ساعت. لیل -

 تونستی انجام بدي ...!اي که میبین این همه کار احمقانه -

ب ي کافی کسب و کارش را خراسینیورا کاریرا به این نتیجه رسید که ما به اندازه

همین الان به »زَو به زور سري تکان داد. « بینمت.آه، زَو، خوشحالم می»ایم. کرده

 «بفرمایین.»در را برایمان باز کرد. « نهاد کردم براي ناهار ببریش بیرون.کریستال پیش

کنم خواهد مطمئن شود فرار نمیجلوتر راه افتادم و زَو هم مانند نگهبان زندانی که می

کننده ، وسوسهها گم کنمتوانستم بدون دردسر او را در این خیابانپشت سرم آمد. می

د. خودم هم کمی عصبانی شده بودم: او چه حقی داشت دار بو. سکوتش خیلی معنیبود

راه بیفتد و بیاید و مرا به خاطر یک عکس لعنتی سرزنش کند؟ آخرین باري که دیدم 

جا یک مملکت آزاد بود. من کار غیرقانونی نکرده یا به کسی صدمه نزده بودم. این

 اشم. تر بچ آمادهعصبانیت خودم باعث شد براي مواجه شدن با او موقع خوردن ساندوی

ي بعد از خریدن دو ساندویچ مخصوص گوشت و پنیر، پشت میز کوچکی در گوشه

راه اه راهران با کلفروشی محلی نشستیم؛ به جز ما، فقط یک جفت قایقیک ساندویچ

 گذراندند حضور داشتند. یک جرعه از لیمونادم خوردم.شان را میکه زمان استراحت
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 «قدر احمق باشی!شه ایننمیباورم »هیس کرد: هیس

ایان پمن با استیو به یه نمایشگاه هنري رفتم، همین. »لیوانم را روي میز کوبیدم. 

 «. و اصلا کی تو رو به عنوان قاضی من منصوب کرده؟ماجرا

پایان ماجرا نیست. این عکسا تو تمام دنیا پخش شدن کریستال، من فقط همین  -

 یکی رو نشونت دادم.

 را فرو دادم. واقعا واقعا امیدوار بودم کت خرابی را پوشانده باشد.آب دهانم 

ساندویچش را از وسط نصف کرد « دونی؟دونی من چرا عصبانیم، میتو اصلا نمی»

 و یک گاز زد.

رداري بحدس زده بودم نوع عجیب و غریبی از حسادت باشد. ما بیشتر زمان فیلم

ها ظاهر ن در آغوش مرد دیگري در روزنامهرا به بوسه گذرانده بودیم و حالا عکس م

شده بود؛ شاید این موضوع کمی گیجش کرده بود. ولی این مسأله دلیل عصبانیتش را 

 کرد.مشخص نمی

واقعا نه. اگه نگرانی یه قرار دیگه باهاش بذارم از این خبرا نیست. من فقط داشتم  -

 کردم.به لیلی یه لطفی می

 ي من چقدر دشمن دارن؟و خانوادهدونی خواهرت تو اصلا می -

کنم خواهرم دشمن داشته باشه. همه دایموند رو نه. فکر نمی»مسیر جدیدي بود. 

 «دوست دارن.
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ل نماست، مثهاي سیونتی انگشتباور کن، ندارن. اون هم به نوع خودش تو حلقه -

ترجیح هاي زیادي هستن که ها هستیم. سیونتي من، چون طرف آدم خوبخانواده

 که قد کوههاشون براي اینشون وایسادیم تا از قدرتدن ما نباشیم چون سر راهمی

 پول درآرن استفاده نکنن.

 این به من چه ربطی داره؟ -

مونیم که ما سعی کردیم اون شب برات توضیح بدیم. ما براي این زنده می -

م. ما عکس چهره کنیدیم و از خودمون محافظت میخودمون رو توي چشم نشون نمی

اي هکنیم که هر کس کینالمللی چاپ نمیهاي بینمون رو تو روزنامهو جزئیات شخصی

 از ما به دل داره ردمون رو بگیره.

ده من قدرها هم مهم نیستم. کی اهمیت میهر چی، من اون»اي بالا انداختم. شانه

 «کنم؟چی کار می

 فهمی نه؟اصلا نمی -

فهمم چه گناه وحشتناکی مرتکب با من حرف نزن. نه، نمی واربا این لحن رئیس»

ساندویچم را کنار زدم. امکان نداشت بتوانم آن را « شدم که یه شب بیرون رفتم.

ر هاي محدودم به نظترین گزینه از بین انتخاببخورم. چپاندن آن در گلوي زَو جذاب

 رساند؛ گازوئیلرا نمی طوري بودیم؟ آب و آتش حق مطلبرسید. چرا من و زَو اینمی

 تر بود. و کبریت صحیح
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کار رو هاي خلافتابستون، به لطف فینیکس و ایو، ما یه گروه بزرگ از سیونت -

المللی. خیلی موضوع مهمی بود؛ وقتی تو لندن جمع شده دستگیر کردیم، یه گروه بین

لا تو اد. اونا حاکاریشون رو راه بندازن اتفاق افتالمللی خلافي بینبودن تا شبکه

 ن.کشورهاي خودشون تو زندان منتظر محاکمه

ها را به خاطر این آمیز نبود؛ در واقع آنقدر طعنهکاش لحنم این «آفرین به شما.»

سختی  کارمنتقل کردن این حس داد کردم ولی وقتی اخلاقش آزارم میکار تحسین می

 بود.

 شن؟تلافی کنن خوشحال می کهتونی تصور کنی این آدما چقدر از اینمی -

زنم جواب درست اینه زنی حدس میاز حالتی که عین جغد شوم داري حرف می -

 .خیلیکه 

اره دونن تریس دکه ازدواج باید تو دفاتر عمومی ثبت بشه، همه میبه لطف این - 

 بندم اولین کاري که هر سیونتی که از ما کینه بهکنه. شرط میبا خواهر تو ازدواج می

به  اطلاعات هاشتونه در مورد اون و نقطه ضعفکنه اینه که هر چی میدل داره می

بینن خواهر ، جفت شیش میارن چون میسپاس خداوند متعالدست بیاره. و بعد، 

جا ده کها پخش و پلاست و دقیقا به اونا خبر میاحمقش رو تمام صفحات اول روزنامه

رت سیبل هدف بکشی. هر چی بیشتر خودت پیداش کنن. بهتر بود رو پیشونی خواه

 شه.رو با این کار مدل شدن نمایش بدي بدتر می
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نتیجه بود. تصمیم داشت مرا مسؤول اعمال دیگران بداند. بلند شدم. این گفتگو بی

ي مسیر مدل شدن چیست، فقط فرض حتی از من نپرسیده بود نظرم در مورد ادامه

 شتربیقدر سردرگم بودم، کمی نصیحت و همدردي دهم. وقتی اینکرده بود ادامه می

 کرد.کمک می

دونی، واقعا عالیه احساسات که حرفام رو گوش کردي. میممنون زَو، به خاطر این»

 ي کافیبه اندازه گیري. منظورم اینه خودم دیشبمنو در مورد همه چیز در نظر می

باید »یورو روي میز انداختم. چند « داشتم!ابله با خبرنگارا وضعیت ترسناکی براي مق

 «برگردم.

 «کریستال، جریان تموم نشده.»زَو روي پا ایستاد. 

ي خفیفی را که وقتی همراه او بودم براي آخرین بار نگاهی به او انداختم و جاذبه

شدم هیچ امیدي به نفرین کردم. اگر از نظر احساسی با او درگیر می کردمحس می

 «نم شده.راستش فکر ک»بُرد نبود. 

 

اي کردم، مثل بچهي خودم کاملا احساس غریبه بودن میچند روز آینده در خانه

اند. ها را بشکند او را به اتاقش فرستادهي سیونتکه چون جرأت کرده قوانین نانوشته

ه ها قرار نگرفتي خودم هم اصلا تحت تأثیر اولین حضور من در روزنامهکه خانوادهاین

مسؤولیت کرد. خواهرهایم، از جمله عروس آینده، مرا بیبهتر نمی بودند اوضاع را

مادرم براي اولین بار ام. ها را به خطر انداختهخواندند و گفتند عروسی و امنیت آن
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هایش در مدتی طولانی تلفن را برداشت تا مرا توبیخ و سرزنش کند. شکایت پس از

ي ي بروک در حلقه؛ ظاهرا خانوادهاماي بود که به شهرت خانواده زدهمورد صدمه

ها به خاطر محتاط بودن شهره بودند. دست کم برادرهایم، استیل و پیتر، بیشتر سیونت

ها تر از من سوء استفاده کرده باشد؛ از غرولند آننگران بودند نکند یک مرد مسن

 هناراحت نشدم چون عملا طرف من بودند و چندان نگران شهرتی که دست و پا کرد

بودم نبودند. مسلما چند باري مجبور شدم از دست خبرنگارهاي فضول که دور و بر 

؛ ولی رومام ببینند در بپسر فرضیگشتند تا بتوانند یک نظر مرا با دوستمغازه می

کند و وقتی خبري نشد به این نتیجه طور چیزها چطور کار میدانستند اینها هم میآن

استان بعدي باشد و به گرفتن چند عکس از من که ، دیک جدایی طوفانیرسیدند 

گذشتم صورتم را پشت عینک آفتابی یا ساک خرید پنهان کرده وقتی از کنارشان می

 بودم راضی شدند. 

ریزي مهمانی مجردي نبود. کنتسا نیکولتا به شدت ي برنامهجو خوبی براي ادامه

م و تا بعد از شام برقصی : یک گروه موسیقی سطح بالا گرفته بودنشان داد سخاوت

هایی را که به مغازه آورد امتحان کردم: در دهان سرآشپزش واقعا نابغه بود. نمونه

ونیزي و  سرهايگلداشتند. وا می رومبا شدند و پرزهاي چشایی را به رقصآب می

مان هاي ظریفی که من و سینیورا کاریرا طراحی کرده بودیم هم آماده بود. ایدهنقاب

هاي مجلل معمول شب مهمانی را به صورت منحصر به فرد درآوریم: بود که لباساین 

رهایی تن دخت به اهاي فرشته که معمولبه جاي تور عروسی کوتاه، تاج صورتی و بال
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 خلق کردههاي فانتزي نسخهشد، زدند دیده میکه در شب مهمانی مجردي پرسه می

ند صوص براي دایموخجواهرات بدلی و یک تاج ماي، دار فرشتههاي نگیننقاببودیم: 

شب، حتما باشکوه به نظر  . با لباسشدمتصل میکه تور سفید آبشاري به آن 

ي اطراف ونیز، ترین جزیرهخاصیعنی  که در آن بودیما محیطی رسیدیم و بمی

 شدیم.هماهنگ می

توانستیم چون نمیطرف آب رسیدند. هاي آنشب قبل از مهمانی مجردي، مهمان

نزدیک  1هتل ساحلی کالسینااز همه در فضاي کوچک خودمان پذیرایی کنیم، 

مان را رزرو کرده بودیم. وقتی تریس و زَو رفتند تا با برادرهایشان بمانند و آپارتمان

اتاق مهمان را براي اسکاي خالی کردند خیالم راحت شد. طبیعتا، مادر تریس کارلا و 

ریزي پسرها مشغول برنامهجایی که ر هتل ماندند ولی از آنفینیکس با شوهرهایشان د

تر رگخواهرهاي بز گذراندند.بیشتر روز را با ما میشان بودند، براي تفریحات شبانه

ها و وظایف مادربزرگی نتوانستند به مهمانی برسند و مادرمان به خاطر امتحانات بچه

اقی بعلاوه بر مسافران آمریکایی، ند. در نتیجه آمدولی چند روز قبل از عروسی می

ها دوستان ایتالیایی دایموند بودند که تعدادشان هم خیلی زیاد بود. دایموند مهمان

 . یت زیادي داشتهمیشه محبوب

راي کارلا و دایموند بام را روي میز جلوي اسکاي و فینیکس گذاشتم. برنامه« خب.»

تر به طرز اسرارآمیزي از خرید لحظه آخري با هم بیرون رفته بودند؛ دخترهاي جوان

                                                
1 Hotel Calcina 
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خواهند که نمیها عذرخواهی کرده بودند و زیر لب چیزي در مورد اینهمراهی آن

کنین می کمک»شان دارند ریسک کنند گفتند. هاي کاملا زیبایی در چمدانوقتی لباس

 «جاي مناسب هدایت کنم؟ بهو امشب همه ر

هایش را مالید. هنوز لباس خواب به تن داشت اسکاي خمیازه کشید و چشم« البته.»

ساله: شیرین و هفدهبود. شده و موهاي بلوند مجعدش همه طرف پخش و پلا 

 ود زِدختوانستم تشخیص بدهم دیدم میهمراه زِد میاو را وقتی داشتنی بود؛ دوست

خواي تا وقتی بقیه نیستن برامون در ولی نمی»شانس است. در خوشداند چقهم می

 «مورد شایعات حرف بزنی؟

 «شایعات؟»ي شب را ورق زدم. برنامه

رسید می ي زیبا به نظراش براي دختري که شبیه یک فرشتهفینیکس خندید: خنده

اش را گرفته و دور چهره اشخییساي سیخبه طرز عجیبی دورگه بود؛ موهاي قهوه

توانستم او را به صورت یک تینکربل سبک راک تصور هایش ریخته بود. میروي شانه

خودش  1کلارک کنتي هوشمند پسران بندیکت ازدواج کرده بود و او را کنم. با نابغه

 ودبرده بسلیقه  بویی ازدانستم منظورش چیست: هر دختري که کرد. میصدا می

ید. ایو کاري پسندشد میپوشی که به آن تبدیل میکلارک را بیشتر از سوپرمن شورت

سعی نکن از جواب طفره بري »ي علم جذاب و دلفریب به نظر برسد. کرد خورهمی

 «زنیم.کریستال. داریم در مورد داستان تو و استیو هیوز حرف می

                                                
1 Clark Kent سوپرمن  
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 برین توي صف. سرم داد بزنینخواین اگه می -

 «کنی.؟ حتما شوخی میداد بزنیم»صدایی درآورد.  فینیکس

باورم  دمت گرم دختر!جوري که ولی این زنمداد میمن »اسکاي دخالت کرد: 

ي سینما تو کل جهان سر قرار ترین ستارهشناسم با جذابشه کسی که من مینمی

  «رفته باشه.

قدر حس آننند دادم قضاوت و سرزنشم نکها اهمیت میکه افرادي که به آناین

 خواست گریه کنم.که دلم میخوبی بود 

 و یک دستمال برداشتم.« قدرها هم جذاب نیست.اون»من کردم: من

هات غمگین شد. ناراحت آخ، رنگ»اسکاي دست دراز کرد تا بغلم کند و گفت: 

 «نشو کریستال. استیو باهات چی کار کرد؟

. واقعا ردکاري نکاستیو »سعی کردم بخندم ولی مثل تیغ ماهی در گلویم گیر کرد. 

تونه اونو مقصر بدونه؟ تو کل جهان خوب بود فقط یه کم خودشیفته بود. کی می

 «مشهوره و من، خب، من منم.

 «پس یکی از ما بهت سخت گرفته؟»ام را پر کرد. فینیکس فنجان قهوه

 یکی نه، همه. -

سی کرد تا افکارم را واراي مات شد. از موهبتش استفاده میفینیکس لحظههاي چشم

رفت بر براي کشف اتفاقات چند روز گذشته. اگر بیشتر جلو می، راهی میاندکن
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ام را منجمد کند تا به نظرم برسد زمان متوقف شده ولی توانست الگوهاي فکريمی

 «هی!زاویر بندیکت، تو یه ابل»الان قصدش این نبود. 

 «اون دلقک دیگه چی کار کرده؟»اش را باریک کرد. هاي آبیاسکاي چشم

که کنم اون موقع دلقک بازي در میاورد. به خاطر اینفکر نمی»گلویم را صاف کردم. 

 «کرد. مدعوا حسابیش رو به خطر انداختم خانواده

ق مورد حت ممکنه حس کنن در این تونم بفهمم خانوادهشم، میولی متوجه نمی -

 ت.ش با تو دوره، برادر شوهر خواهر آیندهنظر دادن دارن ولی زَو؟ رابطه

 «ست.خب، من و اون ... پیچیده»کروسانم را له کردم. 

پیچیده؟ من و »اي صورت اسکاي را روشن کرد. آمیز و موذیانهلبخند شیطنت

 «فینیکس پیچیده دوست داریم.

 ي قبل رو به بوسیدن ...ما یکشنبه -

 «چی!»اسکاي جیرجیر کرد: 

 جوري نه؛ براي فیلم. سیاهی لشکر فیلم استیو هیوز بودیم. نه، نه، اون -

 « قدر هم دور نبوده.آهان. پس رابطه اون»فینیکس به من لبخند زد.

خاص بود ولی عجیب و غریب. یه جورایی با هم دوست »زمان اعتراف رسیده بود. 

 «بدش اومد. مهیوز قرار گذاشته بود که با استیوشدیم و بعدش از این
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اسکاي دستش را به سینه زد و نگاهی با فینیکس « گیرم.حالا دارم جریان رو می»

دخترش رو در حال ماچ و بوسه با مردي زَو خوشش نیومده دوست»رد و بدل کرد. 

 «ده.الشعاع قرار میببینه که اونو تحت

 طبعی زَو رو نداره.ده؛ مثلا حس شوخنمیالشعاع قرار اوه، استیو زَو رو تحت -

ل ي طراز اوزَو از یه هنرپیشه»کرد نخندد. فینیکس به شدت تلاش می« واقعا؟»

 اکنه ت شکنی؟ ممکنه یه کم آرومدونه این فکرو در موردش میبهتره؟ خودش می

 «بازي در نیاره.به خاطر چند تا عکس احمق

 کنه؟میکنی حسودي تو ... تو فکر می -

 «لوچه.ک ،آره جون تو»گفت: که باعث شد لبخند بزنم با لحن کشداري شبیه زَو 

 تونم گفتگوي ذهنیربایی چیزي نیستیم. من نمیدونی که ... روحولی ما ... می -

 انجام بدم براي همین این اتفاق برام نمیفته.

ات دونستیم برمی»واقعا براي من ناراحت بود. « اوه کریستال، خیلی وحشتناکه.»

م به دونستدادیم، ولی اصلا نمیست، براي همین دور و بر تو انجام نمیکنندهناراحت

 «این بدیه.

 آره متأسفانه. من یه سیونت معیوبم. -

ه تو معیوب نیستی کریستال بروک! دیگ»هاي فینیکس از عصبانیت برق زد. چشم

 «به خودت همچین چیزي نگو!
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یام رو پ»هایم را بالا گرفتم تا او را از خودم دور کنم. دستخندیدم و « باشه باشه.»

وز کنه یه مشکلی هست. اگه هنکنم. زَو فکر میگرفتم. ولی هنوز هم تمام قوا کار نمی

 «بکنه. براي درست کردنش بعد از عروسی با من حرف بزنه ممکنه یه امتحانی

م بهت بگم حتی اگه هنوزتونم از الان می»اسکاي با شنیدن این خبر خوشحال شد. 

جریان داره انگار رو  خونشتو  گريدرمانخواد درمانت کنه. بهت بد و بیراه بگه می

 «سنگ حک شده باشه.

 واوو، مشتاقانه منتظرم. -

مون. بریم سر کار»ها را از لاي انگشتانم بیرون کشید. فینیکس فهرست برنامه

 «خواي چی کار کنیم؟می
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 9فصل 

 

هاي تو براي ترتیب دادن یه مهمونی خوام اگه به تواناییکریستال، معذرت می»

دایموند به بالکنی که به باغ محصور کنتسا نیکولتا « العاده شک کردم.مجردي فوق

 دني خصوصی ماناسکله دید داشت تکیه داد. درختان سرو بلند در دو طرف مسیر

 شدند و صدايمی همانان ما وارد اسکلهسربرافراشته بودند؛ آخرین مگارد احترامی 

ب . خواهرم با لباس شرسیدها بودیم میشان به ما که منتظر خوشامدگویی به آنخنده

م رسید. براي خودداشتنی به نظر میما واقعا دوستساخت تاج عروسی اي و نیمنقره

سردم  یکه کمیک پیراهن ابریشم آبی آسمانی دکلته دوخته بودم در نتیجه با این

 کردم.بودم احساس خاص بودن می

 ی در کار بود چیزي بعدي که یک مهمانی زمستانقابل توجه خودم: دفعه

 طراحی کن. يدارآستین

دیگه کاري نداشت. راستی موهبت سیونتی اون  دخالت کردکنتسا  کهبعد از این -

 دونم.چیه؟ خیلی کم در موردش می

 هایی که در دو طرف در اصلی شعلهمشعل دایموند با دستبندش بازي کرد، آتش 

ها حال و هوایی قدیمی به شد. شعلهمنعکس می ي دستبندهاکشیدند روي سنگمی

دادند که کاملا با قصر سنگی در حال فروریزي که در آن بودیم تناسب داشت. فضا می

 هاي ونیز به خاطر آب و هواي اقیانوسی در حال فروپاشی بودند.ي ساختمانهمه
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دام دادند تا ببینند بالاخره کمالکانی مانند میزبان ما همیشه باید با زمان مسابقه می

 شود: تعمیرات یا فروپاشی.برنده می

الان دیگه زیاد از  کنممیست ولی حس العادهذهنیش فوق ارتباطدونم می -

کنه. یه پسر داره که فکر کنم سیونته و چند تا نوه. ادعا هاش استفاده نمیموهبت

کنه براي درگیر شدن تو این کارها خیلی پیره و اونا رو به نسل جوان واگذار کرده. می

ه بره و براي این کار بیه بار به من گفت از حفظ موقعیتش تو جامعه ونیز لذت می

گذاري عاقلانه که با توجه به وضعیت اقتصادي نیازي نداره، فقط سرمایه موهبتش

 جهان یه مشغولیت تمام وقته.

سا آمد. باید بعدا از کنتاز رویکرد کنتسا نیکولتا نسبت به زندگی خوشم می

وانستم تهاي سیونتی شوم چه کار میخواستم درگیر قدرتپرسیدم اگر من هم نمیمی

که حتی با وجود داشتن موهبت سیونتی مجبور نبود از آن در ایني او بکنم. تجربه

 توانست واقعا براي شرایط خاص من مفید باشد.استفاده کند می

هی، دایموند، خیلی ... خیلی : »داد زدترین دوستان دایموند ، یکی از نزدیک1آنا

 «شه!مبارک با»ها بالا دوید و خواهرم را محکم بغل کرد. از پله« نظیره!بی

 «ي تلاش کریستاله.ش نتیجهممنون ولی همه»دایموند سخاوتمندانه گفت: 

تر مثل تو داشتم. خواهر کاش من هم یه خواهر کوچک»هاي مرا بوسید. آنا گونه

 «من هنوز تو مرحله ذله کردن منه.

                                                
1 Anna 
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 «بفرما، این مال توئه.»سر آنا را به او دادم. نقاب و گل

سر به سرعت به طرف سرسرا رفت تا گل« شه.عالم میواي عالیه! بهترین مهمونی »

 و نقابش را درست کند.

ها از هدایاي غیرعادي مهمانی به شدت خوشحال شده بودند. سینیورا ي مهمانهمه

اهی توانستم ببینم نگکاریرا عقب ایستاد و اجازه داد همه از من تعریف کنند ولی می

اندازد. رئیسم با پیراهن سبز زمردي و می نمااي به هنر دستمندانه و حرفهایترض

با مادر داماد، کارلا، دوست  زوديهمین به ي خاصی داشت. کت هماهنگ آن جلوه

 دادبا پیراهن فلامنکوي قرمزي که اصل و نصب لاتین او را نشان می شده بود. کارلا

تري می تیرهکاسکاي آبی . لباس رسیدبه نظر می دارچینو البته کمی زیادي العاده فوق

اي و از لباس من بود و فینیکس با پیراهن نارنجی سوزانی که با وجود پوست خامه

 درخشید.آمد میاش به او میموي تیره

کم  رسید دستي سخت، به نظر میپنهانی خودم را تشویق کردم: بعد از یک هفته

  آمیز خواهد بود.این مهمانی موفقیت

 ید.صداي زنگ از سرسرا به گوش رس

 «شام آماده است.»سرپیشخدمت اعلام کرد: 

. نهکغذا رو اعلام  تانا داشتم یم. کاش یکی از اشاوه، من عاشق»دایموند آه کشید. 

 «کنه خیلی مهم به نظر برسه.کاري می

 ، ولی این یکی مهمه. تو هنوز سرآشپز لوییجی رو ندیدي.اوهوم -
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 ؟داغ ولی نه خیلی داغهمنظورت همون لوییجی  -

زو آري چند روز پیش لبخند زدم. ي گفتگوي مسخرهبا یادآوري خاطره« خودشه.»

ي راحت را با زَو داشته باشم ولی همه چیز به هم توانستم همان رابطهکاش میکردم 

 «کنن؟انگیز چی کار میدونم پسرا با لولاي شگفتنمی»ریخته بود. 

و تونن این مهمونی رباشن. نمی موفق»دایموند بازویم را گرفت تا مرا داخل ببرد. 

 «شکست بدن.

 

به  چقدر کنتسا نیکولتا طور که امیدوار بودم سپري شد. غذا عالی بود. هرشب همان

اش را بگرداند ارزشش را داشت. گروه موسیقی هم به داد تا آشپزخانهاین مرد می

دام کند که خاي خوب بودند. تصور کرده بودم کنتسا گروهی را استطرز غافلگیرکننده

کلاسیک و تقریبا سنگینی را بنوازند ولی او خوب دایموند را قطعات موسیقی نیمه

هاي اخیر شناخت و نوازندگانی را گرفته بود که ترکیبی از موسیقی پاپ و جاز سالمی

هاي قبل از ازدواج است در ي جشن گرفتن سالانواختند. مهمانی مجردي بررا می

ها ي اخیر را بنوازد تا ما با آنهاي دههیجه رسیده بود برتریننتیجه گروه به این نت

که پسرها حرکات شوخ و شنگ ما را ببینند همخوانی کنیم و بدون نگرانی از این

برقصیم. خیلی به من خوش گذشت؛ از زمان نقل مکان به ونیز و ترک دوستان قدیمی 

 گذرد.گذرانی با دخترها چقدر خوش میفراموش کرده بودم وقت

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

رسید به نظر می آمدها به ونیز شب براي برگرداندن مهماننیمه ،وقتی قایق موتوري

هاي زمان مثل برق و باد گذشته است. برعکس ورودمان حرکت کردیم: اول مهمان

 ایتالیایی، بعد خانواده.

شد، با محبت مرا در آغوش کشید. سینیورا کاریرا زمانی که سوار قایق دوم می

 «لی خیلی خوب بود کریستال. باید به خودت افتخار کنی.کارت خی»

 ممنون. -

توانست جلوي خودش را بگیرد و کار را نمی!« شایدم زودتربینمت، دوشنبه می»

اش ي مغازهکم به هیجان خلاقانهدادم. کمیادآوري نکند ولی در آن زمان اهمیتی نمی

آید قدر به دخترها میکه ساختیم آندیدم چیزهایی می کهاز اینمند شده بودم. علاقه

 حس خیلی خوبی داشتم.

ه مانده هاي خانواده را کمنتظر بازگشت قایق بودیم، کنتسا نیکولتا مهمان زمانی که

بودند به اتاق نشیمنش دعوت کرد. سرپیشخدمتش به ما نوشیدنی داد و ما روي 

اش جاخوش کردیم؛ البته نه خیلی! نگران بودم روي مبلمان او مثل مبلمان عتیقه

 هاي خانوادگیرفتم تا به عکسبه نظر برسم براي همین به طرف پیانو  1موطلایی

هاي طور که دایموند گفته بود کنتسا یک پسر داشت. عکسنگاهی بیندازم. همان

سواري، اسکی، با کت هاي مختلف وجود داشت: قایقزیادي از او در حال انجام فعالیت

                                                
 اشاره به داستان موطلایی و سه خرس 1
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ه بود کاملا ورزشکار بمی عمرش ي پنجاهرسمی بیرون اپرا. با وجودي که باید در دهه

 رسید.ر مینظ

ا ي یک عصاي آبنوس ردارش دستهکنتسا کنار پیانو به من پیوست، دست رگ

 گرفته بود.

 «شناسی؟اونو می»پرسید: 

 زنم پسرتون باشه.نه، ولی حدس می -

 . 2. کنت فعلی مونته بالدو1آلفونسوبله،  -

 کنه؟تو ونیز زندگی می -

 «کرد.قبلا می»اش را بالا کشید. بینی

که تنها فرزندش در سن پیري او را تنها فکر کردم آیا از این« الان کجاست؟اوه؟ »

 گذاشته ناراحت است یا نه.

 تو زندانه. -

 «متأسفم.. »باوشه

ل مانندش انگار که به دنباهاي روشن شاهینچشم« تقصیر تو نیست کریستال.»

 «آورد.بدشانسی »مجرم در بین سایر افراد حاضر بگردد به سمت بقیه رفت. 

                                                
1 Alfonso  

2 Monte Baldo 
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ادبی بود که میزبانی گناه است ولی خیلی بیکنجکاو شدم که نگفت بی

ستجو توانستم در گوگل جپاسخ بدهم. بعدا میبا پرسش و فضولی اش را سخاوتمندانه

هاي کنم. امکان ندارد خبري در مورد دستگیر شدن کنت مونته بالدو به دلیل فعالیت

که اتفاق افتاده باشد. به نظرم رسید ادب ؛ هر جا هم وجود نداشته باشدمجرمانه 

 کند موضوع صحبت را عوض کنم.ایجاب می

تون خواستم از تون بپرسم، چطور با استفاده نکردن از موهبتکنتسا نیکولتا، می -

 کنار میاین؟

 جا کرده بودم صاف کرد. بانوي پیر قاب عکسی را که جابه« منظورت چیه؟»

 تونم گفتگوي ذهنی انجام بدم.نگیزه و نمیاخب، موهبت من واقعا رقت -

 «زاست.مشکل»ام را برانداز کرد. اي چهرهلحظه« تونی؟نمی»

شه. دایموند گفت شما استفاده از کنم حالم بد میبله، هست. وقتی امتحان می»

. فکر کردم برینهاي سیونتی رو کنار گذاشتین و خیلی خوب کارتون رو پیش میقدرت

 با شما مشترکیي براي من داشته باشین چون به نظر میاد منم شرایط اشاید توصیه

 «دارم، البته نه به اختیار خودم.

بیه هاي کنتسا باریک شد و برقی که خیلی شبلافاصله از پرسشم پشیمان شدم. لب

هایش درخشید. ناگهان چند صد سال به عقب پرت شدم و عصبانیت بود در چشم

 شدند دقیقا چه حسی داشتند.خشم یک کنتس مواجه میها وقتی با فهمیدم رعیت
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ور که به طکنه. هموندایموند اشتباه میما هیچ شرایط مشترکی نداریم کریستال.  -

که مردم به یاد اینکنم. فقط شی من دائما از موهبتم استفاده میزودي متوجه می

 نمیارن این کارو کردم؛ تفاوت اینه.

متأسفم »سناک بود. تصمیم گرفتم نزد خواهرم برگردم. طرز رفتارش به نظر کمی تر

 «تون کردم کنتسا. متوجه شدم.ناراحت

اق به زودي اتف نمایشنرو. بهترین بخش »مانندش ساعدم را گرفت. دست چنگال

 «این مهمونی رو از دست بدي. يخوامیفته. به هیچ وجه نمی

و سرپیشخدمت دم درها سرم را بالا آوردم و متوجه شدم دربان « جریان چیه؟»

 اند. ظاهر شده

ها تو لندن دستگیر شد. کنت مونته بالدو در یک زندان پسرم به لطف بندیکت -

 ! دایموند فرصت بهترین انتقام رو براي من فراهم کرد.هقابل تحملغیر ایتالیایی، 

 نماندم که چیز بیشتري بشنوم.

 «جا برو بیرون!دایموند! از این»خودم را از دست پیرزن رها کردم و داد زدم: 

 کنتسا به دربان اشاره کرد مرا بگیرد. «براي این کار خیلی دیر شده.»

دایموند به طرف من راه افتاد ولی سرپیشخدمت سر راهش « کریستال، چی شده؟»

اش هل داد، خشونت عادي این حرکت بعد از آن شب سطح آمد و او را روي صندلی

 د.بالا غافلگیرکننده بو
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یمتم رو من ق»کنتسا با عصایش به دایموند، اسکاي، فینیکس و کارلا اشاره کرد. 

ها هر کاري رباهاي اونا در عوض آزادي پسرم. چهار نفر داریم. بندیکتدونم. روحمی

 «کنن تا اونا رو پس بگیرن.می

 «ست! فینیکس، اسکاي، یه کاري بکنین!این زن دیوونه»پته کرد: کارلا تته

 هایش را بست و به صورت ذهنی هشداري براي شوهرش فرستاد.چشم

هایش را روي دست« خیلی دیر شده. خیلی خیلی دیر شده.»کنتسا نیکولتا اعلام کرد: 

هایش فشار داد و حس کردم ضربانی از قدرت از او موج برداشت و در اتاق شقیقه

هاي ما فشار بر ذهن پخش شد. به زانو افتادم: نوعی هجوم ذهنی که مانند موج

ا و مرا بالرا که بالاي سرم جمع کرده بودم گرفت  آورد. عق زدم. کنتسا موهاییمی

ذاشته کننده گتر بودم بچه، اسم خودم رو پاکوقتی جوان»کشید تا با او رودررو شوم. 

 «مونه چرا.یادت نمی ولی بودم.

 تاریکی.
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دار شدم. بدون فکر یک قلپ خوردم، روي زانو نشستم موجی به صورتم بی با برخورد

 و آب دریا، شن و قطعات صدف را به بیرون تف کردم.

 خدایا، چقدر سردم بود.

 ام را مالیدم و خودم را بغل کردم تا جریان خون را تحریک کنم.بازوهاي برهنه

 جا آمده بودم؟تر از آن، چطور اینکجا بودم؟ مهم

آلود که جلو و پشتم گسترده شده بود، باز کردم و ساحلی گلهاي ملتهبم را چشم

ي دریایی و یک دریاي خاکستري خالی دیدم. تنها همراهانم هاي کوچک خزهتپه

به  گ بدون علاقهتر، یک مرغ دریایی بزرطرفپرندگان دریایی بودند. چند متر آن

شسته ی خرچنگی ني خالبا پیراهن شب آبی در ساحلش روي پوسته حضور یک غریبه

 بود.

عمق بیرون آمدم و به هاي کملرزیدم، تلوتلوخوران از آبکه به شدت میدر حالی

دهم می و قول ،دادم، بوي ماهیها رفتم. بوي خیلی عجیبی میطرف پناهگاه نسبی تپه

 این عطري نبود که دیشب زده بودم.

 !زود باش مغز، راه بیفت آمد.مهمانی دایموند. چیزهایی جسته و گریخته به یادم می

مشروب زیادي مردم وار شوند و هاي مجردي ممکن است دیوانهشنیده بودم مهمانی

بخورند و داماد را لخت به ستونی در پیازا سن مارکو ببندند یا در مسیري یک طرفه 
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 آمد چیزي نوشیده باشم، به. یادم نمیرسیدبه نظر نمیبه رم رها کنند ولی منطقی 

ل هماهنگی برنامه بودم. دایموند از آن خواهرهایی نبود که با مسموم شدت مشغو

 سرم بگذارد و بعد مرا در ساحل رها کند.ام سربهکردن نوشیدنی

دانستم شب را در ونیز شروع کرده بودم اطرافم را به دنبال سرنخ جستجو کردم. می

کی بودم؟ شاید در ی . شاید زیادي دور شدهآمدبه نظر میو این دریا شبیه آدریاتیک 

 رانده شده بودم؟ 1ي لیدوهاي دورتر بودم، مثلا به یکی از سواحل متروکهاز جزیره

کردند. حتی جاده و ماشین و اتوبوس هم داشت. ولی افراد زیادي در لیدو زندگی می

 توانستم هیچ ساختمانی ببینم، چه برسد به ایستگاه اتوبوس.نمی

ده که خراب ش یک مهمانی مجرديخب، حالا دیگر ترسیده بودم. این شرایط شبیه 

ي کنتسا غرق باشد نبود. شبیه کشتی شکسته بود. آیا قایق در مسیر برگشت از جزیره

 یافته بودم؟شده بود؟ آیا من تنها نجات

ونه میادت نمی ولی کننده گذاشته بودم.تر بودم بچه، اسم خودم رو پاکوقتی جوان

 چرا.

ي روانی شده بود که ! کنتسا تبدیل به نوعی هرزهآمد مواي خداي من، یاد

ه ي ذهنی را کترین ضربهخواست انتقام پسرش را بگیرد. زن ریزنقش بزرگمی

حال دیده بودم زد. ما همه فداي کنت شده بودیم، تمام این برنامه براي پسر تابه

 بالدو بود.  هخلافکارش، کنت مونت

                                                
1 Lido 
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که من احتمالا براي این ؛حسش کرده بودپاک نکرده بود، تنها بیي مرا او حافظهولی 

 ذهنی داشته باشم. ارتباطالعاده قوي در برابر هایی فوقهمیشه عادت داشتم حفاظ

دانستم چطور به این ساحل جایم ولی نمیدانستم دقیقا چه کسی هستم، چرا اینمی

دانستم باید چه کار هار، بد نبود. دست کم حالا میجا کجاست. دو از چام یا اینآمده

 کنم، به خانه بروم، هشدار بدهم، از سرما منجمد نشوم و نمیرم.

تپه بالا . از شدمتبدیل به کوه یخ می بروم وگرنهراه بهتر است به این نتیجه رسیدم 

ام به چند جسم فلزي که با آب آمده بودند گرفت. با ي لباس ابریشمیحاشیه رفتم،

 .حواسم پرت نشودکار سختی بود که کردم اي که حس میتوجه به سرماي کشنده

از بالاي تپه دید بهتري داشتم و متوجه شدم جزیره خیلی کوچک است؛ پناهگاهی 

عمق در طرف دیگر دراز و کمهاي تالابکوچک براي مرغان وحشی و نه چیز دیگر. 

رفت. طرفی که من بودم چیزي به جزیره گسترده شده و به سمت سرزمین اصلی می

جا جز دریا و تصویري دور از یک تانکر که در سمت چپ من محصولات نفتی جابه

ها الابطرف تاي که در آنتوانستم ونیز را به صورت لکهخورد. میکرد به چشم نمیمی

 هاي نمکی وحشی رها کردهببینم. به هر دلیلی، مرا در شمال شرقی تالابقرار داشت 

 آمدند. گیرها میبودند، جایی که تنها شکارچیان و ماهی

توانستم منتظر بمانم تا مسافري از راه برسد و مرا ولی نمی آمدکسی میبالاخره 

 نجات بدهد. ممکن بود زمان بقیه به پایان برسد.
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این  کردمرسید. اولین کاري که میکرده بود؟ منطقی به نظر نمیاصلا چرا مرا رها 

 بود که برگردم و هشدار بدهم.

ار همین ک کهکرد وقت بود که به ذهنم رسید حتما کنتس روي من حساب میآن

. مرا کردمگیري را بازي میي باجگیري داشت. من نقش نامهرا بکنم. قصد گروگان

ها ها طول بکشد و به او وقت بدهد گروگانم ساعتنا برگشتدور از خانه رها کرده بود ت

رباي کسی نداشتم چون روحاهمیتی را از منطقه خارج کند. من به عنوان گروگان 

 داد قبل از برگشت از سرما بمیرم. و حتیارزش بودم. احتمالا اهمیتی هم نمیبی نبودم؛

به کسی هشدار بدهم؛  داده وتوانم گفتگوي ذهنی انجام به او گفته بودم که نمی

 از اعتماد من سوء استفاده کرده بود.رحمانه بی

مقابله یحاضر نبودم بخشم وجودم را فرا گرفت، خون به انگشتان دست و پایم رسید. 

ا را هدادم. بندیکتخواست و من آن را به او نمیهایش شوم. او زمان میتسلیم نقشه

 ام را روي ساحل بالا بیاورم.بود که دل و روده کردم حتی اگر به این معنیخبر می

د به ، چه برسانجام بدهمدانستم چطور گفتگو ذهنی به ذهنم نفوذ کردم. واقعا نمی

دانستم چطور جهت از راه دور؛ همیشه از آن اجتناب کرده بودم. در عین حال، می

 کرد.دقیق را پیدا کنم، که حتما کمک می

 ا کن.خانه را پیدبه مغزم گفتم 

 - ریزهاخردهي قبلی که این کار را کرده بودم تفاوت داشت. ولی مغزم با دفعه

ک چرخیدند بلکه به صورت یدیگر مثل ابر نمی -افکار، متعلقات، اشیاي تصادفی 
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پیکان در یک مسیر باریک جریان داشتند. حمله به نوعی موانع ذهنم را منفجر و کاملا 

ود. حالت تهوع نداشتم و متوجه شدم دنبال کردن اش را عوض کرده بدهیسازمان

ط ساده است. فقگذاري شده، مثل اسکی کردن در یک مسیر کاملا علامتها پیکان

 دانستم انتهاي آن چیست.نمی

 'سلام؟'

 'چه کوف ...؟ واي، تویی، کلوچه؟'

 'زَو! واي خدا، زَو!'

یک مشت فحش  'شه!زنی؟ حالت بد میکنی؟ با من ذهنی حرف میچی کار می'

رباي منی، نه؟ شکی نیست. آره، تو روح'نشد.  سانسورمان داد که در مسیر ارتباطی

طرف مکالمه توانستم هلهله و شادمانی و رقص شادي را در آنمی 'دونم هستی.می

جا، چون من و تو کلی بوس و بغل و خب پس، کلوچه: برگرد بیا این'حس کنم. 

 'ریم.ریزي جدي در پیش دابرنامه

ره این احساسات را ذخیفعلا اش شریک شوم؛ باید توانستم در شاديدر آن زمان نمی

د. توانست این را پردازش کنرباي من! مغزم نمیکردم تا بعدا بررسی کنم. زَو، روحمی

 و خیلی غافلگیر شده بود.  ش بودخیلی سرد

 'بگم.خوام یه چیزي بهت لطفا خفه شو زَو. فقط گوش کن. می' -
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داشتنی است: مثل قلقلک کوچکی در مسیر ارتباط. ي ذهنی دوستخندید. خنده

اب این تونی در جواوه، زیبارو، قراره خیلی بهمون خوش بگذره. فقط تو می'دانستم. نمی

 'کشف به من بگی دهنمو ببندم.

 'گم. موقعیت اضطراریه.نه جدي می' -

طبع رفته بود؛ کسی روي ر شوخاحساس کردم ناگهان حس و حالش عوض شد. پس

چی شده؟ همه خوبن؟ به من 'توانستم صد در صد رویش حساب کنم. خط بود که می

 'نیاز داري؟ من و پسرا تو فکر بودیم چرا شما برنگشتین.

ر یکی ش اینه که کنتسا نیکولتا ماداوه، خیلی چیزا رو باید توضیح بدم ولی خلاصه' -

 'دستگیر کردین.که شما تو لندن  هاز اونایی

ه دونم ولی یي اونایی رو که تو شبکه دستگیر کردیم نمیآقاي رم؟ اسم همه' -

 'ایتالیایی بود.

انتقام شد. اون بقیه رو گرفته،  يتشنهي روانی آخر شب، تبدیل به یه دیوونه' -

 'دایموند، مامانت، اسکاي، فینیکس، و اونا رو گروگان نگه داشته.

 'چی؟!' -

 'اد در ازاي آزادي پسرش معامله کنه.خومی' -

 'ولی تو با اونا نیستی پس کجایی؟ جات امنه؟' -
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، 1اي نزدیک تورچلوزنم تو جزیرهدونم دقیقا کجام. حدس میمن خوبم ولی نمی' -

 'بخش وحشی تالاب.

آمد. پشت سرش یک مسیر یک قایق موتوري کوچک ظاهر شد که به طرف من می

گیري نزدیک ساحل وایسا، یه قایق ماهی'کرد. آلود ایجاد میهاي گلسفید در آب

 'شون رو جلب کنم.تونم توجهبینم. ببینم میمی

برت  یگیرم و میام ولی اگه بتونی اونا رو راضی کناگه نتونی یه قایق موتوري می' -

. با حداکثر دونن چی کار باید بکننگم. ویکتور و تریس میتره. به بقیه میگردونن سریع

 'سرعت برگرد.

 'چشم قربان.' -

 'ل، من و تو؛ این خبر خوبیه، واقعا خبر خوبیه.کریستا' -

 'کنیم؟که تمام مدت دعوا میحتی با این' -

 'کنیم.که تمام مدت دعوا میبراي این مخصوصا' -

 

که مرا در جزیره پیدا کرد تعجب کرد. قهرمانانه ي من از اینگیر هم به اندازهماهی

 ژاکت ضدآبش را درآورد و دور من پیچید. 

                                                
1 Torcello 

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

کوتاه  یجانب بانکداري از میلان بود و انتظار این سفر« جا؟چطور اومدي این»پرسید: 

هاي و روي گوش اش را درآورداش نداشت. کلاه بافتنیگیريرا در تعطیلات ماهی

 سرد من کشید.

 تو یه مهمونی بودم که بدجوري تموم شد. -

موتور را « منم یه دختر نوجوان مثل تو دارم.»نچی کرد و سرش را تکان داد. نچ

ه همیش»زد. هایش حرف میروشن کرد و از ساحل دور شد. مثل رهبر ارکستر با دست

لی تونن خیکنه. آدماي جوون میمیدم مراقب باشه با کی رفت و آمد بهش هشدار می

 «احمق باشن.

من هشتاد سالی دارد ولی توضیحش خیلی وقت  دوست بددوست داشتم اشاره کنم 

 گیر با حداکثر سرعت مرا به خانه برساند.ماهی مخواستگرفت. فقط میمی

 تون رو دور کنین.متأسفم که مجبور شدین این قدر راه -

 گیره.وز پري دریایی از آب نمیمشکلی نیست. آدم که هر ر -

 مان پیاده کرد. ي کوچکی نزدیک آپارتماني مهربانم مرا در اسکلهدهندهنجات

به زَو که پتویی در دست داشت و در « به نظر میاد یکی دلش برات تنگ شده.»

هی، مرد جوان، بیشتر مراقبش باش، ممکن بود »منتظرم بود اشاره کرد.  لشیب ساح

 « ه!جا بمیراون
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گیر فرض کرده بود زَو مقصر است که ماهیاز این« تقصیر اون نبود.»زمزمه کردم: 

مهمونی مجردي »زده شده بودم. خوشبختانه اظهارنظرش به ایتالیایی بود. خجالت

 «بودم.

 «رن؟ وقتی من جوون بودم این طوري نبود.اوهوم. دخترا این روزا به کجا دارن می»

 «ایی.مراقب پله باش پري دری»خت تا قایق را به ستونی ببندد. طنابی به طرف زَو اندا

زَو دست دراز کرد و مرا در آغوش کشید. چنان محکم مرا بغل کرد که به زور 

 ي نیکوکارم بکنم.دهندهاي از نجاتتوانستم تشکر خفه

ممنون آقا که کریستال رو برگردوندین. اگه اجازه بدین »گیر دست داد. زَو با ماهی

 «تون یه پولی بدیم، دست کم براي بنزین.به خاطر زحمت

ه، لازم نیست. این کارت من»فهمید ولی پیشنهاد را رد کرد. گیر انگلیسی میماهی

سوالی داشتین در خدمتم. یه نفر باید براي این پیداش کردم  در مورد جایی که اگر

 «ولش کنن. جاکار مجازات بشه، واقعا جرم بوده که بدون حتی یه کت اون

شم قِسِر در گین. مطمئن میدرست می»زَو کارت ویزیت را در جیبش گذاشت. 

 «نرن.

 . تر شده بود از سر گرفتگیر دور شد و روز استراحتش را که حالا خیلی کوتاهماهی

جوري خراب شد؟ تقصیر منه، نه؟ من چی اینواي خدا، زَو، چطور همه»پرسیدم: 

 «دونستم اون کیه.دادم. اصلا نمیاین مهمونی رو ترتیب 
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عزیز دلم. از چیزي که گفتی معلومه از  یهاي بد نیستي سیونتتو مسؤول همه»

دیر یا  .زدواج کنه این نقشه رو ریخته بوداي که شنید دایموند قراره با برادرم الحظه

.« مشنید. چیزي نیست که بتونیم پنهانش کنیمیتو، چه از خود دایموند  چه اززود، 

 بلند کرد و در آغوش گرفت.  ر من پیچید بعد مرا مثل آن دفعهتر دوپتو را محکم

 آمد تشویقش کنم.من بدم نمی.« بشه معادت کنییه کاري میداري »

نجات چیه؟ یادمه  قیمت عملیات نرخ بازار براي»باغچه برد.  مرا به طرف درِ 

 «خواستی براي این کار از من پول بگیري.می

 دم، فقط بگو بقیه رو پیدا کردین.ی بخواي بهت میهر چ -

و ویکتور  بابام، تریس متأسفانه نه، ولی پس گرفتن تو یه قدم بزرگ رو به جلوئه. -

 زبان نیاز داریم.ن ولی به یه ایتالیاییبا پلیس مشغول رسیدگی به قضیه

 رم.همین الان می -

خوري. ایو تو آشپزخونه یه چیز داغ می و کنینه، تو همین الان خودتو گرم می -

 کنه.داره برات صبحانه درست می

 لازم نبود زحمت بکشه. -

 دادیم بکنه چون ازداري. باید یه کاري میکنی مشغول نگهش میبهش لطف می -

ره. اگه نگرانی فینیکس مریض شده. زِد از نگرانی براي اسکاي داره از دیوار بالا می

زنه کمک ي فیزیکی به اونا نمیآروم کنی که اون جادوگر پیر صدمهبتونی فکرشون رو 

 کنه.می
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 اشن.خواد زنده و سالم بکنم میفکر نکنم بزنه. اونا گروگانن براي همین فکر می -

رفت. مردان بندیکت در اتاق نشیمن منتظر  اها بالزَو با لگد در را باز کرد و از پله

: شان بمباران نکنند. گروه تأثیرگذاري بودندسؤالات کردند مرا بامن بودند و سعی می

ال به حي پدر و مادرشان و قد بلند پدرشان را داشتند. با اینهمه پوست و موي تیره

 هايهایشان تفاوت فاحشی داشت؛ از آبهیچ وجه شبیه هم نبودند چون شخصیت

اخلاق تا زِد ي خانواده، تا ویل خوشکردهآرام و ساکت یوریل، پسر دوم تحصیل

به شدت  براي جواب ي دعوا بود. زَو با وجودي کهمزاج که همین حالا آمادهآتشی

حرفش را به کرسی نشاند و به من فرصت دادند لباس عوض کنم. ده تحت فشار بود 

نوشیدم دقیقه بعد، لحافی دور خودم پیچیده و روي مبل نشسته بودم و شکلات داغ می

 کردم.کرد جریان مهمانی را تعریف میآي کار میبیاف درویکتور که  برايو 

اش را ورق ویکتور دفترچه« رسه کریستال.جا میپلیس ایتالیا چند دقیقه دیگه این»

مون رو باور کنن چون کنتسا خیلی مورد احترامه. فکر سخته کاري کنیم حرف»زد. 

همه به یه مسافرت ها کنم اونا عقیده دارن ما موقعیت رو بد متوجه شدیم و خانم

 «غافلگیر کننده رفتن.

 کنم.درک می -

ي پایین با سینیورا کاریرا حرف زد و تنها چیزي که تونسته بگه اینه پلیس طبقه -

 داشتنی بوده و آخر شب هر کس راه خودش رو رفته.که مهمونی دوست
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ب شبله، چیزي که اون دید همین بود. کنتسا مطمئن شد کلی شاهد داره که یه  -

 شد.جا نبودم من هم باورم نمیعادي بوده. اگه خودم اون

ایقش تونیم رد قحتما یه کاري از من برمیاد. می»تاپش بلند کرد. ایو سرش را از لپ

هاي رو بگیریم؟ به من وقت بدین تا بتونم یه برنامه بریزم. شاید بتونم به ماهواره

 «م؟نظارتی نظامی که دیشب بالاي سرمون بود نفوذ کن

ویل، پسر وسطی که هیکلی شبیه بازیکنان راگبی ولی رفتاري خونسرد و منطقی 

و پنتاگون دستگیرت کنه؟ دمت گرم داداش کوچیکه. »تاپ را بست. داشت در لپ

 «هاي زندگیش رو به ملاقات تو توي زندان بگذرونه.خواد بهترین سالفینیکس نمی

 باز کرد.تاپ را ایو دوباره در لپ« افتم.گیر نمی»

گه الان این کار برات خطرناکه. اعتراف کن ایو، وقتی اون تو موهبتم به من می -

تونی درست فکر کنی در نتیجه وقت امتحان کردن چیزي که به خاطرش خطره نمی

 باید در بهترین شرایطت باشی نیست.

کشید میي ایو زجري را که حالت چهره« اگه به من نیاز داشته باشه چی، ویل؟»

 داد.نشان می

نیاز داره »ویل مچ دست برادرش را گرفت. « معلومه که بهت نیاز داره خنگ خدا.»

 «که مراقب خودت باشی.

ي حمل کنم. چرا نریم خونهتونم تمن نمی»ر مشتش مچاله کرد. اي را دزِد روزنامه

 «کنتس و دم در حالش رو نگیریم؟
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 دونم منظورت چیه زِد ولیمی»گذاشت. ترین پسرش ي جوانپدرش دستی بر شانه

جا نیست، نه اي نداره. اونجا نباشه پایین آوردن در خونه فایدهاگه اسکاي اون

 «ویکتور؟

 با موهایی تا سر شانه که از پشت بود؛ ترین پسر از بین هفت برادرجديویکتور، 

وانست تمی هاي خاکستري و ذهنی تیز و قاطع مانند خنجر. ویکتوربسته بود و چشم

نه. » هاي خوب باشد.افکار را دستکاري کند ولی خوشبختانه انتخاب کرده بود از آدم

کس به جز سرایدار تو خونه نیست. این مسأله از همه چیز پلیس گفت هیچ

نی بزرگ رفته و کل کارکنانش و کنتس به این زودي بعد از یک مهموتره؛ مشکوک

 «ترهاي ما رو هم با خودش برده.تونیم با اطمینان حدس بزنیم دخمی

م فکر کنم داری»زَو به زور خودش را پشت من روي مبل جا داد تا به او تکیه بدهم. 

 «اي داریم که کنتسا دست کم گرفته.گیریم. ما یه اسلحهیه چیز واضحی رو نادیده می

 «اي؟چه اسلحه»زِد پرسید: 

رباهاي خودشان در براي روحبا وجودي که بقیه از شدت نگرانی « رباي من.روح»

ل همیشه کریستا»نشاند.  شاناعلام خبرش لبخند کوتاهی بر لبمرز دیوانگی بودند، 

موهبتش رو دست کم گرفته ولی اون چیزایی رو که شما بهش مرتبط هستین پیدا 

 «کنه.می

 .«هازَو، نه آدم هاچیز»حرف او را تصحیح کردم: 
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ه به مغز من برقرار کرده بودي حس کردم: مطمئنی؟ من اون مسیر ذهنی رو ک -

باط ي ما ساخته شده بود. ارتترین چیزي بود که تا حالا دیده بودم، بر اساس رابطهقوي

 ذهنی تو مثل بقیه نیست، کلوچه.

 توانستم این را تشخیص بدهم چون اولین تلاشم بود. نمی« نیست؟»

قدر سخت وش ما برات ایننه، تو برند مخصوص خودت رو داري. تعجبی نداره ر -

، و ده؛ دوستی، تفریحبوده چون روش تو بر اساس چیزهاییه که ما رو به هم ارتباط می

 اممم، عشق.

که هایم سرخ شد. او هم حس کرده بود، نه؟ زمان مناسبی براي اعتراف به اینگونه

 دهم عاشق او هستم نبود.من خیلی بیشتر از چیزي که نشان می

سرها ي پترین چهره را نسبت به بقیهصندلی کنار من نشست. روشنیوریل روي 

اي طلایی مانند یال شیر، شبیه موهاي من ولی هاي عسلی و موهاي قهوهداشت: چشم

ست کریستال. به فکرم نرسیده بود مجذوب کننده»کننده. بدون فرهاي دیوانه

ولی چرا که نه؟ به نظر  اي هم به جز روش ما براي ارتباط ذهنی باشه،هاي دیگهروش

ها مکان ها وشون با آدماز طریق ارتباطزها رو یتونم چمیاد کار تو شبیه کار منه. من می

هاي کلیدي تصاویر گذرایی از جاهایی که در لحظه م ودر طی زمان ردگیري کن

و تچسبه. به نظر میاد کاري که شون بودن ببینم. طنین احساسات به اونا میزندگی

 «جا و الان تمرکز داره و خیلی مفیدتره.نی روي اینکمی

 مطمئن نبودم ولی خیلی لطف داشت که این را گفت.

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

و تونی بر اساس ارتباط عاطفیت با دایموند اوناگه درست فهمیده باشم، یعنی تو می»

 یوریل نگاهی به تریس که بین در تا آشپزخانه در رفت و آمد بود انداخت. « پیدا کنی؟

ه یه تصوري فکر کنم اگ»وقت امتحان نکرده بودم. هیچ توانستم؟گاز گرفتم. می لبم را

از جایی که باید شروع کنم داشته باشم بتونم. هنوز این مشکل رو دارم که به خاطر 

اي پیدا تونم کارهاي سادهشم. میي ما داریم از مدار خارج میصدها ارتباطی که همه

دونن اونا رو کجا گذاشتن. رراسته و مردم معمولا میکردن کلید رو انجام بدم چون س

 «شه.وقتی این همه گزینه در مورد جاي دایموند هست کار سختی می

ي خواهري تر از رابطهفکر کنم به چیزي یه کم قوي»هاي مرا فشار داد. زَو شانه

ابا و ب ربایی تریس با خواهرت یاي روحکردم باید رابطهنیاز داري. من داشتم فکر می

 «مامانم رو دنبال کنی. با دنبال کردن مال ما که مشکلی نداشتی، نه؟

 رسید.نه، مسیرش مستقیم به تو می -

 سرم را بوسید.« دقیقا.»

کس ي من با فینیتونی رابطهپس می»تاپ را رها کرد و کنار من چمباتمه زد. ایو لپ

 «رو هم ردگیري کنی؟

 «اي چطور؟من و اسک»زِد از پشت مبل خم شد. 

واي »اد. دسر اي هشداردهنده يو نالهآقاي بندیکت به سنگینی روي مبلی نشست 

ش داري معمولا خویشتنهایش جمع شده بود که با توجه به چهرهاشک در چشم« خدا.

 غیرمنتظره بود.
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تریس به سرعت به طرف پدرش رفت. زَو مرا کنار زد و تقریبا بلند شد تا اگر نیاز 

بود آماده باشد. همه نگران بودیم که پدر مسنش تسلیم فشار عصبی از به درمانی 

 دست دادن همسرش شود. آقاي بندیکت دستش را بالا گرفت. 

اد تا جلوي اش را فشار دي بینیتیغه« لطفا بلند نشین. من خوبم پسرا، بهتر از خوب.»

را روي زانو  هایشتکیه داد و دست« دونین چقدر خوبم.نمی»هایش را بگیرد. اشک

 «هستی. 1جوکریستال، دختر عزیز من، تو یه روح»گذاشت. 

 زَو دوباره پشت سرم جاخوش کرد.

 «یه چی؟»پرسیدم: 

قدر نادره که من فقط یه نفر دیگه رو با این موهبت دیدم و اون موهبتت اینه. اون -

یا میان. به دنمردي بود که کارلاي منو برام پیدا کرد. فقط یک یا دو نفر تو یه قرن 

 کس زودتر اینو نفهمیده؟چرا هیچ

نم. خیالی پنهان کام را پشت بیموفق نشدم غافلگیريولی اي بالا انداختم، شانه

 «ي درستی بروز نداده بودم، تا دیشب که مجبور شدم.زنم نشانهحدس می»

ونی بت دادن تاي سیونت هستی، باید موهبتت رو تشخیص میولی تو از یه خانواده-

 توجهی اونا به استعدادت یه جور جنایته.ربا ندارن کمک کنی. بیبه اونایی که روح

                                                
1 soulseeker 
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فک ویکتور افتاد؛ اولین باري که دیدم خونسردترین برادر بندیکت کاملا مبهوت 

رباي منو پیدا کنه؟ براي ویل و یوریل هم تونه روحمنظورت اینه اون می»شده است. 

 «طور؟همین

تونه دخترا رو براي ما پیدا کنه که قطعا کنتسا انتظارش رو الان میتونه. ولی می -

 نداره.

ک اي دارم در یالعادهکه موهبت فوقربایم و شنیدن اینهنوز گیج بودم. کشف روح

طلبید. در عین حال، باقی عمرم براي بررسی آن وقت داشتم؛ در روز توان زیادي می

 کردیم.یحال حاضر باید روي نجات بقیه تمرکز م

شتر در مورد بی»به زَو نگاه کردم. « بذارین یه امتحانی بکنیم. چطور این کارو بکنم؟»

 «ارتباط با من و تفاوتش با گفتگوي ذهنی عادي برام بگو.

ري تونستم حس کنم مستقیم تو هشیاباورنکردنی بود. می»ام را نوازش کرد. زَو گونه

یه بخش بود. گفتگوي ذهنی بیشتر شبلذتکنی و انقدر نرم که تماشاش من نفوذ می

یه تماس ملایم روي شونه براي جلب توجهه، یه جور تماس تلفنی ذهن به ذهن. در 

ز تونستم چند ثانیه قبل ا. میبیادروي زمین فرود  اینه که یه هواپیمامورد تو، مثل 

این  متونستم جلوت رو بگیرم ولی چرا بخوازنم اون موقع میفرود ببینمت، حدس می

 «کارو بکنم؟ لازم نبود پلی بین خودمون ایجاد کنم، تو خودت همه کار رو کردي.

 «مون بود دنبال کردم.من کاري نکردم. فقط چیزي رو که بین»سرم را تکان دادم. 

 چه بهتر. پس درد نداشت؟ -
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 ترین کاري بود که تا حالا کرده بودم.نه، به طرز عجیبی طبیعی -

قال هاي دیگه هم انتتونی این مهارت رو به ذهنمیچطوري بینی باشه. پس باید ب -

 بدي. بابا، پیشنهادي نداري؟

 «آقاي بندیکت، اون جوینده چطوري به شما کمک کرد؟»پرسیدم: 

ساول دست دراز کرد و « لطفا به من بگو ساول. ما الان همه جوره فامیل هستیم.»

جوینده مرد خیلی »کرد. دست مرا گرفت و شصت خشنش پشت دستم را نوازش 

راي کرد بها این کار رو میسفیدهاي محترم مردم من که سالپیري بود، یکی از ریش

 همین زمان کافی براي بهبود روش کارش داشت. من اون موقع هنوز جوان خامی بودم

رازهاش رو با من در میون نگذاشت. چیزي که حس کردم این بود که  در نتیجه

به ذهنم نفوذ کنه و ارتباط منو شکل بده و دنبال کنه. باید یادت تونست به نوعی می

باشه که من اون موقع کارلا رو ندیده بودم پس اون بود که منو به مسیر صحیح هدایت 

 «کرد و ارتباطم رو به سمت اون شکل داد.

قبلا  هاتوني شما ارتباطست. ولی همهباشه، اوهوم، به نظر میاد روشش پیشرفته -

 جا براي فروداز اونتون بشم و د شده پس شاید بتونم فقط یه جوري وارد ذهنایجا

 مسیریابی کنم.

طرف مبل جا کرد. اگر بندیکت زِد به زور خودش را آن« من یه فکري دارم.»

خوایم روي چیز مهمی وقتی می»شدم. شد کاملا ساندویچ میدیگري دورم اضافه می

 «کنم. تو الان با زَو مرتبطی، درسته؟رو تجمیع می هاي برادرامموهبتمن کار کنیم، 
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 «قطعا هست.»زَو تأیید کرد: 

با  ي بندیکت وارد کنیم.ي خانوادهکنیم کریستال رو هم به حلقهپس ما سعی می»

ز ا ي تریسي یوریل از ردگیري در زمان، تجربهتوجه به درک ویک از ذهن، تجربه

 یصتشخایو از همه چیز و بابا و ویل که روي  آمیز کلیردگیري در مکان، درک نبوغ

نیم ، باید بتونیم به کریستال کمک کي خطرناکی وارد شدیم حساسنمنطقه که بهاین

 «جو بودن.راهش رو پیدا کنه. یه جوري آموزش فشرده در مورد روح

 «بدون فشار شدید.البته  »زَو اضافه کرد: 

ها داده بودم خوشحال به ربایی را به آندمزِد که براي اولین بار از زمانی که خبر آ

تونه به صدمات م. در هر صورت، زَو خوب میامیدوار»رسید ادامه داد: نظر می

 «رسیدگی کنه، در نتیجه اون رو هم پوشش دادیم.

خواستم، ولی در هر صورت نگران بودم. از خواستم این کار را بکنم، البته که میمی

 «بینن؟بدم همه تو ارتباطم با تو شریک بشن چی میاگه اجازه »زَو پرسیدم: 

ولی .« کنیمما خیلی مؤدبیم، نگاه نمی»زِد دستش را روي قلبش گذاشت و قول داد: 

 بخش نبود.هایش چندان اطمینانبرق چشم

« کنم، باشه؟نگران نباش عزیزم، هر کی رو که توي مسائل ما دخالت کنه له می»

 وي مبل انداخت.زَو برادرش را با لگد از ر

 «کنه.کنم و زَو هم خودشو کنترل میمن نمی»ایو قول داد: 
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خیلی »توانستم به آن شک کنم. ساول طوري حکم داد که نمی «کنه.معلومه که می»

 «دونه.چیزها در خطره و زمان شوخی و بازي نیست؛ زِد هم اینو می

 ا زَو بود.زنن؟ قبلچطور من تبدیل به کسی شدم که همه بهش غر می -

جو جفت شدم؛ وقت احترام گذاشتنه آره، ولی من الان با یه روح»زَو پوزخند زد. 

 «آقایون.

ها ها وارد عمل شده بودند. تریس صندلیها، بندیکتبازيبا وجود تمام این مسخره

ید تا ها را کشریم. یوریل پردهیرا به صورت دایره چید تا همه بتوانیم دست هم را بگ

 ايجلب توجه گربهاي از نوع پرتیکم کند. ویل گربه را بیرون برد تا حواسنور را 

 نداشته باشیم. 

زَو یک دستش را به زِد و دست دیگرش را به پدرش داد. این « اي عزیزم؟آماده»

 کرد.حقیقت که روي پاي او نشسته بودم ارتباط کافی را براي من برقرار می

 «بزن بریم.»ها را ناامید کنم. خواست آننمی آب دهانم را فرو دادم. اصلا دلم
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به ذهنم دسترسی پیدا کنند مرا به یاد اولین باري  آدمهمه  بدهم این که اجازهاین

ترسیدم همه به جاهایی نگاه کنند که مکانی عمومی رفتم انداخت. می بهکه با مایو 

دم براي کس دیگري مهم نیست و دوست دارم پنهان نگه دارم ولی بعد متوجه ش

بیعت توانستم طبود: می ترسناکیباید به کاري که در دست دارم برسم. حس خیلی 

ا تر حضور زَو رکنم ولی از همه واضحاحساس متفاوت پسران بندیکت را در اطرافم 

کردم. او کاملا روي پشتیبانی از من تمرکز کرده بود، مثل این بود که دوباره میحس 

 تا وقتی که تقریبا دیر شده بودوشش حمل کند ولی این بار در فکر. چطور در آغمرا 

دلسوز و باتوجه است ولی به دانستم میقدر این جنبه از او را ندانسته بودم؟ از اول 

کل با ي خوبش را نشان بدهد، بیشتر وقتم را صرف کلکه اجازه بدهم جنبهجاي این

 کردم.او می

هایی که ها و آشتیي اون بوسهکل مزه داره. به همهچون کل'در ذهنم زمزمه کرد، 

 'بعدش قراره بکنیم فکر کن.

 'زَو، تمرکز کن.'پدرش سرزنش کرد: 

اش طبعیتوانستم حس شوخمی 'به پسره رحم کنین. تازه پیداش کرده.'ویل گفت: 

 م.داشت احساس کنرا که در گفتگوي مشترک ذهنی موج برمی
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گی که اول دختر تو رو پیدا کنه. من از فقط براي این می'یوریل با او مخالفت کرد: 

 'کنم.تر بودنم استفاده میامتیاز بزرگ

 دوباره ساول بود.  'پسرا.'

کنیم جا بیفته. اون این کاراي ذهنی رو مثل ما انجام فقط داریم کاري می'زَو گفت: 

ده گرطور در برابر چیزهایی که تو سر شماها میکنم چده. دارم روي این کار مینمی

 'ازش حفاظت کنم.

ام را حس آن وقت بود که متوجه شدم تنها به این دلیل حالت تهوع همیشگی

از  شنوم. منکنم که در فضاي ذهنی زَو قرار دارم و گفتگو را از فیلترهاي او مینمی

تر عمرم بیشدلیل ارتباط ذهنی  همیناین فیلترها در ذهنم نداشتم که بدون شک به 

 زد.به من صدمه می

هایش ي فضایی که حفاظهتصویري از یک سفین 'آره عزیزم، منم: میدان نیروي تو.'

 شد به من نشان داد.قرار داشت و از یک مدار فضایی خارج می در بالاترین حد

وم بیارن. کردیم دورباها فقط کاش موتورها بتونن وقتی شروع به ردیابی یکی از روح'

وند واضحه دایم'ها مشتاقند داوطلب شوند. ي آندانستم همهمی 'با کی امتحان کنیم؟

 'شناسم ولی اون از همه جدیدتره. با مامان و بابات شروع کنیم؟رو از همه بهتر می

رباها هرچقدر هم جدید باشه قدرتمنده. ي بین روحرابطه'ساول سخاوتمندانه گفت: 

 'رو تا حدي توي ذهن خواهرت بلدي فکر کنم بهتر با اون شروع بشه. چون راهت

 ترین برادرش رفت.زَو سراغ بزرگ 'تریس؟'
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حاضر و آماده مانند هر زمانی که توانستم حس کنم که هست، و می 'م.آماده'

 خواست در کارش به عملیات برود. می

ا همه آن را حس کردم و حتمخواستم بکنم احساس خجالت میاز کاري که می

 کردند.

ست ن من و دایموند نییخجالت نکش کریستال. چیزي ب'تریس به من اطمینان داد: 

 'که نخواد با تو به این منظور به اشتراک بذاره.

ترین چیزیه که حس خوام احساساتت براي اون رو دنبال کنم، واضحباشه. من می'

جریانی از افکار و احساسات که  :دیدمبا کمک زَو ذهنش را لمس کردم. و  'کنم.می

ه خواستم خیلی دقیق بررسی کنم، تنها بربایش متمرکز شده بود. نمیهمگی روي روح

ها، یک جهت کلی نیاز داشتم ولی نتوانستم جلوي خودم را بگیرم و کمی از اظهار عشق

ي شان را نبینم. خودم در مجموعههاي مشترکنگرانی ها، لحظات خصوص وشوخی

. اووف. زیاد دقیق زدحرف میحضور داشتم؛ دایموند زیاد در مورد من با تریس آخر 

 شنوند.ها همیشه چیزهاي نامطلوبی مینگاه نکن؛ استراق سمع کننده

زِد که حواس  'شی.کریستال، باید تمرکز کنی. داري از مسیر خارج می'

 داشت به پیشرفت من بود.هایمان را در کنار هم نگه میموهبت

 'اي دارین چی کار کنم؟متأسفم. یوریل، تریس، توصیه' -
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شه. فقط تر میشه ضعیفبه این فکر نکن که وقتی رد از تو دور می'یوریل گفت: 

کنه. فاصله تو مسیرهاي ذهنی معنی نداره. رد پا تصور می ت این ضعف روذهن

 'جاست.همون

طمئن بشم کنم تا مدا میمن نقاط اطمینانی رو شبیه ستون پل پی'تریس اضافه کرد: 

 'که تلاش کنی ببینی حس کن.کنه. بیشتر از اینرد مسیر سقوط نمی

باط وقتی با زَو ارت ي خوبی بود. سعی کردم به آن عمل کنم ولی به وضوحِ توصیه

کان تداشتم نبود. حس کردم انتهاي مسیر مثل یک بادبادک رهاشده در باد تکان

 'ت.کنم درست نیسحس می'خورد. می

 'کنی کجا هستی؟فکر می' -

ه کردم سرم را بتلاشی که می 'کوهستان. سرد. شمال غربی.'کمی عقب کشیدم. 

 دوران انداخت و مسیر محو شد.

 'دیگه بسه. باید استراحت کنه.'زَو اعلام کرد: 

زِد به آرامی ارتباط ذهنی را قطع کرد. آخرین کسی که از ذهنم خارج شد زَو بود 

 در آغوش او بودم.و من هنوز 

ام و تنها جواب کامل را نگرفته کهاز این« خوب نیست.خیلی متأسفم. کارم »

 .، احساس وحشتناکی داشتمامهایی را دیدهبخش

تقصیر تو نیست کریستال. چیزي رو که »تریس سرش را در دستش گرفته بود. 

 «ا نیست.جدیدي حس کردم. دایموند یه مشکل خیلی جدي داره. خب، انگار اون
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وحشت کردم. فرض کرده بودم این « ؟نهواي خدا، منظورت این نیست که مرده، »

ود ها را کشته بي آنو همه شدهیک گروگان گیري است ولی اگر کنتسا واقعا دیوانه 

 چه؟

هایش مشت« فهمیدم.طور بود میکنم، اگر اینفکر نمی»تریس سرش را تکان داد. 

ی منظورم اینه اون خال»کرد احساساتش را کنترل کند. را باز و بسته کرد؛ سعی می

 «بود. یه جورایی خاموش شده بود.

 «ربا رو از بین ببره.ي روحتونه رابطهامکان نداره. هیچی نمی»زِد عنوان کرد: 

 هاي تریس پر از درد بود.چشم« مطمئنی؟»

نظورش م کننده. فکر کردمکنتسا به خودش گفت پاک»فکر زشتی به ذهنم رسید. 

 «هامون رو پاک کنه ولی اگه منظورش چیز بیشتري باشه چی؟تونه حافظهاینه می

رده رباهاي ما کاگه کاري با روح»رسید. لرزید. از همیشه پیرتر به نظر میساول می

کنیم. وقتی اونا رو پس گرفتیم، قسم پیداشون می ،حتی اگه ما رو نشناسن ،باشه

تونه روح منو ازم کنم. اون نمیردن صدمه پیدا میخورم راهی براي معکوس کمی

 «بدزده.

ي پیر شروري ده پرندهکنیم بابا. مامان اجازه نمییه راهی پیدا می»ویل قول داد: 

 «مثل اون سی و چند سال ازدواجش رو خراب کنه.

به لطف کریستال، یه شانسی داریم. جهتی که داد »ها را باز کرد. ایو بلند شد و پرده

تاپش را لپ« کنم.اي از محلی که گفت پیدا میبراي شروع جستجو کافیه. یه نقشه
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کریستال، این چیزیه »اي را که پر از اسم بود آورد. روشن کرد و یک تصویر ماهواره

 «ترش کنی؟ی یه کم دقیقتونکه از ذهن تو گرفتم. می

ي آلپی شمال ایتالیا را بررسی کردم. ، منطقه1یتسو تصویر دولوما مکنارش زانو زد

و براي این کار »اشاره کردم.  2ي گاردابه منطقه نزدیک دریاچه« فکر کنم بتونم.»

 «ندارم. ینیازي به قدرت ذهن

هاي که به سرزمین معلومهبالدو.  هباهوش. مونت»زَو موهاي مرا به هم ریخت. 

ش نباشه، چطوري ش برگشته. اگه به خاطر کارکنان وفادار قلعهاجدادي خانواده

 «کردیم.تونه کاري رو که کرده پنهان کنه؟ باید فکرش رو میمی

 «ود.که همه چیز خیلی غافلگیرکننده برسیدین. فقط اینبه تدریج بهش می»گفتم: 

اون یارو » .الملل شدي پلیس بینپایگاه دادهویکتور سراغ کامپیوترش رفت و وارد 

هرست هاش فکه تو لندن دستگیر کردیم ... بازجوها یه ویلا در کوهستان رو جزء دارایی

که شبیه ینبیشتر از ا« لعنتی، نفوذناپذیر به نظر میاد.»تصویري را نمایش داد. « کردن.

زهایش ع ساخته شده و خاکریاي بود که بالاي کوهستان براي دفاویلا باشد شبیه قلعه

بودند  آن را تبدیل به زندان نکرده اگررسیدند؛ مانندي به نظر میهاي تیغشبیه کنگره

 «پیشنهادي ندارین؟»نقاشی زیبا بود.  مثل

                                                
1 Dolomites 

2 Lake Garda 
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فقط یه گزینه داریم. باید بریم دم درش و بخوایم اونا رو به ما »ساول گفت: 

جا باشن جا ایتالیاي مدرنه. اگه اونولی اینوسطایی به نظر بیاد برگردونه. ممکنه قرون

 «تونه اونا رو نگه داره و قسر در بره.نمی

توانستم لرزش را در وجودم می« جاییه که حس کردم.جا همونتقریبا مطمئنم این»

 اي داشت؛ مانند عقابی بر روي یک صخره.زیبایی ظالمانه ،حس کنم؛ قلعه

 «نتظر چی هستیم؟ بریم دخترامون رو نجات بدیم.پس م»راه در پرسید:  زِد در نیمه

فت ماشین ي یک جالبته به این سادگی نبود. تریس و ویکتور بلافاصله مشغول اجاره

دانستیم وقتی دخترها را پیدا کنیم در چه شدند تا ما را به کوهستان ببرد. چون نمی

گی سفري شیم آمادکه امیدوار بابه جاي اینشرایطی هستند تصمیم گرفتیم لازم است 

زِد و  .را داشته باشند، مکانی براي اقامت داشته باشیمبه ونیز طولانی براي بازگشت 

د. نورت آنلاین جستجو کردند تا مکانی نزدیک ویلاي کنتسا پیدا کنایو به ص

ی را در ي بزرگفصل اسکی نرسیده بود توانستند مالک خانههنوز خوشبختانه، چون 

بالدو دور نبود پیدا کنند. نقشه این  هریاچه که زیاد از مونتشهري در ساحل شرقی د

 بود که دخترها را بگیریم و براي شب به آن خانه ببریم تا بهبود پیدا کنند.

ویکتور و یوریل پیشنهاد دادند رانندگی کنند. همه این کار را منطقی دانستند چون 

 از بقیه یموقعیت نچنیرباهایشان در خطر نیست در رفت وقتی روحانتظار می

به سمت مقصد  GPSکننده و مرا به عنوان را به عنوان هدایتخونسردتر باشند. ویل 

مان در مورد ویلاي کنتسا درست است ولی منصوب کردند. فرض کرده بودیم حدس
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گیري کرده و موقعیت واقعی دخترها را همیشه این امکان وجود داشت من زود نتیجه

ي من این بود همراه زَو در ماشین جلویی بنشینم و تا جاي ممکن وظیفهنفهمیده باشم. 

 د.آمدنارتباطم با تریس را حفظ کنم. یوریل همراه ایو و زِد و پدرشان پشت ما می

اي به سرزمین اصلی رفتیم، من و زَو را ها را برداشتیم و از پل جادهوقتی ماشین

خودش  هاي پلیسبازي با رابطل تلفنتقریبا به حال خودمان گذاشتند. تریس مشغو

اندازد و به هر ریسمانی که در بخش پلیس تواند رو میشنیدم هر جایی که میبود. می

د ها حرف بزنم ولی گفت بمانزند. پیشنهاد کرده بودم من با ایتالیاییدارد چنگ می

 .ي گاردا رسیدیم. ویل و ویکتور مسؤول مذاکره بودندبراي وقتی به دریاچه

 ي کوتاه آرامشي زَو تکیه دادم، بازویش دور من بود و از این لحظهسرم را به شانه

 «تو خوبی؟ حتما نگران مادرت هستی.»بردیم. لذت می

اسبی سریعی که بسته بودم رها شده بود بازي اي از موهاي من که از دمبا حلقه

تی به خصوص الان که گفاحساسم خیلی قر و قاطیه. نگران مامان و بقیه هستم، »کرد. 

یه مشکلی دارن، ولی در عین حال توي دلم رقص و آواز برپاست که تو رو پیدا کردم. 

 «دونم اول چه احساسی داشته باشم.، نمیحسابی سردرگم باشم شهباعث می

 کردند لبخند زدم. بله، منپنگوئنی که در مغزش جست و خیز میر هزاران با تصو

شماها تیم خوبی هستین، تو و برادرات و پدرت. فکر »م. هم همین احساس را داشت

 «ي کنتسا برسین بفهمه چه بلایی سرش اومده.کنم وقتی به در خونهنمی
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 . خوبه که به ما باور داري. وممنونم»اش مالید. آن را به گونه دستم را بوسید و بعد

 «ي مخفی ما کیه.فراموش نکن اسلحه

گه، ت میکنی بابات درسفکر می»صورتش را ببینم. به طرف او برگشتم تا بتوانم 

 «در مورد من منظورمه؟

 خودت چی؟ -

ي چیزا جویی هم مثل بقیهفکر کنم ... خب، شاید. فقط نگرانم نکنه تو این روح -

 بیخود باشم. 

 انگشتانش را هوا تکان داد.«دم.کلوچه، دارم بهت اخطار می»

 م.کرد فاصله بگیرلقلکی که تهدید میو سعی کردم از ق« چی؟»جیرجیر کردم: 

. زنماگه یه بار دیگه جلوي من خودت رو دست کم بگیري، یه حرکت جدي می -

 ها یه بار پیش میاد وهمین الان بهت گفتن موهبتی داري که تو هر نسل از سیونت

 ي کافی خوب نیستی؟گی به اندازهحالا داري می

 ولی ... -

بیدار بشی و قبول کنی جوجه اردک زشت نیستی و یک خواي ولی بی ولی. کی می -

 قو هستی؟

 اووو. -

اغ اش احساساتی بشوم با انگشتانش سرداشتنیکه از این تعریف دوستقبل از این

 شکم من رفت.
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 و خم شدم و دستش را کنار کشیدم.« نه!»داد زدم: 

 دارد.هاي من در امان نگه تریس اخم کرد و سعی کرد تماسش را از جیغ

 اعتراف کن، بگو: من یه قو هستم. -

 و دوباره ریسه رفتم.« تو یه قو هستی!»بریده گفتم: نفس

 اه! اعتراف کن! -

باشه، باشه. من یه قو هستم. هر دو هستیم. همه هستن. بیا، یه گله قو دور هم  -

 جمع شدیم.

چند هر «کنی.میي یکی از اونا سر و صدا تو که قطعا به اندازه»تریس غرغر کرد: 

ال که حواسش پرت شود استقبتوانستم ببینم زیاد ناراحت نیست. احتمال از اینمی

 کرده بود.  زَو دقیقا به همین دلیل این کار را زنمکرد، که حدس میمی

ها به که جاده تني کوهستانی قلعه رسیدیم عصر شده بود. با وجوديوقتی به جاده

ي از هاي زیادداد اخیرا ماشینبالدو نشان می هر مونتشد، مسییک پارک ملی ختم می

ي جاده زیر و رو شده بود و گل مخلوط با برف در این ارتفاع اند: حاشیهآن عبور کرده

  خورد.به چشم می

 «شه؟می آمادهمحاصره داره براي کنی فکر می»زَو به شوخی پرسید: 

کی شده بود به چشمم خورد، یتابلویی که در یک تقاطع روي یکی از درختان نصب 

کنم در واقع، فکر نمی»کرد. برفی اشاره میگري به زمینیهایش به ویلا و داز جهت

صحنه چی  جا. یادته توربطی به اون داشته باشه. فکر کنم هالیوود اومده باشه این

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

قبل از ا جاییم. اونبرداري دارن؟ خب، ما هموناین هفته تو آلپ ایتالیا فیلم گفتن؟ که

 «ما رسیدن.

 ویکتور اشاره کرد به مسیر باریکی« ریم نرفتن.ظاهرا اونا به طرف جایی که ما می»

 رفت.هاي سنگین از کوه بالا میهاي ماشینزد برویم؛ رد لاستیککه پرتگاه را دور می

کوپتر برداري به اسکی و هلینه، اونا حتما بالاتر رفتن. اگه درست یادم بیاد، فیلم»

که همدستانی احتمالی داریم که زیاد از ما دور نیستند ولی از این« شد.ربوط میم

یم روي توانستشدیم میوقتی با مسؤولین ایتالیایی درگیر می احساس آرامش کردم؛

لی رفتیم، لیربایی سراغ پلیس محلی میها حساب کنیم. وقتی با داستان آدمآن

 م. توانست شهادت بدهد من دیوانه نیستمی

، ه محدودهبهاي ما ماشین با ورودبه در ویلا رسیدیم تاریکی حاکم شده بود.  کهزمانی

 هاي اعلام خطر روشن شد. نگهبانی جلوي چشم نبود، فقط یک دوربین.چراغ

ترجیح  «پس فقط بریم در بزنیم؟»ویکتور با انگشتانش روي فرمان ضرب گرفت 

 اش را روي او به کارهاي ذهنیبتواند قدرتداد با آدمی سر و کار داشته باشد که می

 ببرد.

ش را دست« . شما تو ماشین بمونین.طور باشهاینزنم حدس می»تریس پیاده شد. 

ن رو هاشوکنم. بذارین هدفمن این کارو می»براي مسافران ماشین پشتی بالا برد. 

 «زیاد نکنیم، خب؟

 «بهش شلیک کنه؟واقعا انتظار داره کسی »پچ کردم: در گوش زَو پچ
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اي بالا انداخت؛ فشار عصبی مانند جریانی با ولتاژ پایین در بدنش جریان زَو شانه

 یافت.

 «اوضاع خوبه، ویل؟»پرسیدم: 

 خوب نیست، ولی تهدید عمومیه. هدفش تریس نیست. -

 رفت تماشا کردیم.تریس را که به طرف دوربین می ،در سکوت

 «1سی؟»صدایی از آن طرف گفت: 

 زنین؟اسم من تریس بندیکته. شما انگلیسی حرف می -

 نه. -

 «باشه. یه لحظه. کریستال؟»تریس زیرلب فحش داد. 

 م.را فشار داد مکالمهزَو هم مثل سایه پشت سرم بود. دکمه  شدم،از ماشین پیاده 

 «سلام. ممکنه لطفا با کنتسا صحبت کنم؟»به ایتالیایی گفتم: 

 جا یه ملک خصوصیه.لطفا برین، اینپذیرن. ایشون مهمان نمی -

 جاست و ... و من بایددونین، خواهر من اونتونم این کارو بکنم؛ میمتأسفانه نمی»

 خب، بود، نبود؟« بلافاصله باهاش صحبت کنم، یه موقعیت اضطراري خانوادگیه.

یه »مکثی شد. دوربین روي ستون نزدیک ما چرخید تا تصویر بهتري از ما بگیرد. 

 «تونی بیاي داخل.فرستم تا تو رو بیاره. میپیما میبرف

 « ري!بهش بگو تنها نمی»هیس کرد: زَو هیس

                                                
 به ایتالیایی: بله؟ 1
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 بیام. تنهادم دوستام اجازه نمی -

 ارتباط قطع شد.« ها نیان.تر، جوانتو و یه نفر دیگه. مرد مسن»

ا م یاد.اصلا خوشم نم»تریس با دیدن پدرش که از ماشین دیگر بیرون پرید گفت: 

 «فرستیم.داریم دو تا گروگان دیگه براش می

ان رساون قبلا فرصت داشت منو بگیره. شک دارم دنبال گروگان باشه، پیام -

 خواد.می

 «تو مشکلی نداري کریستال؟»ي من گذاشت. ساول دستش را روي شانه

 اي راآورد. انتظار چنین تغییر برنامهزَو داشت حسابی جوش می« البته که داره.»

ازه انتظار دارین من اج»توانست قبول کند من بدون او به دل خطر بروم. نداشت و نمی

 «ي شیر؟راست بره تو لونهبدم یک

 «زَو!»با صداي آهسته هشدار دادم: 

 اش را به سمت من برگرداند.هاي عصبانیچشم« چیه؟»

 ربا نیستم، یادته؟من ارزشی ندارم چون روح -

دانست. از من فاصله گرفت و سعی کرد یت مرا مقدم میبا وجود عصبانیتش، امن

 جوري نیستاینآره، کلوچه، »د ما را خفه کند. هخواطوري به نظر نرسد که انگار می

 «خواد به یه چیزي لگد بزنم.، نه؟ اي خدا، دلم مییباش ي مابرگ برندهکه تو 

شان صداي موتور ،ندخورببینیم که به طرف ما سر میپیماها را برفکه قبل از این

 به گوش رسید.
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کنار ماشینا بمونین. اگه بتونم »ساول شروع به دستور دادن به پسرهایش کرد. 

برش  ي ذهنی دور وکنندهکنم اگه یه جور خفهم ولی تعجبی نمیگیرتماس میباهاتون 

 «داشته باشه.

مکنه ه، ماگه ادعاي زَو در مورد منحصر به فرد بودن گفتگوي ذهنی من درست باش»

 کرد.نگاه کردم. فعلا داشت یک کپه برف را لگد می زَوبا نگرانی به « ازش رد بشه.

 «اگه باعث بشه لو بري نه.»چرخید. 

 کنم.البته که نه. احتیاط می -

 گم رفتن اون تو احتیاطه.من که نمی -

ه داد، چیزي که به ندرت در این خانوادتحملش را از دست می کمکم ساول« زَو!»

 افتاد.اتفاق می

 «چیه؟»زَو پرخاش کرد: 

هاي مصمم پدرش دوخت. رباي من چشم در چشمروح« به من نگاه کن زَو.»

ن بشم خورم مطمئتونی به من اعتماد کنی که مراقبش باشم. به زندگیم قسم میمی»

 «رسه؛ یا به مادرت، یا دایموند، فینیکس و اسکاي.اي به اون نمیصدمه

 عصبانیتش در برف جامانده بود.« تونی همچین قولی بدي.نمی»گفت: زَو آهسته 

اگه اوضاع خراب شد، ایو از طرف من اجازه داره  :تونم بگم اینهچیزي که می -

تونین براي نجات ما حمله کنین. فعلا، تون میدرهاي قصر پادشاهی رو بترکونه و همه

 ن راه همینه.تریجا بیرون بیاریم. امنرباهامون رو از اونبذارین سعی کنیم با گفتگو روح
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 یس محکم مرا بغل کرد.زِد ناسزایی گفت و ایو با احتیاط سري تکان داد. تر

دونست خوشش نمیومد مراقب باش خواهر کوچولو. اگه دایموند می»زمزمه کرد: 

 «ي این کارو بدم.به تو اجازه

تا دوباره رو به خانه حرکت  چرخیدندپیما پیدا شد و هر دو ي دو برفسر و کله

 لاهن پشت کهایشاها پیاده نشدند یا حتی چیزي به ما نگفتند، چهرهکنند. راننده

دیدم ممکن بود آن زیر آدم فضایی شان پنهان شده بود. تا جایی که من میکاسکت

تک هاي در با صداي وزوز ملایمی باز شد ولی تنها در حدي که تکیکی از لنگهباشد. 

ی پاي دانست وقتکه میکرد که با توجه به اینوارد شویم. کنتسا هیچ ریسکی نمی

هایی سر و کار دارد تعجبی هم نداشت. میان باشد با چه موهبتي بندیکت در خانواده

 به خصوص حضور ویکتور در این مهمانی خاص خوشایند نبود.

ال ساول از به دنب« تون.بینمها، یه دقیقه دیگه میخب بچه»با شادي ساختگی گفتم: 

گاه نکرد به من لاي در رد شدم. به محض عبور من وزوزکنان بسته شد. زَو سعی می

 نکند ولی در نهایت نگاه پردردي به من انداخت.

تو با اون یکی برو »کرد. پیما بودند ارزیابی میساول دو مردي را که در برف

 تر هدایت کرد.هیکلي درشتمرا به طرف راننده« کریستال.

 کردم مرا به طرف دیگري هدایت کند.تعجب کردم. فکر می

معمولا مغز از »ساکت سوار شوم زمزمه کرد: کرد پشت مرد که کمک میدر حالی

 «خطره.ي تو تقریبا بیقدرت بدنی تهدیدآمیزتره. راننده
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با احتیاط، کمر راننده را گرفتم. صبر نکرد ساول سوار شود و با حداکثر سرعت به 

 طرف قلعه راه افتاد.

دم که رشد سؤالی پرسید در نتیجه تمام تلاشم را کسر و صدا خیلی زیاد بود و نمی

هایی تنهایی راه را پیدا کنم. مسیر با دیرکبتوانم اگر لازم شد  تا حواسم به مسیر باشد

، آن در دو طرف وگذاري شده علامتبه وضوح داد میعمیق نشان  فراه را در بر که

وشش که در پرسیدیم هایی پیچ به باغچه از درختان صنوبر ردیف شده بودند. بعد

ها هها و مجسمها، پرچینتوانستم تراسمی ؛آمدندز به نظر میزمستانی خود اسرارآمی

سمان که یره در برابر آترا تشخیص بدهم. بالاي آن، قلعه سربرافراشته بود؛ تصویري 

چنگ ها آنبه ها از قید و بند زمینی حسادت کند گویی به آزادي ستارههاي آن کنگره

 دیدد شهاي پریان کشیده شده بودم؛ به راحتی میزد. از زندگی روزمره به داستانمی

که مثل این ؛رسدجا احمقانه به نظر میگفتگوي منطقی در مورد آزادي دخترها در این

 با یک گرگینه بحث کنی تو را ندرد.

م همراهموتور خاموش شد. پیاده شدم ولی نتوانستم خودم را راضی به تشکر از 

به  پیما را از کنار ساختمانبکنم. راننده، دوباره بدون یک کلمه حرف، راه افتاد و برف

بعد،  ايکند برد. لحظهاش را نگهداري میزدم کنتسا وسایل نقلیهجایی که حدس می

راحت شده بود. پیاده  دیدن مناش وارد شد؛ به وضوح خیالش از ساول پشت وسیله

 ا گرفت.ر که کسی بتواند ما را جدا کند بازویمتاد و قبل از اینشد و به سرعت راه اف

 «حالا چی؟»پرسیدم: 
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کرد ولی دار عمیقی از دیوار عبور میشد. راهروي طاقیقلعه دیده نمی ي دردر

شبیه دهان  اشآن راه برود؛ به خصوص که دروازهآمد از کدام از ما خوشش نمیهیچ

 ود. اژدها از آن بالا آویزان شده ب

 اي در دست داشت در راهرو ظاهر شد.قوهبعد، مردي که چراغ

 محکم دست مرا گرفت و راه افتاد. «مون اینه.فکر کنم جواب»ساول آهی کشید. 

 «ي کنتسا تو ونیزه.شناسم، سرپیشخدمت خونهاونو می»آهسته گفتم: 

 «ن.ین و دنبال من بیایآقا و خانم لطف کن»سرپیشخدمت اعلام کرد: 

راي چی دونی بم میاي دید و بازدید نیومدیم. فکر کنما بر»ول به خشکی گفت: سا

جاییم و اگر جلوي ما رو بگیري تا نتونیم دخترها و همسرم رو پس بگیریم باید این

 «رو هم بپذیري. همکاري در جرمخطر 

 خیلی خب آقا. از این طرف. -

 تا ها فیلم کلاسیک دیده بوداوه، سرپیشخدمت حسابی کاردرست بود. حتما ساعت

 حال تحقیرآمیزي حرف بزند.بردارانه و در عینبتواند با چنین لحن فرمان

شد. ما را به حیاطی هدایت کرد و از در بازي صداي پایمان در راهرو منعکس می

 داخل بشنوم.توانستم صداي خنده و صحبت را از عبوري داد. می

 «به نظر میاد کنتسا مهمون داره. چی کار باید بکنیم؟»پرسیدم: 
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.« نباشه به نفع ماست شاستخدامدر شاهد جمع کرده. اگر کسی باشه که  لااحتما»

خوام گفتگوي ذهنیم رو امتحان کنم. خب، کریستال، من می»ساول دم در توقف کرد. 

 «کنه پس ببخشید.دونم حالت رو بد میمی

من حواس »هایم را بالاتر بردم. از او فاصله گرفتم و حفاظ« عیبی نداره.»

 کوبتم و وارد یک سرسراي تختهي در گذشاز آستانه« کنم.سرپیشخدمت رو پرت می

صدا زدم:  ادبیکه با جوایز شکار و شمشیر تزئین شده بود؛ چقدر تکراري. با بیشدم 

کنجکاوي سعی کردم وارد ذهن  ضمح« ، کتم رو کجا آویزون کنم؟یاروهی، »

توانم چیزي از ارتباطاتش را حس کنم؛ شبیه کاري که کار بشوم تا ببینم میخدمت

کردم؛ و غافلگیر شدم. مغزش گشتم میام میوقتی دنبال چیزي براي خواهرزاده

 سوار چرخ و فلک کهمثل این با الگوهاي تصادفی مثل مردم عادي.چرخید ولی نه می

، اش به کنتسکرد: وظایفش، وفادارياي منظم حرکت میچیز در دایره، همهشده باشم

ید. رسقدر منظم که تقریبا، خب، مثل آدم آهنی به نظر میاش. آنو رابطه با خانواده

 خواستم متوجه نفوذم شود. به سرعت ارتباطم را قطع کردم، نمی

ا جشون رو همینتونن کتخانم می»سرپیشخدمت دستش را دراز کرد و گفت: 

اش تغییر نکرد؛ نه لبخند، نه ژاکتم رو درآوردم و به او دادم. حالت چهره« بذارن.

 اي از انسانیت.بارقه
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ساول وارد شد. یک ابرویم را بالا بردم ولی سرش را تکان داد. خب، ارتباط ذهنی 

وباره نم. دخواهد من امتحان کام اشاره کردم تا بپرسم میعادي در کار نبود. به سینه

 سرش را تکان داد.

 «بذار اونو براي وقت مبادا نگه داریم، بعدا اگه لازم داشتیم.»آهسته گفت: 

 «آقا؟ متون رو بگیرتونم کتمی»سرپیشخدمت پرسید: 

وقتی پشت سرپیشخدمت به ما بود به « مشکلی نیست.»ساول کتش را به او داد. 

 .مدرآوردام زدم، به او اشاره کردم و شکلکی شقیقه

 «کننده؟هومم. جالبه. پاک»ساول آهسته گفت: 

زنم. طبیعی نیست. به نظر میاد مطابق میل خودش ذهن اونو طور حدس میاین -

 شکل داده باشه.

 با توجه به این وضعیت منطقیه. -

را باز کرد  آدم آهنی به سمت در چوبی باشکوهی حرکت کرد. آن« از این طرف.»

اي بزرگ و آتشی فروزان و یک دست مبل و زیبایی با شومینه و اتاق نشیمن قدیمی

ا توجه ما را جلب نکرد هکدام از ایننمایان شد. ولی هیچصندلی به رنگ گل سرخ 

 شان آمده بودیم در این اتاق بودند.ي کسانی که به دنبالچون همه

مپاین را شا یبه طرف خواهرم دویدم. لیوان« دي! واي خدا، حالت خوبه؟»داد زدم: 

رسید. لباس مدل قدیمی که کرد و اصلا از ربوده شدنش ناراحت به نظر نمیمزمزه می

 کردم.اش را درک نمیبر تن داشت و حالت چهره
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دایموند لیوانش را پایین گذاشت و بلند شد و « شناسم؟ببخشید، من شما رو می»

اوه »ا من دست بدهد. انگار که تازه با هم آشنا شده باشیم دستش را دراز کرد تا ب

راي تلخی شکلکی ببا اوقات« عزیزم، اسمت از ذهنم رفته. ممکنه زیاد نوشیده باشم.

 اش شریک کند.لیوانش درآورد تا مرا هم در شوخی

 دایموند، منم، کریستال. خواهرت. -

دیگه  يم هستم. مامان و بابا براي یه بچهي خانوادهترین بچهشوخی نکن، من جوان»

وقت اعتراف کنه مامان براي چیزي پیره: که بابا هیچپیر شده بودن. نه این خیلی

لرزید، ي دیگري نوشید، دستش میجرعه« ي اونه. تو سن اونا خیلی شیرینه.شیفته

 دانست.دانست که مغزش نمیانگار بدنش چیزي را می

اک عت ذهنش پفایده است. سادانستم بیجمله را تمام نکردم چون می...« ولی بابا »

م. وقتی به داخل رسید بداند پدرمان مرده یا من وجود دارشده بود و به نظر نمی

اش با تریس روي آن جا نبودم. هر چیز و هر کسی که رابطهآنذهنش نگاه کردم ... 

صویر کاملا از تم تأثیر داشت پاک شده بود و چون من از ابتدا درگیر این جریان بود

شود اي که در سیمان دفن میهاي هستهات من مانند زبالهحذف شده بودم. خاطر

را مسموم نکند. فینیکس و اسکاي با کنجکاوي  تا خاطرات دیگرمهر و موم شده بود 

دند؛ کارلا به آتش خیره شده بود و متوجه نبود شوهرش رکاي به من نگاه میمؤدبانه

 اش بلند کرد.صندلی وارد اتاق شده است. ساول به طرف او رفت و او را از روي
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به من گوش »صورتش را جلوي صورت او گرفت. « کارلا، همین الان تمومش کن!»

 «کن، منو توي سرت، توي قلبت پیدا کن! منم، ساول!

دایموند مرا رها کرد و به سرعت به طرف زوجی که کنار شومینه بودند دوید. 

 «ا بذار!کنه؟ دیوونه شده؟ اونو تنهخداي بزرگ، داره چی کار می»

أثیر رسید تحت تهایش مات بود. به نظر میچشم «ساول؟ ساول کیه؟»کارلا پرسید: 

مواد است ولی کاش به همین سادگی بود. از وضعیت ذهنش مشخص بود همان رفتار 

ها؛ ولی در مورد او، ي آنکنندگی سرپیشخدمت روي او هم اعمال شده، روي همهپاک

ی ربایش بود، به طرز ترسناکی چیز زیادي باقش با روحاکه بیشتر زندگیبه خاطر این

 نمانده بود.

تاد. طرف آتش نشسته بود ایسدار آنپوشی که در صندلی دستهپیکر کوچک سیاه

 «از انتقامم خوشت اومد بندیکت؟»با شادي تلخی پرسید: 

چنان اش نشاند. با ساول بازوهاي کارلا را رها کرد و او را با ملایمت روي صندلی

 توانست جواب بدهد.کرد که نمیاحساسات عمیقی دست و پنجه نرم می

 «ن.رباها، چطوري بگم؟ گم شدهي روحبینی، همهطور که میهمون»کنتسا ادامه داد: 

 «رباها نیست. هیچی.تر از ارتباط بین روحهیچ چیز قوي»ساول آهسته گفت: 

یزي تر از چریستال، خیلی سریعآه، ک»توجه کنتسا به من جلب شد. « به جز من.»

زده شدم. انتظار نداشتم تا، اِه، در بهترین کردم اومدي. از دیدنت شگفتکه فکر می
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گم. تو رو دست کم گرفته ها رو کجا آوردم. تبریک میحالت فردا، بفهمی من این

 «بودم. موهبت نداشتنت باعث شد فکر کنم هوشمندي هم نداري.

چرا این کارو با خواهرم کردي؟ اون، یا من، چی کار . »بغض گلویم را فرو دادم

 «باهات کرده بودیم؟

اک دونی عزیزم، براي پهیچی، و بدشانسی بود که شما درگیر این ماجرا شدین. می»

اک چیز دیگه هم باهاش پقدر عمیق بري که تقریبا همهربا باید اوني روحکردن رابطه

« ...کشن؛ فقط باقی نمونده. اونا درد نمی شه. چیز زیادي تو سرهاي زیباشونمی

 «ن.تهی هست»... ي مناسب گشت. اش را تکانی داد و دنبال کلمهگرهانگشتان گره

در »ها را از او دور کنیم. این را بپذیرم ولی اولین کار این بود که آن محاضر نبود

 «ریم خونه؟تونیم اونا رو با خودمون بباین صورت، قطعا انتقامت رو گرفتی. می

پسرم رو فراموش »تواند خوب بشنود سرش را به طرفی خم کرد. انگار که نمی

 «تونین اونا رو ببرین.خوام اونو به من تحویل بدین، بعد میکردي. می

 «دونی؟گرشون رو هم به حالتی که بود برمیو اگه این کارو بکنیم، ذهن»پرسیدم: 

ي دروغ گفتم. نه، فکر کنم حق اینه که چیزتونم این کارو بکنم اگه بهت بگم می -

ي دمه. صني منو گرفتها بگیرم چون اونا عزت خانوادهرو به صورت دائمی از بندیکت

 اجتماعی زیادي به ما وارد شده که قابل جبران نیست.

ریم. بیا کارلا: پسرا در این صورت، ما می»ساول دستش را به طرف کارلا گرفت. 

 «دم در منتظرت هستن.
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 کارلا لرزید و خودش را جمع کرد.« پسرا؟»

یو و ریم. اطور. ما داریم میپسراي تو. پسراي ما. اسکاي، فینیکس، شما هم همین -

 زِد به شما نیاز دارن.

ه اي. چرا گریتو بامزه»فینیکس جلو آمد و به او لبخند زد. « چه اسماي عجیبی.»

 هایش پاک کرد.اشک را از گونه« کنی؟می

ی تون چنگران نباش آقاي ... اممم. ببخشید، اسم»ي یک دستمال به او داد. اسکا

 «گذره. نباید گریه کنی.بود؟ در هر صورت، به ما خوش می

 خواین با آقاي بندیکت و اینهیچ کدوم از شما می»کنتسا به مهمانانش لبخند زد. 

 «جاست برید؟دختري که این

ي نسبتا جالبی در یک موزه که انگار گونههر چهار نفر طوري به ما نگاه کردند 

 هستیم.

 «چرا باید بخوایم همچین کاري بکنیم؟»دایموند پرسید: 

اول توانست بشنود سسرپیشخدمت همراه دو محافظ دم در ظاهر شد؛ تقریبا انگار می

 کند.که کارلا را روي دوشش بیندازد و بیرون برود بررسی میشانس خود را براي این

خیلی ممنون که سر زدین. انتظار دارم با من در مورد »خروجی اشاره کرد.  کنتسا به

 «پسرم تماس داشته باشین، درسته؟
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ساول جواب نداد. چرخید و یک راست بیرون رفت و از میان سه مردي که در 

مونیم. امیدوارم در جهنم بسوزي، جا نمیبیا کریستال، ما این»درگاه بودند گذشت. 

 «کنتسا.

رسید. خودم هم رین از طرف مرد ملایمی مثل او خیلی شوم به نظر میاین نف

 توانستم از این بهتر بگویم.نمی
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 12فصل 

 

در سکوت سپري شد. ساول پشت  1گاه ساحلی مالکزینمان تا اقامتسفر بازگشت

ي قلعه مختصرا اخبار نومیدکننده را انتقال داد و به پسرانش هشدار داد دروازه

رد. بکرد و لذت میالعمل نشان ندهند چون بدون شک کنتسا ما را تماشا میعکس

دوربین منفجر شد. فکر کردم کار زِد است ولی بعد لبخند تلخ ایو را دیدم. توافق 

 و صدارس نقشه بکشیم. رسویم و دور از دیدکردیم بر

خاکستري عمیق، ي گاردا چقدر زیباست: آب آبیفراموش کرده بودم دریاچه

هاي خاکستري متالیک که از ساحل سربرافراشته بود، شهرهاي کوچک متصل به کوه

ي آب که در میان درختان سرو احاطه شده بودند. قبلا تنها در تابستان به حاشیه

انداخت و هوا ي آلپ روي سطح دریاچه موج میزدهآمده بودم؛ حالا باد یخ جااین

 بدون گرماي ماه آگوست حسی شبیه بلور یخ داشت.

ي لیمویی روشن با تراسی روي ي دوطبقهیک خانه که وقتی بیرون ویلاي خودمان

 مارتدرختان مو دور ع« اول چی کار کنیم؟ پلیس؟»، پارک کردیم پرسیدم: بود سقف

 .ندرا گرفته و چند برگ زرد با وجود نسیم تند هنوز به درخت چسبیده بود

درگیر شدن با هر نوع کاغذبازي اداري بیشتر »اش را ها کرد. زدهساول انگشتان یخ

با  «بره. الان آماده نیستم این مسیر رو طی کنم.کنی وقت میاز اون چیزي که فکر می

                                                
1 Malcesine 
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بر زبان آورد. نه، الان آماده بود خون بریزد.  این کلمات را آمیزلحن به شدت تهدید

 مان بودیم.همه

ر ي کوچک باي محو از قلعههاي کوهستانی نگاهی انداخت؛ سایهویکتور به شیب

ه ... ما به ی»رسید. شد. از این فاصله خیلی معصوم به نظر میکمرکش کوه دیده می

. من تا جا بشیمبتونیم وارد اون دونم ... شاید یه هلیکوپتري چیزي نیاز داریم تانمی

وقت سعی نکردم وارد همچین جایی بشم. ممکنه بتونیم دروازه رو منفجر کنیم حالا هیچ

 «نشینی ما بشن. تریس؟تونن مانع عقبها رو ببریم تو ولی راحت میو ماشین

 «هاي بدمونه.هوا بهترین گزینه از بین گزینه»تریس موافق بود. 

ونیم تزنم اگه خواب باشن بهتره، میخترا رو بخوابونم، حدس میباید یه جوري د -

 شن به میل خودشون بیرون برن.شون بیرون. به نظر میاد حاضر نمیببریم

 «متأسفانه نه.»تأیید کردم: 

خودمون خلبان استخدام کنیم  پس خودمون باید دست به کار بشیم و»زِد گفت: 

شون شم اونا نظرکشه. من که منتظر نمییچون رد کردن خط قرمز پلیس خیلی طول م

 «رو عوض کنن.

بله، ولی چطور تو این فرصت کم یه خلبان هلیکوپتر گیر بیاریم که »ویل پرسید: 

دستمال  يانجام بده و روي یه زمین کوهستانی اندازه رو بتونه همچین عملیات بدلکاري

 «کاغذي فرود بیاد؟

 «دونم چطور.راستش، پسرا، فکر کنم من ب»بدلکاري؟ 
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ما تا آخر عمرمون  یاگه جواب رو داشته باش»زَو چرخید و به طرف من برگشت. 

 «گذاران فروتن تو خواهیم بود.خدمت

کنم پاي حرفت بمونی. عوامل فیلم. ما دیدیم که دارن تجهیزات بخش کاري می»

اي ربکنن. عکاس تیم به من گفت کوهستان برپا میي اکشن فیلم استیو هیوز رو تو

 .«..شناسم کار و هلیکوپتر میارن. من کارگردان رو یه کم میبدلبرداري فیلم

 .«پسرتهدوست ،هاي بین المللیي رسانهو استیو، طبق گفته»زَو غرید: 

جا تونم شما رو ببرم که اونا رو ببینین و از اوندست کم یه جورایی دوستمه. می -

 ي خودتونه.به بعد به عهده

 «کننده باشم.تونم اگه لازم باشه خیلی متقاعدمشکلی نیست. من می» ویکتور گفت:

به او  دخیلی خوشحال شاولین تماس با لیلی بود که شماره تلفن همراهش را داشتم. 

 «م سر رفته و خیلی سردمه!جا حسابی حوصلهکریستال. این اوه، حتما بیا»زنگ زدم. 

 م؟عیبی نداره یکی دو تا از دوستام رو بیار -

 اصلا. کی هستن؟ -

 زَو یادته؟ -

 البته، اون آمریکایی جذاب. -

 داد یک ابرویش را بالا برد.ي من گذاشته بود و گوش میزَو که سرش را روي شانه

 پسرمه.خب، اون الان یه جورایی دوست -
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هایمان اشاره کرد و بعد انگشتایش را در هم گره زَو سرش را تکان داد و به قلب

 کرد.

 «نهه، برووو، حسودیم شد!»تقریبا نفهمیدم لیلی بعدش چه گفت. 

 کنین.خوان ببینن شما چی کار میبرادرها و پدرش از آمریکا اومدن. می -

هاي اسکیه. شاید بدونم فردا ي کارها روي شیب. همهمکنیجا کار زیادي نمیاین -

 براتون مجوز عبور جور کنم. چند نفرن؟

 هشت تا. -

 !هشت تا -

 عیبی نداره؟ -

 العاده تو ونیز، جیمز یکی به من بدهکاره، یا هشت تا!برداري فوقنه، بعد اون فیلم -

 من همین الان میام. یه چیزي باید بهت بگم. -

 

هتل لیلی فقط چند خیابان با محل ما فاصله داشت در نتیجه پیدا کردن او زیاد طول 

ن انجام شده بود؛ لیلی از دیدن م اصلیري نکشید. تمام کارها قبل از شروع فیلم بردا

 ي بندیکت ظاهر شدم کمی تعجب کرد.با کل قبیله کهاز اینخوشحال شد ولی 

 دختردوستشون واي، دوستم، اینا رو از کجا گیر آوردي؟ همه»به من سقلمه زد: 

 «دارن؟
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که نبراي ایبه ویکتور، یوریل و ویل اشاره کردم. .« نه تقریبا همه. ولی اون سه تا»

 در نتیجه ،کردم وانمود کنم فقط یک دید و بازدید معمولی استسعی میوحشت نکند 

 اش همراهی کردم.با مغازله

متوجه شدم، وقتی سفارش  با وجود این« حیف، سنم براي اونا زیاده.»آهی کشید. 

 گرفت با یوریل کمی بیشتر گپ زد.نوشیدنی می

 «یقا کجاست، لیلی؟برداري دقمحل فیلم»زَو پرسید: 

نظیري هاي طبیعی بیبالدو؛ شیب هیه محل طبیعی حفاظت شده اون بالا تو مونت -

داره که از حالا پر از برفه. اگه بخواین براي دیدن بیاین باید چهارتا چهارتا با ماشین 

 ست.ها واقعا لغزندهبیاین چون جاده

مدن ماشین اجازه کردیم. او از نگران نباش دوشیزه جورج، ما قبل»ساول گفت: 

کنیم براي همین با این شرایط آشناییم. امروز هاي راکی زندگی میخودمون تو کوه

 «هامون از پسش بر اومدن.تر یه بار تا اون بالا رانندگی کردیم و ماشینقبل

کار به جاي استیو از کنن که یه بدلاي رو فیلم برداري میعالیه. دارن صحنه -

 کنه.کنان پایین میاد و تمام راه به آدم بدا تیراندازي میپره و اسکیهلیکوپتر می

 «کنین؟کوپتر استفاده میاز چند تا هلی»ویکتور پرسید: 

س ها. از نظر آب و هوا شانکار، دو تا براي دوربینفکر کنم سه تا، یکی براي بدل -

 تونستن پرواز کنن.آوردیم. اگه خیلی باد داشت نمی

 در خورد. اي بهضربه
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 «بیا تو!»لیلی داد زد: 

لی، هی، لی»توانستم حس کنم زَو در کنارم منقبض شد. استیو هیوز وارد شد. می

 «خواي بریم یه نوشیدنی بخوریم؟ اوه، مهمون داري. امیدوارم مزاحم نشده باشم.می

وهی از که بین گراش را تحویل داد؛ اصلا تحت تأثیر اینلبخند درخشان هنرپیشگی

یستاده قرار نگرفت. مرا آن پشت تشخیص داد. ا بودندمردان که همگی از او بلندتر 

صدایش در حد چیزي مانند شربت « سلام، کریستال بودي، نه؟ چطوري عزیزم؟»

 داشت پایین آمد.که فقط براي جنس مخالف نگه می ،طلایی

 ي مجلاتاوه، خوبم استیو. به گفته»لطف داشت که اسمم به یادش مانده بود. 

 «م هستم.تهپراکنی درگیر قلب شکسشایعه

، تو که متوجه شدي»استیو متوجه شوخی من نشد. واقعا نگران شد جدي بگویم. 

کرد ماجراهاي به در نگاهی انداخت، داشت فکر می« نشدي؟ که فقط یه قرار بود؟

 احساسی درهم و برهم را براي لیلی بگذارد و برود.

ی به یه عروس کردم یه شب با تو برم بیرون قطعا منجرمنو بگو که فکر می -

 شه.هالیوودي بزرگ و صد تا بچه می

 «؟گیجدي نمی»اخم کرد. بخش مربوط به صد تا بچه براي او هم قابل فهم بود. 

پسرم آشنا شو، منظورم نه استیو. با دوست»ي جدي. ي کوچک بیچارهستارهابر

 «پسر واقعیمه. این زَوه. بقیه هم برادرها و پدرشن. اهل کلرادو هستن.دوست
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هایم زَو دستش را براي دست دادن جلو نیاورد. با حالتی مالکانه بازویش را دور شانه

 که ملاقاتداد؛ مگر اینلحنش عکس آن را نشان می« از ملاقاتت خوشحالم.»انداخت. 

 ي صبح باشد.همراه تپانچه در سپیده

ي وادهرسید. از حضور من به همراه کل خاناستیو حالا واقعا مضطرب به نظر می

ونین که. دم، میمن بهش دست نزد»فاوتی گرفته بود. ي کاملا متپسرم نتیجهدوست

 «تمام اون چیزهایی که تو خبرها نوشتن، فقط حدس و گمان بود.

 زَو با نگاهی برنده به او خیره شد.« ولی اونو بوسیدي.»

بیفته.  ي اولخواستیم عکسش تو صفحهي لباسش پاره شده بود؛ نمیچون دنباله -

 کردم.من داشتم بهش لطف می

 زَو این بار واقعا غرید.

ینی کرد. نشرسد عقبآمیز به نظر میاستیو که متوجه شده بود حرفش کمی توهین

 «رگز.بوسم. همنظورم اینه، البته که براي من هم دلچسب بود. ولی من دیگه اونو نمی»

قاي هیوز؛ ما به خاطر اون مرد بیچاره رو ول کن زَو. مشکلی نیست آ»ویل گفت: 

 «جا نیومدیم.جریان این

 «واقعا؟»خیال استیو راحت شد. 

ویکتور جلو رفت؛ به نرمی اسکیت بر روي یخ. « بله. ما یه مشکل جدي داریم.»

 «کنم.آي کار میبیویکتور بندیکت هستم. تو اف»

 «تون دور شدین، نه؟ي کاريیه کمی از حوزه»استیو با او دست داد. 
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که استیو بلافاصله مرعوب ویکتور نشد تحت تأثیر قرار گرفتم؛ اگر من مرکز از این

 کردم.ترین برادر قرار گرفته بودم قالب تهی میتوجه منجمدکننده

مون. داستان حتی از فیلم هم جا اومدم. همهي شخصی اینبه خاطر یه مسأله»

کتور لیلی را هم مخاطب قرار داد. وی« وارتره. در نتیجه خودتون رو آماده کنین.دیوانه

عد ب« تون احتیاج داریم.خوام یک راز رو با شما در میون بذارم چون به کمکمن می»

اتفاقاتی را که از زمان ملاقات تریس با دایموند در دنور افتاده بود مختصر شرح داد. 

قایق کند با حکند و سعی میاش استفاده نمیمتوجه شدم از قدرت متقاعدکنندگی

اگر بدون دلیل ضروري کسی را مطابق میل  زدمحدس میها را قانع کند. محض آن

ا . همین بود که ویکتور ردوشمحسوب میخودت به کاري وادار کنی نقض حقوق بشر 

سا تردید داد. کنتبر خلاف کنتسا که در طرف شیاطین بود، در طرف فرشتگان قرار می

 کرد. نمی

ید رفقا ولی ببخش»د، استیو غرولندکنان روي مبل نشست. وقتی حرف ویکتور تمام ش

 انگار که انتظار داشته باشد گروه« ها سخته. ما رو سر کار گذاشتین؟باور کردن این

و  یا یه داستان خیلی عجیب»فیلم برداري بیرون بپرند به پشت سرش نگاه کرد. 

 «مند بشم؟تون علاقهغریب سر هم کردین تا من به فیلم بعدي

خش باش بعد از آن اخبار باورنکردنی اطمینانپختهي ساول کنار او نشست؛ چهره

سازي چیز دور فیلمتونیم باشیم آقاي هیوز. تو زندگی، همهتر نمیاز این جدي»بود. 

 «چرخه.نمی
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 طلبانه خندید.استیو با حالتی پوزش.« بزنیندنیاي من  پس یه سري به»

عریف العاده براي ما تباشه، شما الان یه داستان فوق» هایش را به سینه زد.لیلی دست

طور فهمیدم که سیونت بودن مثل مذهب نیست، لازم نیست ما ولی من این نکردی

 کنین؟ بعدشهایی دارین چرا به ما ثابت نمیایمان بیاریم. اگه شما همچین قدرت

 «کنیم یا نه.تونیم تصمیم بگیریم کمک میمی

از این دوستت خوشم میاد کریستال. گول »بعد لبخند زد.  ویکتور جا خورد ولی

 «خواد اول شروع کنه؟خوره. باشه، کی مینمی

 ایو دستش را بلند کرد و جلو آمد.

قدر صدمه نزن که نتونیم از پس خرجش فکر خوبیه. فقط اون»ویکتور عقب رفت. 

 «بر بیایم.

را کنار هم کاسه کرد و هایش ایو دست« کردم.اوه، به همچین چیزي فکر نمی»

آتش در فضاي بین دو کف  يها را باز کرد، یک گوهایش را بست. وقتی آنچشم

 چرخید.دستش می

 ...!«لعنت بر »و داد زد:  آن طرف استیو از پشتی مبل پرید

 «کریستال!»لیلی جیرجیر کرد: 

 «. فقط تماشا کن.باحاله لیلی»بازویش را نوازش کردم. 

 ي کوفتیه!اون یه گوي آتشین گندهبا حال نیست!  -
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رتش وقت نمایش قدعاشق تماشاي کار ایو بودم. قبلا هیچمن حال، درست بود. با این

ش زد. گوي آتاش از شرارت برق میهاي تیرهرا ندیده بودم. به لیلی لبخند زد؛ چشم

 دادیهاي ریز بیرون ماي شیپور مانند که جرقهبلند و باریک با دهانه یبه شکل گل

 آتشین.  1. یک زنبقتغییر کرد

 «براي تو.»اجازه داد بالاي دستش شناور شود و آن را به لیلی پیشکش کرد و گفت: 

 «من قانع شدم، قانع شدم!»لیلی پشت من پرید. 

ایو خندید و گذاشت آتش خاموش شود. تنها چیزي که باقی ماند بوي خفیف دود 

 مثل بوي بعد از فندک زدن بود.

ي هاي ویژهچطور این کارو کردي؟ من تا حالا جلوه»سرش را تکان داد. استیو 

 «جوري ندیده بودم.این

ي کاسه« هاي طبیعیه.هاي ویژه نیست. قدرت ذهن روي انرژيجلوه»زِد جلو آمد. 

میوه از روي میز بلند شد و مثل بشقاب پرنده دور خودش چرخید. زِد آن را به طرف 

ور هایی که دها و موزها به بیرون شناور شدند و مثل سیارهاستیو فرستاد. پرتقال

 خورشید بگردند شروع به گردش دور کاسه کردند. 

 کنند.کرد بفهمد چطور این کار را میاستیو با دقت زیاد به نمایش خیره شد، سعی می

 «بازي نیست. زِد، کاسه رو بذار پایین.واقعیه، شعبده»ساول تأیید کرد. 

                                                
 لیلی به معنی گل زنبق است. 1
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 ها به سر استیوقدر با میوهي زِد بگویم دوست دارد آناز حالت چهرهتوانستم می

لی و زود باشید و اسکاي را نجات بدهیدزد در او داد می همه چیزبکوبد تا قانع شود. 

شد. ما به هلیکوپتر نیاز داشتیم و امیدوار بودیم این کار باید قدم به قدم انجام می

مل کس دیگري در بین عوا حرف او بیشتر از هر استیو را به طرف خودمان جلب کنیم.

 ادند.یکی به آرامی در آن افتها یکیفیلم خریدار داشت. کاسه روي میز برگشت و میوه

ان سیم نداره. واوو. باشه. ال»استیو کاسه را بلند کرد و بعد دوباره پایین گذاشت. 

 «اي دارین.العادههاي فوقکنم. شما قدرتباور می

ه زنیم. مثل اینه که شما شمارکنین چرا اونا رو جار نمیولی درک می»ت: ویکتور گف

 «زنگ بزنه. تونتون رو پخش کنین تا هر طرفداري بتونه روز و شب بهتلفن

هاي شما رو توي یه قلعه زنکنم. پس این جادوگر پیر آره، اون رو هم درک می -

شون انجام داده و شما به یه اسیر کرده، یه جور هیپنوتیزم عجیب و غریب روي ذهن

 هلیکوپتر نیاز دارین؟

 طوره.بله، دقیقا همین -

کمک  هاکنم به این دیوانهم؟ دارم فکر میمن خل شده»استیو به لیلی نگاه کرد. 

 «کنم.

کنم استیو. براي من شون رو باور میمن حرف»هایش را به هم مالید. لیلی دست

 «مون بر میاد بکنیم.کاري که از دست ه ولی موافقم که بایدیقلمرو جدید
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زده شدم و دست زَو را فشار دادم. از این پیشرفت هیجان« شیم.خیلی ممنون می»

، شهباز مراجع رسمی اقدام  تاتونیم وقت تلف کنیم ما نمی»او هم دستم را فشار داد. 

 «تا الان هم خیلی صدمه زده.

 « یت؟هاي ذهنکنی کریستال؟ با قدرتخب تو چی کار می»استیو مرا برانداز کرد. 

 کنم.من ... اممم ... چیزها رو پیدا می -

ها را داد بفهمد با کسی که چیززیاد تحت تأثیر قرار نگرفت. فکر کنم ترجیح می

 آورد ارتباط داشته، هرچند کوتاه.کند یا در هوا به پرواز در میمنفجر می

 پسرت؟و دوست -

 گرم.من درمان -

مفیده. دوست دارم بیشتر در مورد این جریان سیونتی بدونم. به نظر میان دوستاي  -

 به دردبخوري باشین.

 «ولی در حال حاضر ما به دوستی شما نیاز داریم. هلیکوپتر؟»ویکتور یادآوري کرد: 

 «حلّه.»اش را از جیب کتش بیرون کشید. استیو گوشی

 تونین خلبان رو متقاعد کنین؟می -

 مشکلی نیست. -

 «تونم کمک کنم.اگه به مشکلی برخوردین من می»ویکتور بلند شد. 
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کنین. من گواهینامه و پنج تون نگاه میدونین، شما دارین به خلبانخورم. مینمی»

فیلم  هايقهرمان يو اندازه که در حداز این»به من چشمک زد. « سال تجربه دارم.

 «خسته شده بودم، براي همین تصمیم گرفتم کاري کنم واقعی باشه. نباشمکشن ا

 یک موز از کاسه بیرون پرید و به سمت پشت سر استیو حرکت کرد.

 «زَو!»ویل هشدار داد: 

 موز چرخید و مثل اسلحه در دست زَو قرار گرفت.

 «واقعا روي اعصابمه.»پچ کرد: در گوش من پچ

ونی ججونولی فعلا، اون دوست »کندم و در دهان زَو چپاندم. میوه را گرفتم، پوست 

 «جدید ماست براي همین مؤدب باش.

 

 ي منطقه که ویکتور آورده بود خم شد.استیو روي نقشه« خب، برنامه چیه؟»

کنیم چون دانش ما در مورد دس و گمان کار میحما رو »ویکتور اعتراف کرد: 

که بابا و کریستال امروز دیدن. دختراي ما پیش داخل قلعه فقط بر اساس چیزهاییه 

 «دونن زندانین.اون هستن ولی محبوس نشدن چون نمی

و پس نقشه اینه که بریم، اونا ر»کرد گفت: که منطقه را بررسی میاستیو در حالی

 «بگیریم و به سرعت فرار کنیم.

 کنه.بله، ولی اون حسابی از قلعه محافظت می -

  ده.با هلیکوپتر نزدیک بشم؟ سر و صداش ما رو لو میچقدر ین من خوابینم. میمی -
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ن. سازت از این جهت به ما لطف کردهفکر کنم رفقاي فیلم»ویل روي نقشه زد. 

تونیم دن عادت کردن. میکاري رو انجام میها به پرواز هلیکوپترهایی که بدلنگهبان

ي ست. تا وقتی درست جلوهکنن یه برداشت دیگروي این حساب کنیم که فکر می

 «شن.در ورودي فرود نیاي نگران نمی

ا ممکنه فکر خوبی باشه که یکی دو بار الکی پرواز کنیم ت»استیو با سر تأیید کرد. 

دم و ، دست تکون بي سینمامهی من یه ستارهبار اول واقعا منو دیدن بتونم بگم اگه 

جز تلفن کردن به کارگردان کار ه ولی به دب شونبرم سراغ کار خودم. ممکنه آزار

 «شون برنمیاد.اي از دستدیگه

یند چقدر کند تا ببتوانستم بگویم از موهبتش استفاده میاش را مالید. میساول چانه

 «فکر خیلی خوبیه آقاي هیوز. هلیکوپترتون کجاست؟»اندازیم. استیو را به خطر می

 گیرن، من اون توهاي نماي نزدیک میتا فردا که صحنهانتظار ندارن صحنه.  سر -

وپتر کتو این صحنه قراره من کنترل هلیباشم. تو زمین صاف بالاي جاده اردو زدن. 

ي بازیم، تحویل بدم و از در بیرون بپرم. همه، هم1جسیرو داشته باشم بعد اونو به 

  دم به جز پریدن.انجام میخودم این کارا رو 

 «بعد چی؟»توجهش به چیزي که استیو گفت جلب شده بود پرسید: زَو که 

م کنم. این کار رو هکارا از شیب به پایین اسکی میبعد در حال مبارزه با خلاف -

 شه.برداري میي آینده فیلمدن. هفتهکارا انجام میبدل

                                                
1 Jessie 
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زَو شروع کرد: »بابا ...«

ساول سرش را تکان داد. »نه زَو. خیلی خطرناکه.«

به نظر میرسید همهي بندیکتها فهمیدهاند در فکر زَو چه میگذرد ولی من متوجه

نشده بودم. »جریان چیه؟«

»مشکل اینه حتی اگه بتونیم وارد زمینهاي قلعه بشیم، باز هم باید اونقدر نزدیک

  که  توي  خونه  بریم.« زَو  به  تصویر  ماهوارهاي  قلعه  اشاره  کرد. »اون  شیب

بشیم

کوچولوي ناز رو میبینین؟ یکراست تا زمینهاي قلعه میره.«

- چی؟ منظورت باغچههاست؟

- تابستون بله؛ خودت گفتی الان یه شیب برفی پر از مانعه، مجسمه، درخت، دریاچه،

که انتهاش ... خب، انتهاش تموم میشه!

- بله، به صورت سقوط آزاد؛ قبول دارم شیبش به تندي بالاي قلعه نیست ولی بازم

خودکشی محسوب میشه.

- چیزي نیست، کلی وقت دارم قبل از رسیدن به اونجا خودمو کنار بکشم. میتونم

برم تو اون بوتهها مخفی بشم و بعد دور بزنم و بیام کمک شماها.

زِد بر سر برادرش کوبید. »اگه هنوز زنده باشی؟«

وحشتزده پرسیدم: »اصلا براي چی میخواي همچین کاري بکنی؟«

- میخواد خودش رو طعمه کنه. اگه نگهبانا دنبال اون برن، بقیهمون میتونیم از در

پشت مخفیانه وارد بشیم.
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 موافق بودم، احتمالش کم بود.« جا در پشتی داشته باشه.اگه اون»استیو گفت: 

طناب روي دیوار ي تاریک سازیم. یه گوشهحتما داره چون خودمون یکی می»

 ي شمال شرقی اشاره کرد.تریس به کنگره« ندازیم.می

شه یه ینم»خواستم زَو آماج تیر یک مشت نگهبان تفنگ به دست شود. اصلا نمی

 به ایو نگاه کردم.« شون رو پرت کنیم؟ یه چیزي رو بترکونیم؟جور دیگه حواس

اونا  مدونیخوام ریسک کنم به دخترهامون صدمه بخوره. ما نمیتونم ولی نمیمی -

دقیقا کجاي قلعه هستن یا با این حالت گیج و ماتی که دارن در برابر بحران چطور 

 شه ما براي بردن اونا برگشتیم.دن. و کنتسا خبردار میالعمل نشون میعکس

انسی هستم. هیچ ش سریعیباز اسکیمن نگران نباش عزیز دلم، »زَو سرم را بوسید. 

 «براي گرفتنم ندارن.

 تري؟ فکر نکنم.هم سریع از گلوله -

یشتر کردم خودم رو بدم شلیک کنن. به علاوه، داشتم فکر میبهشون فرصت نمی -

ي شون رو بگیره نشون بدم، یه دوست مست ستارهخواد حالشبیه یه احمقی که می

تک ککنه. امیدوارم فقط بخوان منو کنی تو باغ اسکی میسینمامون که داره براي رو کم

 که بهم شلیک کنن.اینبزنن، نه 

 به خصوصانتخاب کردي، رو  یگم شخصیت خوبمن که می»ویکتور غرغر کرد: 

 «کنی.طوري رفتار میکه خودت همیشه همون
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ه تونه جواب بده. اگمی»استیو که واقعا از این فکر خوشش آمده بود تأیید کرد: 

زنی و هو داد بتونی کوپتر آویزون بشی، میشم از هلیشون رد میوقتی از بالاي سقف

تما ح «تونم تو مستی پرواز کنم.دونی که، از این جور کارا. من راحت میکنی، ... می

وقت موقع پرواز مست مستی ساختگی عسلم، من هیچ»ي منو دید. حالت چهره

 «کنم.نمی

ي ما چی کنین بقیهو وقتی شما پسراي دیوونه دارین این کارا رو می»لیلی پرسید: 

 «کار کنیم؟

وي مونه، بعد راستیو منتظر علامت ما که دخترا رو گیر آوردیم می»تریس گفت: 

ترا یم، دخرهامون میسراغ ماشینما داریم  کهزمانیرود میاد. و بعد ف تیکه زمیناین 

 اید. به راننده احتیاج داریم، شهیه فرار تر و تمیزي کلیدي نکتهبره. رو سر صحنه می

دو تا ماشین با موتور روشن تو محل نگهداري هلیکوپترها سر صحنه. باید سریع  هم

دارم مقامات محلی برخورد خوبی با حرکت کنیم و از محل خارج بشیم چون شک 

دم باقی شب رو به توضیح دادن ماجرا براي تهاجم ما داشته باشن و من ترجیح می

 «اونا سپري نکنم.

س این کنم. از پمن رانندگی می»لیلی که از حالا عصبی شده بود بازوهایش را مالید. 

 «کار برمیام.

 و وارد ماجرا نشی. جا بمونیتونی همیناینه می ممطمئنی؟ منظور -
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که منتظر شنیدن صداي آژیر بمونم بدتر باشه و خوام کمک کنم. فکر کنم اینمی -

جا باشه، شاید نگهباناي امنیتی بپرسن براي به علاوه، لازمه یه نفر از عوامل فیلم اون

 جا اومدین.چی اون

 شه.عالی میممنون.  -

مونم. فکر کنم روزهاي می یمن با لیل»ساول هرچند با تأسف، داوطلب شد. 

تونم به شما اعتماد کنم که مادرتون رو برام دونم مینوردي من سر اومده و میدیوار

 «برگردونین.

ریختند خودم را کنار زَو جمع کردم؛ کمی احساس ها نقشه میطور که آنهمان

 کردم.میدردنخور بودن به

و میاد دارین یکی از فیلماي استی شدین. به نظر خلتون نگیه. همهدیوا»زمزمه کردم: 

 .«خوام این کارو بکنینکنین، نه یه عملیات نجات تو دنیاي واقعی. نمیرو طراحی می

یکی  کهکرد چطور بدون ایناي ساکت ماند، بدون شک سبک سنگین میلحظهزَو 

 از انفجارهایمان پیش بیاید جواب مرا بدهد.

 تو نگران منی؟ -

 تون!معلومه! نگران همه -

یک ها با یه تحریک کوچخودت گفتی، این دنیاي واقعیه نه فیلم اکشن. نگهبان -

کنن، ولی من  مشن، شاید تعقیبکنن. از دست من عصبانی میفشنگ واقعی شلیک نمی

هاشون که فرصت داشته باشن بند چوب اسکیواقعا تو اسکی مهارت دارم؛ قبل از این
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د تیم هم همینه، اگه گیر بیفتن بیشتر احتمال داره م. در مورد ورورو ببندن در رفته

 دستگیر بشن تا صدمه ببینن.

 گیره که روي اونا به کارولی کنتسا واقعا نیروي قدرتمندي داره. چی جلوشو می -

 نبره؟

دارن؛ شما دخترها فرصت این شون رو بالا نگه میهاي ذهنین. حفاظاونا آماده -

 کار رو نداشتین.

داشتم، فکر کنم براي همینه که حالم خوبه. منو غافلگیر کرد ولی نتونست من  -

دارم، یکی از دلایل دوام آوردن توي یه هام رو بالا نگه میوارد بشه. من همیشه حفاظ

کت تونی توش شردن و تو نمیي سیونت که همیشه گفتگوي ذهنی انجام میخانواده

 کنی.

سرش را در انحناي « ه این کارو کردي.کنم کو من به شدت خدا رو شکر می»

 جا گذاشت تا بوي موها و پوستم را حس کند.ي من خم کرد و همانگردن و شانه

ه کنم، نشین من چی کار کنم؟ نه رانندگی میوقتی شماها دارین وارد خونه می -

 اسکی.

 جا بمونی؟فکر نکنم امکانش باشه راضیت کنم همین -

 درسته، نیست. -

 زدم.حدس میباشه.  -

 خوام نزدیک شما باشم.می -
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ه که به شطوري یکی از ما آزاد میکوپتر بمونی. اینتونی با استیو توي هلیمی -

گیرن؛ یوریل مامان رو عملیات نجات بپیونده. تریس، زِد و ایو دخترهاشون رو می

مسیر  تونیمیجوري میاره؛ به ویل و ویکتور نیاز داریم که هوامون رو داشته باشن. این

فهمی مون پیام بقیه رو برات بفرستم و میاز طریق ارتباط متونارتباطی ما باشی، می

 ره.کارا چطور پیش می

قدر نزدیک بودم که اگر به مشکلی برخوردند بتوانم از این فکر خوشم آمد، آن

 «با این نقشه کنار بیام. متونباشه. می»کمک کنم. 

 ذاره.مونه و استیو رو در جریان میکوپتر میهلیها، کریستال تو هی بچه -

ي خطر دور نگه دارد دهد مرا از منطقهرسید آقاي بندیکت ترجیح میبه نظر می

 ولی بقیه با این نقشه موافقت کردند.

چیزي »ها و وسایل را از ویلا بیاورند ایو پرسید: وقتی یوریل و ویل رفتند تا کت

 «یادمون نرفته؟

در قرسید زیاد برایش مهم باشد. آنولی به نظر نمی« حتمالا رفته.ا»زِد گفت: 

ه، حرف زدن بس»داد. مستأصل بود که نگرانی براي جزئیات کوچک فقط آزارش می

 «بهتره راه بیفتیم.
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 13فصل 

 

ی زَو هم که طبیعتا یعن ماشین استیو و لیلی شدمسوار صعود به کوهستان  يبرا نم

آمد. دیروقت بود. دماي هوا به زیرصفر رسیده بود. به خاطر کاپشن بلندي که لیلی 

از بخش لباس برایم آورده بود شکرگزار بودم. مرا طوري تجهیز کرده بود که اگر 

باه تگرفت مرا با دستیار دلفریب استیو اشکوپتر را زیرنظر میکسی با دوربین هلی

 قیمتی داشتم.نتیجه عینک و لباس اسکی گرانبگیرد در 

در فکر بودم باید با چند نفر سر « مونن؟عوامل تمام شب سر صحنه می»پرسیدم: 

 مان حرف بزنیم.راه

ي نزدیک صحنه اسکان داده شدن ولی ها تو یه کلبهبعضی»استیو توضیح داد: 

زیادي  جا هستن. تجهیزاتاین هنوزها بیشترشون شب رو به مالکزین میان. فقط نگهبان

زده رانندگی هاي یخبا مهارت در جاده« شون کرد.شه بدون مراقب ولهست و نمی

رز به طکه خلبان خوبی است بیشتر شد. کرد و ایمانم به ادعایش در مورد اینمی

اد دکه به جاي بازي در نقش قهرمان روي پرده، کاري واقعی انجام میاز این ،عجیبی

 . بردلذت می

هاي متراکم زیر سایه و آلودي خالی بودندبه طرز وهم نمادرختان کاج دو طرف

کرد. کمی بالاتر برف شروع شد و تاریکی شب با ها هر نوع زندگی را خفه میشاخه

 برق زمین سفید تناقض خاصی پیدا کرد.
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خب از این دنیاي سیونتی که بهش تعلق دارین برام بگین، شماها »استیو پرسید: 

 «چند نفر هستین؟

سرمون  کنی. تا جاي ممکنبیشتر از اونی که فکر می»زَو گفتگو را در دست گرفت. 

 «هایی داریم که خیلی از مردم دنبالشن.تو کار خودمونه چون موهبت

 تونی کلی پول درآري.گري تو. میآره، مثل درمان -

جهت نادرست  اي که موهایش را درزَو در کنار من کمی منقبض شد؛ مثل گربه

سر و که ما بیي پول نیست، یا نباید باشه. دلیل اینفکر کنم ولی مسأله»نوازش کنند. 

تونم همه رو درمان کنم در صدا هستیم اینه که نیاز زیاده و تعداد ما کم. من نمی

که خودم رو بابت یه تلاش بیهوده براي درمان بدون این و نتیجه باید راه خودم رو برم

 .«هر جا کاري خوبی پیش میاد انجام بدم نیا داغون کنمي دهمه

تر شنوم بیشدونی، هر چی بیشتر میمی»استیو در آینه با زَو چشم در چشم شد. 

ده و باید مراقب باشم شبیه زندگی خودم به نظر میاد. موقعیت من بهم قدرت می

وقتی  دم دیگهکنم. اگه بخوام به هر کار خیري پاسخ مثبت بچطور ازش استفاده می

 «مونه. خشن به نظر میاد ولی باید تعادل رو برقرار کرد.براي زندگی برام نمی

 «پیچ بعدي سمت چپ برو استیو.»لیلی نگاهی به نقشه انداخت. 

 جا اومدم.دونم. چند باري اینآره می -
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از موهبتی مثل مال تو بدم نمیاد. حتما حس  حال، بازمبا این»لیلی به زَو گفت: 

اي داره که بتونی تغییري ایجاد کنی، زندگی کسی رو نجات بدي، سرطان العادهوقف

 «رو درمان کنی.

اي اريبره و بیممطمئن نیستم بتونم تا این حد پیش برم، درمان انرژي زیادي می»

داد. اوقات زَو تلخ بود و مثل همیشه با شوخی جواب نمی« ي انرژیه.مثل اون خوره

توانستیم نگران کارلا، دایموند، اسکاي و فینیکس نباشیم و این مسأله میکدام از ما نهیچ

 ولی مسأله اینه لیلی، با وجودي»اش جدي باشد. شد بر خلاف شخصیت عاديباعث می

ي کسانی که موهبت سیونتی دارن و کسانی که ما دنیا رو به دو دسته به نظر میاد که

ت. تو هم موهبتی داري، که چیزي رو بسازي. طور نیساین عملاکنیم، ندارن تقسیم می

 « اون هم به روش خودش ارزشمنده.

خوشم  دونستم ازتی، ممنون. مییآی»لیلی روي صندلی چرخید تا به او لبخند بزند. 

 «میاد.

از  ها روهاشون اونکنن مهارتهایی باشین که فکر میشما باید نگران سیونت -

 .ین درست و غلطب تفاوتمثل  کنه،معاف می قوانین عاديتبعیت از 

 مثل کنتسا؟ -

ي ادقیقا مثل اون و پسرش و سایر مردانی که در لندن دستگیر کردیم. اونا اتحادیه -

کنه، طوري که انگار حق این کار رو ي نفوذ اونا تقسیم میهادارن که دنیا رو به حوزه

 کنم که جلوشون رو گرفتیم.دارن. من افتخار می
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 «هاتون بهاي اون رو نپردازن.فقط امیدوارم خانم»استیو گفت: 

تیم نجات در تقاطع جاده از ما جدا شد. رفتند تا ماشین را از دید پنهان کنند و از 

ها وارد محل شوند و به لطف موهبت ویل جایی را که کمترین محافظت از طریق نرده

صحنه آمد. با وجودي که شب  سرشد پیدا کنند. ساول به دنبال ماشین ما آن می

 ،رکتکرد. شکوپتر را روشن میي دریاچه را فرا گرفته بود، برق برف مسیر هلیدره

بازان آخر هفته ساخته شده بود اجاره کرده و از آن پارکینگ بزرگی را که براي اسکی

تیو و که اس شدکرد. خوب کوپتر استفاده میبه عنوان محل قرارگیري ماشین و هلی

ن این وقت شب اجازه بدهند دو ماشی ندیلی نداشتها تمابا ما بودند، چون نگهبان یلیل

 وارد محل کارشان شود.

 «هی، رفقا، اوضاع چطوره؟»استیو با سرخوشی پرسید: 

 «مان آقاي هیوز.امن و ا»ها محتاطانه گفت: رئیس نگهبان

یه  خوام قبل پروازکوپترم بزنن. فقط میاومدم دوستام رو ببرم یه دوري با هلی -

 تون برسین.چیزایی رو چک کنم، کاري به ما نداشته باشیم و به وظایف دیگه

 «چیزي در این مورد به من نگفتن قربان.»اش انداخت. نگهبان نگاهی به برنامه

لبخندش محو شود و  اجازه داداستیو « کوپتر مال منه.رسمی نیست. و هلی»

 جا ابرستاره چه کسی است.اینغیرمستقیم به مرد یادآوري کرد 

دیخ که گروه فنی برن روش ضباشه آقاي هیوز. قبل از این»نشینی کرد. نگهبان عقب

 «پاشیدن ولی بازم احتیاط کنین.
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 قصدم همینه. -

 برداري به باندهاي فیلماز کنار ماشین را برداشتند تا ما به داخل برویم.مانع 

 کوپتر رفتیم و پارک کردیم.هلی

 «کوپتر خودت رو این همه راه از آمریکا آوردي؟هلی»پرسید:  زَو

. شدهایش را به هم مالید؛ در ماشین باز بود و سرماي هوا احساس میاستیو دست

 ور برم. نگران نباش: از همون مدلیهور و اونایننه. اجاره کردم تا بتونم بدون دردسر »

ق کوپتر رفت، طبترینِ سه هلیبه طرف کوچک« کنم.که تو خونه باهاش پرواز می

طراز  يارتباط با ستاره بهدهنده که ي روي دمش، یک غزال سیاه. شرکت اجارهنوشته

، براي مشتري مشهور خود کار مخصوصی کرده و با حروف کردندافتخار میاول سینما 

 . هممم، چه نامحسوس.استیوي آن نوشته بودند بزرگ روي بدنه

 «تونم با اون رقابت کنم.کنه؟ من نمیمی شوخی»زَو زمزمه کرد: 

کنم. اون تو دنیاي نمیهم من باشم سعی »خودم را به گرماي او نزدیک کردم. 

کنه، این چیزیه که سعی داره بهش برسه؛ من دوست هاي تخیلی زندگی میقهرمان

 «تر باشه.پسرم زمینیدارم دوست

 ست.کنم آمادهخیالم راحت شد. بیا، فکر می -

هاي ذهنی را که توانستم پیامز ماشین پیاده شدیم و کنار غزال به بقیه پیوستیم. میا

 ام را با آقاي بندیکت حفظ کردم.شد حس کنم براي همین فاصلهرد و بدل می
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ئن رن. مطمخب. پسرا از نرده رد شدن و دارن به طرف دیوار پشتی می»ساول گفت: 

رد و کمکث « چقدره ولی هنوز واردش نشدن.کردن ارتباط ذهنی ي خفهنیستم دایره

استیو، ویکتور به من خبر داد شروع کنیم. چند »کرد. آمد گوش به صداهایی که می

بار از بالاي سقف رد شو بعد درست جلوي در جلویی زَو رو رها کن که پایین بیاد. 

و ارتباطت و، ترن. زَوقتی اون مشغول این کاره، پسرا طبق برنامه از دیوار پشتی بالا می

اي که کنی رو شروع کنی. ایو همون لحظهکی باید ردگم بفهمیرو با ما حفظ کن تا 

هم  یناکنه در نتیجه ها دنبالت میان دوربین و زنگ خطرها رو اتصال کوتاه مینگهبان

شه. استیو، تو چرخ بزن و منتظر شو کریستال براي فرود علامت به آشوب اضافه می

ن که کنتسا بفهمه چه خبره دخترا رو برداشتیز خوب پیش بره قبل از اینچبده. اگه همه

 «و به تو رسیدن.

 کردیمیمم چند بار تمرین اددگرفتم. ترجیح می»هایش را به هم مالید. استیو دست

ي پردازتونیم بداههزنم اگه کار خوب پیش نره باید تا جایی که میولی حدس می

 «کنیم.

ذاره، ارتباط کننده بگی. اگه کنتسا دوباره به فکر بیفته خفهمتأسفانه درست می -

دخترها رو به سرعت به جاي امن  باید حتماره. در اون صورت، ذهنی از دست می

 ون روشبرسونیم حتی اگه به این معنی باشه که پسرها مجبور بشن خودشون راه فرار

 پیدا کنن. موافقین؟

 تأیید کرد.استیو با سر 
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 «مثل آب خوردنه.»زَو گفت: 

 تدهگه مطمئن شو هیکل گنتنهایی. ویل میزَو، تو بیشتر از همه تک و »ساول گفت: 

 «خواد مجبور بشه بیاد دنبالت.رسونی. نمیها میماشین نزدیکرو به محل قرار 

 به داداش بزرگه بگو نگران من نباشه. -

ویل نگران بخش مربوط به زَو هستند و چون توانستم تشخیص بدهم ساول و ولی می

 قلب نگرفتم.هر دو موهبت تشخیص خطر داشتند، اصلا قوت

رد و ک یساول اخم« کل پسرام بیشتر موهاي منو سفید کردي.مجموع زاویر، تو از »

راستش رو بگم تو و زِد. فقط سعی کن امشب چیزي »بعد حرفش را تصحیح کرد. 

 «بهشون اضافه نکنی.

 «کنم.تمام سعیم رو می»رش را در آغوش کشید. زَو پد

 «بریم نمایش رو شروع کنیم.»استیو وارد کابین شد. 

. اگه تونمواظب خودتون باشین، همه»روي صندلی عقب بنشینم.  ساول کمک کرد

 «بخشه.وقت منو نمیهر کدوم از شما موقع نجات کارلا صدمه ببینین، هیچ

مان را که ویش را دور من انداخت و خلبانزَو باز روي صندلی عقب نشستیم،

ت پنج توانسکرد تماشا کردیم. کوچک بود ولی میکوپتر را براي پرواز آماده میهلی

مسافر را که تنگ هم نشسته باشند حمل کند. اگر به خاطر برف روي زمین که تقریبا 

؛ همه جرا کنیمتوانستیم نقشه را اکرد نبود نمیبه خوبی چراغ پرواز ما را هدایت می

 کند.دانستیم استیو براي کمک به ما خیلی ریسک میبه خوبی می
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 'به عنوان یه خداي سینماي خودشیفته خیلی هم بد نیست، نه؟'از زَو پرسیدم: 

ي اولین اي که رومثل بچه ي ذهنی مخصوص من را به کار ببریم؛مجبور بودیم گفتگو

طمئن نبودم؛ ولی صداي موتورها حتی خورد هنوز در موردش ملق میاش لقدوچرخه

استیو  و کردمیغیرممکن را قدر بلند بود که گفتگوي عادي صدا آن قدر کابین عای

 هایی که روي سرمان داشتیم بشنود.توانست صداي ما را در میکروفونمی

شنوم کلوچه. پسر، چه پل قدرتمندي ساختی. ممکنه واضح و روشن صدات رو می' -

  'کم مهارش کنی. لازم باشه یه

 'متأسفم.' -

تونه از هر مانعی که اون جادوگر پیر بذاره رد بشه. نباش. اگه شانس بیاریم می' -

  'و در مورد این رفیقت، تا وقتی دستاش رو براي خودش نگه داره قابل تحمله.

 'ي تو نداشت.اون فقط یه بار منو بوسید و هیچ شباهتی به بوسه' -

 'مال من بهتر بود دیگه، درسته؟'مکث کرد.  'شنوم.خوشحالم اینو می'

نتوانستم جلوي خودم را بگیرم و براي کاهش فشار عصبی غیرقابل تحملی که هر 

 'قطعا متفاوت بودن.'م او را دست نیندازم. یکرددو حس می

که بازویش دور کمرم تنگ شد؛ هشداري براي این 'متفاوت بهتر یا متفاوت بدتر؟'

 امه بدهم.با احتیاط اد

 'مهربون بود.'در آغوشش فرو رفتم. 

 'مهربون؟ زیاد تأثیرگذار به نظر نمیاد.'زَو کلمه را در ذهنش بالا پایین کرد. 
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از من در برابر خبرنگارا  براش مهم بوداوه، من تحت تأثیر قرار گرفتم که ' -

 'محافظت کنه.

 'و؟' -

 شده بودم. ییدختر معصوم کوچولو چه 'و چی؟' -

 'ي من چطور بود؟در مقایسه با بوسه'غرید: 

م کرد ... ولی مال تو عقل از سرم زدهي او یه کمی هیجانباید اعتراف کنم بوسه' -

 '.پروند

ام را بوسید، اصرار داشت این خاطره باقی بماند. بالاي بینی ،ي بین ابروهافاصله

 'شم.تونم خیلی هم بهتر بایدم مخوبه. فقط این یادت نره، کریستال بروک. و قول می'

 'تونی. حیف که الان وقت نداریم کشف کنیم.بندم میشرط می' -

 'آره، وقتی همه تو امنیت بودن، من و تو یه مقدار کار ناتموم داریم.' -

ما  ست بوددرمطمئن نبودم در این رابطه باید چه کار کنم.  'فکر کنم داشته باشیم.'

موند توانستم مثل دایبراي هم ساخته شده بودیم ولی به این معنی نبود که من هم می

 خونسرد با این مسأله کنار بیایم.

زَو که حس کرده بود نیاز به اطمینان مجدد دارم، نگاهی به استیو انداخت ولی او 

 'یرم.گقسط میفقط یه کم پیش'آن قدر سرگرم پرواز بود که توجهی به ما نداشت. 

هاي من قرار گرفت. خم شدم و من هاي گرمش روي لبخم شد تا مرا ببوسد؛ لب

هایم چیزي را که هنوز اعتراف نکرده بودم بگویم: هم او را بوسیدم و سعی کردم با لب
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. امخواست بکند تا سر حد مرگ ترسیدهکه او را دوست دارم و از کاري که میاین

هاي کوچک مالید؛ تماسی جادویی که فشار در دایرهي فیلم، پشتم را مثل سر صحنه

 ي برخوردجا شد تا پشت گردنم را بگیرد و زاویهبرد. جابهعصبی را از بین می

که هدایت کار را به دستش بسپارم خوشحال بودم. هایمان را کنترل کند و از اینلب

یرم. اي را از او یاد بگبوسید و من کاملا آماده بودم چند نکتهها میاین پسر مثل قهرمان

دست و پایی من بشود ولی بعد همه چیز را به جز اي نگران بودم متوجه بیچند ثانیه

که یک بل شدممیلذت بوسه فراموش کردم. این، امتحانی نبود که باید در آن قبول 

 عهد بود، رد و بدل کردن احساساتی که نسبت به هم داشتیم.

شه. امشب، هر چی شه، وضع ما درست میرست میهمه چی د'بوسه را تمام کرد. 

 'گردم پیشت.هم که بشه من برمی

 'مت.کشباید سر قولت بمونی. فقط محض هشدار: اگه به خودت صدمه بزنی می' -

 'شانس نیستم؟رباي فهیمم. خوشعالیه. یک پاسخ شیرین و ملایم از روح' -

مرغ عشقا، ممکنه بخواین هی، »استیو از طریق میکروفون در گوش ما صدا زد: 

ظاهرا تمام این مدت نقش بپّاي ما را بازي « شیم.بدونین داریم به قلعه نزدیک می

رم پایین. وقتشه خودتون رو دارم می»کرد. احتمالا تفریح خوبی برایش بود. می

 «بپوشونین تا شما رو نشناسن.
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می ا پوشیده بود. کاش رهایم را گذاشتم. زَو قبلا لباس اسکیکلاه اسکی و عینک

گذاشت چون مجبور بود گوشی را طرفی را ناشیانه، عینک مخصوص و کلاه محافظ 

 بگیرد تا بتواند باز هم با استیو حرف بزند.

اي دیده هاي قلعه را بررسی کرد و آن را با چیزي که در تصویر ماهوارهزَو زمین

هاي تراسی بیرون پنجره به« جا براي شروع اسکی جاي خوبیه.اون»بود تطبیق داد. 

ي همکف قلعه اشاره کرد؛ همان اتاق نشیمنی که دایموند و بقیه را در آن دیده طبقه

 «تونی منو پایین بیاري؟چقدر می»بودیم. 

 جنگیم.چند متري بالاي زمین. بادي در کار نیست در نتیجه با عناصر طبیعی نمی -

اي وقت رم. چند لحظهشون میالندازم بعد خودم دنبها رو میاول چوب اسکی -

 کوپتر پوشش بده.تونی منو با هلیخوام تا اونا رو بپوشم در نتیجه اگه میمی

 باشه. -

 'خیلی خیلی مراقب باش.'التماس کردم: 

 'وقتی تو رو دارم که برگردم پیشت؟ حتما، مراقبم.' -

ن رو جلب کردیم. شوشیم. و بله، ما توجهبار دوم نزدیک میبراي »استیو داد زد: 

به سمت او خم شدیم و به طرف  «مغز آماده باشین.ي سینماي بیحرکت ستارهبراي 

ها که از تونل بیرون آمده بودند تا آشفتگی بالاي سرشان را بررسی کنند، هو نگهبان

 «شامپاین رو بردار، عسل. پشت صندلی منه.»کردیم و جیغ کشیدیم. 

 زیر پایم پیدا کردم. ايبطري را در جعبه« شامپاین؟»
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وقت بدون من استیو هیوزم. باید به فکر شهرتم باشم. هیچ»آمیزي زد. لبخند شیطنت

رو باز کن و چوب پنبه رو به  ي پشتیرم. پنجرهو یخ بیرون نمی 1دوم پرینیون

 «بازي در میاریم.ذاره که داریم احمقشکی براشون باقی نمیبنداز. هیچ شونسمت

باید به  ام وبود: متوجه شدم من تا به حال بطري شامپاین باز نکرده ي عجیبیلحظه

 شد.ي پرش میگرفتم؛ دست استیو پر بود و زَو آمادهسرعت یاد می

 «کنه، زَو؟شون رو پرت میي کافی حواسبه اندازه»استیو پرسید: 

 م.پرمیعالیه. از اون طرف  -

د. کوپتر را پایین آورخواهد در تراس فرود بیاید هلیاستیو چرخید و انگار که می

 گهبان به سرعت داخل ساختمان دوید، نیروهاي کمکی را جمع کرد و به باغ برگشت.ن

کوپتر را استیو براي گروه استقبال دست تکان داد و انگار که خلبان مست باشد هلی

 «خواد؟نمی کسی شامپاین»بالا و پایین کرد. 

 که چوب پنبه نپرید تعجب کردم.اش را برداشتم و از اینسر فلزي

 'بچرخونش.'زَو که از عدم مهارت من سرگرم شده بود گفت: 

ون پنبه و به دنبالش کف شامپاین از پنجره به بیرکاري را که گفته بود کردم و چوب

هاي وتهشامپاین روي ب دنها دست به اسلحه بردند ولی بعد که دیدپرتاب شد. نگهبان

 گل پوشیده در برف پاشید با بیزاري سر و صدا کردند. 

                                                
1 Dom Perignon نوعی شامپاین  
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ي استیو خم موجی از هوا در پشت سرم نشان داد زَو خارج شده است. روي شانه

 زنم.اش میاي بر گونهوانمود کردم بوسه« رفت.»شدم. 

زدیم زَو ر میواستیو با سر تأیید کرد و با شیب تندي از قلعه فاصله گرفت. وقتی د

 کند. هایش قدراست میرا دیدم که بعد از بستن چوب اسکی

بینم  توانستم بي مرا نشنید ولی میکوپتر نالهکسی در سر و صداي هلی« واي نه.»

انه طلبنشان داده و مبارزه بیا منو بگیر بدبختزَو روي تراس با انگشت علامت 

و بعد راه افتاد و با پرشی پروازگونه از ها فریاد زد رقصد. چیزي را سر نگهبانمی

 انتهاي تراس اول پرید. 

 'تریس؟' -

هایش را توانستم حس کنم تریس شقیقهمی 'کریستال؟ راه ارتباطیت خیلی قویه.'

 مالد.می

 'متأسفم، وقت ندارم درستش کنم. زَو پرید. به ایو بگو کارش رو بکنه.' -

 'حتما.' -

ه کتماشا کردیم ي کوچک زَو را پیکر تیره ،زد. هر دواستیو دوباره قلعه را دور 

ها غیب شده و بعد کرد. دو نفر از نگهبانهاي پرشیب باز میراهش را در میان باغچه

بقیه، همراه  دند. به سرعت زَو را تعقیب کردند؛اراژ بیرون آمگپیما از با برف

 .ه تماشا ایستادندها در تماس بود بسیم با آنسرپیشخدمت آدم آهنی که با بی

 «ست!پسرت تو اسکی معرکهدوست»استیو اعلام کرد: 
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داد. زَو در طور بود. شبیه تماشاي تیغی بود که ابریشم سفید را برش میقطعا همین

هاي کلاسیک ویراژ داد، از پلکانی پرید و خم شد تا سرعتش را خیابانی پر از مجسمه

 بیشتر کند.دار راي عبور از یک مسیر باریک پرچینب

را  هاپیماها که زمینبرف« امیدوارم بدونه مهمون داره.»استیو اشاره کرد، 

ها تفریح ها به دور از موانعی که زَو با آنبر زده و از کنار باغچهشناختند میانمی

 رفتند.کرد به انتهاي مسیر میمی

 'م.ي پرندهباز معرکه، صداي منو داري؟ من کلوچهاسکی' -

 'بگو.' -

 'رسن.ي تابستونی بهت میدو تا هیولاي برفی تو خونه' -

 'کنن؟پ. بقیه چی کار میدریافت شد، ک' -

تر و پلم به سمت تریس را پیدا کردم. این بار کمی مبهم هام را عوض کردکانال ذهنی

 ي کنتساکنندهتواند خفهکرد. ثابت شد نوع ارتباط ذهنی من میبود ولی هنوز کار می

 'کجایین پسرا؟'را شکست بدهد. 

شه ولی عین ریزه باکنه. ممکنه اسکاي با تلاش ویکتور براي خوابوندنش مقابله می' -

ن. صبر کنه اونو بگیره. مامان، دایموند و فینیکس خوابیدهد سعی میجنگه. زِببر می

 'کن، اسکاي هم رفت. داریم میایم بیرون.

 تواند فرود بیاید.کردم میي استیو زدم و اشاره به شانه
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ویل تیر خورده. اون تیر خورده. کنتسا تو سالن به ما شلیک 'تریس ناگهان برگشت. 

 'کوپتر رو بیارین پایین.ي قدیمی. هلیکرد؛ با یه جور اسلحه

صداي  ها همگردند؛ آنهاي روي تراس به طرف خانه برمیتوانستم ببینم نگهبانمی

 شد.بودند. عملیات نجات ما به سرعت از کنترل خارج میتیراندازي را شنیده 

زَو کم شد و بعد به مارپیچش ادامه داد. اگر سرعت دیدم  'زَو، ویل زخمی شده.'

شدم. کوپتر جا نداشتیم. باید پیاده میي کافی در هلیآوردند به اندازهزخمی را می

ح از قلعه به ما تیراندازي ي مسلاستیو، یه نفر تیر خورده و احتمالا یه زن دیوونه»

 «کنه.می

 زخمش چقدر ناجوره؟ -

 ترین بیمارستان کجاست؟دونم. نزدیکنمی -

 طرف دریاچه.اون -

 رباهایی که شستشوي مغزي شده بودند ویعنی چندین کیلومتر؛ و ما مشکل بار روح

انست تونمی« زَو رو لازم داریم.»آمدند را هم داشتیم. گروهی نگهبان که به سمت ما می

ی کوپتر. باید تو رو به زور جا بدیم تا بتونزَو، باید برگردي سمت هلی'طوري شود. این

 'به برادرت رسیدگی کنی.

خواست از پایین تپه به بالا برسد ولی مصمم به نظر دانم چطور مینمی 'میام.'

 رسید.می

 تریس بود. 'کوپتر رو بیاري پایین چون داریم میایم بیرون.بهتره اون هلی'
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 «الان، استیو!»سرم از این همه صدا و دستورات متفاوت به دوران افتاده بود. 

 فرود آورد و موتور را خاموش کرد. محوطهاستیو غزال را در مرکز 

 'کنتسا چی شد؟'از تریس پرسیدم: 

ه رو از دستش قاپید. داریم حخلع سلاح شد. زِد از قدرتش استفاده کرد و اسل' -

 'میایم.

کوپتر را باز کردم. یوریل مثل وقتی دیدم از زیر طاقی بیرون آمدند در هلی

، تریس دایموند، ایو فینیکس و زِد اسکاي را ها مادرشان را بغل کرده بودنشانآتش

آخرین کسی که از ساختمان خارج شد ویکتور بود که به ویل کمک . ندآوردمی

 کرد.می

 ي من رسیده بود.به نتیجه استیو هم« تونم همه رو ببرم.نمی» 

عادت به « رم.شینن رو صندلی. ویل و زَو روي زمین. منم با پسرا میدخترا می»

اره زَو د»گرفت. بیرون پریدم. دستور دادن نداشتم ولی کسی باید تصمیم می

 «گرده.برمی

 کهبعد از اینتریس دایموند را روي صندلی من و مادرش را کنار او گذاشت. 

رباهایشان کردند و تریس ان را بستند، ایو و زِد هم همین کار را براي روحکمربندش

ن را ریزي آو براي توقف خون بگذاردي ویل زانو زد تا پانسمانی ابتدایی روي شانه

 .دادفشار 

 «اونو روي زمین بخوابون!»پیشنهاد دادم: 
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 ت از طاقیاستیو به سرپیشخدمت و مردانش اشاره کرد. به سرع« مهمون داریم!»

 دویدند.به سمت ما می

ي قدیمی شروع به جیرجیر و ناله کرد. ایو دستش و دروازه بردزِد دستش را جلو 

به کندي فرود آمد ولی نتوانست دروازه ي زِد گذاشت و با او همراه شد. را روي شانه

 ي پريدو مجسمه سمت بود متوقف کند. یوریل مشتش را به ترمردي را که جلو

هاي تراس کوبید. مثل یک جفت از طرفداران استیو روي دو طرف پله دریایی

 سرپیشخدمت غش کردند.

رد: کوپتر پیاده شد و زمزمه کویکتور که پتویی را زیر سر ویل گذاشته بود از هلی

 «لازم داریم نیست؟رو زَو وقتی چرا »

ن با تصمیم گرفتخوام اگه خوام این بچه رو بالا ببرم. نمیمن می»استیو هشدار داد: 

 «اون تفنگا به ما شلیک کنن به مخزن سوخت گلوله بخوره.

 «داره میاد.»آمد. پرخاش کردم: زدند انگار زَو مخصوصا دیر مییطوري حرف م

 'زَو، کجایی؟' -

پیما انداخت؛ هایش به پرواز درآمد. یکی از مردها را از روي برفحس کردم مشت

ا چوب ب 'یه لحظه دیگه، پیش شما.'سواري داده بود. هیکلی که قبلا به من مرد درشت

پیما انداخت، پشت آن پرید و به طرف ما راه افتاد و اش مرد دوم را از برفاسکی

 'م خبر بده.اکنن، به برادردو نفر تعقیبم می'ها را در برف رها کرد. راننده
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دا روي اون یکی پیما برداشته و دو تا مرزَو داره میاد ولی تنها نیست. یه برف»

 بشنویم. آمدتوانستیم صداي غرش موتور را که از تپه بالا میمی« کنن.تعقیبش می

 «گیر!جا پناه بکریستال، اون»هاي کنار جاده اشاره کرد و دستور داد: تریس به درخت

دانستم وقتی چنین عملیاتی در جریان است نباید بحث کنم و به طرف خوب می

کوپتر زانو زدند و آماده شدند از هر جهت برادر بندیکت دور هلیها دویدم. پنج کاج

ع هاي قلعه نشان داد ایو مانیک انفجار از یکی از پنجره گامپاز آن دفاع کنند. صداي 

ي بالا شده است. فشار هوا را در پشتم حس ها از طبقهاز تیراندازي یکی از نگهبان

ترین درخت پنهان شوم. به پشت نزدیک کردم و از جاده بیرون پریدم و غلت زدم تا

هاي یک پنجره را مشتعل کرده است. امیدوار بودم قلعه نگاه کردم و دیدم آتش پرده

 این مسأله مانع شود بعضی از خدمه قلعه دنبال ما بیایند.

پیما با سرعت وارد منطقه شد. زَو از پشت آن پایین پرید و به سمت یک برف

گرفت.  پیما را در دستجایش را با او عوض کرد و کنترل برف کوپتر دوید. ویکتورهلی

که در بسته شد استیو بالا رفت. آهی از سر آرامش زَو داخل پرید و به محض این

ه حالا تنها مانده بود کي مسافران. طور جاي ویل و بقیهکشیدم. جایش امن بود؛ همین

 جا بیرون برویم.ي ما از اینبقیه
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 14فصل 

 

هاي ذهنی زیادي بین برادرها در پرواز حدس زدم پیاماز حالت تهوعی که داشتم 

است. چمباتمه زدم و سرم را روي زانوهایم گذاشتم. حالا وقت تسلیم شدن در برابر 

 ضعفم نبود. زِد و ایو کنار من پریدند. 

 «صدمه دیدي؟»زِد دستش را پشتم گذاشت و پرسید: 

 «گفتگوي ذهنی. از پسش برمیام.»نفس عمیقی کشیدم. « نه.»

« یم.رسونروش خودت رو به کار ببر و ما هم بقیه رو به حداقل می»ایو پیشنهاد داد: 

نی پیمایش را مستقیم به طرف کساجلب شد. ویکتور برف محوطهشان دوباره به توجه

 «کنه؟، محض رضاي خدا ... داره چی کار میواي»راند. آمدند میکه از تپه بالا می

 «فکر کنم برادر بزرگه یه کم عصبانیه.»اي زد. زِد لبخند موذیانه

 واااي، همه پناه بگیرین. -

 کرد.هوا از موج نیرو وزوز می

 هتوانستم آن را حس کنم، موهاي پشت گردنم سیخ شدمی« چه خبره؟»پرسیدم: 

 .خواست باشدهر چیزي که میحالا نیستم،  دانستم من در مسیر آنبود؛ ولی می

کنه. اون مردا ایجاد میویک ما داره یه بهمن ذهنی رو جلوي خودش » زِد گفت:

 «قراره با یه وحشت حسابی رودررو بشن.
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رسید؛ انتقامی براي اي راضی به نظر میي معمولا آرام ایو به طرز شرورانهچهره

 «آدم واقعا نباید ویکتور رو سر لج بندازه.»فینیکس. 

راست وارد مانع ذهنی ویکتور شد، اثرش را حس تپه آمد و یکپیما بالاي وقتی برف

هایش را بالا برد تا جلوي صورتش را بگیرد کردم. مردي که پشت فرمان بود دست

و  اي چرخیدپیما در دایرهاش را هم انداخت. برفو به عقب پرت شد و مسافر پشتی

 د.به ستونی که یک ساعت آفتابی رویش بود برخورد کرد و خرد ش

جلو راه افتاد و زِد پشت سرم قرار گرفت « علامت حرکت ماست.»ایو مرا بلند کرد. 

 مان باشد.تا مراقب پشت

ستی دوبر اساس تري خودم را از طریق مسیر ضعیف 'ریم؟کجا می'از ایو پرسیدم: 

 جدیدمان در سرش وارد کردم.

 '، عجیبه.ییوا'سرعتش کم شد. 

 'خیالش شو.وته. بیباشه، گفتگوي ذهنی من متفا' -

 پریم واز روي نرده می'بیشتر از دیدن، حس کردم نیشش باز شده.  'متأسفم.'

گردیم به ماشین. انتظار داریم پلیس هر لحظه برسه تا به کنتساي پیر کوچیک برمی

 'هاي متجاوز کمک کنه.بیچاره در برابر این آمریکایی

 'اون به شما تیراندازي کرد!' -

 'خود.دفاع از ' -

 'ي ما رو گروگان گرفته بود!خانواده' -
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ه تونی براشون کاري بکنی، نتو می'مکثی کرد.  'و اونا کاملا شاد و خوشحال بودن.'

ون با ما رو گم کرده باشن شتونی اگه ارتباطجو هستی، میروح کریستال؟ تو یه

 'پیداشون کنی؟

دونم ولی قطعا اصلا نمی خواي؟حقیقت رو می'اي خم شدم. پشت سر او زیر شاخه

 'کنم.تلاشم رو می

کند،  خواست التماسایو براي پس گرفتن فینیکس مستأصل بود و می 'من و زِد ...'

 د و حسهخوادانست از من کار غیرممکن میتمنا کند من این کار را بکنم ولی می

. مکنیما درک می'خواست بگوید عوض کرد. کردم نظرش را در مورد چیزي که می

 'کدوم از اینا تقصیر تو نیست.اگه نتونستی نباید خودت رو مقصر بدونی. هیچ

 باید راهی باشه؛ و تا پیداش'تر شوم. این حرف تنها باعث شد براي موفقیت مصمم

 'شم.نکنم متوقف نمی

رسید رعایاي رنجور کنت مونته هاي مرزي رسیدیم: بلند و شوم؛ به نظر میبه نرده

 اند.کرده برپاآن را  بنايپیش سنگها بالدو قرن

 'امم، ایو.' -

 'چی شده؟' -

 'وقت منو تو کلاس ورزش مدرسه ندیدي.تو هیچ' -

 خواد.زِد، کلوچه کمک می -

 کشتم.بعدا زَو را می« کلوچه؟»
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زنه، یه جورایی سخته صداش رو از سرم ش در مورد تو حرف میببخشید. زَو همه -

 پاک کنم.

سنگی که در جو درست همان موقع، صداي زَو را شنیدم که پیامش را مانند شهاب

 ارسال کرد. پرتاب شودشخصی من 

 'کوپتر باشی.کدوم گوري هستی کلوچه؟ قرار بود امن و امان تو هلی' -

 قدر بلند بود که سکندري خوردم.صدایش از خشم آن

 «خوبی کریستال؟»زِد بازویم را گرفت و پرسید: 

 زَو از دستم خوشحال نیست. -

زِد طنابی را که روي « دیم.بهش بگو بره گم شه. ما داریم خودمون رو نجات می»

 دیوار سنگی انداخته بودند کشید تا مطمئن شود هنوز محکم است. 

 'شدم یا تو و ویل. حالش چطوره؟ها رو بشمر زَو. یا من جا میصندلی' -

ن تعویض لباس استیو به عنوان اتاق اورژانس کنم. از کابیدارم روش کار می' -

 'ي راستش خورده.کنیم. گلوله به بالاي شونهاستفاده می

 'جا میام بیرون.روي اون تمرکز کن. من به زودي از این' -

ز بین ، امتفاوت با جایی که ما آمده بودیماز جهتی کمی  ،یوریل، ویکتور و تریس

از طناب بالا رفت و از دید پنهان زِد  ده بودیم؛هر شدند. حالا همه جمع شها ظادرخت

 کردم.شد. تحقیرآمیز بود. من سرعت همه را کم می
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مار  کنم که انگار یکتریس که بدون شک در فکر بود چرا طوري به طناب نگاه می

 «بعدي تویی کریستال.»آویزان است گفت:  مهایپیتون جلوي چشم

وي شود و رحس کردم بازوهایم ضعیف می پریدم، خودم را چند متري بالا کشیدم،

زمین افتادم. دوباره تلاش کردم و این بار فقط موفق شدم مثل کسی که ناشیانه ناقوس 

 رود به دیوار بخورم.زند و با طناب بالا و پایین میمی

، وقت مشتاق نبودم قهرمان اکشن باشمتونم این کارو بکنم. من هیچمتأسفم، نمی -

 م خودم رو تقویت نکردم.غیر از برداشتن لیوان قهوه و براي چیزي به

 «ویک، طناب رو دورش ببیند.»تریس به نرمی میمون از طناب بالا رفت. 

ام نکردند. کشیدند مسخرهزمینی بالا میلطف داشتند وقتی مرا مثل یک کیسه سیب

اجازه  که قدر عصبانی بودمهایم را سوزاند ولی آنام چشماز ناتوانیناشی اشک خشم 

 ها را پاک کردم.ندادم سرازیر شوند. در عوض آن

 «ببخشید.»وقتی بالا رسیدم زمزمه کردم: 

تریس طناب را باز کرد و دوباره براي برادر بعدي « چیزي نیست کریستال.»

 «الان از پسش بر میاي؟»انداخت. 

ه شده وار کپبه ارتفاع نگاه کردم و آب دهانم را فرو دادم. خوشبختانه برف کنار دی

رمنده خواستم شما رو شحتما. من یه نینجام. فقط نمی»بود در نتیجه سقوط نرمی بود. 

جا کردم، طنابی را که به سمت ي دیوار جابهاي خودم را روي لبهبه طرز ناشیانه« کنم.
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رفت گرفتم و تا حدي پایین رفته و تا حدي افتادم. با فشار روي باسن در دیگر می

 . زِد مرا از سوراخم بیرون کشید و بغل کرد.تمفرو رفبرف 

 نینجا، آره؟ -

 شنیدي؟ -

 همه شنیدیم. باید به زَو بگم. -

 کشمت.بهش بگی چطور ناامیدتون کردم می هاگ -

 تو ما رو ناامید نکردي کریستال. کارت خوبه. -

 یین فرودهاي دقیق توبیخبرادرهایش به نرمی کنار ما فرود آمدند؛ هر کدام از ا

 نفر شد. وقتی هر ششهاي ورزشی که نرفته بودم محسوب میي کلاسبراي همه

 هاي قلعه جمع شدیم، کمی از اضطرابم کم شد.بیرون زمین

بره گه ویل حالش خوبه. لیلی داره از جاده اونو میبابا می»تریس گزارش داد: 

جا بره ویلا. گفت اونمیبیمارستان، زَو هم با اوناست؛ و بابا داره با استیو دخترا رو 

 «همدیگه رو ببینیم.

و پشت انبوهی بوته پنهان شده بود. سوار شده ماشین درست پایین جاده پارک 

قب زد و به عنشستم تا جا بشویم. یوریل دندهشدیم. باید تقریبا روي پاي تریس می

 مسیر اصلی کوهستان برگشت. 

 «نه؟فی حالش خوب بود، »ایو از برادرهایش پرسید: 

 «آره، همه خوب بودن، دست کم در ظاهر.» یوریل تأیید کرد:
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داد میتونه بجنگه. اجازه ناسکاي خوب می»آمیز اضافه کرد: ویکتور با لحنی تحسین

 «ترغیبش کنم بخوابه.

خواي ببینی تب داره یا نه فهمید هات رو دیده؛ وقتی گفتی فقط میاحتمالا رنگ»

ود تاب باش ضرب گرفت، بیي کناريامی روي پنجرهرناآزِد با « گی.داري دروغ می

 برگردد. اسکايپیش 

کنم اون پیام خواب وقتی پیشونی کسی رو لمس می»اي بالا انداخت. ویکتور شانه

 «کنه.بهتر کار می

تعجب کردم مامان اجازه داد این کارو بکنی. از وقتی ده سالت بود »یوریل گفت: 

 «گولت رو نخورده.

 شناخت.کدوم از ما رو نمیاومد، نه؟ هیچولی یادش نمیآره،  -

 کسی در جواب این حرف چیزي نگفت.

جاده به راست پیچید و تقاطع آن در دید قرار گرفت. یک ماشین پلیس در جاده 

دیده درختان کاج روي  اشهاي آبیچراغنور پارک و راه خروج ما را سد کرده بود و 

 .شدمی

 «پیشنهادي ندارین؟ ویک؟: »یوریل با آرامش پرسید

شون رو دستکاري کنم. خیلی زیادن. و تونم ذهننمی»ویکتور سرش را تکان داد. 

 «دن.شون رو انجام میکار درستی هم نیست. فقط دارن وظیفه
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ه چیزایی ک»یوریل سرعت را کم کرد. « زنیم.ایستیم و مؤدبانه حرف میپس می»

لی، هر چیزي که به قلعه مربوط بشه. ما فقط براي نباید بگیم: دخترامون، استیو و لی

 «رانندگی زیر نور ماه اومده بودیم.

یک افسر پلیس وسط جاده ایستاد و دستش را بالا برد. یوریل کنارش رفت و 

 اش را پایین کشید.پنجره

 مشکلی هست جناب؟ -

ه بکرد مرد میماشین را محاصره  که پلیسدر حالیبله، قطعا مشکلی بود چون 

دند، شهمه باید پیاده می سرعت نور به ایتالیایی توضیح داد )و من ترجمه کردم(:

جا گرفت؛ اینمیبازداشت بودند. نه، او تحت تأثیر مدارک پلیس ویکتور و تریس قرار ن

زدیم. تنها تماس تلفنی که اجازه ایتالیا بود نه آمریکا. نه، ما نباید با هم حرف می

  هایمان بود.به وکیل برقرار کنیمداشتیم 

 دانست.پس چیزي در مورد گفتگوي ذهنی نمی

 ي کنتسا. حمله به کارکنانش. حریق عمدي.قلعهاتهامات؟ ورود غیرقانونی به 

ها ردیف کرده و بازرسی بدنی کردند. هیچ اسلحه یا حتی یک ما را کنار ماشین

پلیس ن وپشت ماشین  را هاو آن د. یکی یکی به برادرها دستبند زدهکبریت پیدا نش

نم توانستم ببیطور که کنار جاده ایستاده بودم رها کردند. میسوار کردند. مرا همان

 گذارند خوشحال نیستند.که مرا با پلیس ایتالیا تنها میها اصلا از اینبندیکت
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اي خشن یک کارمند دولت با چهره« من چی؟»از مردي که مسؤول بود پرسیدم: 

بع اصلی که منرسد واقعا از سر و کله زدن با جهانگردان غیرقابل کنترل که به نظر می

 خسته شده است. جرم در مقاصد گردشگري بودند،

در »اشاره کرد درهاي ماشین بسته شود. « شما سینیورا؟ شما بازداشت نیستی.»

مورد اون مردا اطلاع داریم ولی کنتسا چیزي در مورد یک زن جوان که در زمان ورود 

 «یرقانونی حاضر بوده نگفت.غ

 «برین؟اونا رو کجا می»به شدت احمقانه بود کاري کنم مرا بازداشت کنند. 

 1ره صبح اونا رو به وروناایستگاه پلیس من براي این همه آدم جا نداره. انتظار می»

اس اومدن تمتونی ساعت هشت وقتی کارکنان دفتر سر کارشون منتقل کنن. می

مت به س« گن دوستات رو کجا بردن.بیاي و شهادت بدي. بهت میخوام بگیري. می

مان تنها گذاشت. سوییچ هنوز روي ماشین، جایی که ماشینش راه افتاد و مرا با ماشین

 یوریل گذاشته بود قرار داشت. 

 تونم رانندگی کنم!ولی سینیور، من نمی -

تو رو به پایگاه پلیس  2فاریسرکار »جا رها کند. کاملا وسوسه شده بود مرا همان

 «تونی فردا یکی رو بفرستی بیاد ببردش.کنه. میجا پارک میبره و ماشین رو اونمی

                                                
1 Verona 

2 Fari 
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د؛ متوجه شده بود چطور مسیر ذهنی را که به نزحس کردم ایو به ذهنم ضربه می

 سمت او ایجاد کرده بودم معکوس کند.

 رسونه. نگرانمالکزین می ها منو تامن خوبم. یکی از پلیس'به او اطمینان دادم، 

 'خودتون باشین.

 'گم چی شد. تو به زَو بگو، باشه؟به بابا می' -

 گفتگویی نبود که مشتاقش باشم. 'باشه.'

. بشه بازداشت ماهمراه کاري نکنه اونم اي نکنه، مثلا فقط بهش بگو کار احمقانه' -

 'باید پیش ویل بمونه.

ي پلیس به گوش رسید. پیامی را که وسط سر و صدا خشی از گیرندهصداي خش

. زَو دستگیر رن بیمارستاندونست میفکر کنم خیلی دیره. کنتسا می'. گرفتمارسال شد 

 'رن بیمارستان.الحفظ دارن می. لیلی و ویل تحتهشد

 'خبري از بابا نیست؟'ایو ناسزایی گفت. 

الیوودي ي هکردن یه ستارهاگه فکر می یا استیو نگفت. کسی چیزي در مورد اون' -

ثل اي نداره، م، نه؟ فکر کنم کنتسا به اون علاقهکرددرز می خبرها بهمظنونه، قطعا 

 'گیره.که منو نادیده میاین

سرکار فاري که مردي در اوایل دهه بیست بود و « اي راه بیفتیم سینیورینا؟آماده»

 حالت من شده بود. ي بیتري داشت متوجه چهرههاز رئیسش رفتار دوستان

 «ببخشید. یه کم شوکه شدم.»ام کشیدم. انگشتانم را روي پیشانی
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 «پس بریم خونه.»با سر تأیید کرد. 

د تا با کرهاي ماشین را امتحان میراننده نشستم و او را که کنترلدر صندلی کمک

 ماشین پلیس راه افتادیم. ماشین حاملآن آشنا شود تماشا کردم. به کندي پشت سر 

 ها پیش رفته بود.ها مدتبندیکت

منظورش این بود چرا دختر « کردي سینیورینا؟جا چی کار میاین»افسر پرسید: 

 گردد؟خوبی مثل من با پنج فرد مظنون می

 'زَو، حالت خوبه؟'« مه.کردم. یکی از اونا شوهر خواهر آیندهفقط گشت و گذار می»

ذارن با ویل بمونم. ظاهرا من براي نمی'دهد. نشنیدم ولی حس کردم فحش می 'نه.'

. برن به برادرام ملحق بشمهاي کنتسا بازداشت هستم. دارن منو میحمله به نگهبان

 'تو چطور؟

بازداشت نیستم، فعلا نه. یه پلیس داره منو از کوهستان پایین میاره و قراره برم ' -

 شین ولی من چندان مطمئنتون به قید ضمانت آزاد میهمه هپیش بابات. ایو مطمئن

 'نیستم. کنتسا این دور و بر آدم مهمیه.

 'شناسی؟وکیل خوب می' -

 'کنم.پیدا می' -

کنه اینه که دخترهامون رو برگردونیم. هیچ کدوم چیزي که بیشترین کمک رو می' -

 'بدن که دزدیده شدن. که اونا بتونن شهادتاز این کارا منطقی نیست مگه این
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مام خواست تنهایت خسته هستم. این روز وحشتناک نمیناگهان احساس کردم بی

 شود؟

 'قدرها هم وحشتناک نیست. تو منو پیدا کردي، یادته؟اون' -

 'ربا.کنی. دمت گرم روحآره و تو توي بازداشتگاه تمومش می' -

 'منم دوستت دارم.' -

 'بود؟کجاي این حرف ابراز عشق ' -

 کند. چیز تفریح میرغم همهعلیتوانستم حس کنم زَو می 'نبود؟'

 'تونی پنهان کنی که برات مهمه چه اتفاقی براي من میفته.تو نمی' -

 'معلومه برام مهمه!' -

 'منم دوستت دارم. دیدي؟' -

خردکن گی. تو رو دوست دارم، توي دردسرساز اعصابباشه، قبول، درست می' -

 'کشمت.گردي. بهت اخطار داده بودم اگه برنگردي میقول دادي برمی که به من

 'مشتاقانه منتظرم.' -

 'خوام روزاي خوب زندگیم بیام زندان ملاقات تو.نمی' -

 'نگه داره. شونرغم میلعلیها رو بندیکت هکریستال، هیچ زندانی نیست که بتون' -

 'قانون بگذرونم.خوام که زندگیم رو در فرار از اینم نمی' -
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تصویري از  'ي استوایی ناشناخته، چی رو دوست نداري؟جزیره یه آخ، من، تو،' -

گلی هاوایی و من با دامن علفی و یک تاج گل که در نقاط خودش با شلوارک گل

 هایم سرخ شد.استراتژیکی قرار داده شد بود به ذهنم فرستاد. حس کردم گونه

 'زَو!' -

 معصومانه بود.لحنش زیادي  'چیه؟'

 'کنی، مسخره!زده میداري منو خجالت' -

 'تخیل تو به من ربطی نداره عزیزم.' -

داد اي را به پشت او فشار میبه سرعت تصویري از خودم با لباس کامل که چکمه

 انداخت نمایش دادم.و او را به استخري از سنگ می

 'آره، اینم براي من خوبه.' -

 ود.ب ناپذیراصلاحهاي قدیمم عاشقش بودند؟ اي بود که معلماین پسر ... چه کلمه

 'کنم.ي زیبا. به عنوان تمجید برداشت میممنونم دوشیزه' -

 «یورینا؟مطمئنی حالت خوبه سین»افسر پلیس که از سکوت من گیج شده بود پرسید: 

 'شه.کوک میم داره مشباید برم زَو. راننده'.« نگرانمخوبم. فقط »

 'زنیم. تمام.به زودي بازم حرف می'

نگران نباش، اگه کار خلافی نکرده باشن خیلی زود »سرکار فاري با خوشحالی گفت: 

 آمریکایی رو تو بازداشت نگه مسافرشن. فکر نکنم رئیسم بخواد این همه آزاد می
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 کنم مقاماتنگردي خوب نیست اونم تو این اوضاع اقتصادي، فکر داره. براي جهان

 «شون بیاد.محلی خیلی خوش

 «ممنون. پس امیدوارم بهترین حالت پیش بیاد.»این افسر مرد مهربانی بود. 

وارد  «ت رو باهاشون حفظ کنی.کار باشن ممکنه بهتر باشه فاصلهالبته، اگر گناه»

بهتره خودت رو درگیر کشمکش با کنتسا تو دادگاه نکنی. »پارکینگ پلیس شد. 

 «ست.ش دادستان کل این حوزههعموزاد

، به سرعت به ویلا، جایی که آن شب زمان خیلی ناامیدکنندهبعد از این اظهار نظر 

ل و داد ساوها روشن بود و نشان میکمی را در آن سپري کرده بودیم برگشتم. چراغ

اگر خدا بخواهد هنوز با دخترها هستند. زنگ زدم. ساول جواب اند و استیو برگشته

 آوري در آغوش کشید.فقط مرا به طرز شگفت ؛ اول چیزي نگفت وداد

وقت بود که فهمیدم چقدر دلم براي پدرم تنگ شده ولی آغوش ساول هم آن

 جایگزین بدي نبود.

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

 15فصل 

 

 کند با حسکه مانند عابري که در یک روز بادخیز چترش را کنترل میدر حالی

ستم تواننمی« راهه؟جا همه چی روبهاین»کردم پرسیدم: میکمبودم دست و پنجه نرم 

 اجازه بدهم احساساتم زیر و رو شود، الان نه.

ر هایم را دعقب ایستاد. کت و چکمه« راهه. بیا تو.ره روبهقدري که انتظار میاون»

اي آوردم و وارد اتاق نشیمن شدم. گروه کوچک کارلا، دایموند، اسکاي و فینیکس گوشه

رسیدم پپلکید تا هواي فرار به سرشان نزند. از خودم شسته بودند؛ استیو کنار در مین

 ي سینما بود بدون شک زندگی عجیبیکه ستارهگذرد. با توجه به اینچه در سرش می

 .باشدبستم هرگز شبی مانند امشب را سپري نکرده داشت، ولی شرط می

 «کریستال برگشته.»ساول با شادي اجباري گفت: 

کنم امروز بعد از ظهر فکر می»به طرف من برگشت.  به سرديهاي دایموند چشم

 «همدیگه رو دیدیم.

 ت.دانستم تقصیر او نیسبا سر تأیید کردم. انکار محض من آزاردهنده بود ولی می

کند، خودش را در هایش مراقبت میکارلا ایستاد و مانند خرس مادري که از توله

کنین آقاي کنین دارین چی کار میدونم شما فکر مینمی»رار داد. برابر سه نفر دیگر ق

 ...«  1بنت

                                                
1 Bennett  
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کارلا، من »داد. اي که زجرش را بروز میاي در فک ساول پرید، تنها نشانهماهیچه

 «هستم. تو خانم بندیکت هستی. تو همسر منی. تآقاي بندیک

آقاي  کنیسیاره زندگی میدونم شما تو کدوم نمی»ي دست رد کرد. کارلا با اشاره

ته مون، کنتسا، یک آخر هفخوام بلافاصله ما رو رها کنی. ما با دوستبندیکت ولی می

 تونم تصور کنم چی شما رو تسخیر کرد که ماکردیم. نمیداشتنی رو سپري میدوست

 «دم!رو بیهوش بیرون ببرین. من گزارش شما رو به پلیس می

ه است. ربایی او افتادي روحبینم چه اتفاقی براي رابطهاز قدرتم استفاده کردم تا ب

 کرد مثل یک چرخمثل ذهن سرپیشخدمت بود؛ هر چیزي که او را منحصر به فرد می

ه آن توانستم بچرخید؛ یا شاید در این مورد مثل انبوهی زنبور. نمیو فلک دیوانه می

 ن چیزي مانده یا نه.توانستم نزدیک شوم تا ببینم از ذات آابر نفوذ کنم، نمی

هاي دایموند از پشت کارلا جلو آمد. حس کردم از قدرت« آقاي بندیکت.»

مطمئن نیستم چی باعث شد کاري رو که »کند. اش روي ما استفاده میگريمیانجی

از جلوي  شیم اگهبینین کار درستی نبوده. ممنون میکردین انجام بدین ولی قطعا می

 «ما بریم بیرون.در کنار برین و بذارین 

سه قدرت من در مقایکردم روي یک صندلی افتادم. که با نومیدي مبارزه میدر حالی

ا هیچ کجا برین دي؟ کنتس»مگسی در مبارزه با گودزیلا بود. با قدرت کنتسا شبیه 

ه؟ یادت یه آپارتمان مشترک تو ونیز داریم، من خواهرتم. ماشما نداره.  اب نسبتی

 «جا؟منظورت اینه بري اون
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تواند حل کند. معمایی هستم که نمی ارکرد انگدایموند طوري به من نگاه می

دونم یه آپارتمان از مادربزرگم به ارث بردم ولی ببخشید؟ یه آپارتمان؟ تو ونیز؟ می»

 «تو رو یادم نمیاد.

امان چی؟ سیلور، م»هاي ذهنش چنگ زدم. به چیزي در خرابه« بله، نوناي ما.»

هامون دارن از هیجان خودشونو ها و برادرزادهاستیل، توپاز و اوپال؟ خواهرزاده

عروسی تو با تریس ساقدوشت باشن.  يي آینده توکشن، چون انتظار دارن هفتهمی

 «زنگ بزن. 1ميستیکنی به اگر حرف منو باور نمی

 میستی؟ -

کنه چون موهبتش اقتضا دروغ نمی شه و بهتت. اون پونزده سالهخواهرزاده -

 کنه که همیشه راست بگه.می

میستی رو یادمه ولی اون که کوچیکه. امکان نداره من بخوام ازدواج کنم. اصلا »

هایش دایموند دست« زنی. بس کن، بس کن!دونم در مورد چی داري حرف مینمی

 هایش گذاشت و روي مبل نشست. را روي گوش

ا اي نداره کریستال، اونفایده»اش گذاشت تا آرامش کند. استیو دستی روي شانه

شون هست به یاد بیارن. دست تونن چیزي در مورد آدمایی که تو زندگیواقعا نمی

شه. ساول از وقتی بیدار شدن داره کم چیزایی رو که مربوط به چند سال گذشته می

ه حالت دفاعی چهار زن اشاره کرد. خودم را ب« زنه و نتیجه همینه.باهاشون حرف می

                                                
1 Misty 

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

ها در محلی طوري هستند: آندانم چرا اینها گذاشتم و حدس زدم میبه جاي آن

بیگانه بیدار شده بودند و چند غریبه دورشان را گرفته بود. فعلا، فقط همدیگر را 

 شناختند.می

 فوذ کنیم.شان نبه زره توانستیمکرد. به این ترتیب میولی نیروهایشان هنوز کار می

به استراتژي جدیدم چنگ زدم و کمی انرژي « خیلی خب، بذارین اینو امتحان کنیم.»

. کنم یا نههاي من بفهمی چاخان میدونی با دیدن رنگاسکاي، تو می»پیدا کردم. 

 «درسته؟

ع خودته، به نفاش مشکوک بود. فکر کردم، هاي آبیاسکاي با سر تأیید کرد؛ چشم

 خوام به خودت اعتماد کنی.خوام به من اعتماد کنی؛ میر. من نمیدخت

 کنی؟تونی یه نگاهی به افکار من بگم نگاه کن. فینیکس، تو میهر چیزي رو که می -

 «دونی؟تونم. تو از کجا میمی»فینیکس نگاهی به اسکاي انداخت. 

نی. دسترسی پیدا ک تونی به اون خاطرهما قبلا با هم حرف زده بودیم ولی تو نمی -

که اون حرکت توقف زمانت رو بزنی فقط نگاه کن ببین چی الان مهم نیست. بدون این

 کنی؟گم. این کارو میدارم می

 فینیکس با سر تأیید کوتاهی کرد.

بار تصویري از پایان فاجعه« کاري کرده.خب، بزن بریم. کنتسا ذهن شما رو دست»

 «گم حقیقت داره؟چیزي که می. »مهمانی مجردي را در ذهنم آوردم

 «تو بهش اعتقاد داري.»اسکاي لبش را گاز گرفت. 
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هایی که با هم بودیم فکر کردم و به تمام سال« دایموند خواهر منه.»کافی بود. 

اي که در کودکی با من بازي تر مسحورکنندهتصاویري از او به عنوان خواهر بزرگ

 «گم؟فی. درست می»ن مشترک. ؛ خاطرات اخیرمان در آپارتماکردمی

ست، فینیکس دست به سینه نش« ي تو بوده.تونم ببینم جزئی از گذشتهبله، می»

 اش از فکر چین افتاده بود. پیشانی

 «گه.اون خواهرته. دروغ نمی»اسکاي دست دایموند را گرفت. 

 «ربا چیه؟دونی روحشما می»خب، این قسمتش آسان بود. 

حالا با نوعی اشتیاق دردآلود به من « ه، ما هم سیونت هستیم.البت»دایموند گفت: 

 خواست موانع ذهنش برطرف شوند.خواست به یاد بیاورد، میکرد، مینگاه می

 من هم هستم. ساول هم هست. -

 «زنم اونم باشه؟و آقاي هیوز؟ حدس می»کارلا به استیو اشاره کرد. 

 «مونه.دوستاون ... »ست. فقط یه ابر ستاره« نه.»

اسم شنخانم، من مدت زیادي نیست این آدما رو می»استیو دستش را بالا گرفت. 

تونم بگم آدماي خوبی هستن. لطفا بهشون اعتماد کنین. اون جادوگر پیر بالاي ولی می

 «کوه ذهن شما رو داغون کرده.

و گرفتن رممنون استیو. حالا سعی کنین خیلی با دقت حرفاي متو دنبال کنین. شما  -

ست خواي بندیکت بودین. کنتسا میرباهاي مرداي خانوادهکه شما روحبه خاطر این
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ن انتقام ابرویی پسرش تو لندن داشتیبه خاطر نقشی که اوایل امسال تو دستگیري و بی

 بگیره.

 «گه. کلمه به کلمه.اون داره حقیقت رو می»رنگ از صورت اسکاي پرید. 

ساول جلوي همسرش زانو زد و دستش را « ي همین اتاقه.رباي تو توکارلا، روح»

از اولین روزي که همدیگه رو »اش فشرد. دست او را به سینه« جام.من این»گرفت. 

 «دیدیم، هر ضربان قلبم به خاطر توئه.

ورق فرو ریخت. دستش را جلو چیزي در کارلا شکست: در یک لحظه از حالت شق

اطر تونم تو رو به خپس چرا نمی»د و با ناله پرسید: ي ساول را لمس کنبرد تا گونه

 «بیارم؟

کف دستش را « ت دستبرد زدن.چون به حافظه»هاي ساول پر از اشک شد. چشم

تونستیم خورم حتی اگه نقسم میکارلا، کنیم اونا رو برگردونیم ولی ما سعی می»بوسید. 

تونم بدون روحم م. من نمیکنیسازیم. دوباره از اول شروع میهم خاطرات جدید می

 «زندگی کنم.

ید رسبه نظر می« مال من کیه؟»اسکاي خودش را روي مبل کنار دایموند جمع کرد. 

 آید.زده از عمق وجودش میصدایش از جایی بسیار وحشت

، اون عالیه»کردم. باید کار را برایش ساده می« زِد. اون تو رو از قلعه بیرون آورد.»

 «توئه.واقعا فدایی 

 لحنش عصبانی بود. چه خوب.« و من؟»فینیکس پرسید: 
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شی، باور کن. شما با هم ازدواج ایو. حتما وقتی ببینیش دوباره از اول عاشقش می -

 کردین.

 چی کار کردیم؟ ولی من که هنوز هجده سالمه! -

 «پسرم خیلی متقاعدکننده بود.»ساول با غرور گفت: 

 «کریستال، درسته؟»مت من گرفت. دایموند دستش را به س« و من؟»

خواست مطمئن شود که اسمم را درست دانستم چیزي به یادش نیامده ولی میمی

 «ردي.کتر منی. از وقتی بابا مرد از من مراقبت میبله، دي. تو خواهر بزرگ»گوید. می

اونو از من نگرفت ولی مرگش یادم  يخاطره بابا یادمه. کنتسا»هایش را بست. چشم

ث شد که باعتوانستم کنتسا را به خاطر ایناش غلتید. میاشکی روي گونه« میاد.ن

 دوباره همان اندوه را تجربه کند بکشم!

چیزهایی رو که مربوط به قبل از مردن اونه یادت میاد چون خاطراتت هیچ ربطی  -

زنم هر چیزي رو که ربطی به ازدواجت در ربات، نداره. حدس میبه تریس، روح

جا ي آینده داشته پاک کرده، از جمله من، چون وقتی همدیگه رو دیدین من اونبهشن

 بودم.

سؤالش به قصد پاسخ گرفتن نبود. بله، الان به نظر « تونم ازدواج کنم؟چطور می»

د ولی گفتیم پذیرفته باشنرسید. دخترها ممکن بود حقیقتی را که میغیرممکن می

 شعله خاموش شده و شمعی توخالی به جا گذاشته بود.  کدام کاملا خودشان نبودند.هیچ
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اتاق را  ي افراددیدم سؤالش همهکه میاز این« چی کار باید بکنیم؟»اسکاي پرسید: 

 شود خیالم راحت شد.شامل می

تونیم یکی از پسرامون تو بیمارستانه کارلا؛ بقیه هم تو زندان. نمی»ساول بلند شد. 

ی لیلی اونو به بیمارستان رسوند وضعیتش ثابت بود ولی ویل رو تنها بذاریم. وقت

 «ش افتاده تحمل کنم.جا بدون خانوادهتونم فکر این رو که اوننمی

 کارلا لرزید.« پسرم تو بیمارستانه؟»

 ویل. پسر چهارمت. کنتسا بهش تیراندازي کرد. -

جا چی داره پس اینساول بندیکت، اگه او به ما نیاز »اش پرید. کارلا از روي صندلی

 «کنیم؟کار می

در مورد  تونین یه کمکییستال، میرحالا شدي مثل کارلا. استیو، ک»ساول لبخند زد. 

 «بقیه بکنین؟

کر کنم ف»نگاهی به ساعتش کرد. دوي صبح. « شون هستیم.مراقب»استیو قول داد: 

ازي یکی دو تا سمباید یه کم بخوابیم و صبح زود بریم پاسگاه. مطمئنم شرکت فیلالان 

 «شناسه.وکیل خوب می

 «سازي؟شرکت فیلم»دایموند زیرکانه پرسید: 

 «ست. استیو هیوز.استیو هنرپیشه»توضیح دادم: 

دیدم.  هات روشناسم، فیلممن تو رو می»هاي فینیکس از تعجب گرد شد. چشم« نه!»

 «عالی هستی. ولی خدا، چه خوبه یه چیز عادي یادت بیاد.
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 «خوشحالم تونستم کمک کنم.»ه او اداي احترام کرد. استیو ب

 ی.قدبلند نیست مکردقدري که فکر میجا باشی. اونفقط انتظار نداشتم این -

ي جا تمومش کنی فینیکس. استیو امشب یه ستارهفکر کنم بهتره همین»هشدار دادم: 

 «خوایم شخصیتش رو خرد کنیم.به تمام معنی بوده و نمی

تر دید عجیبشان از چیزي که خوابش را هم نمیکه ناجیبا شنیدن اینفکر کارلا 

.. ساول. آقاي بندیکت .»بوده، موقتا منحرف شده بود؛ حالا دوباره به اولویتش برگشت. 

 «ماشین و آدرس داري؟

 «بله عزیزم.»ساول به جیبش زد. 

 پس بریم. دایموند، جاي من مراقب دخترا باش. -

 «حتما.»کرد.  خواهرم با سر تأیید

شما تو  گمزنم و بهش میمن یه پیامک به لیلی می»استیو تلفنش را بیرون آورد. 

گه هنوز توي اتاق عمله ولی به زودي میاد بیرون. دکترا تعجب کردن چرا راهین. می

 «شه.زخم به این زودي بعد از حادثه داره ترمیم می

ار زَوه. ک»بپوشد توضیح داد: کرد کتش را طور که به همسرش کمک میساول همان

 «رباي کریستاله.پسر پنجمت درمانگره. اون روح

 گر؟ چه عالی.درمان -

 زدند در را بستند.طور که حرف میهمان
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استیو مرا بغل کرد؛ در طی ماجراهایی  «ترین شب زندگیمه.باید بگم این عجیب»

دوست »که داشتیم از آشناهاي اتفاقی به رفقاي گرمابه و گلستان تبدیل شده بودیم. 

 «داري بمونم یا برگردم هتل؟

 تونی هفت و نیم برگردي؟فکر کنم فعلا خوبیم. می -

اگه  اي دارهجیمز خوشش نمیاد ولی هی، من بودن چه فایده»استیو شکلکی درآورد. 

 «گم بهش بگه.برداري رو عقب بندازم؟ به لیلی مینتونم هر از گاهی فیلم

ناگهان چیزي به فکرم رسید. استیو ممکن بود سیونت نباشد ولی مغزش چندان 

 تفاوتی با ما نداشت و بیشتر توجهش به طراح لباس موطلایی کوچولو معطوف بود.

 رون.دونی، باید اونو دعوت کنی با هم برین بیمی -

 خبر به نظر برسد.سعی کرد بی« کی رو؟»

 ه، نه؟تلیلی. دوست صمیمی -

 من ... فکر کنم. -

 «گه اون براي تو ساخته شده.من یه موهبت دارم و داره بهم می»ام زدم. به شقیقه

 «نی؟دوتو از کجا می»صورت استیو طوري بود انگار چیزي پس سرش خورده است. 

 'دي.دیجا بودي و میزَو، کاش این'« ی مخصوص منه.به قول دوستم، حس عنکبوت»

 تصویري از اتاقکی سیمانی و تختی سفت به ذهنم آمد. پسرها 'چی گفتی کریستال؟'

 بازجویی و حبس شده بودند.

 'کنم. استیو و لیلی.یابی میدارم زوج' -
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. دخترا خوبه آره ... آره، خوبه. هر چی باعث بشه از شر رقیبم خلاص بشم' -

 'چطورن؟

 'شون برنگشته.ولی هنوز خاطرات هستن طرف ما' -

 'دست مریزاد.' -

 «زنم.دارم با تو حرف می»استیو جلوي صورتم بشکن زد. « کریستال!»

م جا و این زمان بیرون برم گفتگوي ذهنی انجاکه از اینتونم بدون اینببخشید. نمی»

هات نتیجه نرسیدي چون مدیر برنامه بدم. تو و لیلی، مثل روز روشنه. فقط هنوز به این

 کهیادم آمد چه چیزي در مورد این« کنه و لیلی زیادي واقعیه.زندگیت رو اداره می

ا سازند رکنند و با دست خودشان چیزي میهایی را که کار درست و حسابی میآدم

و شهرتت ر شاید»دوست دارد گفته بود؛ آن اظهار نظر معنی کاملا جدیدي گرفت. 

 «یشتر نکنه ولی از من که شک دارم زیاد به افزایش شهرت نیازي داشته باشی.ب

کریستال، اگه خودت از قبل کسی رو نداشتی، خطرش »اي به من زد. لبخند خجولانه

 «بود که تو فهرست من قرار بگیري.

تر از لیلی بودم. اون برات مناسبه، غرورت رو کنترل آره، ولی من خیلی پایین -

 کنه.می

 «کنم.بهش فکر می»زیپ ژاکتش را بالا کشید. 

 ت بزنه.فقط نگرانی دست رد به سینه -

 «شناسه.دونی، اون منو میآره، می»آه کشید. « نه!»
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ده؟ هاي شیفته یا یه زن واقعی که سراب رو تشخیص مییه عمر زندگی با داف -

 من دیگه حرفی ندارم قربان.

 زَو بتونه از خودش دفاع کنه.اوف، زبونت تیزه ها. امیدوارم  -

 خوره.خیالت راحت، از من نمی -

ي افراد اتاق تکان داد و ما را به قصد هتلش ترک کرد؛ امیدوار استیو سري براي بقیه

 ي عجیب و غریبش را با لیلی در میان بگذارد و پیوندبودم تصمیم داشته باشد تجربه

 دیگري بین خودشان ایجاد کند.

 کردند.هایی متحیر به من نگاه میچهرهدخترها با 

 «طوري بودي؟تو همیشه این»دایموند پرسید: 

 چطوري؟ -

 ده؟ندازه و بهشون دستور میهاي سینما رو دست مییعنی خواهر من ستاره -

 «تا امروز نه.»کردم؟ من داشتم چنین کاري می

ام از شتم هیچ کدتوانند بخوابند ولی شک دابه هر سه نفرشان نشان دادم کجا می

داي را از اتاق بشنوم و صاسکاي هق توانستم هقم امشب استراحت کنیم. مییما بتوان

ي ما کرد به خاطر همهداد. دایموند سعی میاش میفینیکس را که آهسته دلداري

 کشد.کردم در تخت کناري من زجر میقوي باشد ولی حس می

 «دم.ل میکنم، دي. قودرستش می»کنان گفتم: پچپچ
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خوام بدونی تو بهترین خواهري هستی که کریستال، ممکنه هنوز یادم نیاد ولی می -

 داشته باشه. ممنون که براي نجات ما اومدي. تونهمیکسی 

 «م.هر وقت به من نیاز داشته باشی آماده»تحسینش به دلم نشست. 
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 16فصل 

 

یم کاي و فینیکس به پاسگاه پلیس رفتصبح روز بعد، من و استیو همراه دایموند، اس

ها نهایی را که کنتسا به آکدام حاضر نبودند لباسمان را ثبت کنیم. هیچتا اظهارات

داده بود بپوشند. دخترها با شلوار جین و تیشرت و ژاکتی که از لیلی قرض گرفته 

شان راتي خاطگسستههاي از همرسیدند و هنوز تکهبودند به نوعی مطیع به نظر می

 زدند. را به هم پیوند می

رفتیم، ي دریاچه پیش میگیر حاشیهروي آفتابطور که به دنبال بقیه در پیادههمان

باد  «مثل اینه که بخواي از تار عنکبوت لباس بدوزي.»دایموند محرمانه به من گفت: 

کمانی مانند ویلاهاي رنگین و انداختهاي آبی و خاکستري موج میسردي روي آب

ی ره و جایها در میهی نخ»هاي سرد را گرفته بودند. دار زیبایی دور آبي چینحاشیه

 شید.آه ک« کنه.هاي بزرگ ایجاد میاي باشه، سوراخدونم ... باید چیزاي دیگهکه ... نمی

اشتیم. دمن و زَو صبح آن روز گفتگویی طولانی « رسونه.تریس عاشقانه سلام می»

ها برادرهایش مشتاق بودند از من به عنوان واسطه استفاده کنند ولی زَو جدي با آن

ها این بود به قید هاي زیاد قرار ندهند. اولویت آنبرخورد کرد تا مرا زیر بار پیام

ند رودررو تواناند میشان شدهضمانت آزاد شوند تا ببینند حالا که دخترها متوجه رابطه

 یا نه.یش ببرند کاري از پ

 وقت اونو به یاد نیارم چی؟لطف داره؟ ولی اگه هیچ -
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یکی از ما باید در مقابل « وقت باید از اول شروع کنین، مثل ساول و کارلا.اون»

 کرد. آورد مقاومت میانداز به وجود میوحشت شدیدي که این چشم

م؟ نم باهاش زندگی کنتوطرفه باشه چطور میربایی فقط یهي روحولی اگه رابطه -

 مثل اینه که یه پام رو از دست داده باشم و بخوام روش راه برم.

 برن، دي. از پسش بر میاي.اي جون سالم به در میالعادهآدماي از چیزاي خارق -

ابتدایی به  يپاسگاه پلیس در یک ساختمان زرد روشن بود که بیشتر شبیه مدرسه

بود که آن روي در سیاه  1تابلوي کارابینیريون. تنها رسید تا مرکز اعمال قاننظر می

ي سینما همراهی یک ستاره شود.جا انجام میتري در اینکرد کار جديمشخص می

قطعا کمک کرد دیده شویم و دیگر در پذیرش معطل نشدیم. مستقیما ما را به اتاق 

 صحنه هاي تریس و ویکتور در پشتبازجویی هدایت کردند. در طول شب، رابط

 مشغول بودند و گزارش اشخاص گمشده در ونیز با عملیات نجات ارتباط پیدا کرد. 

اش مجردي که چطور مهمانی شبگزارش روشن و واضح دایموند در مورد این

البته عمدتا بر اساس چیزي بود که من به او گفته بودم خراب شده قطعا کمک کرد. 

توانست هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه چه چون خاطرات خودش از دست رفته بود. نمی

ربایی را انجام داده بدهد به جز تأیید این حقیقت که کنتسا در ونیز کسی عملیات آدم

رفتن به قلعه نداشته و اي به و در قلعه حاضر بوده و اینکه دایموند هیچ علاقه

                                                
1 Carabinieri پلیس 
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 اش در خانهریزي کرده بوده که تمام وقتش را براي آماده شدن براي عروسیبرنامه

 بگذراند.

بود  همان مردي« تون نگه داشته بودن؟شما رو بر خلاف میل»افسر پلیس پرسید: 

ي روي در اتاقش، بازرس که شب قبل برادرها را دستگیر کرده بود: طبق نوشته

 . 1یکارمينات

سخته بگم دقیقا چه اتفاقی افتاد. به نظرم چیزي به ما دادن تا »دایموند اخم کرد. 

 «ما رو وادار به همکاري کنن.

 دارو؟ -

اهد داد چرا او و بقیه مقابل چندین شترین جوابی بود که توضیح میمنطقی« احتمالا.»

 اند.به صورت مهمانان بانوي پیر ظاهر شده

پس باید یه آزمایش خون بگیریم. ببینیم اثري ازش »رد. افسر چیزي یادداشت ک

 «ما تو این ماجرا چیه؟شتون مونده یا نه. آقاي هیوز، نقش تو بدن

 سؤالش را براي استیو ترجمه کردم.

 «هاشون رو از قلعه نجات بدن.کردم خانمفقط داشتم به این دوستانم کمک می»

ه در این اي از پشیمانی براي نقشی کنهترین نشااستیو دست به سینه ایستاد و کوچک

 ماجراجویی داشت نشان نداد.

 چرا از ما نخواستین که دخالت کنیم؟ -

                                                
1 Carminati 
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ید رسهاي زیادي از این جریان منطقی به نظر نمیسؤال اصلی همین بود، نه؟ بخش

جز کردیم که تمایلی این کار نداشتیم؛ بهي سیونتی آن را فاش میمگر اینکه جنبه

الملل که همین حالا هم به صورت کاملا محرمانه از ران ارشد در پلیس بینبراي افس

جا در شمال نفوذ چندانی ها در رم بودند و اینوجود ما آگاه بودند. متأسفانه، اکثر آن

 نداشتند.

 «ترین راه براي حل این مسأله بود.این سریع»اي بالا انداخت. استیو شانه

خوام ورود غیرقانونی با هلیکوپتر نکرده براي همین نمیکنتسا شکایتی از شما براي  -

هایی که انتو ایتالیا از پارتیزما  ،پرونده تشکیل بدم ولی بذارین بهتون بگم آقاي هیوز

 هايآد. این ماجرا یکی از فیلممون نمیگیرن خوشقانون رو به دست خودشون می

 شما نیست.

عجیب و  نه، این خیلی»رار گرفته باشد. رسید استیو اصلا تحت تأثیر قبه نظر نمی

 «تر از اوناست. شما باید اون پیرزن رو زندانی کنین، کاملا غیر قابل کنترل شده.غریب

 «کنم.گه متشکرم و درک میمی»تصمیم گرفتم این بخش خاص رو ترجمه نکنم. 

زي آمیدانست چون نگاه توهینانگلیسی می دادمیکه نشان بیش از آن حتما افسر

یر قدر تحت تأثاگه شهردار منطقه این»ي آزاد من از کلمات استیو انداخت. به ترجمه

م تا فرستادتون رو میش قرار نگرفته بود، بدون تردید دوستسازي تو حوزهفیلم

 «هاش رو جمع کنه، چه ستاره باشه چه نباشه.اسباب
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ي هساده، براي مهار یه ستارمن، یه دختر لبخند از سر درماندگی زدم تا مثلا بگویم، 

 تونم بکنم؟طراز اول چی کار می

تر از چیزیه که من مشخصه این جریان پیچیده» افسر کاغذهایش را مرتب کرد. 

 1راه ورونا تون الان توتونم کار بیشتر براي شما بکنم چون همدستانم. ولی نمیفهمیده

هستن تا ازشون بازجویی بشه و بتونن تقاضاي وثیقه بکنن. اگه موافقت بشه تا امشب 

 «شن.آزاد می

 ویل بندیکت چی؟ -

 اونی که تو بیمارستانه؟ -

 با سر تأیید کردم.

اون هم تحت بازداشته ولی به دلیل خشونتی که در موردش اعمال شده شرایطش  -

یقه کنم اسم اون رو هم تو درخواست وثهاد میکنیم. پیشنست. داریم بررسی میپیچیده

 بیارین.

 شه؟ربایی چی میپس ادعاي آدم -

قدم به قدم سینیورینا. براي این ادعا مدرک نیاز داریم. فعلا فقط شاهدهایی داریم  -

ي خودشون دن خواهر شما و دوستانش مهمانان اختیاري بودن و به ارادهکه شهادت می

 شونه که مشکوکه.ها روي دوش اعضاي خانوادهي اونوارد شدن. خروج اجبار

                                                
1 Verona 
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وان شناسن، چرا باید بخشین که جور در نمیاد؟ اونا کنتسا رو نمیولی متوجه نمی -

ي خودشون رو نادیده بگیرن؟ محض رضاي خدا، اون منو توي با اون بمونن و خانواده

 یه جزیره در مرداب ول کرد! شانس آوردم از سرما نمردم.

 «شاهدي دارین؟»اي نرم شد. س سختش لحظهچهره

بله! کارت ویزیتش تو ونیزه. یه شاهد خیلی محترم. »بانکدار میلانی را به یاد آوردم. 

 «گفت اگه نیاز به اظهاراتش داشتیم باهاش تماس بگیریم.

ش چون دم این کارو بکنین. ولی تو ونیز. کنتسا برگشته به خونهپس پیشنهاد می -

اگه جرمی علیه شما صورت گرفته باشه، به نظر میاد  .زدهقلعه صدمه  سوزي بهآتش

 ي چندانی نداره که از طریق من پیگیري کنین.تو ونیز اتفاق افتاده. فایده

کنین؟ پس حرف منو باور می. »انداشتم، یا چنین لحنی ر اانتظار چنین پیشنهادي ر

 «فکر کردم شما طرف اون هستین.

ه فقط من ممکن»بازجویی تمام شده است.  دهدنشان  تاد شد بازرس کارمیناتی بلن

 ي کشور باشم ولی احمق نیستم سینیورینا بروک.ي دورافتادهیه پلیس تو این گوشه

تو عملیاتی که باعث  آقایونم. اگه مطابق ادعاي شما، این ها رو خوندهمن هم روزنامه

انتقام  تونم تصور کنم مادرش قصددستگیري کنت مونته بالدو بوده دخالت داشتن، می

شناسیم؛ همیشه دردسر بوده. تعجبی ي ما این اطراف کنت رو میداشته باشه. همه

 «کنم که عدالت بالاخره سراغش اومده.نمی

 پس شما... -
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نظر شخصی من روي این موضوع »کرد. هایش را بالا گرفت و حرفم را قطع دست

دخالتی نداره، ما باید از قانون پیروي کنیم. تا الان تنها جرمی که احراز شده و مدرکی 

عجله  کنمها مرتکب شدن. پیشنهاد میکه بندیکت جرمیهبراي اثباتش وجود داره 

 «دلیل منطقی براي این کارشون دارن.یه کنین و ثابت کنین 

ون آمدیم و دیدیم لیلی و جیمز مورفی در پذیرش منتظر ما از مرکز پلیس بیر

 هستند.

اي خداي بزرگ، استیو، خودت رو درگیر چی کردي؟ »کارگردان جوش آورده بود. 

خبرنگارا بیرون صف کشیدن. بو بردن استیو هیوز به پاسگاه پلیس رفته، حالا دارن 

 «برداري من چی کار کردي.ي فیلمشن. بگذریم از اینکه با برنامهاي ظاهر میگله

ي مرد ایرلندي زد تا یادآوري کند قبل از اینکه کارش به سکته لیلی روي سینه

 «راهه استیو؟چی روبهآروم باش جیمز. همه»خودش را کنترل کند.  برسد

 «بغل لازم دارم.»هایش را باز کرد. بازیگر دست

 شد.  یک چیز درستکم دیشب لیلی که کمی سرخ شده بود قبول کرد. پس دست

 «پرسم.چ... چی؟ اصلا نمی»اي رد و بدل کردند و جیمز سرش را تکان داد. بوسه

یستال کر»ها فرار کند. اش را در آورد و آماده شد تا از دوربیناستیو عینک آفتابی

 «تونیم راننده براشون جور کنیم؟ش باید برگردن ونیز. میو خانوده

 «مونی، نه؟جا میبله. ولی تو این»جیمز با لحن مشکوکی گفت: 
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کنم کاري به جز جلب توجه ناخواسته از دستم بر بیاد. عیبی نداره فعلا. فکر نمی -

 کریستال؟

 هیچ عیبی نداره. تو عالی بودي. یه قهرمان واقعی. -

شنوم یه همچین چیزایی تو خودم خوشحالم می»آمیزي زد. استیو لبخند شیطنت

 «دارم.

 «کنم.بهت افتخار می»فشار داد.  لیلی کمرش را

ریم بیرون. به ما از در عقب می»سرعت و تلفنی کارها را هماهنگ کرد. جیمز به

 جیمز بیچاره عجله داشت مرا« گم کریستال و دوستانش رو برسونه خونه.م میراننده

ي تو، ستاره»از اطراف استیو دور کند چون مشخص بود اثر مخربی روي او دارم. 

رو برسونی بالاي کوه و قبل از اینکه هوا تغییر  خودتودتر زماي عزیز من، باید سین

 «کنه عملیات بدلکاري رو انجام بدي.

استیو دستش را در جیب عقب لیلی لغزاند؛ لیلی هم دستش را در جیب او گذاشت. 

دیم ممنون جیمز. و به خاطر این جریان متأسفم. من و لیلی تو راه برات توضیح می»

 «کنی.ش رو هم باور نمیلی از الان بگم یه کلمهو

جه قیمت موافقط بهم بگین با یه شکایت دادگاهی گرون»کارگردان غرغر کرد. 

 «نیستم.

 طور نباشه.امیدوارم این -

 کسی هست که بتونم براي این بهش شلیک کنم؟ -
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 قبلا این کارو کردن، و شوخی هم نبود. -

ه دادم چرا اجازبهت کریستال، یادم بنداز اصلا »اد. جیمز انگشتش را برایم تکان د

واقعا از دستم ناراحت نبود فقط از این موقعیتی که او را به آن « نزدیک فیلم من بشی.

 کشیده بودم کلافه شده بود.

 چون قدم بلند بود آقاي مورفی. -

با  بعدمورفی، از این به»برد زیرلب گفت: طور که ما را از در عقب بیرون میهمان

 «ها، حیوانات و دختراي قدبلند کار نکن.بچه

 

 ریو دو اینکورابيلی، دورسودورو، ونيز

وقتی نبودیم لباس عروسی را آورده بودند. سینیورا کاریرا آن را از پیک گرفته و در 

اتاق دایموند آویزان کرده بود در نتیجه اولین چیزي بود که خواهرم بعد از رسیدن 

 به خانه دید.

 روي تخت نشست و به آن زل زد.« شم.تونم اینو بپوواي خدایا. نمی»

نه ست و ممکخیلی خوشگله دي. چند روز به خودت فرصت بده. عروسی روز شنبه»

نظیر تور رودامنی را با تحسین لمس کردم، بی« تا اون موقع تو رو درمان کرده باشیم.

فرد  مثلاي داشته باشد، نه عادهالپوشد احساس فوقخواستم وقتی آن را میبود. می

 یاورد.اش به یاد بترین افراد زندگیتواند هیچ چیزي از مهمکه نمی یخالی و مستأصل
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گلویش را « دونم چی بگم.زنی؟ من نمیاز طرف من به مامان و بقیه زنگ می» 

 «دونم اونا واقعا چه شکلین، نه؟منظورم اینه حتی نمی»صاف کرد. 

تلفن را به باغچه بردم تا زنگ بزنم. خبر دادن به مامان که « کنم.می بله، این کارو»

ترین مکالماتی بود که ، یکی از سختاش خاطرات زیادي را از دست دادهدختر طلایی

سرعت به این نتیجه رسید که تقصیر من بوده ام انجام داده بودم. مادرم بهدر زندگی

کنم واقعا وخامت اتفاقی را که براي ر نمیچون من مهمانی را ترتیب داده بودم. فک

 آورم با استیوهاي خجالتي عکسو آن را در ادامه بوددخترش افتاده بود درک کرده 

اي قدر به خرابکار خانواده بودن عادت کرده بودم که لحظهدید. آنها میدر روزنامه

 تقصیر هستم.بار هم شده بیطول کشید تا به یاد بیاورم یک

ه یه دقیق»اش در مورد نقشم در خراب کردن زندگی خواهرم پریدم: خنرانیوسط س

دونم دونه و خودم میتونی این حرفو بزنی. دایموند منو مقصر نمیصبر کن مامان، نمی

 «هاي کنتسا نیستم.من مسؤول تصمیم

 شه!ولی عروسی چی می -

ه راي همین بود کفکر باشد؛ احتمالا بنظیري کوتهطرز بیتوانست بهمادرم می

تر موهبت من ممکن است چه باشد. وقت از خودش نپرسیده بود معناي وسیعهیچ

 «عروسی مهم نیست. دایموند و بقیه مهمن.»

 گم برام بلیط بگیره.افتم. به... به توپاز میهمین الان راه می -
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. و مادرم مکردم بتوانم در این لحظه بتوانم فرد دیگري را در آپارتمان بپذیرفکر نمی

ا پیچید، بیشتر بار بود تهایش را به هم میپلکید و دستکه دائما بالاي سرمان می

کمک. متوجه نشده بودم از زمان مرگ بابا خودش هم چقدر به کمک احتیاج دارد 

ولی خواهر و برادرهایم توجه بیشتري نشان داده بودند؛ تعجبی نداشت که دایموند 

 .گرفتاي من دخالت کرد و جاي او را بر

 کنیم.کنم فعلا نیا. ما خودمون داریم کارا رو مرتب میخواهش می -

 ولی دایموند به من نیاز داره! -

با تأسف به تعداد دفعاتی فکر کردم که در سال گذشته من به مادر نیاز داشتم ولی 

ه کدایموند فعلا بیشتر از هر چیزي نیاز داره »وقت در برنامه نبود. این موضوع هیچ

 «آشفته نشه. ما رو خوب به یاد نمیاره و ممکنه بودن شما براش دردناک باشه.

 دي حالش چطوره؟زنی و خبر میهر روز به من زنگ می -

 البته. حتی ممکنه هر وقت بتونه خودش زنگ بزنه. -

 شنبه میام.هر اتفاقی هم بیفته من پنج -

امیدوارم تا اون موقع اوضاع درست شده عیبی نداره. ما برات اتاق رزرو کردیم.  -

 باشه.

 کنه کریستال؟ولی کی درستش می -

 من. -

 «متوجه شدم.»سکوت. 
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 جو هستم، مامان.داشتین، من یه روحباید بیشتر به من ایمان می -

 یه چی؟ -

 جو.روح -

 تونی باشی. اونا... اونا مثل گرد طلان.نه. نمی -

وقت در شهر خودش اي در مورد پیامبري که هیچآیهاي از انجیل به ذهنم آمد، آیه

چرا از »ي نومیدي بود. ام همیشه فردي مایهشناخته نشد. هویت من براي خانواده

وقت وقت متوجه نشدن؟ چرا خودت هیچپرسی چرا هیچبرادرها و خواهرهام نمی

. تنفسی کشیدم و به خودم یادآوري کردم تلخی زشت و بیهوده اس« متوجه نشدي.

جو هستم چون ظاهرا بیشترین شانس رو براي برگردوندن هرحال، خوبه که من روحبه»

 «ربایی دارم.ارتباط روح

 واي کریستال. -

 کنم. باید برم.پس نگران نباش مامان. من دارم رسیدگی می -

 «دونی که.امیدوارم موفق بشی. دوستت دارم، می»فین کرد. فین

 آره خب. -

تو سوگلی بابات بودي، دختر کوچولوي اون. و »حکم شده بود. صدایش م« دارم.»

کردم باید به بقیه توجه بیشتري نشون بدم تا جبران بشه ولی معنیش این حس می

 «نبود که تو رو کمتر از بقیه دوست دارم.

 دهد یا نه.سؤالم حقیقی بود. همیشه شک داشتم اهمیت می« نبود؟»
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 نه؟ متأسفم.من مادر خوبی براي تو نبودم،  -

جا ي اینببین، وقتی رسید»چیزي نبود که بتوانیم در یک تماس تلفنی حل کنیم. 

تر ربام رو پیدا کردم. زَو بندیکت. برادر کوچکزنم. اوه، راستی، من هم روححرف می

 «تریس.

 چی! -

با این بمب کوچک تماس را تمام کردم. قبل از تماس بعدي به او فرصت دادم تا 

شد ولی آور هیجانش تمام شود. مامان مدتی سرگرم پخش اخبار میتهجوم خجال

خواستند اخبار را مستقیما از خودم بشنوند بستم برادرها و خواهرهایم همه میشرط می

 رو شوم.توانستم تا چند ساعتی با تلفن دیگري روبهو نمی

بان ادر باغ بسته شد. از پشت درخت سرک کشیدم و شش نفر را دیدم که از خی

 شوند. وارد می

 جام!هی، زَو، من این -

زَو از بقیه جدا شد و به طرف من دوید؛ از روي میز باروتزي پرید تا چند ثانیه 

 زودتر برسد. 

 مرا در آغوش کشید و از زمین بلند کرد.« بینمت!خوشحالم می»

 دونم، هستی؟نمی -

 معلومه که هستم. -
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 شکنه.هام میفشار بدي دنده ، اگه یه کم بیشتر منو1واي، ماپت -

 « ؟2جریان ماپت چیه دوشیزه خوکی»مرا زمین گذاشت. 

 ، ولی مؤدبانه.خنگ خداهمون  -

 تمیز بود. -

 «اوضاع خوبه بریم تو؟»تریس داد زد: 

ن فکر کنم دار»دانستیم منظورم چیست. خب، خوب نبود ولی همه می« بله، برو.»

ه هایم را بدست« روم پیش برین، باشه؟ اونا...کنن. آبراي ناهار ساندویچ درست می

 توانستم دقیق منظورم را بگویم.هم پیچیدم، نمی

ي جرهناپذیر به پنبا حسرتی تحمل« هنوز راست و ریس نیستن.»ایو پیشنهاد داد: 

 ي بالا نگاه کرد. طبقه

 ها.یه چیزي تو همین مایه -

 «دقیقه دیگه میایم.ما هم یه »زَو هنوز چشم از من نگرفته بود. 

 «کنم.باشه. من قهوه درست می»ایو جلوتر از بقیه راه افتاد. 

 اینکه در باغچه تنها ماندیم، به زَو حمله کردم و او را زمین زدم. به محض

ف مشت خفی« گردي...برمی»یک سیخونک دیگر، « قول دادي...»سیخونک، « تو...»

 به سینه.

                                                
1 muppetبه همین نام. اصطلاحی برای آدم خنگهایی های عروسكی سریال و فیلم، شخصیت 
2 Miss Piggy هاهای سریال ماپتیكی از شخصیت 
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 «و برگشتم.»شت روي او بنشینم. هایش را باز کرد و گذازَو دست

 ولی شب رو تو بازداشتگاه موندي. وثیقه پیدا کردین؟ -

بار هیچ کدوم از ما مشکلی با قلک اون آره، به لطف پولاي میلیونی ایو. همین یک -

 نداشتیم.

 تحمل فکر کردن به اگر و شایدها را نداشتم. « ولی اگه وثیقه نداشتین؟»

 هاي نینجاییت ما رو نجات بدي.تو با قدرت وقت انتظار داشتماون -

 کشم. ازشون خواستم چیزي نگن.من برادرهات رو می -

شه جز حرف زدن کاري نمیاومد. اون تو بهشون برنمیکلوچه، کاري از دست -

 کرد. گفتن کارت خوب بود.

 افتضاح بود ولی بیرون اومدیم. -

قرار  هرا دکترا تحت تأثیر بهبودشبابا گفت بهت بگم وضعیت ویل واقعا خوبه. ظا»

 «گرفتن، تقریبا مثل اینکه کسی که تماس جادویی درمانگري داشته قبلا به اون رسیده.

آخ، تسلیمم! اونا »نیش زَو باز شد؛ محض اطمینان او را دوباره به زمین کوبیدم. 

و درست ر امیدوارن بتونن به بیمارستانی تو ونیز انتقالش بدن. بابا داره کارهاي بیمه

 «توانم بلند شم؟کنه. الان میمی

 جاییه کهدونم اندروکل. جات هموننمی»روي ران پا نشستم و به آن فکر کردم. 

 «م.دوست دارم، زیر پنجه

 هایش اشاره کرد.به من و لب« ایول به دخترم. افتاده رو بزن، بیا یه بوس بده.»
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ي ورد. باملایمت یک بوسهنرمی روي صورت و گردنش بخخم شدم تا موهایم به

تندي بلند شد، مرا به خودش چسباند و بوسه هایش بازي دادم. بهخفیف را روي لب

 کردم. شیر بودم حتما خرخر میرا کامل کرد. اگر یک ماده

 «متأسفم ترسوندمت.»اش گذاشت و زمزمه کرد: سرم را روي شانه

 د.تر از اسکی و مبارزه با دو تا محافظ نبوترسناک -

 کنم در آینده از این کارا نکنم.سعی می -

 «ربا.دي روحقیمت میبوي سیگار ارزون»بو کشیدم. 

 راستش محل اقامت دیشبم عالی نبود. بریم تو تا لباسمو عوض کنم. -
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 17فصل 

 

فضاي داخل آپارتمان ساکت و وحشتناک بود. اسکاي کنار زِد نشسته و اجازه داده 

داد. ایو از بود دستش را بگیرد ولی هیچ شور و شوقی نسبت به این حرکت نشان نمی

ر ي مؤدب که دداد؛ مانند دو غریبهروي کامپیوترش چیزي به فینیکس نشان می

د دایموند پشت میز آشپزخانه نشسته بودنکتابخانه همدیگر را دیده باشند. تریس و 

وقتی ت دلم شکسکردند؛ و به فهرست کسانی که قرار بود به عروسی بیایند نگاه می

واب کنان جپچکند و او پچشنیدم تریس دوستان و خانواده را به دایموند یادآوري می

رادر بودند؛ دو بي هم کنار ظرفشویی ایستاده دهد. یوریل و ویکتور شانه به شانهمی

 شان را به خطر انداخته بود به انزواکه در برابر وقایع هولناکی که خوشبختی خانواده

 پناه برده بودند.

ي خوشحالی کسی بودن حس خوبی ي یوریل با دیدن من روشن شد. مایهچهره

 داشت.

 راهه؟چی روبههی، کریستال، همه -

ن در تو بیشتر از م»ترها اشاره کردم. به دخ« بله، ممنون. برداشتت چیه ویکتور؟»

 «دونم چه اتفاقی براي اونا افتاده.من نمیدونی، مورد ذهن می

 ياش را خاراند. به لطف شب سختی که داشتند، همهریش روي چانهویکتور ته

اسکاي اجازه داد یه نگاهی به ذهنش »رسیدند. برادرها شبیه خلافکارها به نظر می
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ه هاي کودکی یخاطر بحرانجا بودم برام آشنا بود. قبلا بهاون بکنم، چون قبلا هم

هایی توي خاطراتش داشت ولی این کاري که باهاش کردن... کاملا فرق داره. شکاف

 «تونم نزدیک خود حقیقیش بشم.اصلا نمی

 ادامه بده. -

نادرستی تو ذهنش کاشته نشده که بتونم تشخیص بدم؛ بیشتر مثل  هیچ اطلاعات -

دونم اگه درش رو برداریم چیز زیادي توش شده باشه. نمیي قفلنه که یه جعبهای

 مونده یا نه.

کوسش بتونم مع بود موقع ممکندونستم کنتسا دقیقا چی کار کرده، اونکاش می -

 کنم.

 چقدر یادت میاد؟ -

 وقتی حمله کرد، براي من مثل این بود که یه کامیون زیرم کرده باشه. -

 ن ذهنی من؟ اونی که تو قلعه به کار بردم؟شبیه بهم -

ي تو رو حس کنم؛ صدا داشت، یه جور وزوز تونستم قدرت حملهنه، نه کاملا. می -

 کننده.حسیا زمزمه. مال اون بیشتر شبیه یه ضربه به پس کله بود، غیر منتظره و بی

 «اون یه عنکبوته.»یوریل بالا پرید تا بتواند روي پیشخان بنشیند. 

 «منظورت چیه؟»و پرسید: زَ

 نن...ککنن بعد اونا رو انبار میها معمولا قربانیان خودشون رو فلج میعنکبوت -

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

زَو حرفش را تمام کرد. نگاهی به دخترها « مکن تا خشک بشه.شون رو میو خون»

نظر ي خالی شبیه اون چیزي که بهواي خدا، بهم بگو اونا واقعا... یه پوسته»انداخت. 

از  گردن، و بابا. بگذریموقت به حالت عادي بر نمیرسن نیستن. برادراي من هیچمی

 « کنن؟خود دخترا، اگه بفهمن چه حسی پیدا می

 «دونن.اونا می»هاي دیشب اسکاي افتادم و آهسته گفتم: هقبه یاد هق

کنه، راستش این مسأله امیدوارم می»ویکتور با انگشت روي بازویش ضرب گرفت. 

غز توانایی شدم. مدونستن چی رو از دست دادن بیشتر نگران میستال. اگه هیچ نمیکری

د در ضربات وارده به سر. شای وهاي سکته رو ببین، اي تو بهبود داره. قربانیالعادهفوق

 «شده باشه.ي قفلنهایت یه چیزي تو اون جعبه

 هامون گیر ندیم. باشه،بذارین زیادي به تشبیه»هایش را دور من حلقه زد. زَو دست

و داره. هاي عنکبوت رکنتسا یه عنکبوته ولی به این معنی نیست که تمام توانایی

تونیم ز، میانگیمنظورم اینه، ندیدم تار بتنه، شما دیدین؟ زن عنکبوتی بدبخت ترحم

 «مثل سوسک لهش کنیم.

 «کاش.»به پشت دستش زدم. 

گر عنکبوت. دخترامون با ما و طرف ما هستن. تونیم. ما تو رو داریم، نابودبله، می -

ست ها رو شکي جهنمی بندیکتاي قرار نیست بدون یه مبارزهاي بابا، هیچ زن دیوانه

 بده.
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ا گرفته یک کانال خبري ر« ها، بیاین اینو ببینین.هی، بچه»ایو ناگهان سر بلند کرد. 

 .«صدر اخبارما رفتیم تو »بود. 

دور صفحه نمایش جمع شدیم. یک گزارشگر ایتالیایی با همدردي با کنتسا که روي 

اي کنندهطرز قانعکرد. سیاه پوشیده بود و بهنشسته بود مصاحبه می اشعتیقهمبل 

اش انهرسید که از تخریب خنظر میشبیه یک مادربزرگ کوچولوي بیچاره و شکننده به

اي که الان از او وقت از کسی به اندازه. هیچبه دست اوباش جوان مبهوت شده است

 .نفرت نداشتمم، بود متنفر

 «گه کریستال؟چی می»ایو پرسید: 

کنه، چطور یه مشت تعریف می رو از زبون خودشداره داستان »مدتی گوش دادم. 

ي آباء و شون بودن، به خونهآمریکایی دهاتی که مخالف معاشرت اون با همسران

د هراس و ضنشین بیگانهردن. مفهومش اینه که شما یه دسته کوهاجدادیش حمله ک

گه ویکتور و تریس از روابط علاوه، اون... زنک گاو، داره میهاي پیر هستین. بهآدم

درگیر  خاطر اینکه پسرشپلیسی خودشون سوء استفاده کردن تا اونو آزار بدن، فقط به

 نادرست دستگیر شده بوده. یه جوري یه تراکنش مالی پیچیده شده و بعد به اتهامات

ریف و ي شآبرو کردن خانوادهنظر بیاد کل این جریان پاپوشی براي بیگه که بهمی

 «اصیل اون بوده.

 «ي ما؟انگیزه»ویکتور با عصبانیت گفت: 
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گه یم میطور غیرمستقخب، شما به یه مبلغ بالا براي وثیقه دسترسی داشتین. به -

تون پول غیرقانونی در میارین و درخواست کرده اخراج یا معلق پلیسیشما از کار 

 بشین.

 «اي به مسائل سیونتی نکرد؟هیچ اشاره»تریس پرسید: 

 خواست تریس و ویکتور را دار بزنند، غرقکمی بیشتر گوش دادم. گزارشگر عملا می

اتی در مورد جوري یه سؤالزنم اوننه... نه. حدس می»کنند و به چهار میخ بکشند. 

تونه دفاع خودش رو به کسی که میشه و نقش قربانی بیهاي خودش مطرح میتوانایی

 «ده.از خودش دفاع کنه تغییر می

از  هشب یه ایشون لطفسر و صدا کار کردیم و حالا بهها بیما سال»تریس برگشت. 

 «شه.چیز خراب میجوري همهاخبار سر درآوردیم. این

 «که قطعا قصد اون هم همینه.»رد: ویکتور دخالت ک

تو حمانه: رگیره، کامل و بیکنم، داره به روش قدیمی ایتالیایی انتقام میفکر می -

براش کافی نیست که  کنم.بار منو زدي و دردم اومد، بنابراین من منفجرت مییه

 ش.آبرو کنه، مثل پسرخواد ما رو بیمون رو از بین ببره؛ میرباییي روحرابطه

لندن  ها کرده بودن، توسیونت يي مجرمانهقطعا اگه اونو رئیس شبکه»یوریل گفت: 

 «کردن.به این راحتی سقوط نمی

دم که شغلم رو از من اهمیتی نمی»تریس دستش را به سمت دایموند دراز کرد. 

 «دم دایموند.دست بدم، ولی تو رو از دست نمی
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 اد.خواهرم از سر همدردي دستش را فشار د

ا چه کرد بکه فکر میویکتور در حالی« شرمنده ولی براي من مهمه که اخراج نشم.»

فکر کنم وقتش رسیده یه »کسی تماس بگیرد، تلفنش را در دستش چرخاند. 

نیم، مون رو ثبت کي جدي بزنیم. اولین کار اینه که اظهارات بانکدار میلانیضدحمله

خودمون  ي اظهاراتشه تا بتونیم با نسخهتک جزئیات ثبت بخوام تککریستال. می

 «دنبالش بریم.

 اي سر داد. زَو فریاد شادي غیرمنتظره

 «واي، این کارو نکن!»اش را چنگ زد. ایو سینه

 همین الان یه فکر شیطانی به سرم زد. -

 اسکاي لبخند محوي تحویلش داد.« مدل محبوب من.»د گفت: زِ

تونه هر و ایتالیا به نفعش باشه، ما گمنامیم. میجادوگر پیر انتظار داره شهرتش ت -

دونه ما کی و چی هستیم، ما کس نمیخواد به ما ببنده چون هیچمزخرفی رو که می

 موفق شدیم حسابی سرمون رو تو کار خودمون نگه داریم.

 گیرم داداش.من بخش شیطانیش رو نمی -

زمین طرف ماست. استیو  يهاترین آدمشدهشناختهاون حساب نکرده که یکی از  -

ت دخترش رو نجاپسر کریستال که مثل یه قهرمان میره تا خواهر دوستهیوز، دوست

 بده.

 «دختر توام؟فکر کردم من دوست»زیرلب گفتم: 
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زنیم، اي شهرت حرف میهستی عزیزم، ولی ما داریم در مورد سرزمین افسانه -

طوره یه زنگی به جذاب هالیوودیت جا کشونده. چجایی که کنتسا مبارزه رو به اون

کنه؟ داستان المللی بي اختصاصی با یه بنگاه خبري بینبزنی و ازش بخواي یه مصاحبه

 کنتسا رو منفجر کنیم تا نتونه انگشتش رو هم در برابر قدرت خبري استیو بلند کنه.

. با خشم گیجگاهش را مالید« کنی این کارو بکنه؟فکر می»فینیکس پرسید: 

توانستم حس کنم سعی دارد مغزش را با چماق وادار به یادآوري کند. قبل از اینکه می

 به خودش صدمه بزند ایو دستش را گرفت و انگشتانش را بوسید.

کنه. ممکنه حتی یه نفعی هم براي خودش داشته باشه بله، می»با سر تأیید کردم. 

ش با لیلی و از رابطهخواد حواس خبرنگارها رزنم در حال حاضر میچون حدس می

 «پرت کنه. یه چیزي بهشون بده که تا چند هفته در موردش بنویسن.

ی ي این کار هستممکنه لازم باشه شما هم مصاحبه کنین. آماده»تریس هشدار داد: 

 «دایموند؟ کریستال؟

هر چی لازم باشه. فقط کمکم کن که حرف درستی »دایموند با لحنی محکم گفت: 

 «بزنم.

 «همیشه.»قول داد: تریس 

 از ذهنش یدانست تنها بخشقدر شجاع بود که با وجودي که میاگر دایموند آن

 توانستم رد کنم؟کرد، من چطور میکند این کار را میدرست کار می

 حتما. منم حاضرم. -
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 «بریم چند تا زنگ بزنیم.»هایش را به هم مالید. زَو دست« عالیه.»

ي انتقال ویل به بیمارستانی در ونیز برگردند، داستان در همهتا وقتی ساول و کارلا از 

ي خوبی زمینههاي خبري مهم پخش شده بود. دستگیري کنت مونته بالدو پسکانال

سی تصاویري از عملیات لندن پیدا کرده و آن را با بیکرد. بیبراي داستان فراهم می

گناهی او تان کنتسا در مورد بیهاي خبري به اشتراک گذاشته بود. داسي بنگاهبقیه

هاي ها در عکسهاي وحشی آنپریده و چشمهاي رنگتضاد قابل توجهی با صورت

ها با عکس شش برادر بندیکت که پلیس در زمان بازجویی داشت. و بعد آن عکس

 در ایستگاه پلیس ورونا گرفته بودند مقایسه کردند.

 اخبار را تماشا کردیم.

ه به عنوان افرادي ک« اي شدي.هی، شبیه قاتلاي زنجیره»زِد ویکتو را مسخره کرد: 

به  .بردندکاملا لذت میشان کردند، از شهرت نویافتههمیشه از شهرت اجتناب می

کردم خصوص زَو. تعجبی نمیرسیدند، بهنظر میالعاده و جذاب بهنظر من که همه فوق

 امه بگیرند.نشان از طرفداراندا کنند و محبوبیت پی اگر در بین بینندگان تلویزیون

ده بود طرز زیبایی بالاي کوهستان ضبط شي استیو رسید که بهبعد نوبت به مصاحبه

 شد.زمینه دیده میکوپترش در پسو هلی

دخترم رفتم. معلومه که این کارو کردم. سرعت به کمک دوستآره، من به -

 خواهرش براش خیلی مهمه.
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ادعاي کنتسا در مورد اینکه دایموند بروک و دوستانش فقط »گار پرسید: خبرن

 «مهمون بودن چی؟

وقتی  آدمخانم عجیب و غریبیه. منظورم اینه، »استیو صدایی شبیه خرناس درآورد. 

شون رو توي یه جزیره و یکی هکنرو بیرون می شمهمونا گیرهمهمونی می شتو خونه

ه ؟ من کهگیرشون گروگان میبقیه رو دور از خانواده تا یخ بزنه و بعد هکنول می

 «گذره.نامه بفرستم و مطمئن بشم به همه خوش میدم دعوتترجیح می

بدون شک امیدوار بود استیو براي « طوره.مطمئنم همین» گري کرد:خبرنگار عشوه

 مهمانی خصوصی بعدي دعوتش کند. 

ون کرد شبیه کار یه زن واقعا شاید هم تنهاست؛ ولی به نظر من کاري که ا -

 داره. پسرش تو زندانه، یه روشی براي انتقام پیدا کرده و زیادي پیش رفته.مشکل

ار پس خبرنگ« گیري مطرح بود، چرا پلیس رو دخالت ندادین؟اگه جریان گروگان»

 قدرها هم ساده نبود. آن

م کردیم، اونر میچرا باید صب»ي ما را به لبخند درخشانش مهمان کرد. استیو همه

اري تونستیم این کارو بکنیم. قصد نداشتیم ککوپتر داشتیم و میوقتی خودمون هلی

  «ش رو بزنیم و ازش بخوایم که اونا رو برگردونیم.کنیم جز اینکه بریم در خونه

 آره درسته.

چیز رو خراب کرد. اون به یکی از دوستاي من تیراندازي کرد. کنتسا بود که همه -

 کدوم از ما مسلح نبودیم.هیچ
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بعد گزارشی از بیرون بیمارستان ویل پخش شد و توضیح دادند او در حال بهبود 

 کرد.ي ما جذب میاست. این بخش موج همدردي خوبی را به جبهه

مان انجام داده بودیم. اي بود که من و دایموند بیرون آپارتمانبخش آخر، مصاحبه

رسیدم و ینظر متوانستم فریبنده به؛ من تا جایی که میبودپریده ولی مصمم دي رنگ

دختر مدل استیو مطابقت داشته کردم با شهرتم به عنوان دوستشدت سعی میبه

ي که شبیه چیز ؛دادتوضیح مختصري باشم. دایموند در مورد آنچه اتفاق افتاده بود 

اب در ساحل مردهوش آمدن تري در مورد بهبه پلیس گفته بود. من توضیحات کامل

که چیزي به جز لباس شب بر تن نداشتم دادم. خبرنگارها از این جزئیات حالیدر

 شان آمد و حتی مرا وادار کردند رنگ و طرح لباس را توصیف کنم. کوچک خوش

 «این کار یه آدم عاقله؟»پرسیدم: 

ر دخبرنگار تصمیم گرفت گزارش را با این سؤال تمام کند و بعد سراغ فرضیاتی 

 ي خیالی من و استیو برود.ي عاشقانهمورد رابطه

 نشد؟ شد عاشق آنهاي مشهور: میقدرت آدم

یر کارت واقعا خوب بود. بگ»وسید. زَو که کنار من روي مبل نشسته بود گردنم را ب

 «کنتسا. که اومد

 فقط امیدوارم به فکر نیفته کار بدتري بکنه. -

 «ببینم. کسی نمیاد؟ریم ویل رو می»ویکتور بلند شد. 
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اگه قراره برادر شوهرم باشه بهتره درست »در کمال تعجب، دایموند داوطلب شد. 

 «و حسابی ملاقاتش کنم.

تریس لبخند محزونی زد و دم در به او پیوست. پس تصمیم گرفته « منم میام.»

 بودند امیدوارانه به سمت عروسی پیش بروند. 

متر فتیم زودتر بخوابیم. با توجه به اینکه خیلی کها، بقیه تصمیم گربعد از رفتن آن

از حالت عادي خوابیده بودم، انتظار داشتم مثل برق به خواب بروم ولی در عوض 

ي وضعیت روي بالشم وول زدم و غلتیدم و مغزم مانند ماشین مسابقه دور حلقه

 .دور زدنامساعدمان 

رنسانس  يدورهو شهر ایتالیایی ي تبلیغاتی ما با کنتسا مرا به یاد تاریخ دمبارزه

 اي برايکردند. فایدههاي خود به هم توهین میانداخت که از پشت سنگرها و قلعه

هایی بود که کنتسا ها ذهنها نداشت. در مورد ما خرابهي ویران بین آننجات دره

ها به کار برده بود. من قول داده بودم آن را درست موهبت مهلک خود را روي آن

ز کجا ا دانستماصلا نمینداشتم که نشان دهد کنتسا چه کرده،  طرحیم ولی اگر کن

 شروع کنم.

توانستم براي اطلاعات معامله کنم؟ به پسرش فکر کردم، آیا در برابر کمی شاید می

 کند؟گفت قدرت مادرش چطور کار میبخشودگی به ما می

اي به وقتی محکوم نشده بود علاقه ها هنوز ادامه دارد. تاولی زَو گفته بود دادگاه آن

 معامله با ما نداشت. 

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

 خواست؟خود کنتسا چه؟ در مقابل اطلاعات چه می

تی داشت و هر سیون شربا؟ براي خودش که نه، شاید براي پسري که دوستیک روح

ی رد هیچ سیونت وتوانستم پیشنهاد بدهم هایش؟ تنها چیزي بود که میدر بین نوه

 قاطعی براي معامله داشتم. نکند. من ابزار

دانست پتویم را کنار زدم، شلوار و ژاکتم را پوشیدم و از اتاق بیرون خزیدم. اگر زَو می

رها کردم ولی اگر دائما دختکشت. ریسک بزرگی میام واقعا مرا میاي کشیدهچه نقشه

توانستم ی میتوانستم خودم را ببخشم؛ آن هم وقتکردم نمیرباهاشان را ناامید میو روح

 کاري بکنم.

 در راه خروج تقریبا پایم روي باروتزي رفت و سکندري خوردم و روي مبل افتادم.

کنار پنجره نشسته بود و بازي مهتاب را روي دیوار « ري؟جایی می»فینیکس پرسید: 

 کرد.باغچه تماشا می

کشه. ل نمیطوبرم بیرون. زیاد منو ترسوندي! فقط گربه رو می»دستی به گلویم زدم. 

 «منتظر نمون.

 شباهت به حالتچقدر بی دادفینیکس به توضیح من شک نکرد که نشان می

 . استاش عادي

 باشه. -

 «جایی و تو هتل با ایو نیستی؟فی، چرا این»دم در مکث کردم. 

 «حس کردم درست نیست.»اي بالا انداخت. نیمه شانههنصف
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کشد که ایو چقدر زجر میتحمل کنم که  ر رااین فکتوانستم تصمیمم قطعی شد. نمی

« ی.تونی بمونی فتا هر وقت نیاز داري می»تنها و بدون همسرش در اتاق هتلش بماند. 

 «بینمت.صبح می»را پوشیدم.  هایمچکمه

خواست به خانه ران پیدا کردم که میدر محل مهار قایق پل آکادمیا، یک قایق

 که داشت وسایلش ،ي پیراصورت درشت مانند فرشتهاي با برگردد. مرد چهارشانه

گرفت. زنجیر گوندولاي کرد و انعامی حسابی از آخرین عشاق قایقش میرا جمع می

 براقش را به یک قایق موتوري کوچک و فرسوده بست تا به خانه برگردد.

 «ي کنتسا نیکولتا؟گیري منو ببري جزیرهچقدر می»پرسیدم: 

تعادلش را ، برهنه روي اسب در حال یورتمهک سوارکار نیمهطور که مانند یهمان

 «صد یورو.»با حالتی عادي گفت: بایستاد، در انتهاي قایقش کرد تا حفظ می

آره، منم دیروز به دنیا اومدم. ببین، من جهانگرد »صدایی شبیه خرناس درآوردم. 

ز سر راهت دور پس خیلی ا 1ت تو گوییدکاري خونهنیستم و تو احتمالا داري می

 «نیست.

مرا برانداز کرد. اصلا شبیه کسی که بعداز ظهر جلوي دوربین رفت نبودم؛ گشادترین 

 «جا؟ري اونقدر دیر میچرا این. »بر تن داشتمهایم را ترین لباسو راحت

 ي اضطراري کارکنان. حتما شایعاتی در مورد مشکلات کنتسا شنیدي.جلسه -

                                                
1 Guidecca 
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 نظر میادوقت ازش خوشم نیومده. بهي پیر مسخره، هیچهآره. پرند»پوزخندي زد. 

 «کنی؟این بار حسابی به دردسر افتاده. براش چی کار می

 انگشتانم را پشت سرم صلیب کردم.« کنم.براي سرآشپزش کار می»

نم. خودت کت میها پیادهگیرم دم پلهخیلی خب سینیورا، بیا بالا. بیست یورو می -

 باشه؟گردي خونه، برمی

 باشم. توانستم نگران جزئیات بعديا نمیگشتم. فعلالبته اگر به خانه برمی« باشه.»

هاي پهن و ي مسن من یکی دو باري سیم موتور را کشید و ما را در آبفرشته

 راه انداخت. 1متلاطم کانال دلا گوییدکا

 «خواي برات آواز بخونم؟می»به شوخی پرسید: 

 لرزیدم ورا روي زانوهایم خم کردم. از فشار عصبی می سرم« دم.پولی براش نمی»

 خواستم آن را نشان بدهم چون ممکن بود شک کند قصد و غرضی دارم.نمی

 چندان موزونشي اپراي ایتالیایی نهنفرهآواز تک« خونم.یه دونه مجانی برات می»

 برند؛ان به ارث میشها معمولا قایق و مهارشان را از خانوادهرا شروع کرد. گوندولاران

 شود به ارث برد.حیف که ژن موسیقی را هم نمی

برده بود فکر کردم. زَو که مرا به جایی به آخرین باري که مردي آوازخوان مرا 

شعري که ثابت شد درست است. دعا کردم با  هی، خواهر جانی،رساند. فرودگاه می

مان را به خطر نینداخته باشم. ولی بعد، محکم به خودم ي شیر رابطهاین سفر به لانه
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 کند. ماده آلفاي پیر بهگفتم من هم یک شیر ماده هستم؛ قدرتم از من محافظت می

 ر انداختهي نفوذش را به خطها حوزهي سیونتفهمید دختر جدیدي در گلهزودي می

 است.

  

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

 18فصل 

 

اي رفت؛ احتمالا خانهاش میها، گوندولارانم را تماشا کردم که به طرف خانهروي پله

تا  کردندتمرین می نفرهاي که همه آوازهاي تکهاي فرشتهپر از پسرانی با صورت

قدر من هم این وقتی بزرگ شدند کار پدر را به ارث ببرند. آرزو کردم کاش زندگی

 ي تماس را فشار دادم.سرراست بود. دکمه

 .نداد کسی جواب

ها تا شب. آیا ماجراجویی بزرگ من با نشستن روي پلهدیروقت بود، تقریبا نیمه

گرفت؟ نگاهی به دیوار انداختم. بعد از عملیات نینجایی ناموفق دیروزم، صبح پایان می

م ره زنگ زدم و این بار انگشتدانستم بهتر است صعود از آن را امتحان نکنم. دوبامی

 را روي زنگ نگه داشتم. 

 «بله؟»میکروفون خرخر کرد: 

 تونین به کنتسا بگین کریستال بروک اومده اونو ببینه؟سلام. می -

 اي باز شد. سکوت کوتاهی حاکم شد و بعد دروازه با صداي خفه

ي ز یک ترانها خطی.« ام بیاعنکبوت به مگس گفت، به اتاق پذیرایی»زیرلب گفتم: 

ي پیدا شه قدرت بیشتربه تصویر شیر بچسب، بروک؛ باعث می»قدیمی به ذهنم آمد. 

 «کنی.
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شطرنج  يمانند ردیفی به صورت صفحههاي جعبهي پرچینباغ خالی بود. نماي تیره

هایی به نظر ها شبیه مهرههاي خاکستري روشن مجسمهتشکیل داده بودند؛ سایه

هاي فروزان اند. بدون گرماي مشعلها وسط بازي رهاشان کردهرسیدند که غولمی

ت اي دلم براي کنرسید. لحظهي مخفی جاي مخوفی به نظر میمهمانی دایموند، جزیره

ه ؛ تعجبی نداشت کسوخت زندانی که در این فضاي عجیب و غریب بزرگ شده بود

 قدر بد از آب در آمده بود.این

ي من باز کرد. اگر کارکنان دیگري هم بودند، من سرپیشخدمت درهاي باغ را برا

 «تون رو بگیرم؟تونم کتمی»اي ندیدم. نشانه

کردم در این اتاق باشکوه جایگاهی دست در جیب ایستادم؛ احساس می« ممنون.»

 ندارم.

نبال و به سرعت د« جایین.دم شما اینبه کنتسا خبر می»سرپیشخدمت اعلام کرد: 

 مأموریتش رفت.

هاي هاي طلایی روي یک میز مرمري نگاه کنم. فرشتهرفتم تا به ساعتی با برگجلو 

 چاق با صورت سیاه عقربه را نگه داشته بودند، خویشاوندان شاد گوندولاران من.

 'کریستال؟ کجایی؟' -

دارم 'صداي عصبانی زَو مانند سنگ منجنیق در سرم طنین انداخت و از جا پریدم. 

 'خورم.یه کم هوا می

 'آره، متوجه شدم. فی به ایو گفت و اونم منو بیدار کرد. دقیقا کجایی؟' -
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ام همراه با عقل سلیمم رفته بود ولی ي آنیانگیزه ' .شیاراحت مینواي زَو، از دستم '

 ربایم دروغ بگویم. اجازه دادم نگاهی به دور و برم بکند.توانستم به روحنمی

 سکوت.

 'زَو؟' -

 'جام. چرا این کارو کردي کریستال؟اینآره، هنوزم ' -

 'اي دارم.کردم. یه نقشهباید یه کاري براي نجات دخترا می' -

 'که با من در میون نذاشتی؟' -

 'عمدي نبود.' گرفتی.نه، چون جلوي مرا می

 'خودت رو گول نزن، کاملا عمدي بود.' -

واي ' شدم.ود، دیوانه میمرا تنها گذاشته بود و به دل خطر رفته باو حق داشت. اگر 

 'خدا، متأسفم.

اي به حال من نداره. فکر کردم اوضاع بین ما خوبه، فکر کردم الان تأسف فایده' -

 'یه تیم هستیم.

او را  توانستم فکر این را که چقدرکاملا حق داشت عصبانی باشد ولی نمی 'هستیم...!'

 ام تحمل کنم.رنجانده

وح منو بیاري، نصف ر بازي درگرفتی باید قهرمان مزخرفه کریستال. تو تصمیم' -

 'ي، بدون اینکه حتی نظر منو بپرسی. این کار تیمی نیست.به خطر بنداز
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ام هایی را که روي گونهاي بروز نداد که اشکهیچ نشانه سرپیشخدمت برگشت؛

 «پذیرن.کنتسا شما رو می»سرازیر شده دیده است. 

باید برم زَو. باید روي چیزي 'سري تکان دادم و صورتم را با آستینم پاک کردم. 

 'خوام بهش بگم تمرکز کنم.که می

ن. جا برو بیروکنم، این کارو نکن. برگرد. از اونخواهش می'زَو مستأصل شده بود. 

 'برمت.میام می

 'جام.خیلی دیر شده. دیگه این' -

 يمون رو با نقشهباشه، برو زندگی'مان را لرزاند. لرزه ارتباطخشم مانند زمین

ت خراب کن! انتظار نداشته باش وقتی برگشتی من منتظرت باشم. شاید منم احمقانه

، شاید دونمبذارم، نمی در میونهایی داشته باشم که دلم نخواد با تو براي خودم نقشه

 'بخوام خودمو بندازم تو یه استخر کوسه.

 'و.دوستت دارم زَ' -

در  'کنی نداري.حق نداري اینو بگی! تو منو دوست نداري، اگه این کارو می'

 توانستمکه به سختی میقدر آن ؛مان را بست و مرا زخمی و رنجور رها کردارتباط

 نفس بکشم.

نتسا کنار ک« شدت غافلگیر شدم.ت بهکریستال، باید اعتراف کنم از دیدن دوباره»

ین مناسبی براي ا اي گذاشته بود. وضعیتروي چهارپایه آتش نشسته و پاهایش را

 کردم.م ولی باید این کار را میرودررویی نداشت
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 «اي نیاز دارین، بانوي من؟چیز دیگه»سرپیشخدمت پرسید: 

 . همین اطراف باش.1آلبرتوفعلا نه  -

 تعظیم کرد و از اتاق بیرون رفت.

رویم کردم به فردي که در کتابخانه روبه ام را گاز گرفتم و خودم را مجبورداخل گونه

کنتسا. ممنون که منو »طرف کانال. رباي عصبانی آنبود توجه کنم، نه به روح

 «پذیرفتین.

جا این»اي صورت مرا بررسی کرد. رویش بنشینم. نشستم. چند لحظهاشاره کرد روبه

 «اومدنت تاکتیک جالبیه. حالا هر منظوري که داشته باشی.

 ام با شما معامله کنم.خومی -

چی داري که باهاش معامله کنی؟ فکر کردم »هایش را روي زانویش گره کرد. دست

توجهی باید تا سر حد مرگ مبارزه کنیم. انتخاب جالبطور گفت که میشه این ... روشنه

بود که اون هنرپیشه رو به انظار عمومی بکشونین. انتظارش رو نداشتم. ولی انتظار هم 

 «گم؟می جا بیاي، درستي زیتونه به اینکنی شاخهنداشتم که تو با چیزي که فکر می

 بله. -

 اشطرف زنگ کوچکی روي میز کناريدستش را به« خواي؟اوهوم. نوشیدنی می»

 برد.

 نه، ممنون. -

                                                
1 Alberto 
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 «ت رو بگو.خب پس، معامله»دستش را انداخت. 

اگه به من بگین با خواهرم و دم جو هستم. پیشنهاد میمن یه روح»نفسی کشیدم. 

هاتون رو پیدا کنم، حتی شریک زندگی پسر و نوهي دخترها چی کار کردین بقیه

 «خودتون اگه براتون مهمه،.

ي العمل دیگراش عکسهاي تیرهبه جز ردي خفیف از تعجب و غافلگیري در چشم

اکت سباند و شکل قوس به هم چسبه حرف من نشان نداد. در عوض، انگشتانش را به

 .ماند

کنم شما این بازي رو براي برابر کردن درک می»توانستم بگویم. دیگر چه می

دان. آبرویی. فقدان در برابر فقآبرویی در برابر بیدین: بیتخریب دو طرف انجام می

ه چی؟ ها رو بگیررباهاي بندیکتاي پیشنهاد کنم که جاي فقدان روحولی اگه من هدیه

 «رباهاشون رو به دست بیارن؟ي شما روحادهکه خانواین

 منتظر شدم.

تري. چند کردم جالبتو واقعا از اون چیزي که اول فکر می»کنتسا متفکرانه گفت: 

 «تر کرد، ممکنه حتی حریف ارزشمندي بشی.سال دیگه، وقتی تجربه تو رو جاافتاده

 «ه باشم.فکر نکنم منظورتون رو فهمید»جوابی که انتظار داشتم نبود. 

چه فهمی، مثل یه بنه، نفهمیدي. خیلی چیزا هست که در ابتداي راه موهبتت نمی -

 که نوک انگشتاي پاش تو آبه و به اقیانوس زل زده.
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خاطر این ماجرا به تمامهاتون خوشبخت باشن؟ ها و نوهخواین بچهقطعا میشما ولی »

مفهوم زیرینش این بود: حتی بااینکه یه « دین.پسرتونه، مطمئنم بهشون اهمیت می

 خفاش پیر شرور هستی.

پیدا  کنیو تو فکر می»گرهش را پشت دست دیگر کشید. هاي گرهیکی از دست

 «کنه؟کردن همتاهاشون اونا رو خوشبخت می

 به عنوان تأیید بیرون آمده بود تا سؤال.آرزو کردم کاش این کلمه بیشتر « بله؟»

رداند برگقیافه جا شد و بدنش را به سمت تابلوي مردي خوشاش جابهروي صندلی

 هايي هنرپیشهي تراشیدهکه کنار آتش آویخته شده بود. موهاي روغن زده و چهره

 «ربا داشتم. شوهرم. اون مرد.من زمانی روح»ي پنجاه را داشت. دهه

 تأسفم.اوه، م -

شار ي عصایش را فدسته ین بار احسسات عمیقی را نشان داد؛براي اول« نه نیستی.»

کنی از دست دادن بهترین بخش وجودت تو درک نمی»داد و روي زمین کوبید. 

وقت این خوشبختی رو نشناسی تا اینکه باقی زندگیت جوریه. خیلی بهتره که هیچچه

 «با غم از دست دادنش زندگی کنی.

« کنین؟ي من میدونین چقدر دردناکه، پس چرا این کارو به خانوادهگه میا»

 توانستم درک کنم چرا کسی باید بخواهد دیگران را با همین درد زجر بدهد.نمی
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رو با  شونکشن. رابطهها زجر نمیاوه، زن»ی تحقیرآمیز تکان داد. تدستش را با حال

شون کردم تا دوباره به اونا صدمه نزنه. ، تمیز و مرتببریدمشون هاي زندگیشریک

 «کشن، انتقام من اینه.فقط مردا درد می

 ست؟شین اون چیزي که این دخترا دارن یه زندگی نصفه و نیمهولی متوجه نمی -

فهمی زندگی با حسرتی خالص و کامل براي تو هیچ نمی»با خشونت به من گفت: 

 «کنه.باهات می چیزي که دیگه نداري چه حسی داره و چی کار

نشسته  روي منآورد، مانند کسی که روبهآدمی تلخ پدید می توانستم حدس بزنممی

 بود.

 ؟ولی نباید خودشون این تصمیم رو بگیرن؟ نه شما -

گیره. این تصمیم رو براي بقیه میداره جو باشه تمام مدت مزخرفه. وقتی کسی روح -

 کنی؟می شون خوبیکنی که داري در حقچرا فکر می

گین شما چی؟ دارین به من می»آب در وجودم طنین انداخت.  مَددرک مثل سوت 

 کرد.این مسأله خیلی چیزها را مشخص می« جو هستین؟هم روح

یی رو رباجوها تنها کسانی هستیم که قدرت دستکاري ارتباط روحالبته. ما روح -

 دونی؟داریم. فکر کردم اینو می

جوام. هنوز چیز من فقط یه روزه روح»احساس نادانی کنم. باعث شد به شدت 

 «دونم.زیادي نمی
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شانس آوردي. فرصتی نداشتی که با موهبتت خرابی به بار بیاري؛ زیاد دیر نشده  -

 که برگردي.

حسی را که با زَو داشتم به یاد « خوام مردم رو خوشحال و کامل کنم.ولی من می»

از احساسات سیاه و سفیدي بود که با پسرهاي  تررنگیخب،  ...آوردم. حتی مجادله با او

 خواستم از آن دست بکشم.توانستم، نمیدیگر داشتم. نمی

 خاطر مرگ در تصادف، بیماري یا جنگشت میاد بهیاگه سیونتی که براي کمک پ -

 افته.کنی؟ یه سؤال نظري نیست، واقعا اتفاق میربایی نداشته باشه چی کار میروح

 دونم.مین -

خاطر محیط نامناسبی که توش بزرگ شده آسیب دیده باشه، ربا بهیا وقتی روح -

یا یه جور بیماري روانی داشته باشه که زندگی باهاشون غیرممکن یا حتی خطرناک 

 ندازي؟ها رو تا ابد گیر هم میباشه؟ جفتی مثل این

ف چی یونت با این کشگیري در مورد اینکه یه سمن... من مطمئن نیستم. تصمیم -

 ي منه؟کنه به عهدهکار می

وقت آدم مطئنی ؛ هیچکرددار میخدشهاینکه موهبتم نعمت است را  بهاطمینانم 

 کرد. نکاتی کهضعف مرا پیدا کرده بود و از آن سوء استفاده مینبودم و او نقطه

رضیات در ففقط نه  ،گفت ارزش فکر کردن داشت ولی الان نه، نه وقتی افرادي واقعامی

جا پرت کشیدند. متوجه شدم حواس مرا از دلیل واقعی آمدنم به ایناو، زجر می

 کردم که اوضاع را به نفع خودم عوض کنم.کند؛ باید راهی پیدا میمی
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یام تونین انکار کنین جرأت داشتم بکنم کنتسا ولی شما نمیدونم چی کار مینمی -

 ر نکنم تو شجاعت کم داشته باشم.جا و با شما رودررو بشم. فکاین

 «ده.همین در موردت بهم امیدواري می»ي تصدیق تکان داد. سرش را به نشانه

بار هم نشنیده بودم مادرم ، حتی یکپدرم به مادر و پدرم فکر کردم؛ از زمان مرگ

چیز کنم، جواب منو صادقانه بدین، هیچولی خواهش می»از شناختن او تأسف بخورد. 

ش ارزشناختن اون آد؟ ربات گذروندین یادتون نمیدر مورد مدتی که با روحخوبی 

 «نداشت؟ حتی براي مدت کوتاهی که با هم بودین؟

 1جوزپهقدر راحت در مورد دي اینبه خودت جرأت می»هایش سخت شد. چشم

اش ینههایش را روي سمشت« تونی بفهمی.تونی بدونی، نمیبا من حرف بزنی؟ تو نمی

 «تو هیچ درکی نداري وقتی اون به قتل رسید من چی کشیدم.»کرد.  گره

رو شده بود. مرگ بر اثر ها روبهموجی از همدردي وجودم را فراگرفت. او با بدترین

بیماري یک چیز بود؛ ولی اینکه کس دیگري تصمیم بگیرد عشقت را از تو جدا کند 

 قدر تلخ بود.چیزي دیگر. تعجبی نداشت این

بیه من چه متوجه باشین شفکر کنم. فکر کنم شما بیشتر از اون»ه گفتم: محتاطان

ان داشته که ال يهستین. به حرفاتون گوش دادم و حرفاي کسی رو شنیدم که امید

کنین توهم بوده. شما اونو دوست داشتین، مطمئنم. و با شناختی که از طبیعت فکر می

 .«زنم انتقامش رو گرفته باشینشما دارم حدس می

                                                
1 Giuseppe 
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 «آلبرتو و کارکنانم رو دیدي؟»لبخند زد؛ لبخند ناجوري بود. 

 با سر تأیید کردم.

رو  1مينوتیاونا پسرها و اقوام مردي هستن که شوهرم رو کشت. طبیعتا اول خود  -

خلاص کردم. اون قرار بود دوست ما باشه ولی به بدترین نحو به ما خیانت کرد. تو 

 تونه از کنترل خارججوریه، چطور میها چهسیونتدونی کریستال، اختلاف بین نمی

 بشه.

کرد تا مانع آن اش را وقف میبود که دایموند زندگی چیزيم. دانستدر واقع، می

 شود.

 و تجارت در شمال ایتالیا، رقابت داشتن؛شوهر احمق من و مینوتی سر حکومت  -

احمقانه ادامه دادن. مینوتی  يانگار اهمیتی داره! بهشون هشدار دادم ولی به این مبارزه

؛ کاري کردداد، بنابراین ترمز ماشین جوزپه رو دستداشت نفوذش رو از دست می

 قدر دل و جرأت نداشت تا رودررو اونو به مبارزه بطلبه.حتی این

ان زشت ي داستتا بفهمم بقیه داشته باشم یقدرت خاص نبودنیازي « وحشتناکه.»

 است.

 شد و له از صخره سقوط کرد، بدنش شکست 2ي گارداتو جادهرباي من بود. روح -

پدر و تمایلی برحق براي انتقام تنها گذاشت. قسم خوردم پسرم ي بیمنو با یه بچه و

                                                
1 Minotti 

2 Garda 
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ا رباییم پیدبراي قدرت روح يجدید روشوقت دردي که من کشیدم رو نکشه. هیچ

ی زم تا روابط احساستونم پاک کنم و تنظیمات رو به هم بریمی شدمکردم؛ متوجه 

ا آوردن چی کار کردم. تیاد نمی وقت بعدش بهفهمید چون هیچکس نمیبشکنه. هیچ

 وقتی تو اومدي.

ور به بدجکرد: وضوح این عملیات موازي اش میگفتم، حتی اگر عصبانیباید می

پس مغز پسرتون رو هم دستکاري کردین، مثل کاري که پدر آلبرتو . »آمدچشم می

مزا کرد. همون کارو با سرپیشخدمت و کارکنان هم کردین. این کار با تر

 «ست؟منصفانه

یکی نیست. من اونا رو از خطر واقعی دور »و دوباره بر زمین کوبید. « نه!»فریاد زد: 

 «نگه داشتم.

 شما بهشون اجازه ندادین زندگی کنن. -

 ي نادون!بچهفهمی جا و به من بگی بهتر از من میحق نداري بیاي این -

کنم. نمی»کند و به حالت هشدار درآمدم. حس کردم خودش را آماده حمله می

 فهمیدي. شما مثل این مینوتی شدین، همونکنم شما باید بهتر میگم فکر میدارم می

 «رباتون رو ازتون گرفته.کسی که ازش متنفرین چون روح

 کنی!چطور جرأت می -

دن ماشین کر دخالتدستگیریش  تويها تبندیکپسرت مرتکب جرم شد و وقتی  -

 شون رو از صخره پرت کردي.رابطه
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 جوري نیست.نه، اصلا این -

ي خودتون نگه داشتین؛ کجاي این کار عنوان... بردهو آلبرتو و بقیه رو به -

ست؟ پدر به شما صدمه زد، نه پسر. شما زندگی رو ازشون گرفتین چون زندگی عادلانه

خوام سر جوشه میي شما اینه، دیگی که براي من نمیروز مرد. انگیزهخودتون اون 

 تونه داشته باشه!اي هم نمیکس دیگهسگ توش بجوشه؛ اگه من ندارم، هیچ

هایم را بالا برده بودم و مقاومت کردند. اش به سرم برخورد کرد. حفاظي ذهنیحمله

ي مرا قبول نکرد، که مسلما عاملهگفتم براي همین آمده بودم: اگر مدائم به خودم می

آور ذابولی ع .بردفهمیدم چطور قدرتش را علیه دشمنانش به کار میکرد، باید مینمی

ام و کند ایستادهکردم کنار یک موتور جت که با تمام قوا کار میبود. احساس می

وانست تام. سعی کردم نفس بکشم. قطعا نمیهایم را براي خفه کردن صدا نگرفتهگوش

 تاابد ادامه بدهد؟

ام با ابطهنبال ردتوانستم حس کنم هایم را بستم. میعرق از پشتم سرازیر شد. چشم

اش خواهد آن را تحت کنترل خودش بگیرد ولی قلاب ذهنیکند و میزَو جستجو می

ه شدند بهاي آهنی که موفق نمیقلاب ؛خوردروي دیوارهایی که ساخته بودم سر می

؛ به کردجویی را برعکس میکرد: قدرت روحطوري کار میآویزان شوند. اینام کنگره

کند اي که نخ را جمع میمانند قرقره ؛کشیدجاي دنبال کردن ارتباط، آن را پس می

 تا نشود با آن چیزي بافت.

 کافی بود. جوابم را گرفتم.
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 'زَو، بهت احتیاج دارم.' -

ند شد حس کاي را که به من میتوانست حملهمی 'کریستال، جریان کوفتی چیه؟'

ولی جایی نداشتم که منبع حمله را به او نشان بدهم چون هر نوع آزاد کردن کنترل 

 ممکن بود کنتسا را به داخل راه بدهد. 

 '.هستیخدا رو شکر هنوز ' -

ین هادبانه را کنار زد و توي بیچندین کلمه 'خوردکن...، موجود اعصابهستم همیشه'

 'ماپت.'محبوب خودم را پیدا کرد... 

کند؛ فقط از روي طور که تهدید کرده مرا رها نمیدانستم واقعا آنقلبم میته

به کمکت احتیاج دارم. 'عصبانیت حرف زده بود و حالا حسابی به او بدهکار بودم. 

 'مون رو بگیره.کنه رابطهکنتسا داره سعی می

 'لعنت بر شیطون، کریستال!' -

خوام تو هم با من حمله خوام حفاظم رو بندازم و حمله رو معکوس کنم ولی میمی' -

 'مون رو برگردونه.ارتباط هکنی تا نتون

 'فهمم.نمی' -

جوییه. باید اونو شوکه کنی تا ارتباط رو رها وقت ندارم توضیح بدم، یه چیز روح' -

 '. یه کار غیرمنتظره بکن.هکن
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ی در ي نهایتصویري از او را دیدم که به مبارزه 'زور بشم.منظورت اینه متوسل به '

، مردعنکبوتی در برابر 2ولدمورتدر برابر  1هریکرد؛ هاي سینمایی فکر میفیلم

 . 3گوبلین سبز

تونم توي دوئل قدرت برنده نه. اون خیلی قدرتمندتر از این حرفاست. من نمی' -

 'بشم.

 'پس چی؟' -

شد. لرزند. سرم داشت از وسط شکافته میکم میهایم کمتوانستم حس کنم حفاظمی

 'ي خودت، زَو؟شه بذارم به عهدهمی'

 'کشی.کریستال، تو داري درد می' -

 'کنی. بذار این کارو تموم کنیم. با سه شماره.میبعدا درستش ' -

 'دي، نه؟زیاد بهم فرصت نمی' -

 'یک...' -

 'کریستال!' -

 'دو... سه!' -

اش بود انجام دهد؛ حفاظم را انداختم و کاري را که به عهده تابه زَو اعتماد کردم 

حفاظی  طرف ذهنش رفتم. هیچبیرون کشیدم. مستقیم به کنتسا مان را از چنگالارتباط

                                                
1 Harry 

2 Voldemort 

3 Green Goblin 
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اش تمرکز داشت که دفاع را فراموش کرده بود. با بخشی قدر روي حملهنداشت؛ آن

و خودم را با لباس دوشیزه خوکی دیدم که در  1کرميتزَو را با لباس ام، از هشیاري

ي کنیم. غیرمنتظره بود ولی اگر از چهرهمان حرکت مارپیچ اجرا میمسیر ارتباط

کردیم تأثیرگزار هم بود. وارد موانعش شدم و متوجه شدم مبهوت کنتسا قضاوت می

ام هایش را یک آماتور انجچیپیمداري که سیمذهنش آشفته و گیج است، مثل صفحه

داده باشد. اندوه او را نابود کرده بود. ولی براي تأسف وقت نداشتم؛ باید از خودم و 

 کردم.متعلقاتم محافظت می

. بخواببه یاد آوردم ویکتور چطور از قدرتش استفاده کرده بود و دستور دادم، 

هنی بود که تماس دستور ذ لغزید. ویکتور این را هم گفتهکم میمقاومت کرد ولی کم

ذاشتم. اش گمان را طی کردم و دستم را روي پیشانیي بینکند. فاصلهرا تقویت می

 .بخواب

 اش ناپدید شد واش افتاد. حضور ذهنیاش روي سینههایش بسته شد و چانهچشم

 من و زَو را تنها گذاشت.

 'تو. بفرماهی، کرمیت، ' -

رحد مرگ منو ترسوندي. فکر کنم براي این کار ازت تو واقعا خوبی؟ کلوچه، تا س' -

 'متنفر بشم.

                                                
 های ماپتای مجموعهشخصیت قورباغه 1
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تونی یم'کردم ولی آرامش یافته بودم. احساس خستگی شدیدي می 'شی.نه، نمی' -

جا میام بیرون ولی وقتی همدیگه رو دیدیم دعوام کنی. و بله، من خوبم. دارم از این

 'یکی باید منو برسونه.

 '.شه هاپولش زیاد مییه عملیات نجات دیگه؟ ' -

ش رو بدم. دم هزینهقول می'یاد آوردم. مان را بهايلبخند زدم و گفتگوي مغازله

 'ي کنتسا برگردونه؟اي برام جور کنی تا منو از جزیرهتونی یه وسیلهمی

 'تونم بکنم.ببینم چی کار می' -

ی یه چیزي رو بررس جا برم بایدبینمت. قبل از اینکه از اینهاي آبی میدم پله' -

 'کنم.

 'امیدوارم خطرناک نباشه؟' -

 'بینمت؟نه، فکر نکنم. پس یه ربع دیگه می' -

 'جا.میام اون' -

رسید؛ ر مینظکشید. کوچک و شکننده بهایستادم. کنتسا خواب بود و آرام نفس می

د تجربه وتوانستم از او متنفر باشم. اگر من هم چیزهایی را که او گذرانده بدیگر نمی

لی ي انتقام نباشم وقدر نامتعادل و تشنهشدم؟ فقط امیدوارم بودم آنکردم چه میمی

اي را توانستم صدمهدیدم. اگر میحالا دیگر او را به جاي یک هیولا به شکل انسان می

بخشیدم چون بالاخره رفتارهاي که زده بود جبران کنم احتمالا حتی او را می

 که مرا مجبور کرد زَو را پیدا کنم. ي او بودبدخواهانه

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

 . آلبرتو به سرعت وارد شد.مزنگ زد

 «سینیورینا؟ مشکلی پیش اومده؟»با وحشت و دلهره نگاهی به بانویش انداخت. 

هشیاري را داشت که او را برانداز کرد. همان حالت نیمه« نه، خانمت فقط خوابیده.»

اي را کرده بودم رفتار سرپیشخدمتی حرفهقبلا فکر ي دایموند دیده بودم. در چهره

ی هاي طولانی قربانیچاره مدتدانستم به او تحمیل شده است. مرد بدارد ولی حالا می

طور رهایش کنم؟ کنتسا هشدار داده ، آیا باز گرداندن او بدتر از این بود که همینبود

ر نبودم م شد ولی حاضکنم با چنین تصمیماتی مواجه خواه بود اگر از نیروهایم استفاده

م ترسیدم پا پس بکشم. در عوض از خودم پرسیدخاطر اینکه از اشتباه کردن میفقط به

 خواستم با من چه کار کنند؟اگر من جاي او بودم می

 کنند. مخواستم آزادمی

سمت ذهنش رفتم. با همان هایم را بستم و بهچشم« یه لحظه منو ببخش آلبرتو.»

رو شدم که انتهایشان را بریده و در مداري که به مرتبی روبهوفلک احساسات چرخ

و توانستم ببینم کنتسا چه کرده است: اشد پیچیده بودند. حالا میجایی منتهی نمی

الگویی ایجاد کرده بود که شبیه زندگی بود ولی خود زندگی نبود. ولی در انجام این 

و اندوه ممکن نبود چون روي دیگر  کار اشتباه کرده بود: اجتناب از درد و رنج، حسرت

توانستم به او کمک کنم؛ ممکن بود در ي چیزهاي خوب بودند. هنوز نمیي همهسکه

بار هاي خودم خرابی بیشتري بهتلاش براي درست کردن او بدون شناخت توانایی

 .بدهمکمک پیشنهاد توانستم کم میبیاورم، ولی دست
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 ود.کردم عصبی شده بسکوت او را بررسی می آلبرتو از اینکه در« سینیورینا؟»

 آلبرتو، تو سیونت هستی؟ -

 سینیورینا؟ -

 هاي دیگري هست؟ت، هم سیونتو احتمالا بین کارکنان، خانواده -

 عنوان جواب مثبت تلقی کردم.یک ابرویش را بالا برد. آن را به

 فردا اونا رو ببینم.شم اگه هماهنگ کنی پسخیلی ممنون می -

 براي چی؟ -

 کنین دارم.تون حس میکه درون حس خلأیه چیزي براي... براي  -

عجب مان تسرپیشخدمت حق داشت از تغییر جهت ناگهانی گفتگوي عادي «خلأ؟»

 کند.

یکی شما رو بازي داده. کنتسا. اگه دقیق بهش فکر بکنین، ممکنه متوجه بشین که »

ز ي ریاضی بالاتر ااي که با مسألهچهمثل ب« دونین.یه جایی درون وجودتون اینو می

ازت نمی خوام حرفم رو باور کنی. فقط یه فرصتی »سطح خودش مواجه شود اخم کرد. 

به خانمت هم نگو که من و جو هستم. آها، بهم بده که کمک کنم. راستش، من یه روح

 «گردم.برمی

 فهمم منظورتون چیه.نمی -
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 دتوناگه خوتونی وقتی برگشتم منو راه بدي؟ کم میدونم. دستمی»مرد بیچاره. 

گردم که بدونم چطوري... این و فقط در صورتی بر میکنم هیچ کاري نمینخواین 

 «مشکل رو حل کنم.

 با احتیاط سري تکان داد.

 شه کتم رو بهم بدي؟خب. می -

متی ي سرپیشخدتعیین شدهپیش ازو  عاديبار صورتش روشن شد. به وظایف این

 «شب به خیر، سینیورینا.»تر بود. کتم را تحویلم داد. و خوشحالبرگشته 
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ي تاکسی آبی داده بود که این وقت شب آمد تا مرا حتما زَو پول حسابی به راننده

ز روي را اچیز زیادي نگفت، فقط م ربایمروحي باغ بیرون آمدم وقتی از دروازهببرد. 

 دار گذاشت.ها بلند کرد و کنار خودش روي نیمکت کوسنپله

 «طرف زاتاره.به»به راننده دستور داد: 

ق ي قایکه سینهراننده که فوریت را حس کرده بود، موتور را راه انداخت و درحالی

 شکافت راه افتاد.هاي کوچک تالاب را میموج

 « هنوز از دستم عصبانی هستی؟»خودم را کنار زَو جمع کردم. 

 بله. -

 کنم.گیري میکم آنی تصمیممن یه -

 شم.کم دارم متوجه میکم -

 طوري.تو هم همین -

 امم... ببخشید، ولی من تنهایی راه نیفتادم برم با دشمن رودررو بشم. -

 کرد؟کی بود از هلیکوپتر پایین پرید و تو باغ اسکی  -

 «دونستی چی تو فکرمه.کم تو میدست»ي من انداخت. دستش را دور شانه« اوهوم.»

دونم. و براي همین متأسفم، که چیزي بهت بله، می»اش گذاشتم. سرم را روي سینه

د شکن حس کردم باینگفتم. خیلی تحت فشار بودم و وقتی دیدم همه دارن زجر می
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م هفکر نکنم کاملا منطقی بودم، بیشتر غریز»دادم. ام را چین پیشانی« یه کاري بکنم.

 «رو دنبال کردم.

 «ت درست بود؟حالا غریزه»آهی کشید. 

از لنگرگاه انتهاي دورسودورو راه نمایان شد که  يکشتی تفریحی بزرگ سفید

نور مانند تزئینات  ی ازهایشکافت و رشتههاي کانال را میآبکشتی افتاد. می

شد که به شهري که هایش دیده میکوچک از پشت پنجره ییهاکریسمس و صورت

ی که قرون وسطایدیدار کوتاهی از آن داشتند خیره شده بودند. کشتی براي سرزمین 

 رسید.نظر میگذشت زیادي بزرگ بهاز آن می

 ي موهبتسابقه« دونم با چی طرفم و چرا.م درست بود. حالا میفکر کنم غریزه»

 او تعریف کردم. خاص کنتسا را براي

جوي یه روح»رفت، زَو پرسید: مان در پشت کشتی تفریحی میطورکه قایقهمان

هم کنتسا هم شبیه همین کشتی بود، نظم و ترتیب دنیاي ما را کاملا به« دیگه؟

 ریخت.می

 کرد، بیشتر شبیه پنهان کردن بود.فکر نکنم جویشی می -

ي خودش و فقط دختراي ما، با خانوادهو اون این کارو با بقیه هم کرده؟ نه  -

 کارکنانش؟

 نیو زهرش رو در خفا ب هها از کنترل خارج شده بودایه. سالبله. اون بانوي آشفته -

هاي خودش. از یه طرف خونکرده، حتی همشناخته پخش میهایی که میسیونت
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د و که از درنده، براي ایکارو براي در امنیت نگه داشتن پسرش انجام می گه اینمی

هاش رو به عنوان وضوح قدرتحال از طرف دیگه، بهرنج دور نگهش داره، و با این

تر ساخت و فکرشده نیست، بیششبیه یه طرح کلان خوش بره.کار می هنوعی مجازات ب

 ست.هاي نادرست یه آدم دردکشیدهالعملشبیه عکس

 خیلی بهش لطف داري. -

وقاطیه، عشق به نفرت وصل شده ذهنش کردم. کاملا قره نگاهی توي آره، خب، ی -

 رحمی.و مهربانی به بی

تو دختر خیلی »ام را نوازش داد. اي از موهایش گونهزَو به من لبخند زد و رشته

 «ناپذیر نیستی.خوردکن و تحملشیرینی هستی، یعنی وقتی کاملا اعصاب

 کنی.ن شیرین رفتار نمیوقتی با میعنی خوردکنی هستی، و تو هم پسر اعصاب -

 پس باید بگم کاملا به هم میایم. -

تاکسی آبی به لنگرگاه رسید. ملوان طنابی دور یک تیرک بست تا ما را جلو بکشد. 

 «ها و آقایان، رسیدیم. زاتاره.خانم»

 «دونن من رفتم؟بقیه می»به ساحل پریدم. 

اشتی تونی ازم انتظار دنمی»زَو کیف پولش را بیرون کشید و پول را شمرد. « البته.»

هایی فهمن یه خبرایی هست و زِد صحنهو ویل و بابا نجومون راه بیفتم باشی دنبال روح

 «بینه.نشینی تو و کنتسا رو نجوري از همنا

 اووخ. -
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ه نیاد. آماده شو ک چهخوشت بیاد چه ي بندیکت هستی، تو الان عضوي از خانواده»

 ،انم وقتی به حال قبلی خودش برگشترام، بابام، و مامبرادتحمل کنی که تمام عمرت 

انعام راننده را داد و روي اسکله کنار « ندازي دعوات کنن.وقتی خودت رو به خطر می

 من آمد.

 کنه.رباي شجاع گنده دارم که ازم محافظت میآي، ولی من یه روح -

 تونی پشت من قایم بشی، زیادي قدبلندي.عزیزم، تو نمی -

 .ببافمکم براي خودم خیالات بذار یه -

 بیا، بذار بریم شرش رو بکنیم. -

 

هایی بعد از اینکه ورودمان به هتل را اطلاع دادیم، زَو واقعا از من در برابر مؤاخذه

که ویکتور و ساول آماده کرده بودند محافظت کرد و دلیل آورد که براي دعواي 

اد بعد از اینکه اجازه دادند من کمی بخوابم درست و حسابی من خیلی دیر است. قول د

 گویم چه اتفاقی افتاده است.برایشان می

 ي کافی کشیده.فردا روز بزرگیه. امشب به اندازه -

ي هایش را روي شانهدست« دي دیگه تنهایی از خونه نري؟قول می»ساول پرسید: 

 من گذاشت تا منظورش را برساند.

غل تم او را بخواسر دوباره دعوایم کند؛ واقعا میحس خیلی خوبی داشت که یک پد

 «دم.قول می»نظر برسم. کنم ولی در عوض سعی کردم پشیمان به
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 پس برو استراحت کن. -

یه  خواممی»کردم. هایش نگاه کنم، کمی احساس خجالت میتوانستم به چشمنمی

 .«بدونم چطوريامتحانی بکنم و کاري که باهاشون کردن رو برگردونم. فکر کنم 

 ي امیدش را پنهان کند.بارقه توانستنمی« واقعا؟»

 شم.تونم قول بدم موفق میخب، شاید. نمی -

 تونی عزیزدلم. پس تا صبح.معلومه که نمی -

ام کرد و کنار در همراهی فاصله داشتمان زَو چند صد متري را که هتل تا خانه

 مان شبیه قراراولین باري بود که رابطهدار بود، براي خداحافظی مرا بوسید. خنده

ا هم از اینکه ب قبلي پر شوري که هاي معمولی شده بود؛ با توجه به بوسهگذاشتن

 بیرون برویم داشتیم.

 «خیلی خیلی امیدوارم بتونم این کارو بکنم.»زمزمه کردم: 

 من بهت ایمان دارم کریستال. سعی کن خودت هم داشته باشی. -

 اید تصمیمات سختی بگیرم، ممکنه بیشتر از کار خوب خرابی به بارکنتسا گفت ب -

 بیارم.

 جور تصمیمه.کاري نکردن هم خودش یههیچ گه ولی فکر کنم درست می -

کنم. اون سعی کرد جلوي زندگی کردن مردم رو بگیره و بله، منم همین فکرو می -

 این بدتره.

 «کنیم.. فردا درستش میکم بخواببرو یه»زَو موهایم را به هم ریخت. 
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 ؟دوستت دارمم رو بکَنی بگم تونم بدون اینکه کلهحالا می -

هد خوادهانش را باز کرد و وانمود کرد می« دونم، به نظر که فکر خوبی میاد.نمی»

 ها گردنم را گاز بگیرد.آشاممثل خون

 «شی؟وقت جدي نمیهیج»او را هل دادم. 

 «اممم. نه. تو چی؟» کند.وانمود کرد دارد فکر می

 «معمولا نه.»خندیدم. 

 دوستت دارم کریستال. -

 در را پشت سرم بستم و این فکر را تا اتاق خوابم حفظ کردم.« منم همینطور زَو.»

 

فردا صبح وقتی از خوابی بدون رویا بیدار شدم، حال و هواي انتظار خوبی حاکم بود. 

تظر کردند مني آپارتمان جمع شده بودند و وانمود میهمه در اتاق نشیمن و آشپزخانه

کنان از اتاق خوابم بیرون آمدم تا به دستشویی بروم و دیدم لخمن نیستند. وقتی لخ

 هم پیدا شده غافلگیر شدم.  ي استیو و لیلیسر و کله

 ي جهانی و یک طراح لباسیک یادآوري به خودم: قبل از آشنا شدم با یک ابرستاره

 خواب دیزنی خلاص شو.مشهور از شر لباس

در را قفل کردم و نگاهی به « یه دقیقه بهم وقت بدین. هی، رفقا،»خس کردم: خس

طرف موهایم سیخ شده و کردم: یکآینه انداختم. آره، به همان بدي بود که فکر می

ي پرنده بود. سریع درستش کردم و به اتاقم خودم برگشتم تا طرف دیگر شبیه لانه
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ترین لباسم را بپوشم. ژاکتی را که از زَو قرض گرفته بودم پوشیدم در نتیجه راحت

 خوبی این بود که صبح بغلم کرده باشد.تقریبا به

از پنجره بیرون را نگاه کردم. زندگی عادي « خیلی خب. من از پسش بر میام.»

راز اش دکرد، باروتزي که روي میز فرماندهیها را دنبال میجریان داشت: روکو پرنده

کرد. این اي او را تماشا میبود یک چشمش را باز کرده و با سرخوشی تنبلانه هکشید

صورت هخودمان را ب بعد از اینکه داستانچطور سینیورا کاریرا انداخت که  یادمتصویر 

بین وفاداري به دوستانش مردد شده بود ولی بعد از گفتگو عمومی برملا کرده بودیم 

 بشودشناخت که متوجه قدر خوب میبا دایموند طرف ما را گرفت. او خواهرم را آن

ي بعد از عروسی به من مرخصی داد تا به این مشکلی جدي وجود دارد. تا آخر هفته

وقت فکر ی رسیدگی کنم. دوست خوبی از آب در آمده بود؛ هیچبحران خانوادگ

این فکر  وقتکردم یک رفیق خوب و واقعی از نسلی دیگر داشته باشم. البته هیچنمی

 اي داشته باشم.کردم که با استیو هیوز روابط دوستانهرا هم نمی

خودم را مجبور کردم از اتاقم بیرون  قدر وقت تلف نکن.زود باش کریستال، این

گري کردم کارهایم بود طوري که حس میبیایم. امروز صبح انتظارات زیادي روي شانه

 ریخت.کند. حتما چیزي میهستم که بار خیلی سنگینی را حمل می

 سلام به همه. -

 «سلام به خودت.»ام را بوسید. زَو یک لیوان قهوه در دستم چپاند و گونه

 طرف برادر وسطی دویدم، روي مبل دراز کشیده بود.به« جایی!، تو هم اینویل»
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اش را لمس کرد. ویل پانسمان روي سینه« وار درمان شدم.ظاهرا معجزه»

تونستم یه تخت بیمارستان رو اشغال کنم، اونم وقتی فقط به استراحت و محبت نمی»

 «و توجه برادرم نیاز دارم.

 .«تخصصمه»زَو تعظیم کرد. 

 بازوي سالمش را نوازش کردم.« شه.خیلی خوشحالم حالت خوب می»

 شدتشم. بهدونم از خوب هم بهتر میکنه میهی، حالا که تو بهم رسیدگی می -

 خوش و خرم.

فقط نگرانه تو اول به من برسی و اونو بفرستی آخر »یوریل پشت مبل ظاهر شد. 

 «خط.

من بیشتر نگران ویکتور بودم که تو رو نه، تو زیادي خوبی. »نیش ویل باز شد. 

آدم  من زیاديهاي دونی، یکی از اون نگاهرباي اونو پیدا کنی. میبترسونه تا اول روح

 «ش رو بهت بندازه.ترسناکی هستم

 «ها تخصص داره.تو اون نگاه»موافق بودم. 

براي اینه که واقعی هستن. امیدوارم شریک »تر آمد. یوریل خم شد و نزدیک

 «داري باشه.ندگیش خانم خویشتنز

اون  کنه وزنم تقدیر یه خانم نرم و نازک حسابی نصیبش میحدس می»زَو گفت: 

هاي پولادینش رو براي کسی نگه داره تر کنه و نگاهش رو لطیفشه روحیهمجبور می
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عاشق این صحنه »هایش را به هم مالید. دست« که جرأت کرده دختره رو ناراحت کنه.

 «م.شمی

 طرف اتاق رفتم تا به استیو و لیلی خوشامد بگویم. به آن

 «برداري مرخصی گرفتی؟از فیلم»از استیو پرسیدم: 

اعدم دن. لیلی متقي کارا رو انجام میکارها بقیههام رو دیروز گرفتم. بدلمن صحنه -

 جا، شاید پشتیبانی لازم داشته باشین.کرد باید بیایم این

 برداري تموم شد. خودت به محض اینکه فیلمودروغگ»پیچاند. لیلی گوشش را 

 «به دوستاش خیلی وفاداره.»به من لبخند زد. « دستور دادي چمدونم رو ببندم.

 «بینم.می»خیلی برایش خوشحال بودم. 

این مرد باحال و خونسرد، واقعا از تعریف ما سرخ شد؟ گلویش را صاف استیو، یعنی 

خبرنگارها رو هم با خودم آوردم. در حال حاضر من... متأسفم که باید بگم »کرد. 

 «دونستی اون بیرون رو آب گرفته؟زنن. میپشت درتون پارو می

م. ناري کشیدلبخندي به زَو زدم و بعد لیلی را بغل کردم و او را ک« پیش میاد.»

 «؟راههروبهدونی که، چی، میهمه»

داري بله. متوجهم که به لطف توئه که جرأت کرد از من طرز خندهبه»لبخند زد. 

 «بخواد با هم دوست بشیم.

زدین؛ من فقط این هواپیما رو فرود ها بود این جریان رو دور میسالاعتراف کن  -

 آوردم.
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ون کریستال. واقعا لازم بود بدونه من چه ترسویی ممن»هایش را گرد کرد. استیو چشم

 «بودم.

هایم را گرفت و مرا جلوي یک بشقاب شیرینی تازه نشاند. زَو شانه« معاشرت بسه.»

 «بخور.»

 «بازي در میاري؟این چی بود؟ حالا واسه من رئیس»به شوخی گفتم: 

ن ورد؛ راهی مطمئیک گاز از کروسانم خ« کنم.نه، فقط دارم براي قربونی چاقت می»

 براي اینکه مرا وادار کند آن را از دستش بقاپم و در دهانم بچپانم.

 .«دارمحس رو  همینیه کمی »صدایم را پایین آوردم. 

 جوي ما هستی. ببین براي استیو و لیلی چی کار کردي.مشکلی پیش نمیاد. تو روح -

ها ونتبیرون از دنیاي سیاگه بهش فکر کنی عجیبه؛ اولین موفقیتم در مورد افراد  -

 بوده.

 هاش شلوغ کردیم.رسم زیادي در مورد تفاوتکم به این نتیجه میدارم کم -

 تو به لیلی گفتی هر کسی یه موهبتی داره. -

تی هاي سیوني موهبتنظیر هم باید یه چیزي تو مایهدرسته. یه طراح لباس بی -

م که شاید باید به این فکر کنی . ده اولهاي ري فیلمي سینماستاره یه داشته باشه، یا

 مون رو برداریم؟بعضی از موانع

 پس من با یه دموکرات واقعی جفت شدم، آره؟ -
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ي ما خاص هستیم، و این حرف فقط باد هوا دونم که همهفکر کنم. ولی اینو می -

 ي خوشبختی استیوه، نه؟نیست. لیلی رو ببین، اون مایه

وقتی لیلی با استیو بود، دیگر حال و هواي حساس و زودرنج با هم شیرین بودند؛ 

 «بله، هست.»ایش را نداشت. ستاره

 درست مثل تو براي من. -

دانستیم در مورد هر دوي ما حقیقت به شوخی برگزار کردم ولی هر دو می« اه، پیف.»

 دارد.

م، نوشیده بود ام راکردند خبر داشتیم. قهوهچپی که به ما میهاي چپهر دو از نگاه

اي ام را خورده بودم، بحث فلسفی و مغازله کرده بودم، حالا دیگر هیچ بهانهصبحانه

 نداشتم.

ایره صورت دخب، شروع کنیم. اگه مشکلی نیست به»ها را کناري ریختم. نانخرده

 «بشینین. اگه همه موافقن شروع کنیم.

 «خواي چی کار کنی کریستال؟می»ویکتور پرسید: 

« کنه.دیشب اجازه دادم کنتسا بهم حمله کنه تا بتونم بفهمم موهبت چطوري کار می»

اي و تنهطلبی تککدام طرفدار مبارزههاي عبوس ساول و ویل معلوم بود هیچاز چهره

ال جاي دنبکرد و بهجز اینکه اون معکوسش میموهبتش مثل منه، به»من نبودند. 

 مشخصکرد که شون میخودش مرتب قول. بعد به بریدها اونا رو میکردن ارتباط
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ز دنیاي . مثل این بود که ااز کجا اومدهنظم و ترتیب غیرطبیعی ذهن قربانیانش کنه می

 «واقعی جداشون بکنه.

رباها با هم روي ویکتور یک صندلی جلوي من را انتخاب کرد. روح« ادامه بده.»

  روي یک مبل نشسته بودند.در کنار هم زمین یا 

ه با ربا اینه کزنم ولی فکر کنم باید انتهاها رو باز کنم. کار روحفقط حدس می -

ن. تریس، یتون باید با من همکاري کنشریکش دوباره ارتباط برقرار کنه بنابراین همه

 خوام اول با دایموند امتحان کنم. باید آماده باشی.می

 ام سري تکان داد.شوهر خواهر آینده

کم آشفته بشه. مطمئن نیستم ولی یهاوضاع هم نیاز دارم چون ممکنه  و زَو، به تو»

در مورد نتایج نامطلوبی که موهبتم را هشدارهاي کنتسا « بار بیارم.ممکنه خرابی به

رها را ي دختممکن بود به بار بیاورد به یاد آوردم؛ نگران بودم رضایت کامل و آگانه

 «اي ادامه بدم؟خودي، متوجهی؟ هنوز می. »نداشته باشم

جوري بمونم. خوام. قصد ندارم اینبله، می»خواهرم چشم در چشم من دوخت. 

 «تونم تحمل کنم.نمی

 کافی بود.

 دفعه ما رو به هم متصل کنی؟تونی مثل اونزِد، می -
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شد ولی امیدوار خانواده فشار خیلی زیادي متحمل می تمامبا حفظ  قطعا« حتما.»

سرعت ها باز شد بتوانم بهشته باشد و وقتی یکی از ارتباطبودم اثر دومینویی دا

 هاي دیگران را هم باز کنم.ارتباط

 شه ازم محافظت کنی.زَو وقتی وارد شدیم باید بذاري تنهایی ادامه بدم. نمی -

 .«برات دردناکه»دستم را گرفت. 

دناکه. زندگی در» اي بالا انداختم.آره، این بخش را هنوز کاملا قبول نکرده بودم. شانه

 «کرد.این چیزي بود که کنتسا درک نمی

 «خواین ما چی کار کنیم؟می»لیلی پرسید: 

ا تهایم را جمع کردم لب« همین دور و بر باشین. مراقب باشین کسی مزاحم نشه.»

خبرنگارهاي آن بیرون، قبلا تلفن را کشیده و زنگ در را قطع  خاطر. به بزنملبخند  مثلا

 «چایی درست کنین.. »کرده بودیم

کنم. لیلی برو آشپزخونه و زمین رو من عالی چایی درست می»استیو داوطلب شد. 

 «براي دوستامون خالی کن.

 نوبت توئه زِد. -

 ترین جا براي من در تمام دنیا. سرم را بوسید.در آغوش زَو نشستم، محبوب

که به من دستور بیشتر شبیه این بود .« رهچی خوب پیش میهمه»زمزمه کرد: 

 تا اینکه بخواهد قانعم کند. خوب پیش ببرمبدهد 

 «مثل آب خوردنه.»کلماتی را که دو روز پیش به کار برده بود تکرار کردم: 
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دانستم انتظار چه چیزي را باید داشته باشیم ورود به این ارتباط بار که میاین

 داد بدون اینکه ارتباط ذهنییتر بود. محافظت زَو به من اجازه مخانوادگی برایم راحت

ی که در صورتهان به ذهنم رسید گپا کند جریانات را ببینم و بشنوم. ناها مرا کلهآن

گوي توانم در گفتبه صورت بالقوه میزَو باشد تا به من کمک و از من حفاظت کند، 

 نم.توانستم آن را امتحان کها مشارکت داشته باشم. ولی فعلا نمیذهنی عادي سیونت

 'رون برم.بی حفاظ تو از باید مي کافی به دایموند نزدیک شدخب، وقتی به اندازه' -

 زَو بازویم را مالید تا نشان بدهد فهمیده است.

 'بزن بریم.' -

هجوم ناشی از به محض اینکه حفاظ زَو را ترک کردم، حس تهوع آشناي 

ذهن دایموند دور  وفلکی که دری کردم روي چرخعهاي ذهنی برگشت. سوپرتخرت

ت. اي نداشزنان دور شدم. گیجی، تهوع،... فایدهزد بپرم ولی کناري افتادم و چرخمی

 زَو مجبور شد مرا بگیرد و دوباره داخل دیوارهاي خودش بگذارد.

 خب، خوب پیش رفت.

کنی، یادت باشه، ذهنت به همون قدرتمندیه که فکر می' یوریل به ذهنم نفوذ کرد. 

وفلک ایجاد کردي تا بفهمی جریان چیه ولی واقعا ر. تو تصویري از یه چرختحتی قوي

 'وجود نداره.

قدر بزرگ هستی که بتونی گردونه رو متوقف باید باور کنی اون'تریس کنارم آمد. 

 'کنی.
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اصل مطلب را گفت، نه؟ همیشه با فکر اینکه آدم ارزشمندي هستم دست و پنجه 

این  توانست بهرا زیرورو کرده بود نمیم ته که زندگینرم کرده بودم. چند روز گذش

نت اي را که یک سیوتوانم خرابیفکر اینکه من میسرعت این تفکر را عوض کند. 

حال،  دار بود. با ایندرست کنم خنده کردهتر ایجاد بسیار پیرتر و بسیار باتجربه

توانستم به این باور کهنه که دیگران در مورد من داشتند بچسبم؛ باید به خودم نمی

 .آوردممیایمان 

 'اي؟آماده' ام را حس کرد.زَو اراده

توانستم آن را وفلک تصور من بود و میسري تکان دادم و او را رها کردم. چرخ

ها هاي فضایی، سالدادم. زبالهنایی سوق میخب، پس آن را به چیز آش .تغییر بدهم

به این شکل در موردش فکر کرده بودم، و این بار من مثل موشکی بودم که براي 

 هایش باسد دغدغهحس کردم کاوش فرستاده شده بود. وارد جریان دایموند شدم و 

 من برخورد کرد.

ر ند، ددرد بیرون نماانند بود. مریزهاي تیغدرد داشت. شبیه پرواز در میان خرده

 بدنم پخش شد و حواسم را به آتش کشید.

 زَو بود. 'باید متوقفش کنی.'

 'تونم این کارو بکنم.نه، می' -
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گیرم. زَو دستش را روي گردنم با ورود دوباره به جو دایموند احساس کردم آتش می

در  ییقدر که فضاگذاشت و سعی کرد با نیرویش مرا آرام کند. کمی کمک کرد، آن

 ذهنم باز کند تا به کارم ادامه بدهم.

کرد از سعی می 'کنی؟دونی داري چی کار میکریستال، مطمئنی می'ساول پرسید: 

داد خودم را سر راه کنار برود ولی حس کردم او هم دقیقا مثل زَو از اینکه اجازه می

 کشد.به خطر بیندازم عذاب می

ن عمل کنم. کنتسا تمام سعیش را کرده وقتش بود بر اساس آ 'حس درستی دارم.'

ه هم ها را بدوباره آن بایدمرتب کند؛ من  بودباز  ارتباطاتی را که انتهاشانبود که 

هاي هشیاري دایموند را به دست گرفتم و کشیدم و آن را به طرف ریختم. جریانمی

 سنگ بود.تریس هدایت کردم. شبیه کنترل کردن یک بارش شهاب

 'همینه!'تریس اصرار کرد: 

 'دماي بدنت خیلی بالا رفته!'زَو هشدار داد: 

با بیشترین توانی که داشتم ارتباط را از مدار مصنوعی و محکمی که کنتسا ساخته 

بود به بیرون پرتاب کردم و به تریس اعتماد کردم که آن را بگیرد و مستقیم سراغ 

ی مستقیم شیرجه رفتم، یک مشت از چیزهای کارلا رفتم. این بار تردیدي در کار نبود؛

 داد گرفتم و به طرف ساول کشیدم.که ذهن او را تشکیل می

 'باید بس کنی.'لحن زَو مضطرب بود.  'دماغ شدي.خون'

 'الان نه.' -
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دنبال هتوانستم حس کنم بکرد به من کمک کند. میبعد فینیکس. خودش سعی می

، خاطرات اخیرش از او وقتی بعد از بحران آرامش گردد تا به من بدهدخاطرات ایو می

ها داد. از قدرتش براي توقف زمان استفاده کرد در نتیجه آناش میکرد و دلداريمی

 چرخیدند بیرون زدند.از بین چیزهایی که در ذهنش می

تر سانها آها و کشیدن آنبار گرفتن رشتهاین 'کنه!آره، کمک می'تشویقش کردم. 

 هر قدم از راه مثل سایه دنبالم بود و منتظر بود آن را بگیرد. بود. ایو

. زَو واقعا به هم ریخته بود 'کریستال، باید بس کنی! برگرد و بعدا تمومش کن.'

م را پاک هایي چشمام گذاشت و بعد گوشهتوانستم حس کنم دستمالی روي بینیمی

 کرد. 

لبه کرد. خیلی صبور بود و به بقیه التماس زِد به درخواست زَو غ 'کنم.خواهش می'

 توانستم الان عقب بکشم.داشت. نمیکرد و ارتباط را نگه میکمک می

 بعدي اسکاي بود.

که موهبتش را به کار برده بود الهام گرفت و چیزهایی که در  او هم از فینیکس

توانست متوقف کرد. ارتباط ضعیفی با زِد را دیدم که مدارش بودند را تا جایی که می

جهم درخشید تا توزد و انتهایش از حالا باز بود تا آن را بگیرم و رنگش میسوسو می

ام را حس کردم. مطمئن خیالی را جلب کند. سرعت گرفتم و قدرت موتورهاي موشک

فت و راگر ارتباط از دست مینگران بودم نبودم کاري که کردم کافی بوده باشد. 

 ي بیشتر به او بزنم.شد، صدمهدوباره در خودش جمع می
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زِد به نوعی موفق شد کنار ما بیاید و آن را از دستم بگیرد.  'جام. گرفتمش.من این'

رمیم شد؛ حس کردم. مدار ت از اینکه ببینم، ضربان قدرتی را که در ارتباط بود بیشتر

 شان دوباره با حداکثر ولتاژ جریان پیدا کرد.برق رابطه

رونم را به بیتوانستم جلوي پرواز رو . نمینشدولی  'گردم.دارم بر می'به زَو گفتم: 

دم و کرهایی که دیده بودم. بدون قدرت، در فضا سقوط میبگیرم، دورتر از هشیاري

 برد.اش مرا به سیاهی میتکانه

 'زَو!' -

 'ذارم بري.گرفتمت. نمی' -

ست توانمتوجه شدم در فضاي عمیق ذهنی تنها نیستم؛ او همیشه با من بود و می

مرا به خانه هدایت کند.
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 21صل ف

 

آمدم یهوش موقتی به این کار را در خانه امتحان نکنید. د؟گویندر تلویزیون چه می

ه هاي بلندي کختم دراز کشیده بودم. از سایهشد. روي تاین جمله در سرم تکرار می

 ام.روي زمین افتاده بودم مشخص بود چند ساعتی را از دست داده

 زَو؟ -

موهایم را از روي صورتم کنار  و دایموند کنارم نشست« اون... امم... رفته بیرون.»

 «بیا.»زد. 

 ي خیس به دستم داد.یک پارچه

 چی؟ چرا؟ -

 هات یه کم خونریزي کرد.زیادي پیش رفتی. بینی و چشم -

 هایش را پاک کردم.آخرین نشانه« چندش.»

 زَو گفت به جز اون خوبی. دستور داد استراحت کنی. -

ر ام براي گشت و گذاسخت بود که وقتی من بیهوش افتاده باورش« ولی نموند؟»

 رفته باشد.

گفت احتیاج داره به سرش هوا بخوره. از اینکه اجازه دادیم تا این حد پیش بریم  -

 ذاره حتی یه ناخنت رو بشکنی.خیلی عصبانی بود. اون پسره اگه بتونه نمی

 انتخاب خودم بود، کاملا انتخاب خودم بود. -
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 عصبانیتش اجازه دادمبین خودمون باشه، »پچ کرد: دایموند روي من خم شد و پچ

 «رو روي برادراش خالی کنه.

ناگهان متوجه چیزي شدم که باید به محض بیدار « احتمالا حق داشتی.»لبخند زدم. 

 «هی، دوباره خودت شدي!»فهمیدم. شدن می

 بله، خودمم! -

 ت؟واقعا خودتی؟ ارتباط، حافظه -

 طور. یه مدت سردرد خیلینبله، واقعا. بقیه هم همی»دایموند با خوشحالی آه کشید. 

بدي داشتم ولی زَو و چند تا قرص درستش کرد. خوشبختانه، کنتسا چیزي رو برنداشته 

ن شووقت پسکردم هیچشون کرده بود که فکر میقدر عمیق دفنفقط اون ،بود

 «تونیم...یدونم چطور مبه لطف تو پس گرفتیم. نمیولی »دستم را فشار داد. « گیرم.نمی

خوام تو خوشحال باشی. خوام. می. من تشکر نمیصبر کنجا نیهم»محکم گفتم: 

 «عروسی خیلی خوبی داشته باشی.

ایه، و خلاف عرف، ولی داشتم فکر کم آخرین لحظهدونم یهخواهیم داشت. می -

 کنی ساقدوشم بشی؟قبول می ...کردممی

 ها رو گم کنم؟حلقه اجازه دارمواقعا؟ من؟  -

 «تونی دوباره پیداشون کنی.دونم فقط تویی که میقطعا، چون می»خندید. 

 «بله؟»کسی در زد. دایموند سرش را بالا آورد. 

 کارلا سرش را از لاي در داخل کرد.« بیدار شده؟»
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 بله، بیدارم. -

کرد سرش بود، انگار جرأت نمیمادر زَو با عجله وارد شد، ساول هم درست پشت 

اي او را از جلوي چشمش دور کند. خلأ وحشتناک رفته و مادر پسرهاي بندیکت، لحظه

 کوچک و آتشین شده بود. ايگلولهدوباره تبدیل به 

اریم، به نظیر! ما خیلی خیلی سپاسگزي بیالعادهدختر فوق»ام را بوسید. کارلا پیشانی

اگه یه بار دیگه خودت »...هایش را به پهلو زد. خم کرد و دستا« کلام در نمیاد. ولی...

ت شم. زَو تنها کسی نیسجوري به خطر بندازي کریستال، من واقعا عصبانی میرو اون

 «که از دست پسرا عصبانیه که بهت اجازه دادن این کارو براي ما بکنی.

از من د وانمود کنکرد سختی تلاش میبردم. بهلبخند زدم؛ کاملا از تنبیهم لذت می

 «چشم کارلا.. »نیستراضی 

نگاهی به ساول کرد و « رسید.جاست باید عقلش میاوهوم! این مرد خنگی که این»

 ها سال عشق به او در چشمانش درخشید.ده

یستال خواستیم کرکدوم از ما نمیما متأسفیم عزیز من. هیچ»ساول دستش را گرفت. 

 «رو به خطر بندازیم.

 «حالا واقعا به حالت عادي برگشتین؟»پرسیدم: 

 کاملا نه. -

 شدم که مبادا کار اشتباهی انجام داده باشم.داشتم نگران می« اوه؟»
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از حالت عادي هم بهتریم. بعد از اینکه تقریبا »اي به من زد. ساول لبخند شرورانه

شانسیم که همدیگه رو داریم. ن رو از دست دادیم، متوجه شدیم چقدر خوشموارتباط

ی عروسی وقتعسل مجدد داشته باشیم. در نتیجه تصمیم گرفتیم، وقتشه که یه ماه

سرش انگشتان هم «گم توي چه هتلی، کاملا خصوصیه.مونیم. نمیجا میتموم شد همین

 «مونن.ا میدو تا مرغ عشق پیر که بالاخره تنه»را بوسید. 

شخص م« شم ساول بندیکت.من سوار گوندولا نمی»اش را چین انداخت. کارلا بینی

 «ست.هاشون ظالمانهقیمت»اند. بود قبلا در این مورد بحث کرده

خانم بندیکت. قول شی، قطعا می »ي همسر لجوجش زد. ساول انگشتی به چانه

 «تبعیت از همسر دادي.

 از اینکه مراسم عروسی مدرن و امروزي بشه.سی سال پیش بود! قبل  -

م. گوندولاي دو نفره، زیر نور ماه، همراه با خب، من که روي این یکی اصرار دار -

 شامپاین و گل سرخ.

 شد زیاد بد نبود.تا جایی که به قول تبعیت از همسر مربوط می

کنم. فقط  لقدر شلوغش کنی فکر کنم بتونم قبوخواي اینخیلی خب، باشه. اگه می -

 همین یه بار.

 

ارلا ام بشوم، در نتیجه وقتی ساول و کخوابم باعث شده بود تقریبا شبیه حالت عادي

برگشته و  شانتر بود: استیو و لیلی به هتلارتمان از صبح خالیرفتند بلند شدم. آپ
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 ابیشتر خبرنگارها را با خودشان برده بودند. ایو، فینیکس، ساول و کارلا به کالسین

اي زدند؛ اسکاي طوري روي پبرگشته بودند. زِد و اسکاي مانده بودند و با ویل گپ می

ها را از هم جدا ها آنتواند به این زوديچیز نمیزِد نشسته بود که انگار دیگر هیچ

ند بامزه کردند. تریس با پیشبویکتور و یوریل پشت میز آشپزخانه ورق بازي میکند. 

 کرد.ها را خرد میجراح سبزي شده بود و با دقت یک

طرف خیابون یه لازانیاي دونی، رستوران اونمی»وقتی از اتاق بیرون آمدم گفتم: 

 «عالی داره.

 «گه!الان به من می»تریس آه کشید. 

یم. کنمحلش نذار. داریم از دستور غذاي نونا درست می»دایموند از کنار من رد شد. 

 «خونگی نیست.تر از غذاي چیزي خوشمزههیچ

 دروغگو!صدا لب زدم، کنارش ایستادم و بی

 «طوره عزیزم.بندم همینشرط می»اش را قورت داد. تریس خنده

 اش را بوسید.دایموند گونه

 دور تشکر تحویلم بدهند درحس کردم قصد دارند یک به طرف بقیه برگشتم و

 «دونه زَو کجا رفته؟کسی می»شان را قطع کردم. رفتم حرفطور که مینتیجه همان

خواد یه مدت در آرامش باشه. ازش گفت می»اش را جمع کرد. یوریل دست برنده

 «بپرسم؟
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ر خودم کفت»ام زدم. به پیشانی« لازم نیست.»هایم را بیرون آوردم. ژاکت و چکمه

 «جلد دارم.

 هتونی بري بیرون؟ وقتی از هوش رفتی خیلی ناجور بحالت خوبه؟ می»ویل پرسید: 

 «اومدي.نظر می

 رسیدم. نظر میهاي ترسناک بهفکر کنم شبیه موجودات فیلم« خوبم.»

 زیادي به خودت فشار آوردي. دیگه نباید همچین ریسکی بکنی. -

 گه که خودش تیر خورده.کسی اینو می -

 رحمانهحالا فهمیدم چرا سرنوشت تو رو با زَو پیوند داده. قراره بی»ویل خندید. 

 «رو دست بندازین.همدیگه 

تر م امنکمون یهممکنه باعث بشه دنیا براي بقیه»ویکتور یک کارتش را انداخت. 

 «بشه.

قدیم  برق« هم بپیوندن.مگه اینکه نیروهاشون رو علیه ما به»اسکاي پیشنهاد داد: 

 هایش برگشته بود.چشم

 جمعی ناله کردند.برادران بندیکت دسته

 رم.باشه، من دیگه می -

 «رسه، یادت نره.شام ساعت هفته. مامان فردا می»ایموند پشت سرم داد زد: د
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وریس کردن ها، آخرین وقت آزادي است که براي راسترسید تا مدتنظر میبه

 .«1گردم، ولی طبیعتا نه مثل ترمیناتورمن برمی»اوضاع با زَو خواهم داشت. 

 ي ویل را شنیدم.بستم صداي خندهوقتی در را می

 

که ها نشسته بود. دقیقا همان جاییمارکو پیدا کردم؛ روي پلهزَو را در پیازا سن

دان پر و می ناقوساي از برج زمینهبا دیدن او در پسهاي فیلم را گرفته بودیم. صحنه

ها در سیل ناشی از بالا آمدن آب دیده ام جهید. بازتاب ساختماناز آب، قلبم در سینه

م به تصویر خودش چشم دوخته است. افکارش به درونش زدشد ولی حدس میمی

سرش را پایین انداخته بود. کنارش  وهایش را روي زانوهایش رها کرده بود؛ دست

 نشستم.

 «سلام.»با ملایمت گفتم: 

هایش گرم بود ولی لبخند خوشامدي در آن دیده سرش را بلند کرد، چشم« سلام.»

 شد.نمی

 مشکلی هست؟ -

 کردي.کنم اتفاقاتی رو که افتاد هضم کنم. تو بس نمیمیفقط... سعی  -

 دونم.می -

 کنی.اي چیزي میفکر کردم خونریزي مغزي -

                                                
 های ترمیناتورفیلمای به بازگشت شخصیت اصلی اشاره 1
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 من خوبم.  -

 دونستی؟هم وصل کنم، میزیاد نه. مجبور شدم چند تا رگت رو به -

 «دونستم. ممنون.نمی»ام را لمس کردم. آخ. پیشانی

انند مي قرمز را یک تکه پارچهراهنما  گذشتند.وه جهانگرد از پشت سرمان یک گر

وبش روي چبرند، ها به کار میسر گذاشتن با گربههایی که براي سربهبازياسباب

، شان داشتندجاي زنگوله دوربین دور گردنهایی که بهگربهتکان داد. بچهتکان

 وخیزکنان دنبالش رفتند.جست

دم که تو منو تو موقعیت کسی قرار دادي جا نشستم و به این نتیجه رسیمن این -

دونم که خویشاوند یه سرباز خط مقدمه. متنفرم از اینکه تو رو به جنگ بفرستم ولی می

 باید بري.

ممنون. این موهبت، »دانست خیالم راحت شد. از اینکه مستقیما مرا مقصر نمی

 «مونه.طوري نمیهمیشه این

 د کاملا شک دارد.نفسش را طوري بیرون داد که معلوم بو

کنم که زیادي خودم رو در ي بعد حسابی تلاش میگیرم. دفعهفعلا دارم یاد می -

 معرض خطر قرار ندم.

 ي بعدي هم هست؟پس دفعه -

بله، خب، به آلبرتوي سرپیشخدمت قول دادم »ها ضرب گرفتم. با پاهایم روي پله

 «ادش بکنم.کنم یه کاري براي اون و افرگردم و سعی میکه بر می
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 کی؟ -

 فردا. -

 واي کریستال، مطمئن نیستم قلبم دیگه بیشتر از این کشش داشته باشه. -

 خواي بزنم زیر قولم؟می -

من صددرصد پشتت رو دارم. فقط خوشم  کنه.لی اذیتم مینه. همین خیلی خی -

 نمیاد.

 «.پشت سرم نباشیه پیشنهاد بدم؟ »پس مشکلی نبود. به او تکیه دادم. 

 ها.انداز اون پشت خیلی عالی نباشهکه چشمقانون خوبیه. البته نه این -

صلم هم ونظر میاد لازمت دارم که بهدر کنارم باش. به»آمیزي زدم. لبخند شیطنت

 «کنی.

خصوص وقتی آمادگی داري بپري جلو و شه. بهبینم که حسابی سرم شلوغ میمی -

 جور دردسري بندازي.خودت رو تو همه

خودت رو یه »هایش را از روي پایش بلند کردم و در دست گرفتم. ی از دستیک

 «وقت در نظر بگیر.کارمند تمام

هاي قدیمی را با رنگی صورتی جا نشستیم و از غروب آفتاب که سنگمدتی همان

. شهري جادویی بود، پرداخته و جلایافته، مانند سازوکار لذت بردیم کردآمیزي میرنگ

که یوقت، تا کرد. البتهي یک ساعت تزئینی قدیمی و از مد افتاده که هنوز کار میپیچیده

 رسید.زمانش به پایان می
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ودي به میدان و ور« جا نشستن؟کنی تا حالا چند تا عاشق اینفکر می»زَو پرسید: 

قصر دوج و ردیف گوندولاهایی که در انتظار مسافر بالا و  ي باسیلیکا،کردهنشست

 رفتند اشاره کرد.پایین می

 کنه.خیلی زیاد. خطر کلیشه شدن تهدیدمون می -

 من که برام مهم نیست؛ تو چی؟ -

 اصلا و ابدا. -

 دستم را گرفت؛ دست گرمش روي دست سرد من.

 ست بندازیم.برادرات نگرانن ما متحد بشیم و دوتایی اونا رو د -

 نظر میاد.ي خوبی بهنقشه -

 ولی من دستت رو خوندم زَو بندیکت. -

 «تا این حد کتاب بازم؟»یک ابرویش را بالا برد. 

عنوان یه دلقک جا انداختی ت خودت رو بهربات، بله. تو توي خانوادهبراي روح -

 طرز عجیب و غریبی...ولی به

 « یبم؟گی من عجیب و غرداري می»لبخند زد. 

طرز عجیب و به گفتم،فیق... در هر حال، داشتم میحرف حساب جواب نداره ر -

ناسم، قطعا شترین آدمایی باشی که من میغریبی ممکنه یکی از متفکرترین و عمیق

ه از کنی، مثل دایموند کطبعیت استفاده میشون که هستی. تو از شوخدلسوزترین

 وضاع رو آروم کنی، و حتی اگه بتونی درمانش کنی.کنه، تا اگریش استفاده میمیانجی
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اش محو شد و چیزي جاي آن را گرفت که بیشتر شبیه نوعی طبعی چهرهشوخ

فکر  کنم. واقعا زیاد بهشفکر کنم این کارو می»رسید. نظر میپذیري پردرد بهآسیب

 «دم.نکردم. فقط انجامش می

 پیش ببري. ولی ممکنه اشتباه هم بکنی، شوخی رو زیادي -

اشد بیشتر از اینکه ناراحت برسید نظر میبه« نقص نیستم؟منظورت اینه من بی»

 .استخیالش راحت شده 

 ي کسیردم درک کنن تو هم ممکنه به اندازهمشه دقیقا. گاهی شوخی مانع می -

رباي من بودن برات آسون نخواهد بود، اي داره رنج بکشی. روحکه شخصیت جدي

 نه؟

ترین چیز دنیاست، مثل نفس کشیدن طبیعیه طرف، آسوناز یه»فشار داد.  دستم را

 «ي خوشایندیه. نه.تونم بگم تماشاي درد کشیدنت تجربهولی نمی

 گر جفتکه من با یه درماناین، نه؟ درست به نظر میادجورایی دونم. ولی یهمی -

فاده هارتم تمام و کمال استبه تو نیاز دارم تا اون آدمی بشم که باید باشم و از مشدم؟ 

 کنم.

 گزاري حاضرم.در خدمت -

خوام احساس کنی مجبوري بخشی از همراهان من باشی، مثل استیو و ولی نمی -

کنیم خودم همچین حسی هاي اجتماعیش. وقتی با دایموند سفر میهمراهان و منشی
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ه فقط براي م، نه اینککنیزَو و کریستال رو برگزار می نمایشدارم. ما باید مطمئن بشیم 

 من باشه.

ی کنلطف داري که نگران این موضوعی ولی واقعا فکر می»اش را به من زد. شانه

 «شه؟شخصیت من به این راحتی له می

 «امم، نه.»کردم... حالا به آن فکر می

د کنم ولی وقتی روشن شها رو براي تو روشن میکلوچه، من با کمال میل نورافکن -

 اگه خودمم بیام و یه رقص پا اجرا کنم.تعجب نکن 

 رقص شادي. -

ي کافی فکر کردم و فعلا تو مغزم شرایط رو مرتب خودت گفتی. بیا، من به اندازه -

 کردم. وقتشه برگردیم.

 کنه.تریس داره لازانیاي نونا رو درست می -

 عجب. باید ببینم. -

 پیشبند هم بسته بود. -

 «ربین داري؟دو»زَو سرعتش را بیشتر کرد. 

 

جا ي بابا همه را یکام با تمام قوا رسیدند. از زمان تشییع جنازهروز بعد، خانواده

توانند خورند چقدر میندیده بودم و فراموش کرده بودم وقتی زیر بار غم تلوتلو نمی

رشت هاي دگیر باشند. پیتر، برادر محبوبم که با موهاي انبوه خرمایی و چشمنفس
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نست دل دخترها را بشکند، به محض اینکه از گمرک فرودگاه بیرون تواسبزش می

با احتیاط زَو را برانداز کرد، بعد به آمد، مرا در آغوشش خرد کرد و دور چرخاند. 

م و دستش رسنظر میقدر خوشحال بهاین نتیجه رسید باید چیز خوبی باشد که من این

جه شدم خیلی خوب با هم کنار خواهند متو همان موقعرا دراز کرد تا با او دست بدهد. 

ند توانستها بودند که نمیقدر سرگرم کنترل بچهآمد. برادرها و خواهرهاي دیگرم آن

درآورد  ي نوپایش شکلکخصوص توپاز که وقتی زَو براي بچهبه زَو سخت بگیرند. به

 و او را راضی کرد سوار تاکسی آبی شود حاضر بود در مدحش آواز بخواند.

 «آدم خوبی براي خودت گیر آوردي. خیلی برات خوشحالم.»من گفت: به 

ي وسطی بود. نگاهی به من انداخت و تر مراقب دو بچهي بزرگمیستی، خواهرزاده

و زَکه دو میمون کوچک  مثل براي خواهرهاي دوقلویش گرد کرد؛هایش را بعد چشم

، دو 1مارک. شوهر توپاز، از او آویزان شده بودند شان باشدنوردي محبوبمقصد کوه

شان را به نیمکت پشت سر ما هدایت کرد. توپاز و مارک ي آخر از شش بچهبچه

توانست از من بخواهد مشخص کنم او باید با کی ربا نبودند و حالا خواهرم میروح

 شده است. مطمئن نبودم اگر واقعا این اطلاعات را بخواهد چه باید بکنم.جفت می

 «راهه؟چی روبههمه »پرسیدم: 

 در موردش حرف زدیم و به این»توپاز بلافاصله متوجه شد منظورم چیست و گفت: 

خوایم بدونیم. من مارک رو دوست دارم، اونم منو دوست داره. نتیجه رسیدیم نمی

                                                
1 Mark 
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ها کشه ولی ما با هم خوبیم و بچهممکنه اون نوع عشقی نباشه که دنیا رو به آتش می

 «ما خوشبختیم.»ستی به زانوي من کشید. د« بهمون نیاز دارن.

ي ما نوعی موهبت داریم. مارک ممکنه سیونت نباشه ولی اون هم گه همهزَو می -

 طور نیست؟قدرت خودش رو داره، این

 ه.خندونطبعه. منو میشناسم و خیلی شوخترین مردیه که میبله، اون مهربون -

 تصمیم کاملا اشتباهی باشه.ربات پس شاید اصرار براي پیدا کردن روح -

العاده فوق يبچه تا تونه با ششما هم همین فکر رو کردیم. چی می»با سر تأیید کرد. 

 «ن.خوان بگها هر چی میقابل مقایسه باشه؟ این هم یه راه کامل بودنه، حالا رمانتیک

ترسیدم از من بخواهم بگوید جفتش کیست و من مسؤول بودم. می« خوشحالم.»

 خراب کردن یک ازدواج کاملا خوب بشوم. 

رفته را بکنند و مرا در مرکز توجه قرار ام مصمم بودند جبران زمان از دستخانواده

ولی من با سرسختی عقیده  ؛ربایمزمان قدرت و روحخصوص با کشف همبدهند، به

زیر ده  يتم فعلا زمان دایموند و تریس است. بگذریم از اینکه با وجود کلی بچهداش

رفتند، فرصتی براي صحبت و درددل در مورد اشتباهات سال که از در و دیوار بالا می

 خانوادگی ما و برداشت غلط از موهبت من نبود.

چون  کردندکارلا و ساول مسؤولیت سرگرم کردن مهمانان را برعهده گرفتند؛ لطف 

رد کردم. دایموند اصرار کي کوچک کارکنان کنتسا رسیدگی میمن باید به مسأله
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همراهم بیاید چون موهبتش ممکن بود بتواند در رفع فشار عصبی خانه کمک کند. 

 تریس و زَو حاضر نبودند عقب بمانند در نتیجه گروه کوچک ما پشت دروازه رسید.

م لطفا دنبال من بیاین. مطمئن نبودی»به داخل راه بدهد. ها آمد تا ما را آلبرتو سر پله

 «گردین.برمی

 قول دادم، پس اومدم. -

اولین باري بود که در روز به این خانه آمده بودم. خانه بیش از انتظارم مخروبه به 

ها به رنگ نیاز داشت؛ شکاف روي دیوارها بالا رفته رسید؛ چهارچوب پنجرهنظر می

 کرد.کسی که داخل خانه زندگی میبود. درست شبیه 

 کنتسا چطوره؟ -

 شه.خوب نیست سینیورینا. رفته به رختخواب. کسی مزاحم ما نمی -

یم کردي ذهنی رو میکنی وقتی اون مبارزهفکر می»این اطلاعات را به زَو رساندم. 

 «بهش صدمه زدم؟

مله کرده و این تا یادآوري نکند که در اصل او به من ح گرفتخودش را جلوي زَو 

 «زنم.اگه بهم اجازه بده یه سري بهش می»بلا را سر خودش آورده است. 

ي وسیع قصر جمع شده بودند؛ شش مرد، از آلبرتو تا ملوان. کارکنان در آشپزخانه

یا برادر یا عموزاده بودند و همه با دشمن اصلی، مینوتی، نسبت داشتند. مدتی طول 

هاي ملالعیل آمدنم را توضیح بدهم. خوشبختانه عکسي ماجرا و دلکشید تا سابقه

از  کس از عصبانیتشان سرکوب شده بود؛ هیچحسی ذهنیها به دلیل وضعیت بیآن
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جا نپرید یا به سمت اتاق خواب کنتسا نرفت تا انتقام بگیرد. حال و هواشان نوعی اندوه 

 .ها کرده استبا آن بود که چرا کسی براي مدتی چنین طولانی این کار را زدهبهت

تم ي ذهنی کنتسا را باز کنم، از کارکنان خواسکنندهدانستم چطور باید خفهحالا که می

نظم ا از ها رهاشان براي کمک به من استفاده کنند تا بتوانم هویت واقعی آناز موهبت

شد و ترتیبی که کنتسا ایجاد کرده بود جدا کنم. قلمرو جدیدي براي من محسوب می

 ربایی در کار نبود تا فرایند را کامل کند.ون روحچ

 «؟اریمدبعدش چه حسی دونی ما می»آلبرتو به عنوان سخنگو جلوي بقیه ایستاد. 

زنم ترسناک باشه. شما عادت کردین نوع خاص و حدس می»سرم را تکان دادم. 

اري کطوري که هستین باقی بمونین هیچ دین همینمشخصی فکر کنین. اگه ترجیح می

 «کنم.نمی

خوایم. در موردش حرف زدیم و خطراتش رو کدوم همچین چیزي نمیهیچ -

 پذیرفتیم.

 باشه، بذارین یه امتحانی بکنیم. -

ایی ربي روحرحمی رابطهکردم. کنتسا با بیتر از چیزي بود که تصور میساده

ماس ان، فقط با تدایموند، کارلا، فینیکس و اسکاي را قطع کرده بود. در مورد این مرد

اي را با همان الگوي مخصوص حس کرده بود و هر رابطهها را بیملایمی از قدرتش آن

هاي باغچه هرس کرده بود. وقتی کارم با آخري تمام خودش مرتب و مانند پرچین

 سردردم را درمان کند. نشدشد، زَو حتی مجبور 
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باره کربایی یارتباط روح فرایند کار مثل بازیابی« چه احساسی دارین؟»پرسیدم: 

 رسید.نظر مینبود، بیشتر شبیه نوعی بیداري تدریجی به

وي مانند کسی که ب« م.گیج شده»آلبرتو روي یک صندلی در کنار اجاق نشست. 

 «و عصبانیم.»بدي به مشامش خورده، اخم کرد. 

ارانه یه ها وفادي شما سالهمه»دایموند جلو آمد و موهبتش را در اتاق پخش کرد. 

ي عالی نگاه تونین با غرور به این سابقهیک بانوي پیر خیلی غمگین خدمت کردین. می

دیدي تونین زندگی جکنین، حتی اگه با ناجوانمردي به شما تحمیل شده بود. حالا می

 «رو انتخاب کنین.

 «؟حساب پس بده آوردهما  سرکه  بلایینباید کاري کنیم براي »ملوان پرسید: 

رباش کنم اون از روزي که پدرتون روحسینیور، من فکر می»د مخالفت کرد: دایمون

ه اي داره جز اینکه یرو ازش گرفته بهاي خیلی سنگینی پرداخته. انتقام چه فایده

 «شد ادامه بده؟درگیري خانوادگی رو که هرگز نباید شروع می

انگار  «، شما حق داري.بله»مرد متفکرانه به دایموند نگاه کرد و بعد سري تکان داد. 

ولی من الان چیزي »هایش را مالید. مچ دستهمین الان از زنجیر آزاده شده باشد، 

 «اي هم میاد؟رم. کس دیگهبهش بدهکار نیستم. من می

نیاز  زودي به خدمتکاران جدیدياز سر و صداي بقیه به این نتیجه رسیدم کنتسا به

رسید. از نظر من که درست نبود براي کسی مینظر خواهد داشت. فقط آلبرتو مردد به

 اش را خراب کرده احساس مسؤولیت کند.که این همه مدت زندگی
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شم یکی بیاد ازش مراقبت کنه. هنوز تو برو. من مطمئن می»او را تشویق کردم. 

 «کنه.شهر دوستانی داره، وقتی به کشیش کلیساش بگم درستش می

عی که طباز برق شوخ.« چه جور آدمیهکنه اون چی بهش بگی سینیورینا؟ باور نمی»

آهسته راهش را پیدا او آهسته هویت واقعیهاي آلبرتو دیدم خوشم آمد؛ در چشم

 کرد. می

طبیعتا شما در مورد دستمزد اختلاف پیدا کردین و همگی با هم استعفا دادین.  -

 باشه. کنه کار عجیبیکس فکر نمیهیچ

رباهاي ما رو پیدا کنین و اگه ازتون بخوام روح»مکث کرد. « چیز.ممنون. براي همه»

 «تون کردیم؟کنین؟ با وجود کاري که با خانوادهاین کارو می

، و البته»هاي متعدد این چنینی باشد. از درخواست حدس زدم این اولین درخواست

کنیم شما داشته باشه. ما درک میشما هیچ کاري نکردین که نیاز به عذرخواهی 

حداقل کاري بود که « دونی منو کجا پیدا کنی.مسؤول رفتارهاتون نبودین. می

 شدند.توانستم براي کسانی بکنم که بدترین نوع قربانیان جنون کنتسا محسوب میمی

 «بریم یه سري به کنتسا بزنیم. تو رو براي ترجمه لازم دارم.»زَو دستم را گرفت. 

او را در حالی پیدا کردیم که روي تخت نشسته و با نگاهی تهی به پنجره زل زده 

ز جنس اهاي پنجره هاي گرد گرفته. پردهکاري شده با پردهبود. یک تخت بزرگ منبت

اي بود. وقتی وارد شدیم نگاهش به ما جلب شد و بعد ورو رفتهابریشم سرخ رنگ

 مارکو داشت برگشت.س در پیازا سناندازي که از برج ناقودوباره به چشم
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 اوه، تویی. اومدي التماس کنی کمکت کنم؟ -

هاي رد نگاهش را دنبال کردم. میزي با رومیزي توري در کنار پنجره که با عکس

داري در دست او و شوهرش در روزگارانی شاد تزئین شده بود. گردنبند  محفظه

ي دیگري از دس زدم خاطرهداشت که زنجیر طلایش روي لحاف افتاده بود. ح

 شوهرش در آن باشد.

پارچ  آب« بله، منم. اینم زَو بندیکته، هنوز درست و حسابی با اون آشنا نشدین.»

 «چیزي لازم ندارین؟»کنار تختش را بررسی کردم. 

 تونمگردونم. نمیمن قصد ندارم بهت کمک کنم. کاري رو که کردم برنمی -

 هم نیستم. بنابراین... بنابراین پشیمون

 انتظار ندارم این کارو بکنین. خودم موفق شدم برش گردونم. -

 برگشت تا به من نگاه کند.« واقعا؟»

 کار آسونی نبود. -

برگشتن  کردم برايفکر کردم غیرممکنه. بعد از اینکه شروع کردم همیشه فکر می -

 خیلی دیره.

 تون رو هم آزاد کردم.نه، نبود. ذهن کارکنان -

د وقتش شای»ها خاکستري بود. هایش افتاد، صورتش در برابر سفیدي آنلشروي با

 «رسیده بود. باید انتظار داشته باشم توي تختم به قتل برسم؟
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ختم. یک لیوان آب برایش ری« از وقتش گذشته بود. و نه، اونا دنبال انتقام نیستن.»

 «کردین.وقت نباید این کار رو میچشما هی»

 د. کنتسا انگار که انتظار مشت داشته باشد خودش را جمع کرد.زَو کنار تخت آم

 «اجازه دارم؟»دستش را دراز کرد. 

 زنه.گره. بهتون صدمه نمیزَو درمان -

هایش را بست و عنوان اجازه برداشت کرد. چشممچش را جلو آورد و زَو آن را به

 با موهبتش او را بررسی کرد.

 «این کنتسا.مشکل جدي ندارین. فکر کنم فقط خسته تون،با توجه به سن»اعلام کرد: 

 «چیز. از زندگی.م. از همهبله، خسته»کنتسا دستش را کشید. 

 «کسی رو براتون بفرستم؟»فکر کردم، خسته و تنها. 

 کسی نیست بفرستی. پسرم زندانه. -

 ش؟خانواده -

 . فقط به ارث بردن پولم براشون مهمه.نداهمیتی به من نمی -

 خوام بیاد بهتون سر بزنه.از کشیش می -

 «بخواه بیاد. 1نيکولوبله، از پدر »ي تأیید پایین آورد. سرش را به نشانه

توانستیم بکنیم. صدایش نومیدانه بود ولی خودش این بلا را سر دیگري نمی کار

 کرد.تر میخودش آورده بود، که جریان را غمگین

                                                
1 Niccolo 
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رسید که دلم براش  جاییداره که آخر کارمون به خنده»زَو دنبالم بیرون آمد. 

 «سوزه.می

طور. شاید بتونم ترتیبی بدم پسرش رو ببینه؟ یه حرفی باهاش بزنم و منم همین -

 درستش کنم؟

 «بازم دخالت کنی؟»ها ضرب گرفت. ي پلهزَو روي نرده

 م.تونم جلوي خودم رو بگیربله، ظاهرا نمی -

ب، جوري بیشتر، خرو انجام بده. این کاراین متوجهم ولی فکر کنم بهتره خودش  -

 داره. درمانیحالت 

هش کم حالش بهتر شد بحق با توئه. وقتی یه»زَو شم پزشکی خیلی خوبی داشت. 

 «دم و میگم چطوري باید این کارو بکنه.پیشنهاد می

ي قدیمی را پشت سرمان بستیم و به بقیه که در تاکسی آبی منتظرمان ي خانهدروازه

راد خانواده گردم که پر از افبودند پیوستیم. کاملا آگاه بودم به آپارتمانی در شهر بر می

ذارم. گاش ندارد تنها میاست و یک بانوي پیر خیلی غمگین را که چیزي جز تلخی

گر من اتر طبیعت انسانی ناآگاه نبودم که فکر نکنم زشت هايقدر نسبت به بخشآن

ممکن بود من جاي او باشم. کردم، هم چیزي را که او از سر گذرانده بودم تجربه می

اي را که دارم بدانم و ارزش زَو را به خودم قول دادم از امروز به بعد قدر خوشبختی

 کم نگیرم.دست

Nabroman



 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

ردم. کباید از او عذرخواهی می فته بودم وکم گرکه ارزشش را دستو یک نفر بود 

ترین نوه روي پایش قرار داشت. اول مرا وقتی به خانه رسیدم منتظر بود و کوچک

و  هنوز با ما بود او کهمزمزه کردم اي ایستادم و این حقیقت را ندید، در نتیجه لحظه

یلی هاي او خخاباندوه عمیق خودش را کنار گذاشته بود تا عضوي از خانواده باشد. انت

 بهتر از کنتسا بود.

موهاي « سلام مامان. حالت چطوره؟»اش را بوسیدم و پرسیدم: با ملایمت گونه

 ي الماس که بابا در آخریني کوتاهش را پشت گوشش زده و یک جفت گوشوارهتیره

 درخشید.شان به او داده بود در گوشش میسال ازدواج

ي ي دوستات خیلی مهربونن، و خانوادهممنون. همه گذره،اوه، به من کاملا خوش می»

هایش را نقکوچولو را بالا و پایین انداخت تا جلوي نق 1رابين« تریس واقعا دلپذیرن!

 قبل از اینکه جدي شود بگیرد.

 «کرد.دیدت خیلی افتخار میاگه بابا می»هایم را سوزاند. اشک چشم

 دانستبخند درخشانی تحویلم داد. میمامانم ل« اوه، عزیزم، چه حرف دلنشینی!»

 منظوري را برسانم.کنم سعی می

 قدر... عصبانی بودم.کنم. متأسفم که قبلا اونحالا که زَو رو دارم درک می -

ي هاي بدسال»صورت موزون پشتش ضربه زد. اش چسباند و بهرابین را به شانه

 شد متفاوت باشه، کاشمتوجه هستم. کاش می ؛که داشتم براي تو خوش موقع نبود

                                                
1 Robin 
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العاده چقدر زندگی خوبی هاي فوقجا باشه و ببینه شما بچهتونست اینمی 1چارلز

 طور که امروز صبح کارلا به من گفتولی همون کنمدارین. باید بیشتر احساس گناه 

دوستت م که گموفق و سربلند بیرون اومدي بنابراین شاید باید به همین اکتفا کنم و ب

 .«دارم

 بله، همین خیلی خوبه. خوشحالم که دیگه خرابکار خانواده نیستم. -

مون کنی. هر چقدر هم سناوه، عزیزم، به خودت فرصت بده. بازم اشتباه می»خندید. 

 «دونم.کنیم. من یکی خوب میمون اشتباه میبالا بره همه

 و همه چی. او را بغل کردم، همراه بچه« دوستت دارم مامان.»

 «منم دوستت دارم دختر کوچولوي من.»او هم مرا در آغوش کشید. 

 

مان بیرون ي مردها را از خانههمهدر زمان آماده شدن عروس روز عروسی رسید و 

کرد لباس بپوشد، مادرم و کارلا هم در خدمتش بودند در کردیم. لیلی به او کمک می

شینم. ناسکاي و فینیکس در آشپزخانه بنتیجه من فرصتی پیدا کردم در آرامش با 

هاي تبریک را براي دایموند و کردم و کارتپست اول صبح را بررسی میهاي نامه

ز عروسی گرفته بودیم: شنیدیم کنتسا ا يتا الان یک هدیهگذاشتم. تریس کنار می

 نظر کرده است.ها صرفاتهاماتش علیه بندیکت

                                                
1 Charles 
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ورک. رنگ با تمبر نیویی کلفت و کرمتکردم؛ پاکرا که به نام من بود باز  اينامه

 فکم افتاد.

 «چی شده؟»فینیکس پرسید: 

 را خواند. آناش نامه را به او دادم. اسکاي هم از بالاي شانه

خواد! واي. سه تو رو می 1لایت مدلزیواي خدا: ا»اي عصبی سر داد. اسکاي خنده

 «برداري مد تابستانی.هفته در کارائیب براي عکس

شایعاتی رو که در مورد من و استیو هست جدي گرفتن. ظاهرا متوجه نشدن من  -

 اي ندارم.تجربه

 «خواي چی کار کنی؟می»فینیکس نامه را پس داد. 

 ،انگشتانم را پشت نامه کشیدم. نمادي از رویایی بود که مدتی کوتاه در پی آن بودم

 ولی جواب روشن بود.

 «تونم با کفش پاشنه بلند راه برم.متنفرم. و نمیزنم. از رژیم من کک و مک می»

 اي برایش بنویسم.مؤدبانه را کناري گذاشتم تا بعدا جواب ردنامه 

 آمیزي زد؛ از تصمیمم خوشحال بود.فینیکس لبخند شیطنت« خب؟»

جو نه. و تونه بدون یه مدل دیگه به کارش ادامه بده ولی بدون یه روحدنیا می -

ا ي پزشکی زَو ساکن شم، شاید چند تدم یه جایی نزدیک دانشکدهکرداشتم فکر می

 آد.واحد طراحی هم بگذرونم. از دوختن لباس بیشتر از پوشیدنش خوشم می

                                                
1 Elite Models ي اصلی آن در پاریس است.اي که شعبهبنگاه مدلینگ زنجیره 
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 «پس امیدوارم کلورادو رو انتخاب کنه!»اسکاي گفت: 

هی، نه، کالیفرنیا. »هاي راکی را رد کرد. ي تحصیل در کوهفینیکس ایده

 «ي زندگی جاي خیلی بهتریه.فرانسیسکو براسان

رو هم انتخاب کنه،  1راستش، حتی اگه ناکجاآباد تو آیداهو»ها را مرتب کردم. نامه

 «برام مهم نیست.

 آییی، چه شیرین. -

 «در واقع، شاید هم برام مهم باشه، منظورم ناکجاآباده.»دوباره فکر کردم. 

کنی و بنداز. واقعا فکر میهاي زَکریستال، یه نگاهی به کمد لباس»اسکاي خندید. 

 «همچین انتخابی بکنه؟

ه بود. فینیکس حسابی سرگرم شد« کنم.نه. من بیشتر به منهتن یا لندن فکر می»

خواي هاش رو نگه داشته تا ببینه تو میي بامزه اینه که ایو به من گفت زَو برنامهنکته»

 «چی کار کنی.

ستی. ه رباشروح نازین! خیلی خوشحالم توشماها خیلی »اسکاي خودش را بغل کرد. 

ي بندیکت نسبت به زَو نقطه ضعف خاصی دارن خانواده يراز بزرگی نیست ولی همه

 «چون اون، خب، اون زَوه.

 فرد و مطابق تجویز پزشک.لبخند زدم. بله، زَو زَو بود، منحصربه

                                                
1 Idaho 
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 21فصل 

 

جذاب ار ددنبالهوشلوار ماد با کتدرخشید؛ داعروس در لباس ساتن سفید توردار می

نظر طرز خطرناکی باابهت بهوشلوار خاکستري بهبود؛ ساقدوش داماد )ویکتور( با کت

طرز هاي زرد و سفید بهها با لباسهاي عروس و پسربچهرسید؛ ساقدوشمی

 .مدندآبه چشم میآسا اي فرشتهزنندهگول

کردیم، رفتند تماشا میطور که زوج تازه ازدواج کرده را که همراه هم راه میهمان

 خم شد.داد، زَو که به گزارش ذهنی من گوش می

 نخصوص با ایبهیادت رفت اضافه کنی ساقدوش اول عروس هم زیاد بد نشده،  -

 لباس کرم. طرح خودته؟

 .«ي شرمندگی نیستیچندان مایهوشلوار خودت هم با اون کت»با سر تأیید کردم. 

 شک نکن کلوچه. بریم؟ -

توانستم جلوي ارضاي دستش را گرفتم و پشت پدر و مادرها راه افتادیم. نمی

ام را بگیرم، در نتیجه تماس مختصري با یوریل ایجاد کردم؛ بررسی دقیقی کنجکاوي

 اي بگیرم.که اشارهنبود فقط در حد این

 «یقاي جنوبی.جالبه. آفر»زیرلب گفتم: 

زَو لبخند مختصري به برادرش زد؛ یوریل که تماس موهبت مرا حس کرده « واقعا؟»

 بود جا خورد. 
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 نجلا محقق در جستجوی کریستال
 

بینم. دارم یه تصویري از... مزارع لاله می»توجهم را به ویل معطوف کردم. 

 «هاي بادي و موش.آسیاب

 «.1چندان تعجبی نداره»پچ کرد: زَو هم پچ

کودکانه رو بلدي؟ بذار یه بلیط به آمستردام براش  يعهه، تو هم اون ترانه -

 بخریم.

 ویک چی؟ -

ولی توانستم سرک  با تمام قوا برقرار بودبرادر سوم مواضع دفاعی ذهن « هممم.»

 «اوه، چه غیرمنتظره.»مختصري بکشم. 

 ي پولادین ویکتور به سمت ما جلب شد.نگاه خیره

 «چی؟»زَو اصرار کرد: 

 «نباید اول به خودش بگم؟»لبم را گاز گرفتم. 

 هی، خواهر جانی. ما با هم شریکیم ها. -

 باشه. زندان. افغانستان. -

 «کنم تو بهش بگی.من پیشنهاد می»پاي زَو به پایش گیر کرد. 

 چی شد؟ ما با هم شریکیمپس  -

 ولی آخه ویکه! -

 ترسو. -
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 یواش.گم. یواشباشه، من بهش می -

 گناهه و به کمکش نیز داره.بیولی فراموش نکن بهش بگی  -

زَو مرا از ردیف افرادي که براي عکس جمع شده « دي؟تا این حد تشخیص می»

تمام  داران استیو باکشید. طرفها طول میبودند کنار کشید. این کارها همیشه ساعت

قوا پشت موانعی که عوامل فیلم گذاشته بودند جمع شده بودند. استیو و لیلی متوجه 

زدند و با شادي با ایو و فینیکس گپ می -ها عادي بود هرچه نباشد، براي آن -نبودند 

و منتظر عکس خودشان بودند. من و زَو جاي کوچکی در ایوان کلیسا پیدا کردیم تا 

م و کردند و بدون نظوخیز میتنها باشیم؛ یک ردیف فرشته کنار ما روي دیوار جست

 رفتند.ت بالا میسمت بهشترتیب از نردبانی به

 در مورد شریک زندگی ویک. انرژي یشم اختصاصجور فقط یه»اي بالا انداختم. شانه

 «ست.دختره واقعا... مهربون و شجاعانه

 خوشم میاد. شمّتاز  -

یت خواي آموزش پزشکدیگه. فی به من گفت تو گفتی می خب، پس اینم یه شمّ -

 ؟عقب بندازيخاطر من رو به

 «کنم.هر کاري لازم باشه می»کرد.  با سر تأیید

 ت رو ادامه بدي. هر جا تو بري، منم میام.ي اولیهخوام همون برنامهمی -

 مطمئنی؟ -

 صد در صد. -
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 «اینم جزئی از نمایش مشترک کریستال و زَوه؟»متوجه منظورم شد. 

 منظورت نمایش مشترک زَو و کریستاله؟ -

 همون. -

 «پس بگو نظرت در مورد نیویورک چیه؟»داد.  ام را با ملایمت فشارشانه

ا نظرم اینه که عالیه، ت»صدا خندیدم. حدس فینیکس در این مورد درست بود. بی

 «جا باشی.وقتی که تو اون

ل هاي گقدر با لطافت مرا بوسید که حس کردم روحم مانند گلبرگآن« ممنون.»

 شود.رز باز می

 «تون نجنبه! عکاس منتظره.سر و گوشقدر اینها، هی، بچه»زِد داد زد: 

اغذ زنند. کهامان به ما لبخند میمیلی از هم جدا شدیم و متوجه شدیم خانوادهبا بی

هاي تنهاي مرداب سمت جزیرهها در هوا پرپر زدند و روي سرمان ریختند و بهرنگی

 پر کشیدند.

 «یگه.ي داز فقط یه بوسهبعد »صدایش را پایین آورد. « همین الان میایم.»زَو داد زد: 
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